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به اهتمام 
فرهاد بهبهانی 


سوره‌ی رحمان 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره کو وان که نان ۶ نام آن ب رگرفته از آیه‌ی آغازین (الرَحمنْ) 
می‌باشد. چنانکه مفاد سوره رویهمرفته» شرح تجلیات رحمانیّت خدا در دنیا و آخرت 
است. ازجمله این که انسان را آفرید و قرآن را نازل کرد و به آدمی قوّه‌ی نطق و بیان 
بخشید و خورشید و ماه و سایر نعمت‌های پیرامونی انسان را پدید آورد. همچنین این که 
خداوند دربرابر «خوب» و«بد» بی تفاوت نیست و خلایق را به تناسب کرداری که در 
زند گانی پیش می گیرند» در دنیا و آخرت به عکس العمل‌های لازم می رساند. شاید 
با توجه به این سخنان جامع از نعمت‌های مادّی و معنوی خدا در دنبا و آخرت است 
که این سوره را «عروس قرآن» گفته‌اند. 

از ویژگی‌های سوره تکرار جمله‌ی «فبای آلاء ریکما تکذبان = پس کدامین یک 
از نعمت‌های خداوندتان را انکار می کنید؟» پس از ذ کر هر دسته از نعمت‌هاست که 
شبیه ترجیع بند "3 لقدا يَسّرتا الْقرآن للذ کر فهل من مد کر- به تحقیق قر آن را 
برای پند آموزی آسان کردیم آیا پند پذیری هست؟» در سوره‌ی پیشین (سوره‌ی قمر) 
می‌باشد. با این تفاوت که آیه‌ی مکرر مزبور در سوره‌ی قمر ٤‏ بار تکرار شده ولی در 
سوره‌ی رحمان» تکرر توسعه يافته و ترجیع‌بند مربوطه» جمعاً ۳۱ بار تکرار گردیده 


(۱) - در «الاتقان فی علوم القرآن» سیوطیء ج ۱ ص ۲۷ از رسول‌خدا"" نقل شده که آیات 
این سوره را در مکّه قرائت می‌نمود. 

(۲) - «ترجیع بند» از اصطلاحات شعری و مربوط به علم بدیع است و ما در اینجا آن را به 
صورت مجاز به کار برده‌ايم زیرا قرآن کریم» شعر نیست «و مَاعَلّمَْاهٌ الشْعْرَ و ماینتغی لَه 
إن هو الا ذذْرٌ و فُرنْ مبینْ = ما به او شعر گفتن نیاموخته‌ايم و شعر سزاوارش نباشد که آن 
جز ذکر و قران مبین چیزی نیست» (یس/۱۹). 


۲ بیان معانی در کلام رتانی 


است. حتی هنگامی که ذکر دوزخ در سوره رفته باز آیه‌ی مکرر را با زگو کرده است. 
گویی پیام می‌دهد که با تکذیب آیات» آدمی خریدار دوزخ می‌شود و با تصدیق و 
شک گزاری از آنها راهی بهشت می گردد و این خود جلوه‌ای از رحمانیّت خداست. 

نهایتاً آیات شریفه فنای موجودات و بقای خداوند را یادآور شده به موضوع 
قیامت می‌پردازد و از بهشت ودوزخ آخروی سخن گفته وبا بز رگ شماری نام خدا» 
سوره را به پایان می‌برد. 

با توجّه به توضیحات فوق» آیات سوره را می‌توان در پنج بخش با عناوین زیر 
در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ٩)؛‏ خداء اسان و آفرینش کیهان 

بخش دوم (آیات ۱۰ تا ۱۸)؛ منشاً خلقت انس و جن و پردازش نعمت‌ها 
در طبیعت 

بخش سوم (آیات۱۹ تا ۳۰)؛ شکفتی‌های دربا و انسان فانی و خدای باقی 

بخش چهارم (آیات ۳۱ ۴۵۱)؛ هشدار به انس و جن و تذ کار قیامت 

بخش پنجم (آیات ۴۶ تا 6۷۸؛ نیکو کاران در بهشت. 
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ر و و مات 


0 


ل ال 


(خداء انسان و آفرینش کیهان) 


بشم لت رن آلرجیم 
( لحم 


((خحدای) بس بخشنده ».۰ 

با ذکر نام خدا و تصریح بر رحمانیّت باری‌تعالی از نعمت‌های این جهانی و آن جهانی در آیات این سوره 
سخن رفته و از این‌رو با واژه‌ی «رحمان» (صیغه‌ی مبالغه از «رحمت؛) طرح مطلب کرده است. به بیان دیگر 
واژه‌ی «آلرخمن» در ابتدای سوره چنانکه مفستران گفته‌اند به رحمت عام خدا اشاره‌دارد. همانگونه که فرموده 
«و رَخمَتی وسعث کل شَیّْء = رحمت من همه چیز را فرا گرفته است» (اعراف/۱۵), در انات تعد تعل ات 


رحمت خدا را در عرصه‌های دنیا و آخرت بیان می‌دارد. 


علَم مرا . 
« قرآن را آموخت ». 
آموزش قرآن -به عنوان درخشان‌ترین تجلّی رحمت خداوند - در صدر سخن از مراحم إلهی آمده است. دو 
نکته‌ی اساسی در مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اوّل آنکه خدا قرآن را به چه کسی آموخت ؟ ذکر پیامبر "در آیه نشده و اگر مراد شخص پیامبر" می‌بود 
شاید مناسب تر آن بود که بفرماید «آلرخمان آنّل الک الْرآن» ولی چنین نفرموده و بنا بر این تعبیر آموزش 
قرآن رحمت واسعه‌ی خدا را نسبت به همه‌ی قرآن‌پژوهان می‌رساند. در حقیقت می‌فرماید خدا قرآن ور 
پیامبر" نازل ساخت و درک و فهم آن را برای عموم میسر ساخت. 

دوم آنکه از آموزش قرآن پیش از آفرینش اسان (آیه‌ی بعد) یاد کرده است. می‌رساند که نعمت هدایت 
به وسیله‌ی قرآن که موجب سعادت آبدی انسان می‌گردد. مهمتر از آفرینش اوست. گویی اگر انسان خلق 
شده و از نعمت هدایت محروم می‌ماند. جا داشت که آرزو کند کاش هرگز آفریده نمی‌شد. کمااینکه از زبان 
کافران در قیامت می‌فرماید: «یا لَیْتّنی نت ترا = ای کاش من خاک می‌بودم (و هرگز زنده نمی‌شدم)» 


۴ سوره‌ی رخمن ۵۵ بیان معانی در کلام رتانی 


۳ 


با /6۰). بنابراین در «عَلْم الْفرْن» حَلَق اانسَانّ» (آیات ۲ و۳ سوره) ترتیب زمانی نعمت رعایت نشده ولی 
رعایت مقام نعمت شده است. ۱ 
)9۴( لق آلانسان : غ بیان ۱ 

«انسان را آفرید » «سخن گفتنش آموخت » 
تعلیم بیان و سخن گفتن» پس از خلقت آدمی ذکر شده است. البته ممکن است کسانی -ندرتاً- لال خلق شوند 
ولی از نعمت هدایت قرآن که قبلاً ذکر شد. محروم نخواهند بود. بدیهی است در هر قومی زبانی مرسوم 
است ولی قوه‌ی نطق و بیان که بسیاری از دیگر موجودات فاقد آنند - از خداست. همانگونه که استعداد 
نگارش در انسان را خداوند به خود نسبت داده است (علق/4). 

طبری در تفسر می‌گوید عده‌ای. مراد از «بیان» را در آی‌ی شریفه آموزش حلال و حرام دانسته‌اند و 
برخی گفته‌اند که مقصود خیر و شر است. ولی سرانجام از قول ابن زید نقل می کند که مراد از «لَمَهُ بیان 
در واقع» روشن کردن مکنونات درون (یا مقصود) به نطق و نگارش است که خداوند استطاعتش را به انسان 
عطا کرد. 


انش والقر نبان 
« خورشید و ماه بر حسایی(روان)اند ». 
پس از ذکر هدایت‌های ارزانی‌شده به انسان. نعمت‌های پیرامونی او را برشمرده است. می‌فرماید کار خورشید 
و ماه برطبق حسابی است (حسابی که برطبق مصالح زندگی انسان تنظیم شده‌است - یونس/۵ وجائیه/۲۲). البته 
خورشید راکه أَهمَیّت و تأثیر بیشتری در زندگی انسان دارد. مقدم بر ماه آورده چنانکه در سور دیگر نیز غالبا 
مشهود است (3 الشُمُس و شُحاها . و الْقَمَرِ لذا تلاها - هو اذى جَعَل الم ضیَاءٌ و الْقَمَرَ نُورا. طبری 
در معنای آیه‌ی شریفه آورده که مقصود مراحل و منازلی است که خورشید و ماه نسبت به زمین طی کرده 
فصول و شب و روز را پیش می‌آورند (!سراء/۱۲). 

0( والتَجَم ولج بَسجٌدان . 
« و ستاره و درخت سحده می آورند « 
پس از ماه و حورشید (آیه‌ی قبل) سخن از ستاره و درخت آورده که از آسمان تا زمین و از ستاره تا درخت؛ 
همگی ‏ در حرکت و جنبش خود - تابع و فرمانبردار قوائین خداوندند. یعنی سجده می‌کنند؛ که واژه‌ی 
«یِسجدان) در اینجا به تبعیّت از قوانین تکوینی (الهی) اشاره دارد (نحل /۶۹). 

برخی مترجمان قرآن واژه‌ی «تجم» را در آیه‌ی شریفه به «بوته‌ی» (نباتی فاقد ساق در برابر درخت که گیاهی 


o 


با ساق است) ترجمه کرده‌اند. درحالی که هیچ کجا درقرآن «فجْم» به معنای «بوته» به کار نرفته و طبری از برخی 


جزء ۳۷ سوره‌ی رخمن ۵۵ ۵ 


مفستران سلف نقل می کند که گویا مترجمان مزبور» خواسته‌اند تا (بدان صورت) میان بوته و درخت رابطه 
EE LEE ES‏ سرا Eg E‏ ما و e‏ 
نیست که قرآن - در یک آیه - پس از ذکر آیتی آسمانی (ستاره) به آیتی در زمین (درعت) اشاره کند که هر دو 
بر طبق قوانین تعیین شده‌ی الهی» حرکت و پیشرفت و با زگشت دارند. 
» وَأَلسَمَاءَ رها وََضع آلَیبان ‏ 
« و آسمان را برافراشت ت و میزان (عدالت) را بنهاد ». 
مراد از «میزان» در آیه‌ی شریفه نه ترازوی زبانه دان بلکه به قول طبری «عدل» است. می‌فرماید خداوند 
اسان ای وشن اه ال هد تم و اسان راد مان نها ادا ان SB A‏ 
شده «بالعدل قامّت السّماوات و الاْْض = آسمان و زمین به عدالت به پاست» (ملا محسن فیض کاشانی در 
تفسیر صافی). 
« تا مبادا شما از میزان (عدالت) درگذرید ». 
یعنی خداوند در آسمان و زمین تعادل و موازنه ایجاد کرد تا نظام برقرار بمائد(يا برای آدمیان عدالت را مقرر 
فرمود) باشد که آدمی با توجه به این عدل تکوینی یا تشریعی - که محبوب خداست - درس گرفته و خود در 
زندگی و ارتباطاتش عدالت پیشه کند و از ظلم و تعدّی بیرهیزد. و از جمله: 
« قيرزت نینط لايرو لباق 

( و سنحش را به عدالت برپا دارید و از میزان نکاهید ». 
یعنی از کم‌فروشی و فریبکاری در معاملات و ارتباطات اجتماعی خودداری شود. 

امام فخر رازی در تفسیر کبیر می‌گوید واژه‌ی «میزان» در سه آیه‌ی فوق به یک معنی نیست. ميزان اول 
اسم» وسیله‌ی سنجش است. میزان دوم معنی مصدری دارد (وزن کردن) و میزان سوم مفعولی است. به 
معنی «جنس موزون». بنابراین منظور از «نهادن میزان» قرار دادن معیارهای تمیز حق از باطل: عدل از ظلم» 
فضیلت از رذیلت و عدم تجاوز به حقوق دیگران است. 


بل دزم 


(منشاً خلقت انس و جن و پردازش نعمت‌ها در طبیعت) 


2 لارض وضعها لاام . 
« و زمین را برای مردمان نهاد »» 
در آیات بخش قبل» قرآن کریم از پاره‌ای نعمت‌های |لهی در حق انسان و پیرامون او سخن گفت و در آیات 
e‏ مان ی ها E EA O E‏ ات 

در آیه‌ی فوق می‌فرماید خداوند استفاده از زمین را (أعم از منابع» ثمرات وغیره) برای آدمی ""میستر ساخت. 

حتی ظاهراً حطاب به فرعونیان گفته شده «جَعَل لَکُمٌ الأأرض ... الخ = زمین را بهرشما (همچون) گهواره‌ای 
(محل آسایش) قرار داد و برایتان در آن راه‌ها کشید و از آسمان آبی نازل ساخت» پس بدان(آب) انواع گوناگون 
a E‏ ورن a ag e a‏ 
بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که زمین» ازآن همه‌ی آبنای بشراست وپیامبراسلاه“ فرمود: «لارْض 
لمَن أخیاها < زمین از آن کسی است که آن را زنده (آباد) کند». (بنابراین اذعای انحصار زمین به امام که در 
بعضی روایات شیعی در کافی آمده» با آیه‌ی فوق و حدیث مذکور نبوی سازگار نیست). 

(۸۱ فیهّا فا که تخل داث لام 
« در آن میوه(ها) و درختان خرما (با خوشه‌های) غلاف‌دار هست ». 
دورد کر العفتاهانن که دز رمین اد شد آبه ی رغه عضو صا هی رشت رما ب که در محط عر فراواق 
مورد توجّه بوده - اشاره می‌کند. به عبارت دیگر پس از ذکر «فاكهة = میوه» به طور کلی در آیه. خرما را به 
عنوان «ذکر خاص بعد از عام» آورده است. همچنین خاطرنشان می‌سازد که خوشه‌های خرما به وسیله‌ی 
غلاف‌هایی پوشش يافته و حفاظت شده‌اند (واژه‌ی «أکُمام» در آیه‌ی شریفه جمع «کم) به معنی استین یا غلاف 
بحافظ و پوشش دهنده است). 


(۱) - بنا به قول زمخشری و برخی دیگر از مفستران. واژه‌ی «آنام» به هر موجود جانداری گفته می‌شود «کل ما 
على الارض من دابّة). از اين‌رو برخی مترجمان قرآن واژه‌ی مزبور را در آیه‌ی شریفه به «آدمیان و هر موجود 
ذی‌روح دیگر» ترجمه کرده‌اند. امّا برخی دیگر از مفسران مانند ابن عباس «آنام» را فقط مختص انسان‌ها 
دانستداند و بعضی (چون طبرسی در مجمع البیان) معنای آن را توسعه بخشیده مشتمل بر جن و انس 
شمرده‌اند. 


> <2 4 SES 

۳ وا مب ذُو لضف وال ان 
« و دانه‌هایی که پوسته دارند و گیاهان خوشبو ». 
واژه‌ی «عصف» در آیه‌ی شریفه به معنی «پوسته و کاه» است. منظور از «حَتٌ ذو العضف دانه‌هایی چون گندم 
و جو می‌باشد که با یوسته‌هایی پوشیده شده‌اند. مقصود ازدریحان» گیاهان خوشبوست که شامل سبزی‌های 
معطر خوراکی چون نعناع مرزه پونه» ترخون و آویشن و چز اینها می‌شود. 

. باي ٤الءِ تما تُڪَڏبان‎ ٠٣( 


« پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ » 
آی‌ی شریفه با فای تفربع در موضع نتیجه گیری از آیه‌ی قبل است و طی «استفهام تقریری» از آدمی اقرار می گیرد 
که نعمت‌های خداوندت چنان وسیع و متنوع است که جای هیچ گونه تردیدی بر وجود صانعی قدرتمند. مدبر 
و حکیم» باقی نمی گذارد» پس تو ای انسان! «فقط» او را بنده باش (واژه‌ی « آلاء) جمع «الْیْ) به معنی ا 
ات 

معمولاً قاریان چون به این آیه می‌رسند می‌گویند «لابشیء من آلائک رب أكَذبٌ = هیج‌یک از نعمت‌های 
تو را ای خداوند منکر نیستم». ازسوی دیگر واژه‌ی «رپکْما» در آیه‌ی شریفه. که با ضمیر تثنیه‌ی مخاطب آمده 
دو گروه را مورد خطاب قرار می‌دهد که در رجوع به آیات بعد به دست می‌آید دو دسته موجودات آشکار 
(انسان) و پنهان (جن) مرادند. 

13 عَل الانسان ین صلصال کالما 
« آدمی را از گلی همچون سفال آفرید ». 
واژه‌ی «صلصال» به معنی خاکی است که آب ورطوبت را به خوبی جذب می کند. «فخار» به معنی «گل پخته 
سشفال» آمده است. به دست می‌آید که منشأً حلقت انسان از گلی چون «گل کوزه‌گران که به درون کا کنند) 
بوده است. آریء آدمی به امر خدا در عالم خاکی پدید آمده و زمين به منزله‌ی مادر اوست. 
Ey )16(‏ الان من مارج من ار 

» و جن را از شعله‌ای ارا پد ید آورد ». 
در مورد واژ‌ی «مارچ - آتش بدون دود» زمخشری رک ای کرای آتش که آمزه‌ای از رنگ‌های 
گوناگون است.» در این راستا آیه‌ی شریفه در تقابل با آفرینش انسان. می‌فرماید که مبدء آفرینش موجودات 
پنهان (جنیان) از انرژی آتش بوده که طی عبور از جهش‌ها و مراحل ومنازلی -با هدایت الهی - به آفرینش جن 
رسیده است. بدین‌ترتیب آیات شریفه دو رده از موجودات را که یکی از ماده و دیگری از انرژی سرزده‌اند. یاد 
می‌کند و مجلاداً تکرار می‌نماید که: 
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. تب ءلاء رما کزان‎ e 

« پس شما و کدام یک از نعمت‌های خدایتان را منکرید؟ ». 
باید در نظر داشت که در عربستان توجه به موجودات پنهان و وحشت از آسیبی که ممکن است از جانب آنها 
به انسان برسد» رایج و از جمله باورهای عمومی بوده است. اعراب جاهلی هر بیابانی را در اختصاص به جنی 
دانسته و هنگام عبور از آنها می‌گفتند غود برب هذا الواددی = به خداوند این بیابان پناه می‌برم» که نوعی 
جن پرستی به شمار می‌رفت. از این‌رو قرآن خصوصاً به این رده از موجودات پرداخته و حتی مبنای آفرینش 
آنهارا ذکر می‌کند تا همگان بدانند که آنها نیز مخلوق خدا بوده و استقلالی از خود ندارند. 

(۷۱۸ رت رفن وت مرب باي الا ریما تڪَڏبَانِ . 
( خدای دو خاور و خداوند دو باختر » ( پس کدام یک از نعمت‌های خدایتان را منکرید ؟ ». 
«مشرقیْن و مغربیّن = دو خاور و دو باعتر» را در آیه‌ی شریفه می‌توان به دو صورت نگریست: یکی آنکه در 
زمین کُروی‌شکل. مشرق یک نیمکره مغرب دیگری و مشرق این دیگری مغرب نیمکره‌ی دیگر است و با این 
نگرش, دو مشرق و دو مغرب برای کره‌ی آرض وجود دارد. دیگر آنکه مقصود. مشرق و مغرب بلندترین 
روزها و کوتاهترین روزها در تابستان و زمستان است که سایر مشرق‌ها و مغرب‌ها در ميان آن دو قرار 
کرفنه‌ازن ٩۶‏ 


( ور کین سس امه مدا ات ان كاملا عفوه اه مس سا که كانه انلخدو 
۳ درجه دارد و با همین انحراف ۲۳ درجه‌ای به گرد خورشید می‌گردد. طبعاً در این گردش جایگاه طلوع و غروب 
خورشید هر روز تغییر پیدا می‌کند و از ۲۳ درجه میل اعظم شمالی (در آغاز تابستان) تا ۲۳ درجه میل اعظم جنوبی 
(در آغاز زمستان) متغیّر است و بقیّه‌ی مدارات در میان آن دو قرار دارد. بنابراین به تعداد روزهای سال مشرق و 


مغرب داریم و لذا در پاره‌ای از آیات لفظ «مشرق‌ها و مغرب‌ها» آمده است (معارج/۴۰ اعراف/۱۳۷ و صافات/۵). 


4 
ی 
(شگفتی‌های دربا و انسان فانی و خدای باقی) 


وو 


. مَرَجَ لحري بیان . بینهما بَرَرَ لايَبَفِيَانِ‎ ٠۹۲° 
.» دو دریا را روان ساخت که با هم برخورد دارند » «بینشان حائلی است که درهم نمی‌آمیزند‎ « 
در آیات قبل سخن از آفرینش زمین و نعمت هایش برای عموم مردم بود. سپس به «مشرق و مغرب» - که‎ 
قفا ا یفن کک و ووز ای کاک هر یات وی سجهه‌ای از اش دوبان داشته و اا به‎ 
نعمت‌هایی از آن اشاره دارد.‎ 

در قرآن از موضوع «دو دریا» به انحاء گوناگون سخن رفته است. چنانکه به ترتیب می‌خوانيم: 

۱ سوره‌ی فرقان آیه‌ی ۵۳: «و هو الّذی مَرَجّ الْبَخْرَيْن هَذّا عَدْبّ فُرات و هَذّا مل أجَاجْ و جَعَلَ 
نما بَرْرَّخا و حجرا مخجورا = و اوست آنکه دو دریا را بهم آمیخت؛ این یکی (آبش) شیرین و گوارا و آن یکی 
شور و تلخ است؛ و ميان آن‌دو حایلی و مانعی استوار قرار داد». 

۲-سوره‌ی نمل آیه‌ی ۰۱:7۱... جَعَل الأرض کارا و جَعَل خلالهّا آنهارا و جَعل لها زواسی و جَعَل ین 
الْبَحْرَبْن حاجرّا ... = ... زمین‌را قرارگاهی قرارداد و در خلال آن رودها پدید آورد و برآن کوه‌های استوار 
ساخت و در ميان دو دریا حایلی نهاد ...». 

۳ سوره‌ی فاطر آیه‌ی 5«:۱۲ مَایستوی البحان هذا دب فُراتْ ساخ مراب و هَذّا مل أَجَاجْ و من کل 
تأکلون لَخمَا طریا و تَشْتَخرجُون حلْيَةَ ... = و دو دریا یکسان نیستند. این یکی (آبش) شیرین و گوارا که 
شربش آسان است و آن یک شور و تلخ مزه؛ و از هریک گوشتی تازه می‌خورید و زیورها ون رین ی 

در تمامی آیات فوق سخن از دو دریا است؛ يا دریایی که در آن آب شور و آب شیرین کنارهم قرار 
گرفته و آب‌هایشان که حایلی بینشان قرار دارد با هم مخلوط نمی‌شوند. همچنین تصریح دارد که هردو 
محیط دریایی» دارای آبزیان و منابع زیوری می‌باشند. چنانکه آیه‌ی ۲ سوره‌ی رحمان نیز همین مطلب را 
گواهی می‌دهد. 

درمورد دو دریای مورد اشاره و مصادیق آن» تفاسیر قدیم چندان مطلبی به دست نمی‌دهند و روشن نیست 
که عرب صدر اسلام از آیات فوق چگونه برداشت می‌کرده است؟ تفسیر فرطبی از ابن عبّاس و ابن جټیر 
آورده که منظور از «دو دریا» دریای آسمان و دریای زمین است که هرسال به هم رسیده و بینشان قضای الهی 
حایل است. حسن بصری نیز گفته که منظور از «دو دریا؛ دریای فارس و دریای روم است که این تعبیرهم 
با متن آیات تطبیق نمی‌شود. اهل عرفان نیز در این زمینه به مجاز رفته و گفته‌اند که مقصود از «دو دریا» حق و 
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باطل است که با هم نمی‌آمیزند. برخی متأخرین نیز گفته‌اند که منظور از «دو دریا» منابع آب‌های شور و شیرین 
در طبیعت است. منابع آب‌های شیرین طبیعت دائماً از طریق رودخانه‌ها به دریاها که محتوی آب شور است 
می‌ریزد؛ ولی با تبخیر دریاها تومط نور خورشید و نزولات جوی» مجدداً آب‌های شیرین به منابع خود 
بازمی‌گردند؛ به این ترتیب دو منبع آبی (دو دریا) در عين اختلاط همواره مجزا هستند و حائل بین آنها 
خشکی‌های زمین ميان دو رشته منبع آبی و یا پدیده‌ی شکل‌گیری باران» در نظر گرفته می‌شود. 

اما خارج از اقوال فوق» بسیاری محققان مسلمان» در پی یافتن «دو دریای مزبور» در زمین» برآمده‌اند و 
رجوع به منابع » سه نظریّه‌ی تفسیری را -در این زمینه - به قرار ذیل نشان می‌دهد: 

اول آنکه گفته‌اند اصولاً هر دریایی متشکُل از بخش‌ها(لایه‌ها)یی با غلظت‌های مختلف از مواد است و 
با این مفهوم. هر دریایی را می‌توان متشکل از مجموعه‌های مختلف «شور) و «شیرین» (با شدت‌های گوناگون) 
درنظر گرفت که تفاوت غلظت (یا وزن مخصوص) لایه‌ها مانع اختلاط آنها با یکدیگر می‌شود. (رجوع شود 
به توضیحات ارائه شده ذیل آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی فرقان). تطبیق این نظر - که ظاهراً اطلاق عام از واژه‌ی «دو دریا» 
به دست می‌دهد - با آیات شریفه, چندان آسان نیست. خحصوصاً آنکه چنین مضمونی برای عرب صدر اسلام 
قابل درک و الحساس نبوده است. 

دوم آنکه آقای صدربلاغی در کتاب « قصص قرآن» (ص ۳۳۸) از تجسساتی نقل می کند که سالها پیش 
توسط یک هیئت علمی در بحر َحمّر (دریای سرخ) انجام شده و نشان داده است که آب خلیج عقبه (حوالی 
مرز اردن و عربستان) از جهت خواص و ترکیب طبیعی و شیمیایی با بقیّ‌ی آب‌های بحر آحمر تفاوت دارد 
و این امر به علّت حاجزی است که زير دریا در آن محل وجود داشته و ارتفاع آن به ۳۰۰ متری سطح آب 
می‌رسد. این گزارش از این جهت که بر دربای احمر و نزدیکی به عربستان تمرکز داشته, درخور توجه است؛ 
أا با آیات شریفه قابل تطبیق نیست زیرا آب خلیج عقبه هرچند با آب بقیّه‌ی دریای احمر به لحاظ ترکیب 
شیمیایی متفاوت است. ولی هردو شورند و به علاوه روشن نیست که چگونه حاجز مرتفعی زیر آب می‌تواند 
مانع احتلاط آب دو قسمت شود. 

سوم گفته‌اند که آب رودخانه‌ها شیرین بوده و چون به دریا می‌ریزند تا ملّتی آب شیرین در کنار آب 
شور قرار گرفته و مخلوط نمی‌شود. به عبارت دیگر قوانین ناشی از ترکیبات شیمیایی دو منبع آبی. حاجزی 
است که مانع اختلاط آنها با یکدیگر می‌شود. چنین وضعیّتی از جمله در ریزش رودخانه (يا دریای) نیل به 
دریای مدیترانه حوالی فلسطین امروزی(نوار غزه) گزارش شده که شاید مقصود از «دو دریا» در آیات شریفه 
اشاره به آن شرایط که نزدیکترین فاصله‌ها را هم با عربستان دارد - بوده باشد. این نظر قابل قبول‌تر از اقوال 
دیگر می‌نماید. ۱ 

19 تب 5 ریکما تگزبان . 

( پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ »» 


ی اب شیرین a E‏ و آب تاش ی استفاده از گوشت 
هرحال آیا جُز اراده و فعل الهی این نعمت‌ها را فراهم آورده است؟ 
م2 دوے ص رو و ری me‏ را ےر س 
٣٣و٣‏ يرج مهما ال وَالمَرَجَانُ . قباي ءالاء رما تَکَذبَان . 
« از هر دو (دریا) مروارید ومرجان برون آید » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ » 
آیات شریفه نشان می‌دهد که أحیاناً آن زمان, استخراج مروارید و مرجان از دریاء تومتط عربها صورت می گرفت 
که شاید در عمق کمتری از آب قابل دسترسی بودند ((لولۇ < مروارید درشت؛ «مرجان < مروارید ریزا). 
(۲۴۲۵ وله یوار المنقعاث فى لحر کالاغلام . باي عالاء ریما تُڪَڏَبَانِ 
) و کشتی‌های بلندبادبان که همجون کوه‌ها در دریا از (تدبیرها ونعمت‌های) اوست » ( پس کدام یک از 


نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ (« 


۳ 
و ه ه م ام 


واژه‌ی «جوار» در آیه‌ی شریفه جمع «جاریة» به معنی کشتی است و واژه‌ی «مَنشتات» جمع «مُنْشأة؛ به معنی 
«شراع = بادبان کشتی» می‌باشد. «لْجوّار الْمُنْشّآت» به کشتی‌های بلند بادبان اطلاق می‌شود. آیه‌ی شریفه در 
اشاره به این معنا است که قوانین زیربنایی کشتی - چه ازنظر میزان غوطه‌وری در آب و چه از نظر نظم بادها 
که حرکت آن را به سوی هدف مورد نظر با تنظیم بادبان» میسّر ساخته - از تدابیر و نعمت‌های الهی در طبیعت 
است. 


و ص ٩‏ م 


(۲۸د۲۶ کل من عَلیْها فان . ریب وجه رَبك ذوألمجلال الا کرام . تب الا رمَا تڪَڏَبَانِ . 
« هر کس که پر آن (روی زمین) است ۳ می شود » « و (فقط) ذات خداوند جلیل و کریم تو ماندنی است » 
« پس کدام یک از نعمت های خداوندتان را منکرید؟ ). 
تس «ها» در «علَیّها» به «آزض = زمین) در آیه‌ی ٩‏ برمی گردد. 
پس از شرح پاره‌ای نعمت‌های إلهی در آیات قبل» عطف توجه می‌دهد که همه‌ی آن مواهب و نعمت‌ها 

و a‏ از آنهء به هرحال همگی فانی‌اند؛ پس اعتماد و تکیه‌گاه انسان‌ها - درعین استفاده از نعمت‌ها- 
نباید بر امور فانی باشد. بلکه باید به آن ذات جاودان و ماندنی توجه داشت که عظمت و بزرگواریش قابل 
انکار نیست. ۱ 

واژه‌ی «وجه» را درآیه‌ی شریفه به معنی «ذات» گفته‌اند. زیرا خداوند با تمام «ذات» متوجه اشیاء است و 
به هیچ جا محدود نیست. چنانکه فرموده است : «فَأَبنا ولو تم وجَه لله = پس به هرکجا روکیند وجه 
خدا آنجاست» (بقره/۱۱۵). 
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۲ نع من في آلسعوات والاض کل بر ون ڪان . يي الاء ريما سین 
« هر که در آسمان‌ها و زمین است از او درخواست می کند؛ هر روزی او در کاری است » « پس کدام یک 
از نعمت های خداوندتان را منکرید؟ ». 
مراد اَّمَل در اینجا سؤال پرسشی نیست. بلکه منظور در حواست تکوینی است. می‌فرماید همه‌ی موجودات 
پاسخ نیازهای طبیعی خود را از خدا می‌گیرند. چنانکه فرموده است «آتاگم من کل مَا مَالْمُوه = هرچه 
درخواست (نیاز تکوینی) داشتید خدا به شما عطا کرد» (ابراهیم/۳۶). همچنین خداوند همواره در حال 


فیض بخشی و اداره‌ی نظام عالم است که بدون امداد مداوم آن علم و قدرت فراگیر» ل رشته‌ی نظام 
عالم -با همه‌ی قوانینش - در هم می‌ریخت. پس جه جای انکار نعمت‌های الهی است ؟ 


اک مارم 


(هشدار به انس و جن و تذ کار قیامت) 


رس سَتفرع کم أيه مان . 
« ای دوگروه وزین (با أهمیّت؛ جن و انس!) به زودی به (حساب) شما می‌پردازيم ». 
خطاب آیه - چنانکه آیه‌ی ۲۳ نیز نشان می‌دهد - همچنان دو دسته موجودات متفگرمختار عم از پنهان و 
آشکار» یعنی جن و انس می‌باشد. حرف «سین» بر سر فعل مضارع تفر به زودی به (حساب) شما 
می‌رسیم» نشان می‌دهد که این آمر مربوط به آینده و روز رستاخیز است همانگونه که آیات بعد در این‌زمینه 


و 


و و 


سخن دارد. همچنین تعبیر «سنفرغ» حاکی از آن است که با توجه به آیه‌ی قبل که فرمود «گل يوم هو فی 
ھان - خحدا هرروز در کاری است» چون دنیا به آحرت بپیوندد» گویی خداوند از کار دنیا وی 7 
کار بند گانش در آخرت می‌رسد. البته منظور ازدفراغت» خداء استراحت او نیست. بلکه منتقل شدن از کاری 
به کاری دیگر و از تدبیر امور دنیا به آخرت پرداختن است. از سوی دیگر, آیه‌ی شریفه نوعی جزمیّت در وقوع 
آخرت را می‌رساند که حسابرسی کار بندگان به زودی فرا می‌رسد. چنانکه فرموده‌است «و إن ای لواف - 
همانا روز جزاء (که حقیقت است) وقوع می‌یابد» (ذاریات/1). همچنین شایان توجه است‌که آیه‌ی شریفه دو 
گروه جن و انس را «تقلان» نامیده است ودر این‌باره» دو قول تفسیری هست: اوّل آنکه از امام صادق ٤‏ نقل 
شده که تسمیه‌ی آنان به «ْقّلا» به اعتبار آن است که به لحاظ تکلیف گرانباراند و (غفلت‌پیشگانشان که 
یرود کا آزبار گت از کناب با خر کک آنن ووا نک کے است ویر اولا تکلت 
هر دو دسته هرچند سنگین ولی بالاتر از طاقت ایشان نیست به دلیل «لایْکلفٌ ال تَفْسّا إلا وْْعَها = خدا 
هیچ کس را جز به اندازه‌ی وسعش تکلیف نمی‌کند» (بقره/۲۸). ثانیاً مورد حطاب آیه‌ی شریفه. عموم جن و 
|انس‌اند نه خصوص غفلت‌پیشگان آنها. دوم آنکه تسمیه‌ی موجود متفر مختار به «تقلان»» به دلیل أهمَیّت آنها 
OT‏ داده شده است. 

از نظر ما قول دوم صحیح تر می‌نماید زیرا اصولاً در زبان عربی برای هرچیز ارزشمند و مهمّی واژه‌ی «ثقل» 


سے 
1 


را به کار می‌برند. چنانکه در حدیث تَقَلَيْن آمده که پیامبر(ص) فرمود «ِنی تا رک فیکم این = من در بين 


شيعه آنهارا به قرآن و عترت تفسیر می کند. ولی به هرصورت در هر دو تفسیر «ثقلیٌن» دو چیز مهم و ارزشمند 
در نظر گرفته می‌ شود جنانکه در فارسی نیز افراد ارزشمند و مهم را به صفت «وزین) یاد می کنند. 


۱۴ سوره‌ی رحمن ۵۵ بیان معانی در کلام رتانی 


” با ءالآء ریما یبن 
( پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ». 
آیه‌ی شریفه که در سراسر متن سوره تکرار شده است. به طور کلّی دو مفهوم را القاء می‌نماید. وقتی مثلاً بعداز 
آیات اولین سوره در ذکر نعمت‌ها می‌آید. مقصود جلب توجه خواننده به ألطاف الهی است. اا آنگاه که 
متعاقب رت قیامت و سخن از عذاب بدکاران آمده مقصود. شماتت و توبیخ است که چگونه شما 
گنهکاران نعمت‌های خدایتان را انکار داشته بی‌توجه به این الطاف بیکران. نفسانیّات خود را دنبال می‌کنید؟ 


و و 


(۳۲ با مه مَعْعَ لین والانس إن َستطعثم آن تنشذو ین ار لسوت راض انوا اون 

إلا پشتطان . 
«ای گروه جن و انس! اگر توانید از مرزهای آسمان‌ها و زمین بگذرید. پس رد شوید (ولی هرگز از آن 
حدود) گذر نمی کنید. مگر به سلطه‌ای (که ندارید) ». 

پس از وعده‌ی رسیدگی به حساب جن و انس در آیه‌ی ۰۲۱ در آیه‌ی فوق صحنه‌ای را ترسیم نموده که آن 
در تا ری کل رس رس کار مارات ال نکر اهتل داشت: 
همچنین آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که عالم آخرت را نیز زمین و آسمانی است که با تحوّل همین آسمان و 
زمین احتمالاً در منظومه‌ی شمسیی به وجود خواهد آمد. 

درمورد بخش انتهایی آیه لا فون لا سلطا = از آن (حدود آسمان‌ها و زمین) گذر نمی‌کنید. مگر به 
سلطه‌ای». دو قول تفسیری هست: اوّل آنکه با در نظر گرفتن تنوین «سْلطَان» که مظهر تفخیم است. گفته‌اند 
منظور اد بن است که خروج از قید و بند عذاب |لهی در آحرت. فقط با قدرتی میسّراست که گناهکاران فاقد آنند. 
دوم آنکه برع شعتدین ای شرف کو اشاوع‌به سفخه‌های فا و کارت ی که کلو نم تون 
به وسیله‌ی آن سفینه‌ها از جو زمین عبور کند - دانسته‌اند. ولی این تعبیر با سیاق آیات که در زمینه‌ی آحرت 
است. نمی‌سازد. از این‌رو ما - چنانکه در ترجمه‌ی آیه منعکس است - قول اول را برگزیده و مقرون به 
صحت دانسته‌ايم. 

)۳( تب اء ریکما کزان . 

( پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ». 
در پی آیه‌ی قبل خطاب به مجرمان جن و انس در صحنه‌ی آخرت می‌فرماید چگونه بهره‌مندی از راه ثواب 
خدای خود را در دنیا رها کرده» زندگانی لذّت فریب و سرانجام شوم آخروی را برای خود خریدید و اکنون 
به قول امام علی٤‏ در دعای کمیل َللَهُمٌ ... لایْمْکن الفرار من حکومتک = خدایا گریزی از حکومت تو ممکن 


ننستت): 


۰ يسل عَلیکما شواظ من ار ناش فلاتنتصران . قبي ءالا ريڪُا تُڪَڏَبَانِ. 
« شعله‌هایی از آتش و مس گداخته بر شما فرستاده می‌شود و نمی توانید یکدیگر را یاری کنید » « پس 
کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ » 
کب لغت عرب «شوّاظٌ من نار» را شعله‌های ای کی کا نامیا به م ووی کر ا کنن 
مذاب آمده است (مجمع البیان). ۱ 

قبلاً فرمود اجازه داده نمی‌شود کسی - چه جن و چه انس - از مرزهای آسمان‌ها و زمین آحرت بگریزد. 

در آیه‌ی فوق می‌فرماید اگر هم کسی قصد فرار کند - چه خود به تنهایی و چه با یاری همسلکانش - با 
شعله‌های آتش و مس گداخته رانده می‌شود و دامنه‌های عذاب همه‌ی کسانی را که طی عمر از نعمت‌های 
الهی بهره‌مند بوده ولی حق آن نعمت‌ها را به جای نیاوردند. فرا می‌گیرد. 

۲۸و۷٣‏ قدا أَنقَمّت اَلسَمَاءُ فکان ورد کالدّهان . باي الا ریما تگذبان . 
«و آنگاه که آسمان بشکافد و چون روغن جوشان گلگون گردد » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان 
را منکرید؟ »). 
پس از آنکه فرمود گریز از صحنه‌ی آخرت و تقدیر عذاب الهی برای گناهکاران جن و انس ممکن تست 
در آیه‌ی فوق به ظهور صحنه‌ی آخرت اشاره دارد. 

ملاحظه می‌شود که در اینجا از «آسمان» نام برده شده نه «آسمان‌ها»؛ زیرا احتمالاً در آخرت همین جو 

زمین است که درنتیجه‌ی انفجارات. مانند چرم قرمز یا گل سرخ» گلگون فی کر اه و دک ریک رای رات 
آسمان» معنا ندارد. واژه‌ی «دهان» در آیه‌ی شریفه به معنی روغن جوشانی هم که از شدت غلیان روی به 
سرخی آورده آمده است. خطاب به گناهکاران جن و انس می‌فرماید شما که چنین سرانجامی در پیش دارید. 
چگونه به خداوندتان پشت کرده تابع نفسانیّات می‌شوید؟! 

(۴۰و۳۹) فَيَوْمَيذِ َایْستل عن ذثبهء انش وان ۱ ی الا ریکما تکذبان . 
«و آن روز از گناه هیچ انس و جنی پرسیده نشود » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ). 


یعنی در آن روز رسیدگی به اعمال» وضعیّت هرکس مشخص است و نیازی به سوّال نیست. چنانکه فرموده 


است: «یوَم تببْض وجوه و تسود وجوه = روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاهند» (آل‌عمران/۱۰3) و 
لازم نیست از کسی وضعش را بپرسند. هرچند فرموده که از بدکاران سژال می‌شود که «یّا مَْشَرّ الْجن و 
الإنس آلم بتکم رملْ منم فصو عَلَيْكُمْ آیاتی و يُنذِرُونَكُمْ لقاء بَوْمِكُمْ هدّا... = ای گروه جن و 
انس آیا رسولانی -ازبین خودتان - به سراغ شما نیامدند که آیات مرا بر شما می‌خواندند و شما را از ملاقات 
امروزتان بیم می‌دادند؟ ...» (آنعام/۱۳۰) که اینها همه سوال توبیخی و تقریری است. نه استفهامی. خطاب به 


۴ سوره‌ی رحمن ۵۵ بیان معانی در کلام رتانی 


گنه‌پیشگان جن و انس در دنیا می‌فرماید با چنان صحنه‌ای در پیش چگونه به خود اجازه می‌دهید رو به طغیان 


. یرف ألَمجرمُون بیبناهم ید بالتواصی دام . قبأی عالاء ریما کیان‎ ٣٣” 
تبهکاران از سیمایشان شناخته می‌شوند و از موی پیشانی و پایشان گرفته (و به دوزخشان افکنند) ) « پس‎ « 
.) کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟‎ 
« ظاهراً در چهره‌ی گناهکاران روز قیامت علائمی است که بدان علائم شناخته می‌شوند. چنانکه فرموده‎ 
وجوه ُومَتذ عَلَیُها عبر = بر چهره‌هایی آن روز غبار(غم) نشسته است» (عْبّس/40).‎ 
واژه‌ی «ثواصی» درآیه‌ی شریفه به معنی «موی پیشانی» است و کنایه از مقهوریّت و ملزم شدن شخص‎ 

می‌باشد که به هرسویی کشیده شود. می‌رود. چنانکه فرمودهاست «مًا من داب الا هُوَ آخدٌ ناصیِنها = هیچ 
جنبنده‌ای نیست مگر آنکه او (خدایم) موی پیشانی‌اش را در قبضه دارد» (هود/۵7). یعنی هیچ موجودی از 
اختیار و احاطه‌ی خدا خارج نمی‌شود («آقدام» جمع «قدم = پا). 

(۲۵د۲۳ هوه جَهَنَمُ الى بُکَدَب بها للْجُرمُون . يوون ينها ون ييو عان . قاي ءَالاءِ ربکا 


« این است همان دوزخی که مجرمان تکذیبش می کردند » « میان آن (آتش) و میان آب جوشان بگردند » 
(پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ). 

آری همین دوزخی که طاغیان در دنیا آن‌را به تمسخر می گیرند» در آخرت با آن مواجه خواهند شد و با انواع 
گرفتاری‌ها و مشکلات در آن عالم عذاب» دست به گریبان خواهند بود (يَطْوفُونَ يتا و بين حمیم آن). 
ضمیر «ها» در «یَبْتَها» در آیه‌ی شریفه. به «دوزخ» در آیه‌ی قبل برمی گردد و مراد از آتش (عذاب) دوزخ است که 


مجرمان بین آتش و آب جوشان در ترد خواهند بود. 


ب 


(نیکو کاران در بهشت) 


> 2 مات س ۷۳ > س 0 رس مر ماج مها 


« و برای هر کس که از متام خداوندش بیم کند. دو باغستان است » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان 
را منکرید؟ ». 
پس از ذکر سرانجام گنهکاران در دوزخ (آیات قبل) برطبق سبک معمول قرآن, به شرح احوال بهشتیان پرداخته 
که تا پایان سوره ادامه دارد. 

می‌فرماید «بهشتی شدن» در گرو آن است که آدمی در زندگی دنیاء «حوف از مقام رب‌اش» داشته باشد. 
در تفسیر این آیه عدهای گفته‌اند که منظور, بیم از اقتدار و منزلت الهی است. ما واژه‌ی «مَقام» در لغت» به 
معنی «جایگاه قیام» یا محل ایستادن است و از این منظرء آیه‌ی ٦‏ سوره‌ی مُطنفین که می‌فرماید «یوْم یوم لاش 
لَب الالمین = روزی که مردم درپیشگاه خداوندشان (برای حسابرسی) می‌ایستند». آیه‌ی شریفه را تفسیر 
می‌کند. بنابراین مقصود از «مقام خدا» نه منزلت و جلال إلهی» بلکه ایستادن در پیشگاه خداوند در روز 
حساب است و آیه‌ی شریفه می‌فرماید کسی به بهشت می‌رود که همواره طی عمر. از آن لحظه بیم داشته و 
در گفتار و کردارش احساس مسئولیّت کند (عکس آن -یعنی بی‌خیالی از قیامت - همان چیزی است که به 
بی بند و باری می‌انجامد و سرانجام جهنم را برای شخص به بار می‌آورد). 

متعاقباً آی‌ی شریفه به بیم داشتگان از روز حساب وعده‌ی «دو بهشت» می‌دهد. أمّا در آیه‌ی 7۲ سخن از 
دو بهشت دیگر رفته (و من ذونهما جَنْتَان) و همچنین در آیه‌ی ۵7 در واژه‌ی «فیهِنّ» ضمیر جمع آمده که 
مرجع آن کلمه‌ی «جَنّتان = دو باغستان» می‌باشد. بنابراین به دست می آید که مقصود از «دو | محدود 
بود مته اندو نس كه نیت متقیان ‏ جنانکه در آیات متعدد قرآن آمده - «جَنات» خواهد بود و 
مراد از تثنیه‌ی (جَتّتان) در آیه‌ی شریفه» تنوع باغستان‌ها است که جهات مشترک و مختلف دارند و آیه‌ی 
شریفه بدین‌صورت. از تکثر و تنوع باغستان‌هایی که در آخرت نصیب مؤمنان می‌شود -و نعمت غیرقابل انکار 
الهی است - سخن می‌گوید."" 
 )۱(‏ امّا مفستران درباره‌ی «دو بهشت» در آیه‌ی شریفه. افسانه‌ها بافته‌اند! از قبیل آنکه گفته‌اند یکی اندرونی است که فرد 
بهشتی با محارم خود انجا سرمی‌کند و دیگری بیرونی اوست که با دوستانش در آنجا ملاقات می‌نماید؛ و باز گفته‌اند «دو 
بهشت» از آن‌روست که اگر در یکی ملول شد. به دیگری برود! چنانکه مقاتل آورده منظورء «بهشت عدن» و «بهشت نعیم» 
اسک ال افوا کی ھم هست؛ مانيق آن که آورده‌اند کد اند یک بهفت را ھا به غدلیی؛ چد کو ادا ردان ام کار و 


دیگری را ازسر فضل خوده یا گفته‌اند که بهشت اول شامل نعمت‌های مختلف است و بهشت دوم مقام رضوان و شهود حق؛ 
چنانکه مرحوم مطیّری آورده یکی بهشت جسمانی است و دیگری بهشت روحانی. 
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۶ 


۳ وتا فان 3" ءَالاءِ رما کذبان . 
« (باغ‌هایی) با شاخساران» « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ». 
آیه‌ی شریفه در توصیف بهشت آحروی نیک و کاران است. واژه‌ی «ذواتا) در متن آيه» تثنیه‌ی «ذات» به معنی 
(دارنده و صاحب» است. «آفْنان» جمع «فنن = شاخه‌های تر و تازه و پر برگ و بار». بدین‌ترتیب «دّواتا 
آ ا ان پم سای وهای فراران ان اما نها ا ماقم وه ایکا اش شا رنه 
که نصیب آهل بهشت می‌گردد. ۱ 

(۵۱ و.۵) فیهمّا عیْتانِ جریا تب 2 ريما بان . 
« در آن دو (باغ) دو جشمه جاری است» « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ). 
ذکر بهره‌مندی متقیان در بهشت از «دوچشمه» در قرآن آمده که منظور. چشمه‌های متعدد است چنانکه 
می‌خوانیم «ن لقن فى جَنات و عَيُونِ = متقیان در بهشت‌ها و (کنار) چشمه‌هایند» (حجر/4۵) و ِن 
تفن فی ظلال و عون = متقیان در سایه‌ها و (کنار) چشمه‌سارها بسر برند» (مرستلات/4۱). همچنین نام 
دو چشمه به نام‌های «تسْنیم) و «سَلْسَبیل) را در بهشت متقیان» قرآن ذکر می کند (مطففین /۲۷ و دهر /۱۸). بنا به 
فرهنگ المٌنجد. واژه‌ی «تشنیم» از ماده‌ی «ستنام = کوهان شتر» به معنی «جای مرتفع» است و اهل لغت گفته‌اند 
منظور» آبی است که ازیلندی سرا بر هی شود (ابشار). «سَلْسیل) در لغت به معنی «روان و گوارا» | 

بدین‌ترتیب ظاهراً در بهشت چشمه‌های مختلف وجود دارد و آیه‌ی ۰ سوره‌ی رحمان در واقع عبارت 

«تجُری من تحتها الْأنْهار» را در آیات مشابه تفسیر می‌کند و نشان می‌دهد که جوی‌بارهای بهشت که زیر 
درختان روانند. از چشمه‌های درون بهشت سرچشمه می‌گیرند؛ دریای خرمی و طراوت که از یک‌سو خیره 
کننده‌ی چشمان و ازسوی دیگر نعمتی غیرقابل انکار است. 

(۵۲:۵۳) فیهما من کل فاكهة ر روجان . باي الا ریکما تکذبان ۱ 
/ در آن‌دو(باغ) ا دو گونه است ) ( پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ »» 
واژه‌ی «ژوجان» تثنیه‌ی «روج) به معنی (صنف و گونه» است. مفستران گفته‌اند مقصود از «منْ کل فاكهة 
روجَان» این است که در بهشت از هرمیوه‌ای دو نوع خواهد بود یک نوع شبیه آنچه که بهشتیان در دنیا 
دیده‌اند و نوع دیگر فوق شناخت‌های دنیوی است و این‌همه زیبایی و نشاط و فراوانی» ارزانی آن جان‌های 
مسئول و نیکوکار در زندگی دنیاست که در سرانجام عم به شهود عینی و غیرقابل انکار تحفّق وعده‌های 
الهی می‌رسند. 

(۵۵ و۵۴) مُتَکعینَ عل فزش بطاینها من نرق وَجَى اين دان . بای ا رَبڪَمَا بان . 
« درحالی که (بهشتیان) بر بسترهایی که آستر آنها از حریر ستبر است تکیه زنند و میوه‌های چیدنی آن دو 
باغ در دسترس است » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ »» 


در اینجا از آرامش خاطر و تغذیه‌ی سالم و آسان بهشتیان سخن رفته است. تلاش‌های دنیا برای تغذیه رخت 
بربسته و با فراهم بودن انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در بهشت. با آسودگی خیال به معنویّات و معاشرت با 
نیکان و بهره‌مندی از فیوضات الهی می‌پردازند؛ که این است سرانجام آن صبوری‌ها و تکایوها در راه حق» نعمت 
عینی و غیرقابل تصور خداوند. («إستارق = دیبای درشت بافت؛ ابریشم ضخیم) که از ان به (حریر) تعبیر می‌شود؛ 
«حنی = میوه‌ی رسیده که زمان جیدنش فرا رسیده»؛ «دان = نزدیک). 
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(۵۷ و۵۶ فِيهنٌ فاصراث آلطرف لم يَظْمِفَهُنَ انش قَبَلهُم ولا جان . قباي عالاء ریما تگذبان . 
« در آن(باغ‌ها زنان) فروهشته چشمانند که هیچ جن و انسی پیش از آنان (بهشتیان) با آنها (آن زنان) درنیامیخته 
است » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ». 


مفستران گفته‌اند که واژه‌ی «قاصرّاثْ الطرْف = فروهشته چشم» کنایه از منتهای عفّت و پاکدامنی آن زنان 
است که با هرکه بپیوندند جز به او به کس دیگری توجه نخواهند داشت (صافات/ توضیح آیات 4٩‏ و4۸). 
این که می‌فرماید «پیش از آن هیچ انس و جنی به آنها دست نزده است» یعنی بکرند و بیشتر به نظر می‌رسد 
که مراد حوریان بهشتی است زیرا زنان مؤمن دنا که به بهشت می‌روند. چه بسا بکر نبوده‌اند (به توضیح 
آیهی ۵۶ مو ا شایان: ترجه آنکه تم فرماید. انبونان لزوها مردانموتن را هراق 
می‌شوند بلکه صرفاً می‌فرماید آنها در آن محیط هستند تا چنانچه کسی‌خواست و مناسب بود. تزویجشان‌کند. 
به علاوه مسلماً محیط بهشت محیط چشم همچشمی و اجحاف نیست واین‌گونه ازدواج‌ها به دور از این گونه 


۱ نی | )0 
مور خواهد بود. 


(۱) - البته آمال و آرزوی بیشتر مردم دنیا متمرکز بر مواهب مای چون تغذیه‌ی نیک آرامش خاطر و تأمین غرائز 
است. ولی آمال عارفان - که همواره در اقلَیّت اند - بیشتر حول لقای حقیقت و سیر ای الله و درک واقعیّت‌های هستی 
شکل می‌گیرد. قرآن کریم به ملاحظه‌ی که در آکثر آیات مربوط به بهشت به نعمت‌های محبوب دسته‌ی اوّل 
پرداخته ولی در آیات متعددی نیز از «رضوان من الله کر = رضوان الهی که برتر از بهشت است»(توبه/۷۲) و اموری 


¢ و و وه 


چون «دَعوَاهُمْ فیها مُبْحَانک اللَهُم و تَحیثهُم فیها سَلامٌ و خر دَعَوَاهُم آن الْحَمْدُ له رب الْعالمین = نيايش و خواندن 


ایشان درآنجا (چنین است:) خدایا تو منزهی و تحیّت ایشان (بر یکدیگر) سلام است و پایان دعایشان این است که 
خمد له رب الْعالمین» (یونس /۰)۱۰ «نَرَعتا ما فی صدورهم من غل إخوانًا على سرّر متقابلین = آنچه از کینه در 
سینه‌هایشان بوده بر کنده‌ایم» درحالی که برادرانه بر تخت‌هایی رو به روی هم نشسته‌اند» (حجر/۴۷) «لایَسْمَعَُونْ فیها 
لوا و لا تأثیما الا قبلاً َلامّا سَلامّا = در آنجا نه بیهوده‌ای می شنوند و نه گناهی؛ به جُز سخنانی سراسر سلامت» 
(واقعه/۲۵و۲۶) سخن رفته که حکایت از تسبیح و تحمید لهی و معرفت او می‌کند. همین‌طور از محشورشدن با 
نونکا کان فال در ار قاطا مان خی که اسك بایان ا فعا ات که تور شود یت 
فقط در نعمت‌های ماذتی خلاصه می‌شود. چنانکه حتی برخی از مستشرقین چون «توماس کارلایل» به این آمر پی 
برده و در کتاب «قهرمانان» گفته است برخلاف برداشت مسیحیان» بهشت قرآنی» فقط شامل مواهب مادی نیست 


(نقل به مضمون). 


5 سوره‌ی رحمن ۵۵ بیان معانی در کلام رتانی 


کانهن الیافرت والشعان ,فا ءَالاءِ رما کذبان . 
« گویی که آنها ياقوت و مرجانند » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ». 
«مُرجان» زینت دریایی به رنگ‌های گوناگون است که با «یاقوت» در آیه‌ی شریفه ردیف شده و عرب منتهای 
زیبایی هرکسی را آن‌چنان توصیف می کند (ضمیر هَن = آنها» در آیه‌ی شریفه به «قاصرات الطرف» در آیه‌ی 
قبل برمی‌گردد). 


2 


(۶وع هَل جَرَآءُ آلاخسان إل الاحسان باي الا ریما کزان 
« آیا پاداش نیکو کاری جز نیکی است؟ »« پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟!»» 
پس از ارائه‌ی شمّه‌ای از وصف حال نیکوکاران در بهشت. آیه‌ی شریفه در موضع نتیجه‌گیری است. می‌فرماید 
بندگانی با ایمان و اطمینان خاطر از حقانیّت رهنمودهای خداوندشان در دنیا زندگی کرده عمری را در دفاع 
از حق و ناروایی‌ها بسرآوردند و سختی‌ها در این راه متحمّل شدند؛ آیا سرانجامی جز برخورداری از آن 
مواهب (مدلول آیات قبل) باید داشته باشند؟ 2 انکاری است؛ یعنی مسلماً خیر. «(إحسان» اوّل در آیه 
بیان عملکرد مؤمن در دنیا و «(إحسان» دوم پاداش (بهشت) خدا به اوست. آیه‌ی شریفه نه به عدل الهی بلکه 
به فضل او نظر دارد و استدلالی برای صحّت وعده‌های مزبور است. 

(۲۶۲ء ومن دونِهمَا جَتَانِ . بای الاء ا رد تما تگزبان . 
« و غير آن‌دو (بهشت) دو د بهشت دیگری است » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ). 
تفسیر طبری می گوید واژه‌ی «من دونهما» ذر آبه‌ی شریفه حاکی از آن است که این دو باغستان از دو باغستان 
دیگر (آیه‌ی47) در مرتبه‌ی پایین‌تری قرار دارند و تفسیر مجمع البیان نیز بر همین روال» می گوید این دو باغستان 
به مومنانی که عمل صالحشان کمتراست اختصاص دارد. در همین راستا از استاد مطهّری در «مجموعه‌ی 
آشنایی با قرآن» آمده که آن دو بهشت سابق (آیه‌ی47) مخصوص «لمَنْ خاف مقام رب بوده. یعنی ویژه‌ی 
اهل |خلاص؛ حال آنکه دو بهشت مذکور در آیه‌ی فوق مخصوص افراد نازل‌تر است؛ آنها که خدا را به قصد 
بهشت و فرار از دوزخ عبادت می‌کرده‌اند. 

ما شاید - همانطور که در توضیح آیه‌ی1؛ مذکور آمد - آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که باغستان‌های 

بهشت محدودیت ندارد و همانگونه که در آیات متعدد قرآن منعکس است «جنثات = بهشت‌ها» 
صالحان خواهد شد که نعمت موعود خداوندشان را به چشم می‌بینند و از آن بهره‌مند خواهند بود. 

(۵ءو۴ء مُدَهَاَمََان . باي 5 ریما تکذبان 
« (آن دو بهشت دیگر) جنان سرسبز است که به سیاهی می‌زند » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان 
را منکرید؟ ». 


مفستران از «مدهامتان» (تذنیه‌ی «مُدهَامَة») در آیه‌ی شریفه به رنگ سبز تیره که به سیاهی می‌زند تعبیر کرده‌اند 
و آیه‌ی شریفه در مقام بیان شت خرمی وسرسبزی باغستان‌هاست که چشم‌ها را خیره کرده صالحان را به 

۶۷و۶۶ فیهما عَیْتان تصَاحتان . قبأی ءالاء ریما نگذبَان . 
«در آن دو (بهشت) دو جشمه‌ی همواره حوشان است» ( پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟). 
آیه‌ی شریفه بیانگر قوران آب از چشمه‌های ب بهشت است که فضا را مصفّا ساخته و به زیر درخت‌ها سرازیر 
می‌شود؛ همچنین از قول ابن عباس گفته‌اند که از این چشمه‌ها مشک و عنبر و انواع عطریّات برای اولیاء خدا 
سین "یی مرو 
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(۶4و6۸ فیهمّا فاکهة ول ورمّان . قبای ءالاء ریما تگذبان . 
« در هردو(به:ٌ e‏ میو ه و (ازجمله) خرما و انار است » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان را 
منکرید؟ ). 
واژه‌ی «قاکهه؛ معنای گسترده دارد و همه‌ی میوه‌ها را دربر می گیرد؛ اما آبه‌ین شریفه دو میوه را که خواص" 
مختلف دارند (خرما مشهوراست به میوه‌ی گرمایی و انرژی آور و می‌گویند انار مایه‌ی خنکی و رقت خون 
است) به عنوان ذکر خاص بعد از عام آورده است. میوه‌های انرژی آور و فرحبخش که نعمت واسعه‌ی خدا 
را به تماشا می گذارد. 

از سوی دیگر شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آبه‌ی ۸ سوره‌ی دهر(انسان) از ابن عبّاس آورده که 

همه‌ی آنچه از نعمت‌های بهشتی در قرآن آمده در دنیا نظیر ندارد. ولی شارع آن نعمت‌ها را به نام‌هایی موسوم 
کرده که برای مخاطب آشنا و معروف باشد. 
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۷۰9۷۱ فیهن خیرات حسان . فبای ءالاء ریما تگذبان . 
«در آنها (تمامی بهشت‌هاء زنانی) نکو خوی و نکورویند » یس کدام یک از نعمت‌های خداوند تان را منکر ید ؟). 
برخی مفستران گفته‌اند این زنان همان زنان نیکوکار دنیا هستند که به آن صورت به بهشتیان جلوه گر می‌شوند. 
همچنین مفسران آورده‌اند که واژه‌ی «خیرات» به خحوی نیک و واژه‌ی «حسان) به خسن و زیبایی اشاره 
اوه ان که در ی کنر ذیل آیه ام که ام تمه گفت از رسول‌خدا" پرسیدم «حَبرَات حسّان» چه باشد؟ 
فرمود: «خيْرات الأخلاق» حسا ن الْوجوه = نیک‌خوی نکو روی». 

(۷۲:۷۲) حور مُفَضوراتٌ ف یام . بای ءالاء ریا بان 
« حوریانی که خاص' همسران خویش‌اند؛ در سراپرده‌ها a‏ از نعمت‌های خداوندتان 


را منکرید؟ ). 


۳۳ سوره‌ی رحمن ۵۵ بیان معانی در کلام رتانی 


واژه‌ی «خور) جمع «حوراء» و «آحور» به معنی کسی است که سفیدی چشمانش به غایت سفید و سیاهی 
چشمانش به غایت سیاه باشد. زن زیبا و سیاه‌چشم را عرب «خوراء» گوید. «مَفَصورات» جمع «مقصوره = 
زن پرده‌نشین»؛ «خیام» جمع «خیمه = سراپرده». در برخی تفاسیر در توصیف خیمه‌های آن حوریان در بهشت 
آمده که هر خیمه از 7 مروارید میان تهی به طول و عرض زياد تشکیل شده است. 

فارغ از توصیفات فوق, به طور کلّی مقصود این است که همه‌ی آمال مادّی بشر - از تغذیه‌ی نیکو گرفته 
تا همسران روح‌پرور- در بهشت تحقّق می‌یابد. علده‌ای این آیات را مسخره می کنند درصورتی که خود طی 
عمر» تمامی همّشان مصروف دستیابی به خیلی کمتر از این گونه امور می‌شود. انسان معنوی نمی گوید این مواهب 
تاپسند است» بلکه آتها را مقمه‌ی رسیدن به مواغب بالاتر (رضوانْ من اله) درتظر می‌گیرد: 

(۷۵و۷۶) لَم یت انش E‏ راان . بای الا ریما تکَذبَانِ 

« هیچ انس و جنی ۹" ایشان (پبش از شوهرانشان در بهشت) با آنها (حوریان) نیامیخته است» «پس کدام یک 
از نعمت‌های خداوندتان را منکرید؟ ». 
آیه‌ی شریفه از کمال بکر بودن حوریان بهشت حکایت دارد و به جز لفظ «فیهن » تکرار آیه‌ی۵1 است که 
و ا کک 
«در حالی که بر بالش‌های سبز رنگ و فرش‌های نیکو تکیه زده‌اند » « پس کدام یک از نعمت‌های خداوندتان 
را منکرید؟ ). 
ار فر فا پارچه‌ای را گویند که با آن مجالس را می‌آرایند (بالش)؛ جد خُضر» جمع «أخضر= سبز» صفت «رَفْرّف 
ایتت «عَبْقری = هرچیزی که موجب شگفتی شود» و مفستران برای آن مصادیق مختلف آورده‌اند: (۱) دیبا؛ 
به لحاظ کم‌یابی و گرانبهایی‌اش (۲) فرش‌ها و بسترهای کمیاب و (۳) نوعی جامه‌ی گرانبها. 

به طور کلی این آیات از آرامش مؤمنان در بهشت -چه مرد و چه زن - و محیط زیبا و راحتی که برای آنان 
فراهم شده» حکایت دارد. مسلماً تفاوتی در رسیدن به پاداش و نعمت‌های |لهی در بهشت» برای مرد و زن ممن 
نخواهد بود (به توضیح آیه‌ی ۳۳ نبأ نگاه کنید) البته هرکدام به نسبت اعمال خود. درجاتی دارند. 

(۷۸ تبارگ سم رد رب ذٍی الال والاگرام. 

( خحسته باد ام خداوندت که صاحب حلال و بزرگوار است ». 
آیه‌ی آخرین سوره اعلامیّ‌ی قدرت و جلال و کرم الهی است؛ ثنایی جمیل از خداوندی که دنیا و آخرت 
را تهات بی‌کران خود آکنده است. در این راستا آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که همه‌ی آن 


تعمتهای الد که ذکرشان رقت از عطمت ون کراست دا شرف وین عتانکه وار و« خلال از عت 
و قدرت لهی و «]کرام» از کرم و بزرگواری او حکایت دارد. 


(۱) - به طور کی نتیجه‌ی همه‌ی مباحثات فلاسفه و متفگران در «ماهیّت سعادت انسان» تاکنون این بوده که 
«سعادت» در «رضایت خاطر» حاصل می‌شود؛ و البته اگر آدمی تنها روح مجرد می‌بود» رضایت او فقط در اموری 
چون علم و فضایل روحی و کشف حقایق حاصل می‌شد. ما چون انسان دارای روح و جسم هردوست. وعده‌ی 
آنبیاءٌ مبنی بر سعادت وی, متوجّه دو جهت مختلف بوده که یکی با جسم و دیگری با روح آدمی مرتبط است. 
تأمین این دو جنبه, به معنی فراهم آمدن محیطی است که در آن ازیکسو همه‌ی نعمت‌ها و زیبایی ها به همراه 
امات خاطر (ا خوّفٌ لیم و لاهم يَخرَنون - مائده/۶۹ و آیات دیگر) و صلح و دوستی (لایَسْمَعون فیها لوا ول 
تأثیما لا قیلاً سَلامَا سَلامًا - واقعه/۲۵و۲۶) برقرار بوده و ازسوی دیگر امکانات رسیدن به رضوان الهی و تجلیات 
خداوند (ضوَانْ من الله - توبه۷۲) و خلاصه هرآنچه فوق آرزوهای انسان‌ها بوده (فیها ما تشتهیه ان و تا لغب - 
زخرف/۷۱. لاتم تفس ما أَحفی لَهُم من فَرَة آَعیْن - سجده/۱۷) نیز فراهم باشد. ازاین‌رو قرآن بر تأمین هردو جنبه 
در بهشت تأکید داشته و اوصافی از آنها به ENE‏ کل به بشر ارائه داده است. و الا درک حقایق و همه‌ی 
مصادیق وجزئیّات عوالم بهشت ودوزخ که برخی از آیات مربوط به آنها موکول به تحقق و رؤیتشان پس از مرگ 
پاش قفا کی کے خا ذقانق آگاه ف 


۳۴ 
سوره‌ی واقعه 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های مکی است که در آغاز از واقعه‌ی رستاخیز خبر می‌دهد و 
تصریح دارد که با فرا رسیدن رستاخیز» عده‌ای رفعت می‌یابند و عده‌ای سقوط خواهند 
کرد. سپس به اختصار از مقدّمات قیامت - که زلزله‌ی زمین و انفجار کوه‌ها است - سخن 
به میان می آورد. |شعارمی‌دارد که با وقوع رستاخیز» مردمان به سه دسته‌ی «سابقون = 
سبقت گیرند گان»» «اصحاب یمین امَيمَنة = دست راستیان» و«اصحاب شمال امَشتمة = 
باران چپ» تفسیم می‌شوند. برای «سبقت گیرند گان» نعمت‌های مادّی و معنوی بهشت را 
به شمار می آورد و «اصحاب یمین» را نیز بهره‌مند از ی ای ت م دی | ان 
کیفر «اصحاب شمال» که بد کاران باشند پرداخته به تفصیل ازآن سخن می گوید. 

از آن‌مرحله به بعد» آیات شریفه به اثبات معاد پرداخته که در این ارتباط» به خلقت 
انسان ودیگر شواهد توجّه می‌دهد. خاطرنشان می‌سازد که «قیامت» علاوه بر دلایل عقلی؛ 
از مجرای وحی قرآنی نیز تأیید گردیده که منشاً آن «کتاب مَکُنون» الهی است و از آنجا 
به عالم انسانی نازل شده است. 

متعاقباً آیات انتهایی سوره به مسئلة مر گت و احوال انسان در لحظات احتضار پرداخته 
سه دسته‌ای را که در آغاز سوره ذکرشان رفت (سبقت گیرند گان . دست راستی‌ها و 
دست چپی‌ها) مجدّداً یاد آور شده و وضع و حال هردسته را پس از م رگ به اختصار بیان 
می‌دارد و بدین‌ترتیب ‏ پایان سوره را به آغاز آن پیوند می‌دهد 

با توجّه به موارد فوق» آیات سوره را می‌توان در پنج بخش تحت عناوین زير در نظر 
کرت 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۱)؛ وقوع قیامت و دستجات مختلف انسان‌ها 
بخش دوم (آیات ۱۲ ت۲۶۱) ؛ مقربان خدا در سرانجام عالم 

بخش سوم (آیات ۲۷ تا ۴۰)؛ عاقبت نیکان در آخرت 

بخش چهارم (آیات ۴۱ تا ۵۶)؛ سرنوشت کجروان دنیوی 

بخش پنجم (آیات ۵۷ تا ۹۶)؛ تذ کار و نصیحت و اتمام حجّت به انسان. 





(۱) 


۳۵ 
۰ 


برجم و و مات 


0 


ل ال 


(وقوع قبامت و دستجات مختلف انسان‌ها) 


ِ وق e‏ 
« هنگامی که آن رویداد رخ دهد ». 


آیه‌ی شریفه از قیامت به «واقعة» یاد کرده که طی آن فعل هس «وقَعَت» با واژه‌ی «ذا» در ابتداء به مضارع 


9و و 


برمی‌گردد. چنانکه فرموده است: «فلدا نفخ فی الصور تَْحَةّ وَاحدةٌ .و خملّت اأص و الْجبَال فدکُتا ده 
وَاحدَة . فیومَئذ وقعت الْوَاقعَهٌ = آنگاه که در صور یک بار دمیده شود و زمین و کوه‌ها برداشته شوند وبه 
یک ضربه درهم کوبیده گردند؛ آن روز واقعه‌ای عظیم به وقوع می‌پیوندد» (حاقة/۱۳ تا۱۵). به علاوه واژه‌ی 
«الواقعة» با الف ولام آغازین - در آیه‌ی شریفه, اشاره به واقعه‌ی مشخصی دارد که از آیات بعد دانسته 
وی ]یمان ود قیامت است. همچنین واژه‌ی «واقعة» درحقیقت صفت موصوف محذوف است 


(زمانی که آن حادنه‌ی دح دهنده پیش می‌آید). 


> ۳ ۳ 
( لیس لوفْعتها كاذبة 


« (که) در رخدادش هیچ دروغی نیست ». 
جمله‌ی تأکیدی است؛ می‌فرماید مردمان مطمئن باشند که قیامت دروغ نیست و قطعاً فرا می‌رسد. ازاین رو 
واژه‌ی «گاذبَة = دروغگو» که اسم فاعل است از نظر تأکید به جای مصدر نشسته و به.معنای «کذاب» به کاز 
رفته است. همچنین حرف لام در« لوَفعتهّا» به‌معنی«فی< در» در نظر گرفته می‌شود. یعنی در وقوع آن هیچ 
۳ 

سیّد رضی در «تلخیص البیان فی مجازات القرآن» آیه‌ی فوق را از نوع استعاره دانسته و می‌گوید «مراد 
این است که قیامت امری حتمی است و وقوعش با توجه به تأکیداتی که به تفصیل در قرآن آمده (و دیگر 
دلایل) جای کذب ندارد. 


ید 


(۳) خافضة ا 


» بست کننده و رفعت دهنده است 0 


۳۶ سوره‌ی واقعه ۵۶ بیان معانی در کلام ریّانی 


واژه‌ی «خفض» در آیه‌ی شریفه - دربرابر «رقع = رفعت» به معنای «سقوط و فرود آمدن» است. بدین تر تیب 
د ظاھرا دی صفت مناد برای فیامت د کر ده که از یک سی ما هی برد و ازسوی دیگر پاک میا ورد :وی 
Es‏ پائین آورده می‌شوند یکسان نیستند. سقوط 
کنیل گان دن دیا بالا برد بعی ان اشر اف و سمکرانی که دون که به کیفر کروی به ھر کا ی می 
دست می‌زدند و گمان نمی‌کردند که هیچگاه از عرششان پابین آورده شوند؛ حادثه‌ی قیامت ساقطشان می‌کند. 
گروه دیگر - بالاروندگان یا رفعت یافتگان - مردمانی مومن و نیکوکار که چه بسا در دنیا تحت فشارها و 
تنگی‌ها بسربرده به خاطر حق‌گویی و اصلاح‌گری. دچار محدودیّت و سختی بودند؛ رویداد قيامت بالایشان 
می‌برد (رفعتشان می‌بخشد). 

به عبارت دیگر عالم رستاخیز عالمی حقیقت مدار است. آنجا کسی بالا می‌رود که حقّش رفعت است و 
نا( 


ی 


ا به سختی لرزانده شود ». 

پس از اعلام وقوع قیامت (آیات قبل) مقدمات ظهور آن را بیان می‌دارد که با زلزله‌های سخت در زمین همراه 
است. مقتضای بیان این تصویر آن است که با تأکید وقدرت آدای مطلب شود. لذا واژه‌ی «رَجًا» در مقطع آیه 
درحال نصب مفعول مطلق " است که به لحاظ تأکید آمده؛ شبیه آیه‌ی «ذا ژلزلت الذَرْصُ زلزالها = آنگاه که 
زمین به آن لرزش (شدید) خود لرزانده شود» . 


ت 
0 


(۶و۵) ویْست ب یبال با . قکَائَت هباء مَثبتا . 
« و کوه‌ها به تمامی متلاشی گردد» «و غباری پراکنده شوند ». 
طبعاً وقتی زمین دچار زلزله‌های سخت می‌شود کوه‌ها آسیب می‌بینند و آیه‌ی شریفه می‌فرماید که کوه‌ها 
پراکنده شده = شکسته و خرد شد) اجزاءشان به صورت غباری منتشر می‌شود. («هباء» به معنی گرد و 


o 5 


E‏ تابیدن شعاع نور دیده می‌شود). به بیان دیگر فرموده است « «و تکُونْ الْجبّال گالْعهُن الْمَنفُوش 


(۱) - در قواعد زبان عربی نوشته‌اند که مفعول مطلق غالباً مصدر همان فعل است که در جمله آمده و برای تأکید. یا برای 
بیان نوع. یا برای بیان عدد. می‌آورند. در مورد مفعول مطلقٍ تأکیدی مثال آورده‌اند: «و کلم الله مُوسَى تکلیمّا = 
خداوند با موسی تکلم کرد تکلّم کردنی»(نساء/۱۶۴) و یا مانند نا عَلَیْک الْقَرآن تنزیلا = قرآن را بر تو نازل 
نمودیم نازل کردنی» (انسان/۲۳)و یا «قمت قیامّا = ایستادم ایستادنی»(یعنی قطعا ایستادم). در مورد مفعول مطلق 
نوعی مثال آورده‌اند: «فا فَتخنا لک فتحا مُبینا = ما فتح نمایانی برای تو پدید آوردیم» (فتح/۱) و یا مانند «فاضبر 
صَبْرا جمیلا = پس صبر کن صبری و درمورد مفعول مطلق عددی مثال آورده‌اند: «نظرت نظر تین = نگاه 
کردم دو نگاه نگاه» و یا مانند «نظرت ای الطاب تَظْرَة واخ = به دانش آموزان یک بار نظر کردم». 


حزء ۳۷ سوره‌ی واقعه ۵۶ ۳۷ 


= وکوه‌ها همچون پشم رنگارنگ حلاجی شده متلاشی گردند» (قارعة/۵). گلا اين‌که در آستانه‌ی رستاخیز 
نظام پیشین جهان فرو می‌ریزد (حج/۰۱ مُرسلات/۰ ۰ حاقه/۱ ممل /۱6) و نی بیز در سوره‌ی تکویر و انفطار 
خبر از تحولات هول انگیزی در نظام کیهانی و کهکشان‌ها می‌دهد و حلاصه هنگامه‌ی شگرفی در عالم برپا 
می گردد. 
« وگن ار واجَا کَلَعَة . 

( و شما سه دسته شوید »» 

پس از سخن از وقوع رستاخیز و اشاره به دگرگونی نظام عالم در آیات قبل» آیه‌ی شریفه به شرح وضع 
انسان‌ها در آن رخداد رسیده است. می‌فرماید انسانها در آن مقطع گروه‌بندی شده و سه دسته خواهند بود 
(واژه‌ی «آژواج» در عربی علاوه بر«جفت‌ها» به معنی «دسته‌ها» نیز آمده است - حجر /. البته علاوه بر 


90% a2 


دستجات سه گانه‌ی آخحرت ذکر سه دسته انسان‌ها در دنیا نیز درقران آمدی جنانکه می خوانیم «تم اورثتا الکتاب 
الذينَ اضطفیْتا من عبادتا قَمِنْهُم ظالمٌ لتفسه و منم مُفْتصد د و مهم ماب بالْخترات بدن الله دَلكَ هو 


o ~o‏ و 


الْفضلْ الْگَبیرٌ = آنگاه این کتاب را به کسانی از بندگانمان که وک به میراث دادیم؛ پس بعضی از ایشان 

ستمگر خویش‌اند و برخی معتدل‌اند و بعضی‌شان به اذن خدا به سوی خیرات می‌شتابند؛ این همان کرم 

بزرگ (حدا) است» (فاطر/۳۲). ۱ ۱ 
( قََضحابٍ ألمَيمََة ما أَضحاب امه . 

« پس گروهی راست روان؛ جه راست روانی! ». 

پیرو آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد. به معرفی سه دسته انسانها در رستاخیز عالم پرداخته است. 

واژه‌ی «مَيْمَنَةَ» از ریشه‌ی «یَمُن» به معنی «نیکبختی»است که از آن به «دست راست» استعاره شده است. از این‌رو 


۶ ر 


«اصحات الْمَيْمَنَةَ ) را می‌توان به پاران دست راست. راست روان با نیکبختان و خحجستگان ترجمه کرد. 
حرف «فاء» درابتدای آبه (فََضحَابٌ الْمَیْمنةَ) از نظر آغاز بیان احوال سه دسته‌ی مذکور در آیه‌ی قبل است. 
تعبیر«دسته‌راستی‌ها) آنها که در زند گی به راه راست رفتند. درآیات دیگر نیز آمده وفرموده است که کارنامه‌ی 
اعمالشان‌را - که سرشار از راست‌روی و نیکی است - به دست راستشان می‌دهند (انشقاق/۷ و حاقه/۱۹). 
NEE E‏ 
« و گروهی کحروان؛ جه کجروانی! ». 
واژه‌ی «مشاَمَة» از ماده‌ی «شوّم» به معنی «تیره روزی» است که به طور استعارة از ان به (چپ و کج‌روی» تعبیر 
شده است. از این‌رو در ترجمه‌های قرآن از «َضُحَابٌ المَشاَمة» به «شومی زد گان يا تیره‌روزان» نیز یاد شده است. 
واژه‌ی «ما» درآیه‌ی قبل. از موضع تعظیم (نشان دادن عظمت وضع راستیان) و درآیه‌ی فوق از باب انعکاس 
اسفبار بودن وضع افراد (آنها که در زندگی از راه راست حارج شده و به انحراف رفتند) آمده است. ۱ 


۳۸ سوره‌ی واقعه ۵۶ بیان معانی در کلام رتانی 


اه ی ی 
« و پیشی گرفتگان که (در نیکی‌ها) پیشتاز بودند » «آنها مقربان (درگاه خداوند)اند ». 
درمرحله‌ی سوم از پیشی گیرند گان سخن رفته که آنان را به لحاظ مقامات و نعمت‌هایی که نصیبشان می‌شود 
نسبت به «آصحاب هین» نقلام بخشیده است» چنانکه در پایان سوره نیز همین مواضع آمده است. 
مفستران درباره‌ی این گروه سخنانی آورده‌اند که همه‌ی آنها در حقیقت ارائه‌ی مصادیق است؛ مانند آنکه 
گفته‌اند او فردی از آل فرعون و حبیب نجار است که داستانشان در سوره‌های غافر و یاسین آمده و يا این که 
مقصود. علی بن آبی‌طالب عليه السلام است در حالی که آیه‌ی شریفه به صورت کی ذکر این دسته (و دو دسته‌ی 


E‏ نموده است 


۳۹ 


بل دزم 


(مقربان خدا در سرانجام عالم) 


» مس a‏ 
(۸۲ فی جِتَاتِ النَعِيم . 

( در باغستان‌های پر نعمت (بسربرند) ۹ 
سخن از سرانجام مقربان است که «پیشی گیرند گان» در کسب رضای لهی و کرامت عظیم او هستند. می‌فرماید 
آنها در بهشت پر نعمت خدا بسرخواهند برد. 

(۱۴و0۳ بل من لول . وقلیل 2 مَنَ آلاخری . 
e‏ پیشینیان » « و قلیلی از متأخران « 
اقات از ات اسلامی خواهند بود. البته کات وافلت دو مقوله‌ی نسبی است. از سوی دیگر خلاف انتظار 
نیست که عابدان و زاهدان ومجاهدان أمَم پیش از اسلام -با توجه به کثرت آنها در برابر امت واحد اسلامی - 


بیش از چنین افرادی در امّت اسلامی باشند. 


(ءاوهه عل سرر مُوَضوَة . متَکیین عَلَيهَا مُتقابلین . 
« بر تخت‌هایی مزیّن به جواهر » ۱روبروی هم بر آن (تخت)ها تکیه زنند ». 
این آیات و آیات بعد انواع نعمت‌هایی را که در آخرت نصیب «سابقون = پیشی‌گیرندگان» می‌شود بازگو 
کرده است و نخستین نعمتی را که برای مقربان ٍلهی در بهشت برمی‌شمرد. نعمت همنشینی با یکدیگر است د 
که مصاحبت یار همدم خود موهبتی بزرگ است؛ برتخت‌های 4 روبروی هم نشسته از دستاوردهای 
معنوی‌شان بایکدیگر گفتگو می‌کنند. («سرّر» جمع «سَریر» به معنی «تخت»؛ «مَوضُولَةَ = ساخته شده با شاخه‌های 
زر و به انواع جواهرات آراسته»). 

(۸و۷٠‏ يَظوف عَلَیْهمٌولدَانْ اد دون . بأکواب وَاَبَارِيق و کاس تِن مين . 
« بر گردشان نوجوانانی جاودان(به حدمت) می گردند » «با جام‌ها و إبریق‌ها و پیاله(ها)یی از شراب (صاف 
و) روان » 
واژه‌ی «مُحَلّد» در آیه‌ی شریفه به معنی «جاوید» است. می‌فرماید خدمتکاران جوان بهشتی - در آن محفل 
انس - همواره در خدمت بهشتیان (مقربان) بوده و حولشان می‌گردند و پذیرایی می‌کنند. 


۳۰ سوره‌ی واقعه ۵۶ بیان معانی در کلام ریّانی 


واژه‌ی «آباریق» ور آبه‌ی شریفه. جمع «بُریق) به معنی«تنگ دسته‌دار» است. واژه‌ی «معین» به معنی «شراب 
صافی و جاری» است. چنین به نظر می‌رسد که نوجوانان خدمتکار» جام به دست» ابریق‌ها را از چشمه‌های 
بهشتی پُر کرده پیاله به پیاله برای مقربان می‌ريزند. 

(۸ لایْصَدَعُونَ عنهّا وَلايُنزفُونَ . 

« (شرابی که) نه از (نوشیدن)اش سردرد گیرند و نه دچار زوال خرد گردند ». 
آیه‌ی شریفه در توصیف «معین = شراب روان» در آیه‌ی قبلی است. همچنین در توصیف آن شراب فرموده 
است که «بَبْضاء لد للشاربین. لافیها عَولٌ و لاهم ھا رفون < (باده‌ای) روشن و مایه‌ی لذت نوشندگان» 
نه سردردی در مصرف ال هت ورن دستخوش مستی(و زوال عقل) شوند» (صافات 7و 4۷). به دست 
می‌آید که عالم بهشت. عالم خردورزی و هشیاری و درک ملکات روحانی است و مستی به سبک دنیا که 
عقل را فلج می‌کند درآنجا و البته در آیه‌ی آخرین سوره‌ی ملک از «ماء معین» به معنی «آب روان» 
سخن رفته ولی درآیه‌ی فوق به قرینه‌ی توصیفی که ارائه ی همان «شراب طهور» است (دهر/۲۱). 


۲۰۵۲۷ وفاكهَة معا يرون . وم یر معا يَشْكَهُونَ . 
« و از هر نوع میوه که اختیار کنند» «و گوشت شت پرنده هر آنجه دلخواهشان باشد ». 
به نظر می‌رسد که آیات شریفه به میوه‌ها و گوشت پرندگان به عنوان غذای انسان» آولویّت می‌بخشد و شایان 
توجه است که سخن از کشتن پرنده نیست و صرفاً می‌فرماید که انواع گوشت پرندگان در اختیار بهشتیان 
خواهدبود. چنانکه در تفسیر مجمع البیان نیز آمده که بهشتیان از گوشت هر پرنده که بخواهند خداوند در دم 
برایشان حاضر می کند به صورت پخته و بریان نه آنکه ذبح و خونریزی در بهشت باشد. 

۲۲۶۲۲ و حور ِي . کال لو کون ۱ 
« و زنان زیبای درشت چشم » « (که) همجون مروارید پوشیده(در صدف)اند »» 
دو آیه در وصف دوشیزگان بهشتی است که می‌فرماید مانند «مروارید در صدف» دست نخورده‌اند. لفظ «حور) 
هی تن آمده؛ سه بار با صفت «عین» و یک بار با صفت «مَقضُورات» (دحان/۵4 ۰ طور/۲۰ ۰ 
واقعه/۲۲ و رحمان/۷۲ -به توضیح آیات مربوطه نگاه کنید). 

(۶» جَرَآء با گائوا يَعمَلُونَ . 

« به پاداش آنچه (در دنیا) انجام می‌دادند »» 


(۱) - هرچند حرمت مسکرات از آیات مدنی به دست می‌آید ولی در این‌گونه آیات مکی نیز از آنچه مایه‌ی سردرد و 


جزء ۲۷ سوره‌ی واقعه ۵۶ ۳۱ 


آیه‌ی شریفه تکیه بر «عمل» دارد. یعنی اعطای مواهب ياد شده نه به حاطر شفاعت. بلکه به خاطر اعمالی‌است 
که آن افراد طی زندگی دنیاء انجام دادند (و چه بسا تحقیرها دیده ناسزاهای بسیار شنیدند). 
(۲۶و۲۵ لایَستمون فیها لَغُرا ولائأثیتا . لا فیلا سَلاما سلامّا. 

« درآنجا نه بیهوده‌ای می‌شنوند و نه (سخن) گناه‌آلود » «مگر گفتار سلام و درود ۱ 
یعنی در بهشت - برخلاف دنیا - نه از دروغ خبری است و نه از زشت‌گویی و نه از بدگویی‌ها و سخنان 
گناه‌آلود و بی‌فایده؛ بلکه هرچه هست کلام علمی و معرفتی است. آیه‌ی شریفه با تدم « لو بر «تأثیم» در 
واقع می‌فرماید که در آنجا حتی سخن بیهوده نیست تا چه رسد به سخن گناهآلود. 

واژ‌ی «اله در آی‌ی شریفه استثناء منقطع است. به معنی «لیکن» و از واژه‌ی «سّلام» که با دو بار تکرار 
به صورت مؤکد آمده دو تفسیر شده است. یکی آنکه همه از هم مطمئن‌اند و به یکدیگر ابراز ایمنی و اطمینان 
خاطر می‌دهند و دیگر آنکه از باب درود و خوشاآمدگویی در عالم صلح و دوستی است؛ و بهتر است مرو 


معنا را جمع نمود. 


۳۲ 


کل زم 


(عاقبت نیکان در آخرت) 


« و راست روان. جه راست روانی! (خجسته مقام) ». 
و انات قبل سخن از سرانجام «پیشی‌گیرندگان» بود؛ مردمانی اهل معرفت و روحی بلند که عبادتگر فهیم 
خدای‌تعالی بوده‌اند. در مورد آنها فرمود که «مقربان درگاه خدا هستند»(آیه‌ی ۱۱) و علاوه بر نعمت‌های مادی 
که در بهشت آخروی نصیبشان خواهد شد. از هم‌صحبتی آنان با یکدیگر و دیگر پاکان و گفتگوهای بلند 
ایشان که به دور از لغو و مقرون به حق است (آیات ۲۵ و"۲) سخن رفت. در آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد 
«عامّه‌ی نیکان) مد نظرند که از مقام معرفت بیگانه نبودند و در زندگی دنیا «راست» رفتند و «راست» گفتند و 
عبادتگر خالصانه‌ی خدا و اهل عمل صالح بودند (هرچند در مرتبه‌ی «پیشی گیر ند گان» نبوده‌اند). در یاداش این 
دسته که همچنین فرموده کارنامه نیکبختی‌شان را به دست راستشان می دهند (حاقّه/۲۶ ۱۹ و انشقاق/۷۹)- 
بیشترمواهب مادی را یاد کرده است. 

شایان توجّه این که واژه‌ی «ما» در اینجا استفهامیّه‌ی تعجْبیّه است که برای مدح و ذم هردو در ادبیّات 
عرب به کار می‌رود و در آیه‌ی فوق» از باب مدح و ستایش آمده است. چنانکه در فارسی نیز مثلا در مقام 
تحسین از کتابی» می گوییم «اين کتاب عجب کتابی است» (به توضیح آیه‌ی٩‏ نگاه کنید). 

۸ فی سذر نود . 

« در ا درختان) کنار پی‌خار »؛ 
درخت سدر همان درخت گنار است که به گفته‌ی برخی اهل لغت» درخت تناوری است که بلندایش گاه تا 
چهل متر می‌رسد و گویند سایه‌ای بس سنگین و روح‌افزا دارد و برگ‌هایش را خشک کرده می‌کوبند و برای 
موارد مختلف استفاده می کنند و میوه‌ی مطبوعی نیز دارد؛ امّا تنها آزارش خارهای تیز آن است که این آزار راهم 
کنارف ا او نایار ای د ت ار مش را ات توت( NRG ES‏ 


0 
(۰ ولج مُنضُود . 


« و (درخت‌های) موز که (میوه‌اش خوشه خوشه) بر هم جیده شده »). 


جزء ۲۷ سوره‌ی واقعه ۵۶ ۳۳ 


البته درخت موز در عربستان نمی‌روید ولی ظاهراً میوه‌ی موز برای عربها شناخته شده بود. هرچند برخی 
مترجمان قرآن اصولا «طلْح» را درآبه‌ی شریفه به معنی درختی به نام ام غبلان» با «آقاقیا» گرفته‌اند که اشتباه 
است (مَْضُود = بر هم چیده شده متراکم). ۱ 

(۳۰( رل مه 
( و ا پایدار »۰ 
«ظل ‏ سایه»؛ «مَمٌدود = گسترده» ؛ «ظل مَمدود < سایه همیشه گسترده»: مقضود سایه‌ی درختان بهشت است 


که بر حلاف سایه‌ی دیوار وامثال آن» ز زبیی و خرمی برخوردار است. 


(۳۱۵۳۳) و ما مُسَکوب وفاکهة کثیرة معا ر لامَمَنُوعَة 
(و ریزان (آبشار)» «و میوه‌ی فراوان» «(که) tl‏ نمی پذیرد و از (بهره‌یابی) آنها منع نمی شوند »» 
مقصود از «مَاءِ مَسکُوب = آب ریخته شده», آبشار است؛ آبشارهای فرح‌انگیز؛ و منظور از «میوه‌های 
پایان ناپذیر» این است که میوه‌های بهشت فصلی نیستند. همواره وجود دارند و در دسترسند و هیچ منعی از 


~90 سوه 


بهشتیان در چیدن میوه‌ها نیست (لا مَمَنُوعة). 
(۳۶ فرش مَرفوعَة 
« و همسران بلندبالا ». 
«فزش) | جمع «فراش» در اصل به معنی «هرچیز گستردنی مانند فرش و بستر است» و گاه کنایه از همس می‌آید 


مرو ر ۶ه و که 


چنانکه در مورد زن و شوهر فرموده «هُنّ لباس تکم و آنثم لاس لهن = ایشان لباس شمایند و شماهم لباس 
ایشانید» (بقره/۱۸۷). واژه‌ی «مرفوعة» به «بلند بالا یا بلند پایه و گرامی» معنا شده است. مقصود این است که 
آن دوشیزگان بلندقامت زیباروی, نشأّت یافته از عالم بهشتند. 

(۳۶و۳۵) رگا نایاش إِذشَاءَ . فجَعلناهن ا او 
« همانا ما آنها را با آفرینش ویذه پدید آوردیم » «و آنان را دوشیزگان قرار دادیم ». 
مفهوم آیات شریفه این است که خداوند آن همسران بهشتی را به گونه‌ای قرار داده که هیچ‌گاه پیر و سالخورده 
نمی‌شوند و همواره دوشیزه و جوانند. 

۳( دیا ادرا رای . 

« شوهردوستان همسال ». 
فداصت ۱ آ ترا تاک هلان از هک ا و هادا هوی ان یران اتا هیار د که فر مرد 
«و عندَهُم قَاصراْ الطْرْف آتّراب = و نزدشان زنان فروهشته چشم همسال» (ص/۵۲). 


۳۴ سوره‌ی واقعه ۵۶ بیان معانی در کلام رتانی 


ص 


٤ ۸3 ۰‏ 1 وکو س ے 7 4 ر وی س ے و۳۹ ۳ 
۳ لاصضخاب اَليَمِين . له َنَ الاوّلین . وثْلَة مَنَ آلاخرین . 
« (همه) برای راست روان » « (که) گروهی از پیشینیان‌اند » « و گروهی از متأخران ». 


میم مه مه 


یعنی همه‌ی آن نعمت‌ها که در ده آیه‌ی فوق یاد شده (آیات ۲۸۳۷) برای «آصحاب هُینْ» است. همچنین به 
دست می‌آید که «آصحاب ټين» جه در َنَم ی ادر آمنت پسین (مسلمان‌ها) کم اه یگ 
برخحلاف «ساپقون = پیشی گیرندگان» که و بیشترشان از پیشینیان و کمتر از مسلمان‌ها هستند. در مورد 
«آصحاب هین» به دست می‌آید که پیشینیان و مسلمان‌ها در آنها بسیارند. 


۳۵ 


۰ ۳ 
مل جار 
٩‏ 
(سرنوشت کجروان دنیوی) 


««ي ساب القعلا َضخاب آلشّمّال . 

« و جپ‌روان؛ جه جپ‌روانی! (چه وضع وخیمی خواهند داشت!) ». 
در ایتجا آیات شریفه - پس از شرح سرانجام «دسته راستی‌ها » در آیات قبل - شمّه‌ای از عاقبت «کجروان» 
در زندگی دنیا را بازگو نموده است. دو نکته در رر ددا صخا الشْمَال» شایان توجه است؛ 

اول آنکه در جوامع سامی برای جهت‌یابی؛ رو به مشرق (جایگاه طلوع خورشید) می‌ایستادند و در این 
شرایط شمال. سمت چپ می‌بود. از این‌رو از «شمال» به «(چپ» تلقی شده است. 

دوم آنکه عرب سمت چپ را نماد شوم‌بختی و بدیْمنی می‌دانسته و از این‌رو در قرآن (حاقه/۲۵) آمده 
که نامه‌ی اعمال دوزخیان (کجروان در زندگی دنیا را) در قيامت به دست چپ‌شان می‌دهند و به بیان دیگر 
«أَضحَابٌ الشْمَال» همان «أَضُحَابٌ الْمَشْأَمَة؛ مذکور در آیه‌ی٩‏ می‌باشند 

واژه‌ی «ما) در اینجا «استفهامی تعجبی» است؛ بدین معنی که آدمی از احوال وخیم آنان که چه با خود 
کردند که به آن سرنوشت دچار شدند- به شگفت می‌رود. 


(۲۴د۴۲) فى سَمُوم و میور . ول ین یو لا بارد ولا گریو. 

«در (میان) باد گرم و آب داغ » « و سایه‌ای از دود سیاه» «(که) نه خنک است و نه خوشایند 5 

«سَموم) = بادی گرم و سوزان)؛ «حمیم = آب جوشان»)؛ «ظل < سایه)؛ «یحموم = دودی بس سیاه)؛ «بارد = 

خنک». در مورد «لا کریم) ا گفته‌اند عرب هر گاه بخواهد چیزی را بی‌ارزش جلوه دهد. نفی کرامت از آن می کند. 
انات شریفه محیط زند گی اهل دوزخ را در آخرت بیان می‌دارد که محیط زند گیشان گرمای آزار دهنده 

-بی‌ هیچ سایه - و خفقان آور خواهد بود. a‏ هم من قَوْقهم ظلْ من انار و من تَختهم 

ظل = بر فرازشان و زیر پایشان طبقاتی از آتش است» (زمر/۱5) و فرمان داده می‌شود «نطفُوا ی ظل ذی 

ثلاث شُعب . لاظلیل و لایْغنی من اللَهُ = بروید به سوی سایه‌ای سه شاخه (از دود) که نه سایه گستر است 

و نه از ۳ آتش بازمی‌دارد» (مرسلات/۳۰ و ۳۱). 


)٥(‏ [نْهَم کائوا قَبَلَ الك متَرَفِينَ 
« همانا آنها پیش از این (در دنیا مُسرف و) خوش گذران بودند ». 


می‌فرماید آن محیط معذب (آیات قبل) سرانجام کسانی است که هدفشان در زندگی دنیاء خوش گذرانی محضص 
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بود و مست ناز و نعمت‌هاء» نسبت به حقوق و آسایش دیگران. هیچ احساس مسئولیّتی نداشتند. 
(7ع) وین یصرّونَ لآ ینت لیم . 

« و بر گناه بزرگ (شرک) پای می‌فشردند » 
به دنبال آیه‌ی قبل» آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد» در شرح ریشه‌ی روحی آن نوع زندگانی است. یکی از انواع 
شرک استغراق در نفسانیّات و جمله‌ی وجود خود را وقف لذائذ و خوشی‌ها کردن است چنانکه فرموده 
ریت مَن اند هه َو = آیا دیدی آن کسی را که نفس‌اش را معبود خود قرار داده بود؟» (فرقان/4۳). 
به نظر می‌رسد که در آیه‌ی فوق -با توجه به سیاق - این نوع شرک مد نظر بوده باشد (نساء/توضیح آیه‌ی 4۸) 
که شاخه‌ای از شرک در عبودیّت است (نفس پرستی). با بسط معنا به دست می‌دهد که آن افراد نه تنها خود 
به «توحید» که عامل کنترل آدمی در زندگانی است- باور نداشتند بلکه مبلّغ نفی آن در جامعه بودند و در 
مسیر زندگی مردمان را به راه بی‌دینی می‌کشاندند (حنث الْعَظیم = گناه بزرگ» شرک است). 

(۴۸و۴۷ وکا یعون ید متا و کا ثرابا و عِكلامًا اا لون و ءاباژا َو 
«و می‌گفتند: آیا جون بمیریم و خاک و استخوان‌هایی شویم. آیا ما (دوباره) زنده خواهیم شد؟! » « و آیا 
نیاکان پیشین ما(نیز)؟! ». 
E Es‏ تاش اب که ان کون ارات یی اس رو بان شید خن a‏ 
دنیا و لذت‌هایش فروخته بودند. این روحیّه‌ی انکار معاد در قرآن چندین بار تکرار شده و حتی امروزه نیز 
این گونه بعید شمردن «روز جزا» توستط منکران دین» مشاهده می‌شود که قرآن با قاطعیّت آن را رد کرده است 
(مومنون/۳۵؛ روم/۲۷؛ پس/۷۹۸۱ و آیات دیگر). 

)۵۰ ۴۹9( فلا لین وآلاخرین : لَمَجْمُوغُونَ إل میقات یر مَعْلُو 
« بگو: به تحقیق اوّلین و آخرین » «همه در وعده‌گاه روزی معلوم گرد آورده شوند » 
این دو آیه در حتمیّت وقوع قیامت است. واژه‌ی «میقات» از ریشه‌ی «وقت» به‌معنی اوقتی تعیین شده موعود) 
می‌باشد و اضافه‌ی «میقات» به به «یوم مَعلوم». » اضافه‌ی بیانیّه است؛ جنانکه فرموده «و و کلم آتبه ه یوم القيامَة 
را = و همگان در اه -یکه و تنها- در پیشگاه او (خداوندشان) حضور می‌یابند» (مریم .)٩۵/‏ 


(۵۶د۵۱) 25 منم ۳ آلصّاَلون لمُکَدبُون . ون ین شجر ین َو . َمَالعُونَ مئها لبون . 
فشاربُون عَل یه ی میم . فشارُون شُرّب آلهیم . هدا هم ی لین . 
« آنگاه شما ای گمراهان دروغپرداز! » « از درخت (تلخ) زقوم خواهید خورد » «و شکم‌ها را از آن انباشته 
می‌کنید» ارو بر روی آن آب جوشان بنوشید»«(همجون) آبنوشی شتران تشنه لب » « این است پذیرابی آنها 


روز حزا ». 
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آیات شریفه بحث مربوط به عذاب‌های گوناگون «َضحَابٌ الشْمَالٍ = چپ روان» را پی گرفته ابیت 

درخت رفوم ظاهراً درختی با برگ‌های کوچک و بدبو بوده که در زمین‌های ساحلی عربستان می‌روییده 
و قرآن طعام دوزخیبان را به فرآورده‌ی آن نسبت داده است (ضافات ۱۳ و دخان/۳٤).‏ (هیم) جمع «آهیّم» به 
معنی شتری است که به نوعی بیماری مبتلا شده که هرچه آب می‌خورد تشنگی‌اش فرو نمی‌نشیند. رل = 
هر نوع خوراکی که میزبان برای پذیرایی از مهمان می‌آورد». 

معمولاً کسانی که به خدا و آخرت ایمان نداشته و در ترویج بی‌ایمانی می‌کوشند (آیه‌ی 47) محیط را برای 
اهل حق تنگ و خفقان‌آور می‌سازند. ازاین‌رو خدا می‌فرماید محیط زندگی آخروی آنها -در تطابق- تنگ و 
شفقان‌آور خواهد بود (آیات ۶۲ تا ) و برخلاف اهل بهشت با تندی‌ها و تلخی‌ها پذیرایی خواهند شد. 


۳۸ 


٩ 4 
4 
4 

۵ 


(تذ کار و نصیحت و اتمام حجّت به انسان) 


س 


)0۷( ن عَلفناکم لا تصدَفونَ ۱ 
« ما شما را آفریدیم؛ پس چرا تصدیق نمی کنید؟! ». 
پس از آنکه خداوند لذت طلبان دنیوی و منکران معاد را از عواقب وخیم‌شان هشدار داد (آیات قبل) در آیه‌ی 
فوق و چند آیه‌ی بعد. به استدلال پرداخته و از مدأ و معاد (که منکرش بودند) سخن به میان آورده است. البته 
مشرکان مکّه» خدا را به عنوان مبدأً آفرینش قبول داشتند (کما اینکه امروزه نیز چه بسا منکران دیانت بر وجود 
خداوند اعتراف دارند) ولی ایمان (صحیح) به خدا که به قبول نبوّت و معاد می‌انجامد. اتان بوده و 
مورد نظر الهی است واز این‌رو در آیه‌ی فوق و آیات بعد به بازشناسی خدا پرداخته و این بازشناسی را 
مقلامه‌ی اعتقاد به معاد قرار داده است . چنانکه فرموده «و مَاقَدَرُو له حَقّ قَذْره .. . = خدا را چنانکه حق 
اوست نشناختند ( که نبوت و معاد و دیگر لوازم خداشناسی را کار کد ا وک قاس ید رن شات 
(نبوّت) و بدون هدف (معاد) از شئون کامل الهیّه به دور است و نقص در نظام خلقت پیش می‌آورد و قرآن 
به چنین خدایی دعوت نمی کند» بلکه به خدایی دعوت می‌نماید که از هدایت بندگان دریغ نداشته و سرانجام 
و هافی بوای آفرشتن رار دده استة, 

در آیه‌ی فوق می‌فرماید همان علم و قدرتی که شما را ابتدا از هیچ و سپس از نطفه‌ای آفرید. همو می‌تواند 
شمارا دوباره -پس از مرگ - در عرصه‌ی قیامت زنده و محشور گرداند. واژه‌ی «لوّلا» در آی‌ی شریفه برای 
«تحریک بر انجام کاری می‌آید» و در جایی به کار می‌رود که مسامحه‌ای در کار باشد. به دو دلان در مورد 
معاد می‌فرماید ما شما را آفریدیم در ابتداء پس چرا باور ندارید آفرینش ما را در انتها؟ به بیان د ا 
انسان‌ها که آفرینش اوّل را گذرانده‌اید» پس چرا به آفرینش دوّم که تجدید حیات شماست» باور ندارید؟ به 


قول کاشفی: 
آنکه مارا ز خلوت نابود می کشد تا به جلوه‌گاه وجود 
بار دیگر که از سموم هلاک روی پوشیم زیر پرده‌ی خاک 
هم تواند به آمر «ڱنْ فَیکُون» کارد از گوشه‌ی لحد بیرون 


وہ 2122 و 


(٩۵و۵۸)‏ أَفَرَعَيئّم ما مون . نمم نخلموتةر ام من الخالِقُونَ . 


« آیا به آنچه (در زحم‌ها) فرو می‌ریزید توجه کرده‌اید؟ »«آیا شما آن را (به صورت انسانی) می‌آفرینید یا 


ما خالق آن هستیم؟ ۹ 
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یعنی آیا زاب ین است که از انسان‌ها فقط - درشرایط اطفاء غریزه - ترشحاتی صادر می‌شود؟ ترشحاتی ناچیز؛ 
OTT‏ ¿ او در هستی است که آن نطفه را د پس از طی مراحل تکاملی در رحم به 
صورت انسانی با بدن کامل به عرصه‌ی حیات می‌آورد. البته در مواردی نوزاد -به علل گوناگون - با کمبودهایی 
به دنیا می‌آید» ولی تکیه‌ی آیه نه بر استثنائات بلکه بر طرح غالب توالد و تناسل انسان‌هاست. 
> قا < ۳و 2 ا > " عم ۶ 4 ¢ ۶ 1 

وء ن قدَرتا يڪم امَوَتَ و مامح بمَسَبُوقِين . عَلَ آن ندل مالک و نتم فى ما 
تلن 2 
NASE EEE es Oe‏ 
(شکل دیگری) که نمی‌دانید پدید آوریم « 
به این آیه ممکن است به دو صورت نگریست: 

یکی به این معنی که شما انسان‌ها مخلوق‌هایی هستید که آفرینش ومرگتان به دست خداست و قدرتی هم 
در برابر خدا نیست که او را به سوی خلقت خاصّی بکشاند. بلکه خدا می‌توانست آدمیان را به صورت‌های 
دیگری که حتی فکرش را هم نمی‌توانند بکنند بیافریند. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه می‌فرماید این صورت و 
شاکله‌ای که هر انسانی دارد. امر ضروری نیست و می‌توانسته است به شکل دیگری باشد. کما اينکه از این 
دریای انسان‌ها در طبیعت» حتی دو تن کاملا مثل هم نیستند. 

دیگر به این معنی که خدا می‌فرماید «ما مرگ را د هس e‏ 
آحرت از سنخ ماده‌ی این جهان نیست. بلکه نشثه‌ای ورای عقول و برون از أفّق‌های فهم بشر است؛ 
نعمت‌های فی ان - چون حور و غیره - و عذاب‌های دوزح از قبیل آب سوزان و امثال آن» دورنمایی از 
ا 


۳4 
2 


۷ ولد عَلمَُم الد لاء الاو 5 دون . 

« و همانا پدید آمدن نخستین را دانسته‌اید؛ پس جرا پند نمی گیرید؟ ». 

منظور از «ألتشْأَةَ اوق = آفرینش نخستین» همین جهان طبیعی و مادی است. می‌فرماید شما مردم که می‌دانید 
جهان ابتدا نبود و خدا آن را آفرید. چرا بر این قیاس باور ندارید که خدا سرای دیگرهم می‌تواند بیافریند؟ 
به بیان دیگ وقتی انسان می‌بیند که زمانی نبوده و بی‌هیچ دخالتی از جانب خود (و بدون سازندگی از جانب 
والدین) پدیدآمده از چه روی از این موضوع نتیجه گیری عقلی نمی کند و نمی‌اندیشد که آن قدرت خلاق بر 
تارافریشن وی پس از مرگ نیز تواناست؟ چنانکه فرموده « أَوَلَم یروا کلف بُنْدئ له الق نم بُعيده إن 
دك علی الله سير = مگر ندیده‌اند (ندانسته‌اند) که خدا چگونه خلق را پدید آورد؟ سپس آن را بازمی‌آورد 
که این بر خدا آسان است» (عنکبوت/۱۹) 


۴۳۹ سوره‌ی واقعه ۵۶ بیان معانی در کلام ربانی 
7 میم ما رون . عآنشم کزرغوته: اَم تن آلذارُوت . 

« آیا به آنچه می کارید توجّه کرده‌اید؟ » « آیا شما آن را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ی آن هستیم؟ ». 

حون = زراعت می‌کنید. می‌کارید»؛ «تَزْرَعُّون = می‌رویانید» 

پس از سخن از آفرینش انسان به پیدایش عالم نبات پرداخته که همان روند خلقت آدمی در آن‌هم جاری 

است. نشان می‌دهد که فراهم‌سازی «اسباب خلقت» غیر از «مقام خالقیّت» است. کشاورز فقط دانه را در خاک 

پنهان می‌کند و آب و کود و غیره به آن می‌رساند. ما تبدیل دانه به محصول» کار و قوانین خدا و آن قدرت 

فانقه‌ای است که اسباب و امکانات را به نتیجه می‌رساند. " ازاین‌رو آیه‌ی شریفه انسان را «حارث = بذر افشان» 

گفته ولی دستگاه خلقت را «زارع فتاه ناس اسف ۱ 


(بعدهی لو دمَاء مجعلتاه خطاما 2 فلت تنکم ن .ل لَمُعرَمُود ت .بل تن عحَرَومُون . 

« اگر بخواهیم آن را خشک و درهم شکسته کنیم؛ پس (آنگاه) شگفت زده شوید » « (و گویید) همانا ما 
خسارت زده‌ایم » « بلکه محروم شد گانیم 5 

واژه‌ی (حطام) در آیه‌ی شریفه به معنی «؟ گیاه خشک و درهم‌شکسته) یه به وضوح دیده شده است که 
چه بسا کشت‌ها یاا صولاً محصول نمی‌دهد ویا به «خطام» می‌رسد. یعنی«ضرورت» در نظام هستی نیست که 
ما تان انان در طت به تھچ غ دل او کر فد یل که هلت و فد ری در کار ات که ترانل بارخ 
امکانات گوناگون - نتیجه‌ی ویژه‌ای به بار آوزک واژه‌ی «ظل» در آیه‌ی شریفه به معنی (شدن) و واژه‌ی 
«تَفَکْهُون» ازماده‌ی «فکاهة» در اصل معنا به معنی «امری تعجب‌آور» است. از آنجا که امر تعجب‌آور می‌تواند 
موحب حنده شود. در اصطلاح عام «فکاهی») را به معنی «امور مضحک و خنده‌آور) گرفته‌اند. آیه‌ی شریفه 
می‌فرماید با چنان منطق روشنی که دست خدا را در امور نشان می‌دهد - چرا مردمان حیران مانده و در 
فلسفه‌ی خلقت به قطعیّت نمی‌رسند؟! تا آنگاه که دچار خسارت شوند و گویند از هستی و زند گی مجروم 
گشته‌ایم؟! به عبارت دیگر آیات شریفه حوادث طبیعی را -به طور عموم - از اختیار بشر خارج دانسته و 
می‌فرماید کشت و زرع زارعان بعد از تلاششان» در اختیار جهان طبیعت و خدای آن است. پس جا دارد که 
مردمان همواره به خدای عالم توجه کرده و در عین تلاش‌هایشان» بر او توکل کنند و در جهت رضای خدا 


(۱) - عده‌ای می گویند تبدیل «بذر (یا نطفه)» به «محصول» نیز کار طبیعت است. ما می گوییم این حیاتی که در انسان پیدا 
می‌شود و آمری معنوی است چگونه زاده‌ی طبیعت ماذی می‌باشد؟ ممکن است پاسخ دهند که موجودیّت ماذی چون به 
نظام خاصّی رسید» شعور و آگاهی و اراده و غیره در آن ایجاد می‌شود. ما آن دستگاهی که چنان قوانینی در عالم ماڌی 
نهاده - که به قول ایشان چون به نظام خاضی رسید مولد شعور و غیره می‌شود - آیا خود قدرتمند و با شعور نبوده است؟ 
مسلماً قدرت و شعوری فوق نظام مادی داشته است. 


(۲) - البتّه به انسان هم مجازاً «زارع» گفته‌اند. 
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۳ ۳ 7 


۳ آفرعیثم الماء آلذی رون . ءانه نشم نموه ین امن م منوت . لو ام E‏ 
i<‏ > سر ۳۷ 
فلولا مشحرون . 
«آیا به آبی که می آشامید تو جه کرده‌اید؟» خبر دهید «آیا شما آن را از آبر سپید فرو فرستاده‌اید یا ما فرود آورنده(ی 
آن) هستیم؟ » «اگر می خواستیم آن(آب) را تلخ (و شور) می گرداندیم؛ پس چرا سپاس نمی دار ید؟ »» 
پس از بحث درباره‌ی آفرینش انسان و نباتاتی که در زمین برای بهره وری او فراهم شده (آیات قبل) آیات 
فوق به آب آشامیدنی پرداخته که از ابر سپید آسمان - حاوی بخارات آب حاصل از دریاها - فرو می‌ریزد و به 
رودخانه‌ها رفته و یا در زمین ذخیره گردیده و سپس به صورت جشمه‌سارهایی یا طی حفر جاه‌ها؛ برای 
استفاده‌ی آدمی بیرون می‌آید. آیه‌ی شریفه می‌پرسد که این تدبیر از کجاست؟ آیا از انسان سرزده يا برطبق 
قوانین الهی صورت می‌گیرد ؟ اگر این شرایط نبود که آب شور دریا تبخیر شده و به صورت آب شیرین به 
زمین بازگردد. مردمان مجبور بودند از آب شور و تلخ دریاها استفاده کنند و اگر بنا بود این پدیده فراگیر شود 
حبات آدمی با مشکلات عدیده وو ك ع نتفر اب مدا آن علم و حکمتی که این‌همه دقت‌ها و 
عنایات را به زندگی بشر داشته توجّه نمی‌شود؟ 

ممکن است گفته شود بر طبق قوانین طبیعت. حرارت آفتاب به سطح دریاها می‌رسد و آب را بخار کرده 

و واه آن ای از ف فروف اوه ار یه فزست اتف 
ولی آن نظم حکیمانه در طبیعت از کجا جا برقرار شده؟ قطعاً اراده و تدبیر و علم و قدرتی در کار بوده که همان 


خدای ماست («مژن = ابر باران زا» ؛ «أجاج ۰ 
K9‏ 


۷۳د ا فرءَیتم الا ی ؛ توژون . 2 آنتم ناكم جرا 2 
مَناعا لَلمْقینَ 0 


«آیا به ات تشی که می‌افروزید تو جه کرده‌اید؟ » خبر دهید « آیا شما درختش را پدید آوردید یا ما پدید آورنده‌(ی 


که 


تن شون .تن جعلناها گذكرة و 


آن) هستیم؟ ) «ما آن (درختان) را (مایه‌ی) تذ کر و بهره‌ای برای بیابان‌نوردان قرار دادیم ». 

آیات فوق» به جنبه‌ی دیگری از لوازم زندگی انسان که در طبیعت مقرر شده. توجه داده است. آیا انسان هیچ 
اندیشیده که چطور چوب درختان قابل احتراق است؟ می‌توانست نباشد و آن‌وقت این منبع گرمایش و روشنایی 
از زندگی آدمی حذف می‌شد چنانکه فرموده «الّذی جَعَل لَكُم من الشُجَر الأْخْضر تازا فاد انتم مه توقدونَ 
= آنکس که برایتان در درحت سبزفام اخگر نهاد که از آن آتش می‌افروزید»(یس/۸۰). بدین ترتیب آیات شریفه, 
توجه داده که چگونه همه‌ی پیش‌بینی‌ها برای زندگی بشر در طبیعت صورت گرفته است. همه‌ی این مطالب 


حبات گذارده و هرچه می خو اهند بگویند و بخورند و بریزند و انجام دهند و از مواهبت بهره‌مند شوند و 
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بعدهم بروند و هیچ حساب و کتابی در کار نباشد! چنین نیست. بلکه همان‌سان که از درون جسم سخت و 
تیره‌ی چوب درختان اس فروزان به ظهور می رسد. نشئه‌ی دیکر یز از ورای این حهان ناسوت یدید 
خواهد آمد که حق را به حق‌دار می‌رساند. 

واژه‌ی «مَفْوینَ» به معنی بیابان گردان است (که وسیله‌ی پخحت و پز و گرم شدن آنهاء سوزاندن جوب 
درختان بوده است). 
> یو ۴و مسا ]21 

(:۷ فسَیْح پاسم رَبك العظیم . 

« پس به نام خداوند بزرگت تسبیح گوی ». 
یعنی چنین حکیم قدرتمندی را که آن‌همه تدابیر در حلقت داشته. لازم است مردمان از هرگونه شریک و 
سا 


(۷۷د۵ لا شیم مزا 1 قع جوم واه هد سم لو تَعْلَمُونَ عَظیم .ات لزان کریمْ 
« و سوگند به مواضع ستارگان » «و -اگر بدانید - آن سوگند بزرگی است » « که این قرآنی ارجمند است ». 
پس از ذکر نعمت‌های خدا و توحید او آیات شریفه به حقانیّت قرآن پرداخته و با سوگند به مواضع ستارگان 
آغاز سخن کرده است. روشن است که موقعیّت ستارگان و فواصل‌شان باهم و وسعت و عظمتی که دارند. 
امروزه بیش از پیش مورد توجه اخترشناسان قرار گرفته و از این‌رو آیه‌ی شریفه «(سو گند به موقعیّت ستارگان» 
را سوگندی بس عظیم شمرده است چنانکه تنوین در «قَسَم» برای تفخیم آمده و می‌رساند که این سوگند. سو گند 
عادی نیست. بلکه سوگند خحاصّی است. همچنین واژه‌ی «ل» در ۰ أقسم» ازنظر تأکید کلام آمده است (نه 
نفی) و آیه‌ی بعد که می‌فرماید «قسم بزرگی است» این مطلب را تأیید می‌کند." پاسخ قسم کرامت و حقانیّت 
قرآن است. قرآنی که منشأً الهی دارد. 

۷۸۸۰ فی کاب مَکُنون .یمه ولا اهروت . تنزیل من رب غیت . 
« در کتابی (لوح محفوظ) نهفته » « که جز پاک شد گان (فرشتگان) به آن دسترسی ندارند » « فرو فرستاده‌ای 
از خداوند حهانیان است ». 
می‌فرماید قرآن ابتدا در کتابی پوشیده بود که همان «لوح محفوظ» باشد. و «لوح محفوظ» چنانکه از قرآن 
برمی‌آید. طرح ونقشه‌ی علمی جهان است که خداوند - بلاتشبیه - همچون مهندسی آن را پرداخته و بر 
فرشتگان (نیروهای تابع فرمانش) متجلّی ساخته تا با نظارت او امور جهان را پیش ببرند؛ و اگر ما در پدیده‌های 
این جهان دقت کنیم آثار آن طرح و نقشه‌ی قبلی را همه جا می‌بينيم. چنانکه مثلاً نطفه‌ی انسان و حیوانات 


e ys E ل‎ 
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با ژن‌ها يا عوامل ورائتی پیوند دارند و طرح و نقشه‌ی گیاهان در بذرهای آنها ازپیش ريخته شده است. قرآن 
می‌فرماید حوادث و پدیده‌های این عالم -از تحولات تکوینی گرفته تا رویدادهای دینی و غیره - همه طرح 
قبلی داشته که در لوح محفوظ الهی مدون بوده است و به آن لوح محفوظ جز فرشتگان پاک کسی 
دسترسی نداشته و ندارد. قرآن نیز ازجمله محتویات لوح محفوظ بوده که از آنجا تومتط فرشتگان» پر قلب 
پیامبر اسلام "" نازل شده است. البته در فقه از آیه‌ی شریفه چنان برداشت شده که با دست بی‌وضو نباید سراغ 
قرآن رفت! درحالی‌که مرجع ضمیر در «لايَمَّسّه» کتاب مکنون است نه قرآن. به علاوه آیه‌ی شریفه درمقام 
صدور حکم نبوده و «لایْمَسْهُ» واژه‌ی خبری است (که اگر مراد صدورحکم بود لازم می‌آمد بفرماید 
لا تشه تباب بل ان عست :و نت E‏ لمطهرون): مانکد موتجرهانی اسف کهذاتا ناکنک نه E‏ 
که وضو ساخهه‌اند (که آنان را «شطهرون < کسانی که به تطهیر ود بر حاسته‌اند») گویند. البته در تفسیر المیزان 
آمده که منظور از «مس قرآن» علم به معارف آن است که جز پاکان خلق کسی به آن معارف واقف نمی‌شود. 
لای کته رن اسان اش خراند: 


و و م2 2 


مس چم و مگ و و > رم موم م2 و ۳ 
(۸۲و۸۱) آفبهلذا ا لحڍيث انتم مَدَهنون . و تجعَلون رژقگم نم کون . 


)۸۲۸۷( 


(پس آیا شما این سخن را سُست (و سبک) می‌شمرید؟!» «و نصیب خود را فقط در تکذیب (آن) قرار 


می‌دهید ؟! ». 


«حدیث = سخن)؛ «مَدهئْون) جمع «مدهن) به معنی «سهل انگار»؛ در اصل به معنی کسی است که برای نرم 
کردن چیزی روغن‌کاری می‌کند؛ از ریشه‌ی «ذهن» به معنی روغن؛ از ابن عبّاس آمده که «مُدهن» کسی است 
که با همه کس جانب نرم دارد. «رژق = روزی و نصیب» 

قبلاً فرمود که قرآن کتاب ارجمندی است و مطالب آن - درباره‌ی معارف دین و عملکرد آدمیان و سرانجام 
زندگانی - فروفرستاده‌ی خداوند جهانیان است. در آیات فوق از منکران می‌پرسد که آیا شما این هشدارها را 
سست و بی‌أهمّیت می گیرید و موضع‌تان درقبال این‌همه تذکارها و اتمام حجت‌هاء فقط این است که تکذیبشان 
کنید؟! (زهی تأستف!) آیات شریفه نشان می‌دهد که مطالب آیات قبل درباره‌ی آفرینش انسان و سرآمد زندگی 
آدمی (معاد)» در حور تَأمّل بسیار است و مردمان را برمی‌انگیزد تا در این امور از سر دقت و توجه خحاص 
پياندیشند. سپس تذکر می‌دهد که فقط تکذیب. هنر نیست» بلکه درک انسان از هستی باید بالاتر و والاتر از 
صرف تکذیب باشد. توضیح آنکه در برخحی روایات واژه‌ی «رزقکه» در آیه‌ی شریفه به معنی «شکر نعمت) 
آمده؛ بدین‌صورت که گفته‌اند لفظ «شکر» مضاف بر «رزقگم» بوده و به جهت اختصار حذف شده است. ازاین‌رو 
دز و ر اد فول اف اهف ت شک اس تیهام 
تکذیب خدا و قرآن قرار داده‌اید و بدون ذکر خداء این نعمت‌ها ون ی ۱ 


فلو ول ون شم مَدِينِينَ e‏ 
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( پس جرا آنگاه که (جان نزدیکانتان) به گلوگاه می‌رسد » «و شما در آن لحظات نظاره‌گرید » « و ما به او 
(محتضر) از شما نزدیکتریم لیکن شما (ما را) نمی‌بینید » « پس جرا شما اگر مقهور نیستید » « او را 
بازنمی گردانید اگر راست می گویید ». 
متعاقب آیات قبل خداوند در آیات فوق» آن روحیّه‌ی لجاج و انکار را به چالش کشیده است. می‌فرماید اگر 
حسابی در کار نیست و شما خود را مستقل پنداشته‌اید و مقهور قدرت و قوانین بالاتر نمی‌دانید» پس آن زمان 
که شاهد مرگ عزیزانتان هستید متوقٌ را بازگردانیدء اگر راست می گویید. ولی داخل مطلب جمله‌ی هشدار 
دهنده‌ای است که از عوالم مرگ و حضور خداوند در آن شرایط سخن می‌گوید. نکات زیر درمورد آیات شریفه 
درخور توجه است: 

اوّل این که در توصیف لحظات احتضار می‌فرماید بلغت الْحْلْقُوم = جان به گلوگاه رسد» شاید کنایه 
از آن باشد که روح از ناحیه‌ی سر عروج می‌کند و ارتباطش با آدمی قطع می‌شود. 

دوم آنکه به دست می‌آید که انسان به خواست خود پدید نیامده و به حواست خود نیز از جهان نمی رود 
بلکه مقهور مشیّت الهی است. واژه‌ی «مدینین» از ماده‌ی «دین» به معنی «جزا داده شد گان» آمده و لذا مترجمان 
قرآن غالبا آیه‌ی شریفه‌را بر آن مبنا ترجمه کرده‌اند. ولی «دین» درلغت به معنی «قهر وغلبه» نیز هست. بنابراین 
می‌توان آیه را بدینصورت ترجمه کرد که اگر شما مقهور(مشیّت الهی) نیستید روح خویشاوند عزیز خود را 
بازگردانید. اگر می توانید. 

سوم آنکه آیات شریفه نشان می‌دهد که خداوند بر همه‌ی احوال انسان -در زندگی و مرگ - ناظر و 
حاضر بوده و به آدمی نزدیک است. بنابراین تصور اينکه خدا در عرش نشسته و از اشیاء دوراست - چنانکه 
برخی فرق همچون وهابیّه آورده‌اند - با قرآن تطبیق نمی‌شود. 

(«مومه امان گن مق ربب . روم وَرَیْحَانْ وجَتَت تعیر . 

«و امّا اگر (او) در زمره‌ی مقربان باشد » «پس آسودگی و ریحان و بهشت پر نعمت فراروی اوست » 
در آیات فوق تا پایان سوره که با آیات اولیّه‌ی سوره همآهنگ است - نشان می‌دهد که آری» شما انسان‌ها 
نمی توانید مسیر روحانی «آن محتضر(آیه‌ی۸۵) را تغییردهید ولی خداوند قرارداده که آنها بر سه دسته می‌شوند: 
«مقربین»؛ «اصحاب کمین) و «مکذبین» (همچنانکه در ابتدای سوره ازاین سه دسته یاد کرد). سپس با «آمماای 
تفصیلیّه. درآیه‌ی فوق» ابتدا «مقربان» را مطرح ساخته است. البته درآغاز سوره ابتدا از «اصحاب یمین» سخن 
گفت ولی در اینجا چون مقصود صرفاً بیان تقسیم‌بندی نبوده و در مقام ذکر پاداش و جزاست. «مقربین» را 
مقدم داشتتة است: 

منظور از «مقَرّبین» همان «سابون در آیات آغازین سوره است. واژه‌ی «رَوح» در ِ شریفه به معنی 
رحمت یا«آسایش» ورزیحان = گیاه خوشبو» را بعضی به معنی «روزی» یا کنایه از باغ بهشت گرفته‌اند. اوّلین 
تشه او ی بیان( شین ارم که مت لے و افا کن اما کک ھی کک امد کین از حن تست ها 
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رک ةا ا ف شله کف رابت راید ال و ها ف را یه ففی هرن اه 
خوشبوست» و در تفسیر مجمع البیان آمده که برای مؤمن حقیقی به هنگام مرگ شاخه ریحانی از بهشت می‌آید 
که او آن را ببوید و آسوده خاطر جان دهد. 


۳ 


)۰9۹۱( وأمَ ِن کان من أت لین ۱ لام لَك من ات ین ۱ 
« و جنانجه از راست روان بوده باشد » « پس سلامی از راست روان بر تو باد »» 
برخی مفسران گفته‌اند که مراد از «سلام» در اینجا «درود» نیست. بلکه مقصود «برکنار بودن از هر گونه عذاب 
و گرفتاری» است. ضمناً آن یاران راست» با درود فرشتگان خدا همراه می‌شوند. چنانکه طبری گفته که اصل 
کلام در آیه‌ی شریفه این است که «فْسَلامٌ لک اتک من أصخاب الْیَمِین = پس سلامت بر تو باد که از یاران 
راست هستی». 

)5۹۴( مان گان من المُگڏبين اسان . قزل من خیم . وََصلِيَةُ جحیم . 
« و امّا اگر از تکذیب کنندگان گمراه بوده است » « پس پذیرایی(اش) با آب جوشان » « و فرو افتادن به 
دوزخ خواهد بود ». 
آیه‌ی شریفه «تکذیب کنند گان» را با دو صفت یاد کرده است (۱) انکار حقایق کردند (۲) راه انحراف از حق 
پیش گرفتند. واژه‌ی «ضالین» در اینجا به معنی گمراهی در نتیجه‌ی درنیافتن پیام نیست. بلکه مخاطب آیه 
کسانی است که پیام حق به آنها رسیده و آنها ازسر هوای نفس به تکذیب پرداخته راه مخالفت با حق را پیش 
گرفتند («نژل = خوردنی و آشامیدنی که میزبان برای مهمان می‌آورد»؛ «تضلبة جحیم- درآمدن به دوزخ»). 

(0) رن هدا لو حَق یقن . 
« همانا این همان حق قطعی (و راستین) است » 
یعنی آنچه در مورد e‏ گفته شد (آیات قبل) «حقیقتی یقینی» است. نه پنداری. اضافه‌ی «حقٍَ» به «یقین) 
برای تأکید است؛ بدین‌معنی که هیچ شکی در آن گفته‌ها راه ندارد. 
٠‏ فَسَيَّح باسم رَبك ألْعَظيم . 

) پس به نام خداوند بز ر گت تسبیح گوی «. 
آیه‌ی پایانی سوره خطاب به پیامبر ‏ (و همه‌ی پیروان او) است. می‌فرماید خدای بزرگ را که آن سنت‌ها را 
در آفرینش نهاده و در برابر بندگانش بی‌تفاوت نیست - از هر وعده‌ی خلاف منزه شمار و آگاه باش که آنچه 


گفته است به یقین محقّق خواهد شد. 


۴۶ 


سوره‌ی حد ید 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


سوره‌ی حدید (آهن) در دوران مدینه نازل شده و تامگدازی آن نات ستاو ی 
آیه‌ی سوره است که در آن به سه محور «کتاب». «میزان» و «انزال حدید» اشاره رفته است. 
سرآغاز سوره» تسبیح خدا و ذ کر صفات اوست و در حدیثی از على بن الحسینٌ رسیده که 
خداوند انات صدر سوره‌ی حدید و سوره‌ی توحبد را برای ژرف نگران (متعمقین) بیش از 
ظهور قیامت» نازل کرده است. به عبارت دیگر آنها که ژرف‌نگرند پیش از فرارسیدن قیامت 
و قرار گرفتن در موضع «عین الیقین» - تکاثر/۷ درنتیجه‌ی تعمّق در آیات مزبور» به شناخت 
خدا و صفات او می رسند. 

آیات شریفه پس از ذکرصفات إلهی» به آفرینش خداوند و علم احاطی او توجّه می‌دهد؛ 
اینکه فرمانروابی حجهان از آن خداست و سرانجام امور به او بازمی گردد. اه مومنان. به 
انفاق در راه خدا یس از معرفت او تشویق شده پاداش ایمان و انفاق را برای آنان» در عالم 
مرگ تشریح گردیده موقعیّت متفاوت آن دو دسته را ذ کر می کند. 

آیات بعدی سوره در اندرز به ممنان است؛ اينکه توجه کنند زندگی دنیا - که مایه‌ی فریب 
کافران و منافقان است- چگونه ازدست می‌رود» پس فریب ظواهر دنیا را نخورده فرصت را 

ره * ۰ و و م۰ 3 کے ا 5 
مغتنم شمرند و در کسب معرفت و مغفرت الهی پیشی گیرند. همان بدانند که اموردنیا بر 
پایه‌ی حکمتی از سوی خدا مقرو شده پس در مصائب. اندوه بر گذشته نخورند و در مواهب 
و نعمت‌ها نیز مغرور نگردند. سپس می‌فرماید که خداوند پیامبران را با کتاب و میزان فرستاد و 
نیروی مجریه را مقرّر فرمود (و أنرَلا الحدید) تا مردمان به عدالت قیام کنند (روابط عادلانه 
بینشان برقرار شود) مصادیق آن پیامبران» نوح و ابراهيمٌ و عیسی" بوده‌اند که به ویژه عیسی 
مسیح پیا م آور رحمت بود» هرچند پیروانش به افراط رفته «رهبانیّت» پیش گرفتند. 

در پایان مومنان به تقوی در برابر خدا فراخوانده شده هدایت به این مقام را مظهری از 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۴۷ 


فضل عظیم خدا می‌شمرد. با توجه به موارد فوق» آیات سوره را می‌توان در پنج بخش 
تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا۶)؛ خداوند. علم و قدرت قاهر و حاکم بر هستی 

بخش دوم (آیات ۷ تا۱۱): دعوت مردمان به ایمان و انفاق 

بخش سوم (آیات ۱۲ تا ۱۵)؛ موّمنان و منافقان در عرصه‌ی آخرت 

بخش چهارم (آبات ۱۶ تا ۲۴)؛ دعوت مؤمنان به افزایش ایمان و بشارت به سعادت 


آخروی 
بخش پنجم (آبات ۲۵ تا ٩۲)؛‏ ارسال رَسْل و دعوت مردم برای قیام به عدالت. 





۴۸ 


رم و و ۳ بات 


E 
مس اول‎ 
(خداوند. علم و قدرت قاهر و حاکم بر هستی)‎ 


۳9 
ث 
ص 


(» سب للّه ما فی الزات رارض َو ال اك 
« آنجه در آسمان‌ها و زمین است خدا را به پاکی (از هر نقص و کمبود و کزی) می‌ستاید و همو آن قدرت 
مغلوب نشدنی و حکیم است »؛ 
سوره‌ی حدید از جمله شش سوره‌ی شبحات قرآن است که همگی با تسبیح خدا شروع می شوند و به جز 
واژه‌ی (سَبُح) در آیه‌ی شریفه فعل ماضی است امّا باتو جه به فعل مضارع (یُسَیح) که در دیگر سور مسبّحه 
(حمعه و تغاین) اك نسبیح موجودات از خحداوند به همه‌ی زمان‌ها ( گذشته حال وآینده) تعمیم می یابد. 
به طور کلّی عرفا و برخی از مفسران» با استناد به آیه‌ی٤٤‏ سوره‌ی إسراء که می‌فرماید «و ان من شیء إلا 
س بحَمْدّه ولکن لفاون تک < هیچ چیزی نیست مگر آنکه او را به پاکی می‌ستاید لیکن شما 
تسبیح آنها را نمی‌فهمید». تسبیح آسمان‌ها و زمین و موجودات را از خداوند. زبانی (به زبان «قال») دانسته و 
گفته‌اند این تسبیحات به زبان خاص آنهاست و هرکس حجاب‌های نفسانی را از گوش باطن خود بردارد. 
قطعاً صدای نیایش آنها را می‌شنود. ولی اگر تسبیح لفظی اشیاء و موجودات منظور می‌بود. قاعدتاً باید آیه‌ی 
شریفه می‌فر مود «اتسْمَعّون تسبیحهم = نمی‌شنوید تسبیح آنان را ! در صورتی که فرموده اتتیت «لاتفْقَهُونَ = 
ِِ 
a a‏ ۱ 
تنظیم شده که خداوند را قدرتی بی‌نظیر و درست‌کار شمرده و می‌نمایاند. بر این پایه در اولین آیه‌ی سوره‌ی 
حدید درواقع می‌فرماید که جهان گواه منزه بودن خدا از هرعیب و نقصی است و عزت خداوند با حکمتش 
E‏ نگاه کنید). 


(م لهد منك لمات الا ا ت وهو عل کل منء ء قدیر . 


(۳ 


جزء ۳۷ سوره‌ی جدید ۵۷ ۴۹ 


« فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن اوست؛ زنده می کند و می‌میراند و او بر همه جیز تواناست ». 
پس از تنزیه خدا از هر عیب و نقص و کمبود (آیه‌ی قبل). آیه‌ی شریفه جهت اثباتی مر الهی را بیان نموده 
می‌فرماید خدا به هرکاری تواناست و به ویژه حیات ومرگ موجودات را از خحضوصیات فعل الهی می‌شمرد. 
هو الول لاجر والّایز بان هو ٻڪَل مقء عليم 
SS‏ داناست ». 

خدا «اوّل» ؛است» یعنی قالم به ذاتی است که مقلم بر همه‌ی O O‏ 
موجودات در معرض فنا و دگرگونی‌هستند جز ذات او (گل مَن عَلَيهَا فان و یی وَجْهُ رب ذو الْجَلّال و 
لارام -رحمان/۲1و۲۷). و خدا «ظاهر» است. به دلالت اشیاء بر او و «باطن» و نهان است. به که ذات. البته 
«ظاهر) در قرآن به معنی «غالب» نیز آمده است (صف/۱۶) ولی «ظاهر» در برابر «باطن» ہہ تن تفعی . ا 
و نمایان می‌باشد؛ یا «باطن» به معنای نزدیک به اشیاء در برابر غالب و قاهر بر آنهاست. 

برخی آیه‌ی شریفه را دلیلی بر نظریّه‌ی «وحدت وجود» گرفته و گفته‌اند که اوّل و آخر و ظاهر و باطن 
همه اوست. اما مقطع آیه که می‌فرماید «او بر همه چیز داناست». خدا را از اشیاء جدا ساخته و مرتبه‌ی 
وت ی را بر اشیاء می‌رساند. آورده‌اند که پیامبر " در دعا کت « له آنت ا الاو فا 
A EEE ES‏ بو ات لظاشر فلس LE‏ انتااطی فلت تخونی 
شیء = خدایا تو آَّلی و پیش از تو موجودی نیست و تو آخری و پس از تو چیزی نیست و تو ظاهری و کسی 
بر تو غالب نیست و تو باطنی و چیزی نزدیکتر از تو نیست»(تفسیر قرطبی اج ۱۷/ص۲۳۱). 

از سوی دیگر اگر قید زمان از آیه برداشته شود «َوّل بودن خدا به لحاظ مرتبه خواهد بود نه از نظر 
زمان» یعنی نمی‌توان گفت که خدا اول هستی بوده ولی امروز نیست! بلکه هم‌اکنون نیز خدا در«مرتبه‌ی) 
اوّل هستی است. همچنین «آخر» بودن خدا را می‌توان بدین‌صورت درنظر گرفت که مرجع موجودات بوده 
و نظام عالم به او منتهی می‌شود و همه‌ی علل و عوامل در او درهم می‌شکند. 

در عین‌حال آیه‌ی شریفه بر حدوث عالم و ظهور قیامت اشاره دارد. زیرا «خدا اول است». مشعر بر آن 
است که زمانی فقط او بوده و سپس عالّم حادث شده است و «خدا آخر است» می‌رساند که سرانجام همه 
می‌میرند و فقط او می‌ماند. همچنین باید دانست که این صفات همه نسبی‌است. یعنی نسبت به خلق و 
غیرخدا فهمیده می‌شود و اگر خلقت را درنظر نگیریم؛ فقط اوست قائم به ذات اقدس خود و بس! 


هو آلذی حَلَق لمات والارض ف سَِة یام ثم آستو وی عل اعرش غلم ما علض و 
ما مرو و و ۱12 ۲ 12 
ما یخرح منها وما ينر من السماء ومایعرح و فِيها وه مَعم أَيْنَ ما کن و1 اتان 


۵۰ سوره‌ی حدید ۵۷ بیان معانی در کلام ربانی 


« هموست که آسمان‌ها و زمین را در شش روز (دوره) آفرید؛ آنگاه بر عرش (تدبیر) مستقر گشت؛ آنچه را 
در زمین فرو رود و آنچه را از آن برآید و هرآنچه را که از آسمان فرو افتد و آنچه را که در آن بالا رود 
(همه را) می‌داند و هرکجا باشید او با شماست و خداوند به آنچه می‌کنید بیناست » 
آیه‌ی شریفه پس از ذکر صفات خدا (آیه‌ی قبل) به افعال او پرداخته و هویّت خداوند را در صفت و فعل 
- هر دو- نشان می‌دهد. 

در مورد آفرینش آسمان‌ها و زمین در شش روز (یا شش دوره‌ی خلقت) قبلا توضیح داده‌ایم (سجده/۵ و 
ق/۳۸) ومراد از «عرش» مرکز فرماندهی عالم است و استواء بر عرش دلالت بر اداره‌ی امور جهان پس از 
خلقت دارد. درحقیقت «اسْتَوی علی الْعَرش» صفت فعل |لهی است. نه ذات او؛ بدین معنی‌که خداوند 
درمرحله‌ی عمل. جهان را از «عرش) اداره می‌کند و بر عالّم فرمانروایی دارد؛ همچون روح آدمی که ازطریق 
عرش وجود انسان» یعنی مغز او» سایر اعضاء را به فقالیْت وا می‌دارد. از این‌رو متعاقباً از علم خدا به هر آنچه 
در زمین فرو می‌رود (انواع آب‌ها) و آنچه از آن خارج می‌شود (گیاهان معادن, آتشفشان‌ها) و هرچه از آسمان 
فروافتد (برف و باران اجرام آسمانی امواج) و آنچه در آسمان صعود کند (گازها و غیره)» سخن می‌گوید و 
در مقطع آیه به معیّت خدا با انسان و آگاهی او از اعمال آدمی. تصریح شده است. 

«م لد ملك الزات وال وال نله فرع لاوز 
« فرمانروایی (مطلق) آسمان‌ها و زمین از آن اوست و (همه‌ی) امور به سوی خدا با زگردانده می‌شوند » 
بخش اول آیه له ملک السموات و الأذض) همان است که در آغاز ات دوم سوره آمده است. اما در آیه‌ی 
دوم متعاقباً به امور تکوین پرداخته (یُخْیی و یمیت و هُوّ علی کل شیء قدیر) حال آنکه در مقطع آیه‌ی فوق 
(آیه‌ی۵) می‌فرماید سرانجام همه‌ی کارهای بندگان (داوری نهایی در مورد اعمال مردمان) به خدا بازمی‌گردد. 
آن مقلّمه مناسب با هر دو نتیجه‌گیری در سوره است؛ زیرا تصرف در امور تکوین و داوری نهایی عملکرد 
نت کان: هر دو در شان فرمانروای عالم می‌باشد. به دست می‌آید که ازجمله تکرارهای قرآن. همین نتیجه- 
گیری‌های متفاوت از یک مقلّمه‌ی مشترک است. 
« يول یل نی آلتهار روج لار نی یل وه عليم بات دور 
« شب را در روز درمی‌آورد و روز را در شب داخل کند؛ و او از اسرار سینه‌ها آگاه است » 
واژه‌ی «ذات» در اینجا نه به معنی «ماهیّت» بلکه و (ذی» به معنی «صاحب و دارنده» می‌باشد. «ضدور = 
سینه‌ها)؛ پس «ڏات الصَدُور- درون سینه‌ها» تعبیری از نیّات و منویّات قلبی و ضمیر نهفته‌ی آدمی می‌باشد 
که این تعبیر در سور مختلف قرآن ازجمله آل‌عمران/۱۵2. مائده/۷» انفال/۰۶۳ هود/۵. فاطر/۰۳۸ زمر /۰۷ 
شوری/۲۶. تغابن/1 و مُلک/۱۳ آمده است. 
در آیه‌ی فوق نیز بخش اوّل» مربوط به امور تکوین و مقطع آیه - هماهنگ با آیه‌ی قبل- به علم الهی 


جزء ۲۷ سوره‌ی حدید ۵۷ ۵۱ 


از احوال بندگان و نیّات آنها اشاره دارد. به عبارت دیگر می‌فرماید همان که شب و روز را در عالم تکوین 
-طی سال - می گرداند» بر آشکار و نهان بندگانش واقف است. واژه‌ی «یولج» در آیه‌ی شریفه از مصدر «یلاج» 
به معنی «داخل کردن» است و در بیان کم و زیاد شدن شب و روز بنا به فصول می‌باشد. به دست می‌آید که 
این امور که با احوال انسان نیز تطبیق دارد» نه نشأت یافته از طبیعت ماذم بلکه محضول هدایت و برنامه‌ریدی 
از منبع دیگری است. زیرا خواص اشیاء معمولاً معکوس نمی‌شود (مثلاً آتش همواره سوزان است و هیچ گاه 
خنک کننده نیست) و بنابراین کم و زیاد شدن شب و روز در نهاد طبیعت نبوده» بلکه تدبیر عاملی فوق و 
خارج از طبیعت بوده است. 


و[ 


بل وم 


(دعوت مردمان به ایمان و انفاق) 


(» ءامو أله موه و أنفقوا معا جعلکم مُستخلفین فيه فالذی ءامثوا منم وأنقفوا هم 
« (ای مژمنان!) به خدا و پیامبرش ایمان آورید و از آنجه (خداوند) شما را در (برخورداری از) آن حانشین 
(دیگران) ساخته. انفاق کنید! پس برای کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کنند. پاداشی بزرگ ا 
«ایمان» مثل سایر حصوصیّات انسانی» در معرض نقصان و افزایش است و می‌تواند -با تلاش‌های آدمی در 
مسیر کمالیّه - به درجات اعلا برسد؛ چنانکه در قرآن از تشویق مسلمان‌ها به ازدیاد ایمان سخن رفته و 
می‌فرماید «یا َيه الّذينَ منوا منوا ال و رمُوله = ای کسانی که ایمان آوردید به خدا و رسول او ایمان آورید» 
(نساء/۱۳۶). 


در آیه‌ی فوق از مجاهده‌ی مومنان برای ترقیات ایمانی» بر مبنای «انفاق» گفتگو شده و در پی آیات قبل در 
وضت اوو اد نظر ضقانت و افعال ا با کو فرمایت به عم کا ی جریا ان :ضقانت و افعال - 
ایمان آورید ورسولش را پذیرا باشید؛ و متعاقباً به انفاق در راه خدا (که اگر خالصانه باشد نشانه‌ی ایمان واقعی 
به اوست) سفارش می کند. نحوه‌ی بیان به طرز جالبی تشویقی است. می‌فرماید «از آنچه خدا جانشینتان کرده» 
بدهید («مُسْتَحلَفَ» جمع «مستخلف) به معنی «کسی که به عنوان جانشین گمارده شده است»). یعنی ای کسی که 
سخت به مالت جسبیده‌ای! همان‌طور که این‌مال قبل از تو در دست دیگری بوده و تو جانشین او شده‌ای» بعد از 
توهم به دست غير می‌رسد» پس مردد نباش انفاق کن! ومی‌فرماید انفاق توأم با ایمان «آچر کبیر» دارد. شا 
آیه‌ی شریفه نشان می دهد که «انسان‌ها» همواره جانشین یکدیگرند (وهیج انسانی «جانشین خدا» نمی‌شود -بقره/ 


توضیح آیه‌ی ۳۰). 
(» و ما لَڪ لائژیئون باه اَلرَسُول یذغوکم لفیثواً رتم و قذ أَحَدَ مياق ڪم ِن کنشم 
مین . 


« و چیست شمارا که به خدا ایمان نمی‌آورید؟! درحالی که پیامبر شما را به ایمان به خداوندتان فرا 


می خواند و به تحقیق از شما پیمان گرفت؛ اگر مؤمن باشید ». 
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آیه‌ی قبل خطاب به مؤمنان بود و دراینجا لحن آیه نشان می‌دهد که خطاب به مردم ضعیف یمان و منافق است. 
منافقینی که رسول‌خدا در میانشان بوده و پیمان پیروی و یاری از ایشان گرفته بود. می‌فرماید چرا اگر مومن‌اید 
منافقانه رفتار می‌کنید و از چه روی خالصانه به خدایتان ایمان نمی‌آورید؟! 

شایان توجه این‌که وماق پیمان» که در اینجا ذکرش رفته از نظر ما همان پیمانی است که با آدای 
ا نکن وود ب عا قرف ارس و سا نع مشفران کفته‌انت که این مان ارو ان المت 
(اعراف/۱۷۲ و پس/۰۱ و 1۰) دارد که چندان با سیاق آیه هماهنگ نیست. 


رم هو آزی یرل عل عَبیمع عایات بیلاب یرجم من الشلنات إل اش و أله بُ 
وو ۴ 1 3 3 
لرَءُوف رَحيم . 
« هموست که بر بنده‌ی خود آیات روشنگر فرو می‌فرستد تا شما را از تاریکی‌ها(ی جهل و شرک) به سوی 
نور (روشنایی توحید) برد و همانا خدا نسبت به شما رئوف و مهربان است ». 
«آیات یّنات» در آیه‌ی شریفه اشاره به آیات روشنگر قرآن مجید دارد و لفظ «ټینات» نشان می‌دهد که 
پیامبر " (قرآن) دعوت به ایمان کورانه نکرده, بلکه دلایل روشن آورده است. یعنی دلالت‌های روشن از سوی 
رسول -به وحی الهی - عرضه می‌شود. با این هدف که انسان را از انحرافات فکری واخلاقی نجات بخشد 
و به عالم آگاهی و هشیاری بُرد؛ و این نشانه‌ی رأفت و مهربانی خدا نسبت به بندگان است (انعام/۱۲۲). 


0۰ وما کم فقو نی سبیل اله وله میات ارات ال ری منم مق ون 


7 ی 


بل مه نج زفاتل از 
« و شمارا چه شده است که در راه خدا انفاق نمی کنید؟! و (حال آنکه) میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست؛ 
کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کرده و جنگیدند (با بقیه) یکسان نیستند (بلکه) آنها مرتبه‌شان از 
کسانی که پس از پیروزی انفاق کرده و حنگیدند. بالاتر است؛ و خداوند همگی‌شان را وعده‌ی (یاداش) بس 
نیکو بخشیده و خدا از آنجه می کنید با خبر است » 


ت 
ھر 0 


تيك أَعَطَمُ دَرَجَة من لذي ن أنفقوا ین بع وفاتلوا و گا وَعَد ا لله الس و 


مرو ه 


بخش اول آیه در تعقیب سخن با منافقین است وواژه‌ی «ما کم = چیست شمارا» در آغاز آیه با آی‌ی ۸ 
مشترک است. می‌فرماید هر مالی دست شما انسان‌ها است از خدا رسیده و عاقبت هم به خدا بازمی گر دد 
پس تا دیر نشده از آنچه روزی آن را ازدست می‌دهید. در راه خدا انفاق کنید. 

3 
قرار داده است: شایان توجه است که واژه‌ی «انفاق» پیش از «جهاد» آمده چنانکه فرموده «جاهدُوا بَموالکم 
و أَنقْسکُمْ فی سَبیل الله = با مال‌ها و جان‌هایتان در راه خدا جهاد کنید» (توبه/4۱) و بدیهی است درجه‌ی 
کسانی که به هنگام نیاز و در تنگنا به یاری شتافتند از کسانی که در دوران گشایش به این کار دست زدند 
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نزد خدا بالاتر باشد. هرچند خدا همگی را وعده‌ی نیکوتری (از منافع دنیا) بخشیده و البته انفاق در راه خد 
همه گونه سرمایه‌گذاری را به نفع افراد و جامعه و پیشبرد اهداف معنوی» شامل می‌شود. مقطع آیه کنایه از 
آن ابیت که عدا آز اضمال:هم‌کان ا ر موده ری من دانق کا با اع هی وه کسان ارو زیانق 
جلوه گری‌ها انفاق می‌کنند. درباره‌ی ۱ «قتح» که در آیه‌ی شریفه آمده دو قول است: کسانی آن را فتح مکه 
دانسته‌اند به دلیل (ذ۱ جَاء تَصرٌ تشه الله ه و الْقَتّح) و دیگران آن را صلح خدیبیه می‌دانند به دلیل (نا فتختا لَكَ 
فتخا مَبیتا) و به نظر ما قول آحیر قوی‌تر است زیرا نوشته‌اند که سوره‌ی نصر (ل1 اه تحر له و انح پس از 
سوره‌ی حدید نازل شده است. در عین‌حال برداشت کلی از آیه را نباید فراموش کرد که در هر دورانی صادق 
است. 
(۱» من دا آلٍی یِقرض الله قرضا حَسَتا قَيْصَاعِمَهُ E‏ 

« کیست آنکه به خدا وامی نیکو دهد تا خدا برای او دو جندان گرداند و همو را پاداشی کریمانه باشد ». 
از «انفاق» به قرض دادن به خدا تعبیر شده و مراد از «قرض الختنه» در آیه‌ی شریفه. همان انفاق در راه 
خداست که ( «دو چندان بودنش ) را باید از خدا گرفت. بتابراین می‌توان از حدا ربا گرفت. اما نه از انسان‌ها! 


نشان می‌دهد که یکی از نزدیکترین راه‌های تقرب به خدا خدمت به خلق و رفع نیاز مردم است. 


۵۵ 


۰ 
® ب 
(مؤمنان و منافقان در عرصه‌ی آخرت) 


ےل ور 2 


٠۲‏ یوم ترّی مین ألموینات یس نوزهم بين ندیه و بایدانهم یرم و جَناث تجرٍی 
ین ها اهاز خالیین فیها لک هو مایم 
‹ روزی که مردان و زنان مؤمن را می‌ببینی که نورشان پیشاپیش و در جانب راستشان. شتابان است 
(خطابشان کنند) امروز شما را به باغستان‌هایی که نهرها از زیر (درختان)اش جاری است و جاودانه در 
آنها بسربرید. بشارت باد! این همان کامیابی بزرگ است ». 
در آیات قبل سخن از مؤمنان انفاقگری بود که به خدا وام نیکو می‌دهند و در راه او دست به جهاد و جانبازی 
می‌زنند و همچنین در آیه‌ی ۸ سوره به منافقان اشاره داشت که از ایمان صادقانه به دورند. با توجه به این 
مقدّمات طی آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد به آثار اعروق رفتار دو دسته پرداخته است. 
می‌فرماید روزی (قیامت) خواهد آمد که مژمنان - آعم از مرد و زن - با نوری در پیشاپیش و جانب 
راستشان ظهورکرده و با آن نور به سوی بهشت هدایت می‌شوند. تصریح به نور در جانب راست و 
که اش تشر قه رخات من (واققه و۵ افا قاری آعا آن تون تست واز کا آمده اعا 
می‌رسد که همان عبادات. اخلاص ها انفاق‌ها و به طورکلی نات خير و اعمال صالح است که ذخیره‌ی نور 
در آدمی می‌شود و آن ذخیره (که در این دنیا نیز تا حدودی در سیمای مژمنان مشاهده می‌شود), در آخرت به 
ظهور کامل می‌رسد و انسان مومن را به سوی بهشت رهنمون می‌گردد. به عبارت دیگر» اعمال آدمی - به 
E‏ انبیاء - باطن دارد. یعنی آثاری به بارمی‌آورد که در روح انسان آثر می‌گذارد. اثر اعمال مؤمن این است 
که در قیامت نورانی ظهور می کند و با نورش به سوی بهشت می‌رود. و احتمالاً از تعبیر تابیدن نور به «سعی» 
منظور این است که مؤمنان در آخرت شتابان به سوی درجاتی از بهشت که خداوند برای آنها معیّن داشته 


(۸۳ يوم ول ألَمْافْمُون رالمنافقَاٌ لین اموا اد 25 تفیش من تورك قیل اَرَجِعُواً وَرآءَ سڪ 


رص< 1 صا 

فایسوا ور رب تم بشور لد یاب بط فيه لهچ طاهر, من قبله العَدَابُ . 

« روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان گویند: بر ما نظر افکنید تا از نورتان روشنایی گیریم؛ گویند: به 
پشت سرتان باز گردید و درخواست نور کنید؛ آنگاه میانشان دیواری زده می‌شود که آن را دری باشد؛ درونش 


در آن. رحمت و برونش از پیش رو عذاب است ». 
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یعنی آن انسان منافقی که عمری را در دنیا با حیله و مکر گذرانده و همواره در زندگانی به لحاظ درونی در 
ظلمت بوده محیط آخروی‌اش ظلمانی است و در آنجا به ناچار - چون نور مؤمنان را از دور می‌بیند - طلب نور 
و مساعدت از آنها می‌کند. 
پاسخ مومنان بنا بر قولی - این است که باید آن نور را با ایمان و اعمال صالح, از دنیا با خود می‌آوردید. 
اینجا به کسی نور نمی‌دهند بلکه هرکس با سرمایه‌ای که از پیش با خود آورده» روبروست. 
بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که مژمنان طی ایجاد دیوار یا حائلی» از منافقان جدا می‌شوند. البته 
در دنیا نیز مومنان و منافقان هرچند به ظاهر احتلاط با یکدیگر داشتند. ولی به لحاظ روحی ازهم جدا بودند 
زیرا دیوار بلند و نامرئی اعتقادی» میانشان جدایی می‌افکند. اما آن دیوار نامرئی دنیوی در آخرت عینیّت می‌یابد 
و بنا به آیه - دیوار یا حائل مزبور آخروی, به صورت فضایی است که درونش رحمت است و مومنان را 
دربر می گیرد و بیرونش - محیط عذاب و گرفتاری - که قرارگاه منافقان می‌باشد. 
البته توصیفات فوق در شرائطی است که تکلیف‌ها در محکمه‌ی قیامت روشن شده و «موُمن» و «منافق» 
هریک راهی مأوای اُخروی کک 
2 ارت مه عم او بل ولکتکم قتشم آنفسم وتریضنم وازئنشغ وَعَرَقُ 
لا حب ۾ جاء مر ال و غرم بالثّه نود 
« (منافقان) آنان (مؤمنان) را ندا دهند: E‏ گویند: آری؛ ولی شما خود را به فتنه افکندید 
و به انتظار (حوادث بد برای مؤمنان) نشستید و (درباره‌ی خدا و حقّانیّت پیامبرش) شک و شبهه آوردید و 
آرزوها فریبتان داد تا فرمان خدا (بر مرگتان) دررسید و آن (شیطان) فریبنده شمارا به (نجات از عذاب) خدا 
فریب داد ». 
مافقان در دنا معمرلا ود را مز مان قلمذاه کے کد او این‌ری باستاهه‌ه‌ی واک سوسان تست به 
درخواست‌هایشان در آخرت فریاد برمی‌آورند که آیا ما در دنیا با شما نبودیم؟ (پس در اینجا هم بیایب 
همواره با هم باشیم). پاسخ مومنان در اینجا این است که آری در دنیا ظاهراً چنین بود ولی به لحاظ باطنی, 
در همان دنیا نیز ما از هم جدا بودیم (و اکنون به عالم ظهور باطن‌ها رسیده‌ایم). سپس آیه‌ی شریفه وجوه 
افتراق «ایمان؛ ۳ «نفاق» را از زبان موّمنان ذکر می‌کند و به طور کلی چهار وجه عمده برای نفاق مردمان بیان 
می‌دارد: (۱) «فتنتم فتنثم آنفمکه؛ با خود صادق نبودن» عقل را با دلایل نفسانی کنار زدن و سوی ا رفتن 
(۲ و (۲) «تریضتم و ارتبتع» فرصت طلبی» حساب خود را با خویشتن یکسره نکردن. امید به شکست در 
جبهه‌ی ایمانی داشتن و همواره در شک‌ها و تردیدها بسربردن و (۴) «غرَتکم مان فریب آرزوهای دور 
و دراز را خوردن. می‌فرماید با چنین آمادگی درونی «عْرَُم باه الْعور» شیطان بر آدمی مسلط شده او را در 
مورد کیفر خدا و واقعیّات هستی می‌فریبد تا مغبون و دست خالی به پایان عمر می‌رسد (« «ترنضتم = انتظار 
کشیدید»؛ «ارتبتم= شک کردید»؛ «غرّت = فریب داد»؛ «غروز = فریبنده» فریبکار)). 
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(۱۵) > یو ای َذ ا موا و رتش 
e‏ ا e‏ هیچ عوضی ل e‏ ی 
همان مولای شمااست و بد سرانجامی است ». 
یعنی اینجا (عالم آخرت) دنیا نیست که بتوان رشوه‌ای پرداخت يا با پرداعت جریمه‌ای حلاص شد؛ بلکه عالم 
کیفر و رسیدن به عواقب کامل عملکرد دنیوی است. چنانکه فرموده است: ( «و اتقوا یوم لاتجْزی تفس عَن 
تفس میا و بل مْها شَفاعَة و لایوْعَذُ منها عَدْل و لاهُم یرون = و بترسید از روزی‌که هیچ کس 
رو بر ود تهج ایا که کروای gE RE‏ ره راکب هم ملد 
گناهکاران نباشد» ) (بقره /۸). شایان توجه آنکه واژه‌ی « مصر» از ریشه‌ی «صیرورةا به معنی «شدن, گردیدن, 
متحول گشتن» آمده؛ پس «بشت الْمَصير» شاید هن اشاره دارد که آدمی با اصرار بر گناه تشه ذاتی 
دوزخی پیدا می‌کند و «مَصیرٌ» در اصل به عنوان اسم مکان. جایگاهی است که انسان با آن تحوّل تدریجی ذات؛ 
به انجا می‌رسد. 

در مورد واژه‌ی «مَولاکم» دز حون آن‌را به معنای اول کم سزاوارتر به شما است» گرفته‌اند و بعضی 
به معنای «فاص ر کم - پاور شما است» که معنای استهزائی دارد. 


۵۸ 


اک مارم 


(دعوت مؤمنان به افزایش ایمان و بشارت به سعادت اُخروی) 


۳ 
0 2 


الم ین دی انوا آن نع فلو ع لد نله و رل ین الق ولایکوئوا کالّذین أوثا 
کاب ین یل ال علبي مه تست لر لوبهم و ير منم اون . 
« آیا زمان آن نرسیده که دل‌های موّمنان به یاد خدا ِِ حقّی که نازل گشته خاضع گردد؟ و مانند 
کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب داده شد و زمان بر آنها طولانی گشت و دل‌هاشان (دربرابر حق) 
سخت شد و بسیاری از آنها فاسفند؟ »» 
قبلاً مزمنان را تشویق فرمود که ایمان‌ها را محکم داشته در راه خدا به انفاق و جهاد برخیزند. اینک» پس از 


مروری بر سرانجام منافقان (آیات قبل) مجدداً - در بخش اول آیه - روی به سوی مومنان آورده صمیمانه 


۳ 


می‌پرسد که آیا وقت آن نرسیده که تردیدها را کنار گذاشته و واقعاً دربرابر حدا و آیات او خالص گردند؟ 
در بخش بعدی آیه تعریضی به اهل کتاب دارد. درمورد «طال عَلَیهمْ الأَمَدٌ = روز گارشان دراز شد» گفته‌اند 
که منظو, فاصله پیدا کردن اهل کتاب با پیامبران مُرستلشان بوده است. می‌فرماید اهل کتاب با گذشت زمان و 
فاصله گرفتن از پیامبرانشان» به تدریج از حقایق دینی خود دور شده» آن تربیت دینی را که لازم است زیر بنای 
مَشی آدمی در زندگانی قرار گیرد» ازدست دادند و دلهاشان در پذیرش حق سخت شد به طوری‌که هر کاری 
را برای دستیابی به مواهب دنیا مباح می‌شمردند. البته از مقطع آیه استفاده می‌شود که مقصود نه تمامی اهل 
کتاب» بلکه اکثریُتشان بوده است. زیرا می‌فرماید «گنبرٌ مهم قاسقَون = بسیاری از آنها منحرف از حق‌اند). اما 
در سوره‌ی بقره وصف را ترقی داده و از سخت دلی اهل کتاب در برابر رهنمودهای دینی» با تأکید بیشتری 
سخن گفته است؛ می‌فرماید ثم قَسث فَلُوبُكُم من بعد دَلكَ قهی کالحجارة أو اشد قَسْوَةَ و إِنّ من الحجَارة 
ما یتفجْرُ من انار وَإِنَ منها ما یمق فَيَخْرُجٌ منهُ الماء و منها آما بط من حَشْيَة الله = پس از اين 
دلهایتان سخت شد به مانند سنگ؛ یا (حتی) سخت تر از سنگ» زیرا از بعضی سنگ‌ها جوی‌ها ۳ 
برخی دو پاره گردد و آب از آنها سرزند و بعضی از هراس در برابر خدا فرو افتد» (بقره/۷۶). به قول شاعر: 
دلی کز نور معنی نیست روشن مخوانش دل که آن سنگ است و آهن 
دلی کز گرد غفلت زنگ دارد از آن دل سنگ و آهن ننگ دارد 
بدین‌ترتیب شایان توجه است که در سوره‌ی مدنی حدید - با توجه به محیط انسانی مدینه که کلا از 


مؤمنان» منافقان و اهل کتاب تشکیل شده بود - آیات سوره نیز درباره‌ی سه گروه مزبور سخن گفته است. 


حزء ۳۷ سوره‌ی حدید ۵۷ ۵۹ 


البته در زمان نزول آیات سوره حدود ۱۵۰۰ سال از ظهور موسی (ع) و قریب ۵۰۰ سال از ظهور عیسی (ع) 
می‌گذشت و مسلمان‌ها اکنون ۱۶۰۰ سال با پیامبرخاتم (ص) فاصله دارند. پس انحراف اهل کتاب بیشتر از 
زمانی بوده که برخی حقایق دینی‌شان با گذر زمان گم شد. ولی انحراف ما مسلمان‌ها ‏ که تعالیم پیامبرمان 
همچنان محفوظ مانده - در نتیجه‌ی عدم رجوع و تدیر در کتاب خدا است. خداوند تذکر می‌دهد که اگر 
اهل کتاب از نظر زمانی با حقایق دینی‌شان فاصله گرفتند. مسلمان‌ها به لحاظ فرهنگی وایمانی -با در اختیار 


وا ماد ای یش ویر ان بان خن باشتل (و اگر وودد العه تس اسفیارترااست): 


ی 
۵ عم عم 4 


(۷ اعْلمُوا أن له بسي انش بعد مویها قد قد یا لکم لیات ب لمکم تَعَقِلُونَ . 
« بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می کند؛ همانا ما آیات را بر شما روشن گرداندیم باشد که 
خردوری کنید ». 
ی کان اد ان ای که رمی را تن ارم کر فان ا او وان زانهش کل 
دل‌های مرده را هم می‌تواند حیات ببخشد. پس با تعقل درآیات خدا -چه تکوینی و چه تشریعی - می‌توان 
به اصلاح قلب (مرکز احساس و وجدان آدمی) پرداخت و به حیات جدید رسید. 

سوا له قرضْا متا يضاف له ول اجر گریم . 

« بی گمان مردان و زنان انفاقگر و آنانکه به خدا وامی نیکو دادند دو جندانشان داده شود و برایشان پاداشی 


چ و 


( رن اَلْمْصَدقينَ وَاَلْمْصدقات وأفر 


دفین 


ارحمند است ». 
یعنی وقتی دل انسان به یاد خدا نرم شد باید به دستگیری مستمندان و مردم محتاج و آرمان‌های الهی اهتمام 
ورزد و در این زمینه‌ها هزینه کند. واژه‌ی «مَصَدقین) در آیه‌ی شریفه در اصل «مْتصدقین) به معنی «تصلّق 
دهندگان» بوده است. همچنین «قرضا حَسًَا دراینجا نه به معنی وام بدون ربا بلکه به معنی کمک وهزینه‌ی 
بی چشم‌داشت در راه خداست که به مثابه‌ی وامی به خداوند با بازپرداخت بیشتر از جانب او محسوب شده 
است. 

«أَفْرضوا الله قَرْصا حسَتّا. وام نیکو به خداوند» با بیان دیگر در بقره/٥٤۲»‏ مائده/۱۲» تغابن/۱۷ و مُزمّل /۲۰» 
آمده است. در اینجا اگر گفته شود چرا فعل «أَفرضُواه به اسم «مُصَّدقات» عطف شده است؟ باید گفت که 
حرف الف و لام در «لْمصَدقین و آمضَدقات» به معنی ین است گویی آیه فرموده است: ان این 


اصَدَقوا ها الله ... = کسانی که صدقه دادند (از مرد و زن) و وام نیکو به خدا دادند ...) 


سم 4 3 


۶ و ۳ 2 2 ا ع ص و صا 
۱۹( این ء منوا باه و زسلهء اولتيك هم الصَدِيمُونَ و الشهداء عند رَبَهم هم اجَرهُم رهم و 
ین كا ۳9 ياتتا ا وتيك 2 اجحیم 
«و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند. آنها همان راستی پیشگانند و گواهان نزد خداوندشان باشند؛ 


ما و 


ایشان‌راست اجر و نورشان؛ و کسانی که کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب کردند. آنها پاران دوزخند ». 


۳۹ سوره‌ی حدید ۵۷ بیان معانی در کلام رتانی 


«صدیقون) جمع «صدیق) به معنی «راستگو و راست کردار»؛ «آصحاب جحیم = دوزخیان». خطاب آنه 
همگانی است ولی کنایه‌ای (لطیف) به اهل کتاب دارد. می‌فرماید راست‌گویان واقعی در ایمان به خد 
کسانی‌اند که به همه‌ی پیامبران الهی و دین واحد او که در اسلام تکمیل و تدوین یافته است. ایمان بیاورند و 
ایتان کو اھان وکا خو اد نرد و آیفی ۸۲ وروی مانده واژه‌ی ۱ «گواهان» را در این مضمون ری که 
که درباره‌ی مسیحیان مخلص می‌فرماید: «و ذا سَمعوا ما نز ی الرمُول تَرّی تم تفیض من الذمع 
ممّا عَرَفُوا من الْحَقّ یِقولون ریْتا آمَنّا ابا مَعٌ الشاهدین = آنگاه که آیات نازل شده بر پیامبر را بشنونده 
می‌بینی که -بر اثر شناخت حقیقت - دیدگانشان پر از اشک می‌شود و گویند: خدایا باور داریم؛ ما را در زمره‌ی 
گواهی دهند کان (بر دق این تبوشه به شمان آوزاد می فرماید این گونه افراد باداش و نورشان - که با ان در 


قیامت سوی بهشت می‌روند -(آیه‌ی ۲) نزد خدا محفوظ است. 


9 ۱ 2 وو 1و وو ے 4 4 و 2-7 2 و َا ۳ رم 1 صا ے 
«.» اغلمو تما وا لیا لیب لو وزيتة تفا خر بیتسکم وٽ ڪر ف الموال رواد مت 
3 


ت 


Ee و‎ 


EE‏ تا تهج اه مشق وا ما وق آلاخرة عَدَاب مدید 
مغر ین الله ر رما مب ادنيا إلا مَناع لور 
« آگاه باشید که زندگی دنیا جُز بازیگری و سرگرمی و آرایش و تفاخر بین شما و افزون‌طلبی در اموال و 
اولاد (جیزی) نیست؛ همجون بارانی که رستنی نی آن زارعان را به شگفت آورد. سپس (آن کشت) خشک شود 
وآن را زرد می‌بینی. آنگاه ریز ریز (و خاشاک) گردد؛ و در آخرت (دنیاپرستان را) عذایی شدید و (مومنان را) 
آمرزش و خشنودی خداست و زندگی دنیا جُز کالای فریبنده نیست » 
در آیات گذشته مؤمنان طرف خطاب بودند و تأکید بر اینکه خود را در برابر خدا و ایمان به او خالص 
اا و وک ی ورات هاو 
افتخار به اموال و اولاد. چیزی نیست که آدمی در سنین مختلف عمر به تناسب می‌طلبد و در پی آنها تلاش 
می‌کند. این به ظاهر. زندگی دنیاست. پول» تفریحات. مقامات. اموال» اولاد و غیره که بیشتر مردم به آنها 
مشغولند و از دنیا فقط همین امور را می‌شناسند (يَعْلَمُونَ ظاهرا من الْحَيَاة الا -روم/, 

بخش بعدی آیه تمثیلی از زندگی ظاهری دنیاست؛ می‌فرماید همچون بارانی است که می‌بارد و کشت و 
محصول و امید و شوقی به بارمی‌آورد. ولی دیری نمی‌پاید که باغستان به خزان رسیده وآن شاخسارهای 
محصول‌آفرین. زرد و خشک و متلاشی می‌گردد. یعنی از آن امور ظاهری دنیا (ثروت. مُکنت. زیبایی» 
هن ی اش تا هط ی ی CSL‏ هاگن اون گر 
از آنه واژه‌ی «کُفار» جمع «کافر» به معنی اصلی لغت «پوشنده» به کار رفته که اصطلاحاً از آن به کشاورز - که 
ا دای مرو فا رم اب شش اف تاه کی کی ات وت ی 
(دانسته» می‌پوشاند. 


حزء ۳۷ سوره‌ی حدید ۵۷ ۶۱ 


بخش آخرین آیه به سرانجام زندگی ظاهری دنیا اشاره دارد. می‌فرماید ظاهر دنیاء جز فریب و وعده‌های 
کاذب شیطان چیزی نیست و انسان در پایان» دو سرانجام بیشتر ندارد: پا کسی بوده که مستغرق در جاذبه‌های 
ظاهر شده و هیچ قدمی در راه خیر در فرصت عمر برنداشته که عذاب خدا در انتظار اوست و يا نه او 
فردی مؤمن به خداوند و توشه‌بردار از هدایت‌های الهی در ارتقاء ایمان و اعمال صالح بوده که به رحمت 
دم دا می و نداد 

مفهوم آیه در سور متعلاد قرآن از جمله انعام/۳۲ و عنکبوت/1۶ امه سیگ 

وا ٍل مرو من ا و عزشها کمرض اا و الرس اعت لین غار باه 

وَرْسُلِهء لك فضل الله وه من یام رال دذوافَضل اليم . 
« (ای مردم) به سوی آمرزشی از خداوندتان و بهشتی که وسعت آن همچون پهنای آسمان و زمین است -و 
برای مؤمنان به خدا و پیامبرانش آماده شده- بشتابید؛ این فضل خداست که به هر که خواهد (و لايق بیند) 
می‌دهد و خدا را بخشایشی بزرگ است ». 
به دنبال آی‌ی قبل در تحلیل زندگی دنیا و اشاره به سرانجامش. در آیه‌ی فوق خداوند نصیحت می‌کند. 
می‌فرماید ای مردم مستغرق در ظاهر دنیا نشوید. جاذبه‌های ظواهر شما را به جایی نبرند که آنها را «اصل) 
بدانید. ظواهر دنیا فقط ابزار است. ابزاری که باید موجب شود مردمان - مهم‌تر و کامل‌تر- به باطن زندگی 
روی آورند و در طریق فلسفه‌ی خلقت. با ایمان به خدا و درک هدایت پیامبران به معارف هستی برسند و 
به اعمال صالح بپردازند. این راهی است که به بهشت و فضل خدا منتهی می‌شود. فضل خدا بزرگ است؛ 
ولی فقط مستحقّان را شامل می‌شود. استفاده‌ی ابزاری از ظواهر و پرداختن به «باطن» مقصود حقیقی از 
زندگی دنیا است که افراد را به آن استحقاق مطلوب می‌رساند. دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه 
استت؛: 

اوّل آنکه منظور از «سبقت» در آیه‌ی شریفه در واقع همان «شتاب» است و مقصود زورآزمایی مومنان با 
تک و 

دوم آنکه واژه‌ی «عرض» در آیه به مفهوم هندسی در برابر «طول» به کار نرفته بلکه به مفهوم وسعت و 
بی کرانگی آمده است. 

ما آصابِ من مُصِيبَة ف آلازض ولا ف نشیم لا ف کثاب ین قَبَلِ آن بر یت على 


1 


له 


ےہ هه سر مه 


وو 
») هیچ آسیبی در زمین و نه در نفوستان (به شما) نمی رسد. مگر آنکه ین از انکه پدیدش آوریم - در 
کتابی (ثبت) است؛ همانا این بر خدا آسان است » 


یعنی در این زندگی دنیا مصیبت‌هایی نیز به انسان می‌رسد. حوادث ناخوشایند هست. آمّا وقوع این حوادث 


۶۲ سوره‌ی حدید ۵۷ بیان معانی در کلام رتانی 


به خاطر این نیست که دائره‌ی امور از دست خدا خارج شده است! چنانکه برخی عوام گاهی می‌گویند 
«دیگر خدا هم نمی‌داند چکار می‌کند»! بلکه همه‌ی رویدادها بر طبق برنامه‌ی قبلی و در کتاب حوادث عالم 
ثبت شده است. بر خالق و برنامه‌ریز عالم ترتیب حوادث مشکل نیست. بلکه این ما هستیم که از پیش‌بینی 
حوادث قبل از وقوع عاجزیم. همچنین چه بسا در برخی حوادث (و شاید اکثر آنها) مشکل و یا غفلتی از ما 
سرزده باشد که بی‌توجه به آن. شکوه به خدا یعنی خالق کائنات می‌بریم! 

() لکلا اسا ل ما قا ُم ولاتفروا ہما نسم وال لاحب کل شتا ځور. 
« تا بر آنجه از دستتان رفته اندوه مخورید و به آنجه شما را عطا کرده رت نشوید؛ و خدا 
هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد ». 
بنابراین نه باید از حوادث بد به کلّی مأیوس و درهم شکسته شد و نه به قول معروف از «خوش‌شانسی‌ها 
بر طبل شادی کوفت و از خود بیخود گردید! به عبارت دیگر یأس انسان از بد روزگار و بخل‌ورزی و 
فخرفروشی نسبت به موقعیّت‌های مطلوبی که می‌یابد. هر دو خطاست. چنانکه از علی(ع) روایت شده که فرمود: 
«آلزهد کل بش گلمتین من الفرآن : قال ال سبحائه : لکیلاتأسوا علی ما اتکی و لاتفرخوا بما ام - 
تمام زهد در میان ا ام ا است» خدای سبحان فرموده: بر آنچه که ازدستتان فش اندوهگین 
نشوید و به آنچه که به شما داده شده شادمان نگردید» (نهج البلاغه. کلمات قصار شماره‌ی 4۳۹). 

هرچند مقطع آیه تيغ حمله را متوجه حالت دوم ساخته و آن‌کس را که در نتیجه‌ی مال و اموال خودپسند 

و فخرفروش شده تخطثه می‌کند. چنانکه در آیه‌ی بعد نیز ادامه می‌دهد: 


. ین یلو یمرو الئاس بالبخل وَمَن یتول فان له هل یی‎ ٠5 
همآنان که بخل ورزند و مردمان را به بخل فرا خوانند؛ و هرکه (از انفاق و بندگی خدا) رویگرداند. پس‎ « 
.» همانا خدا بی‌نیاز و ستوده است‎ 
آیه‌ی شریفه از بخل آنانکه دیگران را هم به بخل‌ورزی سفارش می‌کنند و ماعا للخیّر می‌شوند و همچنین‎ 
از رویگرداندن مردم از انفاق سخن می‌گوید و خدا را ذاتاً بی‌نیاز و ستوده (درخور ستایش) معرفی می‌کند.‎ 
آری, خدا ذاتاً بی‌نیاز و ستوده است. و این ماییم که بايد به فکر خود باشیم و نصایح را در جهت ارتقاء‎ 
روحی خود - به کار بندیم.‎ 


۶۳ 


0 ؟ 
4 
۵ 


(ارسال رل و دعوت مردم برای قیام به عدالت) 


> ۶ و 2 صد 2 صا و 
٠(‏ لق رسلا رسلنا باییتاب و آنولعا مَعَهُمُ الکتاب و ليران یوم الاس بالقشط واا 
الت فن ديد رما لاس وَلِيَعَلَم له من ینصرهء ورسله, بالْعَیّب ان الله قوی 
زیز . 


« همانا (ما) پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (وسیله‌ی سنجش حق از 
باطل) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند؛ و آهن را - که در آن قدرت سخت و منافعی برای مردم 
است - فروفرستادیم؛ تا خداوند در نهان بداند که چه کس (دین) او و رسولانش را (در عالم شهود) یاری 
می کند؛ همانا خدا نیرومند و شکست‌ناپذیر است ». 
در آیات پیشین سخن از ایمان به خدا و رسولانش رفته بود (آیات ۲۱ و٩۱)‏ و در اینجا به حکمت الهی 
دراو فش اوسال رس ار شاه اک الا هو مان ار ان با بّینات = دلایل روشن» آمدند؛ 
یعنی سخن و پیامشان عاری از رمزگویی و در اساس» قابل فهم و با دلایل روشن همراه بوده است. 
یی انز ول کنات وع انا مارا مک اوه که اک الا ره ات که ماود 
«پیامبران» منظور از «کتاب» جمیع FI‏ انت و انیا «میزان» مقوله‌ای خارج از «کتاب» نیست. 
بلکه حرف «واو» در موضع عطف چزء به کل مشخص می‌سازد که مقصود از «میزان» همان «کتاب» 
است؛ چنانکه از «کتاب» و «حکمت» سخن به ميان آمده (جمعه/۲) و ما به دلیل ۱ و القَرآن الحکیم». 
می‌دانيم که «حکمت؛ ب بخشی از قرآن است و همینطور فرموده اه الى آنزل الْکتاب بالق و مان - 
خداست که کتاب و وسیله‌ی سنجش را به حق فرو فرستاد» (شوری/۱۷). بدین ترتیب آیه‌ی شریفه‌ی فوق 
به دست می‌دهد کتابی که توسّط پیامبران بر مردم نازل شد. سوای معارف دینی و حقوقی. حاوی میزانی 
برای تشخیص حق از باطل است که می‌تواند به اختلافات پایان بخشد و برای داوری عمومی به کار 


رود. 
بخش بعدی آیه ۱ «تعلیل» است. می‌فرماید هدف از «إرسال رسل» و «إنزال کب این بوده که «لیْقُوم 
الاس بالقشط = تا مردم به عدالت قیام کنند». یعنی تا انسان‌ها به مرحله‌ای برسند که حق یکدیگر را آدا 


کنیل عقاید و اعمال ظالمانه از حامعه رحت بربندد و با نفی هرگونه ستم فردی و اجتماعی, ۱ «عدالت» 


۶۴ سوره‌ی حدید ۵۷ بیان معانی در کلام ریّانی 


فر اکن ای ا شاوی دزاس رش اوه هی ان ند کر غاد ند 
اش 
آنگاه‌ در ابش فرق مت از نزول آهم) آمده که ور آمو ا راط شابن کے است که )ولا در سیارش 
آیات قرآن از «آفرینش» به لفظ «إنزال» یاد می‌کند. چنانکه می‌خوانیم بو آنرل کم من نام تمانية آژواج - 
و برای شما از دام‌ها هشت قسم پدید آورد» (ژمَر۷). 
ثانیاً چه بسا مدافعین عدالت با مخالفینی برخورد می‌کنند که باید در برابر آنها ایستادگی کنند و ای 
ایستادگی معمولاً سلاح می‌طلبد. سلاحی که خمیرمایه‌ی آن آهن است. اضافه می‌نماید که به علاوه آهن؛ 
منافعی برای مردم دربر دارد که مقصود همه‌ی صنایعی است که از آهن حاصل می‌شود. نکته‌ی جالب اینکه 
در آیه‌ی کریمه به سه قوّهء‌ی مُنْنه (کتاب) و قضالئیّه (میزان) و مُجریه (حدید) اشاره شده است. 
در بخش بعد واژه‌ی «بالغیّب؛ در آی‌ی شریفه. متعّق به «لیِعلَم ال است. نه پاری مردم (زیرا مردم با 
اسلحه‌ی آهنین, غاثبانه به پاری دین خدا نمی‌پردازند؛ بلکه آشکارا با سلاح مبارزه می‌کنند) یعنی خدایی که 
نهان است. از نهان می‌بیند که چه کس - در عالم شهود - دین او و پیامبرانش را یاری می‌کند. البته در آیه‌ی 
شریفه واژه‌ی «لیْعْلَم = تا بداند» آمده که مقصود. عدم علم قبلی خدا از اعمال آینده‌ی انسان نیست؛ بلکه 
یود شهود خداوند نسبت به اموری است که آشکار می‌شود (علم شهودی) چنانکه فرموده: « مَاتَکُونْ فی 
مان ن و مَاتتلو من من فرآن و لَاتَغْمَلُونَ من عَمَل الا کنا عَلَيْكُم شهُودا - در هیچ کاری نباشی و هیچ چیزی 
از قرآن را نخوانی و (شما مردم) هیچ عملی را انجام ندهید. مگر آنکه ما بر شما شاهد باشیم» (یونس/۱1). 
در مقطع آیه بی‌نیازی خدا مطرح شده که او «قوی» و «عزیز» است و نیاز به یاری کسی ندارد با این حال 
yS‏ 


۱ وَلَقَد أُرَسَلَتَا وا وَإِبَرَاهِيمَ وَجَعَلتا ف دریّهما وه را لكاب قمتهم مَك يرنه فایشون. 
رو همانا نوح و ابراهیم را فرستادیم و در (میان) فرزندان آن‌دو. پیامبری و کتاب را مقرر داشتیم؛ پس 
(برخی) از آنها هدایت یافتند و بسیاریشان منحرفند » 
آیه‌ی شریفه ذکر خاص بعد از عام است و متعاقب ذکر عموم پیامبران(ع) در آی‌ی قبل» از دو پیامبر برجسته 
-نوح و ابراهیم- سخن به میان آورده است. خاطرنشان گردیده که در ميان فرزندان نوح و ابراهیم که 
أَمت‌های بهودی و مسیحی را نیز شامل می‌شود - نبوت و کتاب آسمانی جاری شد تا (عطف به آیه‌ی قبل) 
اهل کتاب به عدالت برخیزند ولی عده‌ی معدودی اجرای عدالت کرده اکثریّتشان از عدالت خارج شدند و 
در پی ظلم رفتند. به بیان دیگر آیه‌ی شریفه پس از ذکر فلسفه‌ی ارسال رسل در آیه‌ی قبل» می‌فرماید آن فلسفه 


(۱) - در سوره‌ی ذاریات (آیه‌ی۵۶) هدف خلقت انسان «عبادت» ذکر شده. ولی عبادت منحصر به نماز و 
عدالت» خاص است و شاخص بیرونی تحقق عبودیّت که هدف خلقت بوده» قیام مردم به عدالت است. 


حزء ۳۷ سوره‌ی حدید ۵۷ ۶۵ 


-در اثر پیروی مردم از هوی و هوس و دوری از عقل و انصاف - در موارد محدودی ھر اوو اکر اراو 
نبوده ات 

۳۷( ثم ققیتا ل تاریم برش وسلتا و 5 وَقَفینّا بیس ین مریم وءایتهآلونجیل و چه و جَعَلَا ف فلوب زین 5 
تبه وه رأة َة َة ور و رهبَایَة بْکدَُوها 29 کتبتاها عَليَم | إل با رضوان له قمَا رعوها حى 
ایا اتتا یت ماما مه اجر جو کش نم فاسِفُونَ . 
« سپس رسولان خود را به دنبال آنها (نوح و ابراهیم) پی در پی آوردیم و بعد آن عیسی پسر مریم را آوردیم 
و به او انجیل دادیم و در دل‌های کسانی که پبروی‌اش کردند رفت و رحمت نهادیم؛ و (آَمَا) رهبانیتی 
(ترک دنیا) را که ابداع کردند. ما آن را بر ایشان مقرر نکرده بودیم؛ جز آنکه خود برای کسب خشنودی خدا 
(چنان) کردند؛ و (أما) حمّش را آن‌گونه که باید رعایت نکردند. پس پاداش کسانی از ایشان را که ایمان 


آوردند به آنها دادیم و(لی) بسیارب یشان منحرفند (از راه راست بیرون می‌روند) ». 
آیه‌ی شریفه - پس از نوح و ابراهیم- به کل پیامبران بنی اسرائیل اشاره دارد که شامل موسی () تا ظهور 
عیسی(ع) می‌شود و متعاقباً رسالت عیسی"ٌ و امّت او را مختصراً پی گرفته است. 

ابتدا به فرهنگ مهربانی در مت مسیح اشاره شده که مسلماً از خود عیسیٌ نشأت گرفته است؛ ولی از 
آنجا که زمینه‌ی آن را خدا در فطرت آدمی نهاده و رشد آن نیز -بنا به استحقاق فرد - به توفیق ٍلهی است؛ 
خداوند پدیده‌ی مزبور را به خود نسبت داده است. 

سپس آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که ترک دنیا و گوشه گیری در صومعه‌ها با هدف خشنودی خدا - بین 
مسیحیان اشاعه یافت» ولی کارشان به افراط گری و علو کشید. چنانکه ین مسلمان‌ها نیز این پدیده بوده؛ عله‌ای 
در طلب رضای خدا دنیا را رها کرده و درویش شدند! و سپس راه‌شان به علو درحق أَئمّه (ع) انجامید و بعضاً 
صفات خدایی به آن بزرگان نسبت می‌دادند و برخی از ایشان : نیز در موضع تعلق خاطر به آن شخصیّت‌هاء 
مدّعی کرامات گردیدند و پذیرای یت و ی و سر رة کی پیروانشان هی و ا طسب عبادتگر مخلص خدا 
و کی داخیت .و در ی ا ون مه یمان نمی ی ی کرد با وا تون 
منحرف يهود به مقابله می‌پرداحت و حتی وقتی در محاصره‌ی سربازان پیلوتوس فرمانروای رومی گرفتار آمد. 
به پیروانش رهنمود داد که «کسی که شمشیر ندارد جامه‌ی خود را فروخته آن را بخرد» (انجیل لوقاء باب پنجم). 
احتمالاً از این‌رو آیه‌ی شریفه می‌فرماید مسیحیان با گزینش رهبانیت» حق کسب خشنودی خدا را رعایت 
نکردند زیرا غزلت گزینی برگزیده و حرکت اجتماعی برای برپایی عدالت را که در مسیر تعالیم پیامبرشان بوده 


(۱) - «هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر آسمانی» (انجیل متی 
باب ۲۳) (پدر به جای «رّب» به کار رفته وگرنه. چرا بر روی زمین نباید کسی را پدر خود بخوانیم؟!). 
(۲) - «به دشمنان خود محبّت نمایید و نیکی کنید بدون توقع عوض» (لوقاء باب۶). 


۶۶ سوره‌ی حدید ۵۷ بیان معانی در کلام رتانی 


به یک سو افکندند. با وجود این آیه‌ی شریفه نوید می‌دهد که خداوند پاداش کسانی از مسیحیان را که ایمان 
آوردند (و به لغزش‌ها و انحرافات نرفتند) ملحوظ خواهد داشت. 

۸ یا أیها لیم E‏ تقو له و او برُولهه یوم کفلین ین رَمتهه یل کم ورا 
شون به- ویر لك وال ور رب 
« ای کسانی که ایمان آوردید! در برابر خدا تقوی پيشه کنید و به پیامبرش بگروید (تا خداوند) شما را از 
رحمتش دو چندان عطاء فرماید و برایتان نوری قرار دهد که با آن (در زندگی) ره سپرید و شما را بیامرزد 
و خدا آمرزنده و مهربان است » 
آی‌ی شریفه مومنان اهل کتاب را طرف خطاب قرار داده است. می‌فرماید اگر به اسلام ملحق شوید خداوند 
علاوه بر پاداش دو چندان (یکی برای ایمان به پیامبر پیشین و دیگری برای ایمان به پیامبر اسلام) بصیرت بیشتر 
به شما می‌دهد؛ ذخیره‌ی نوری که با آن رهسپار بهشت خواهید شد. چنانکه حتّی در جای دیگر فرموده: َو 
من ان میا فتاه و جَعَلتا له ُوزا بنشیی به فی النّاس گمّن مََلهُ فی الظلَْات = آیا کسی که مرده(دل) 
بوده و زنده‌اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم تا در پرتو آن ميان مردم ره سرد چون مَثّل کسی است 
که در تاریکی‌هاست؟» (انعام /۱۳۲). ۱ 


عم ورد 


ورن یدرون عل سء ین فضل له وَأ افطل بي اه ون من بقاء 
ند له دُومضل میم . 

I‏ بدانند که هرگز قادر به (در احتصاص گرفتن) چیزی از فضل خدا نیستند و همانا فضل (و 
عنایت) در دست (اختیار) خداست؛ به هر که خواهد (و در خور بیند) آن را عطا می کند و خدا را کرم 
پزرگ (و بسیار) است ». ۱ 
به طور کلّی آیه‌ی شریفه مُشعر بر آن است که هیچکس در درگاه خدا (از اهل کتاب) عزیز بی‌جهت نیست و 
هیچ طایفه‌ای از آنان تصوّر نکند که فضل و رحمت خدا فقط محدود به اوست. بلکه بخشایش و عنایات 
خدا وسیع است و هرکس را بنا به لیاقت‌اش» دربر می‌گیرد. اختصاصاً این که اهل کتاب تصوّر داشته‌اند بهشت 
خدا فقط ارزانی آنهاست. افسانه‌ای بیش نیست؛ چنانکه فرموده «و الوا آن یدح الْجَنَةَ الا مَن ان هُودا أو 
تصازی تلک مهم فل هَائوا بُرْهانکمْ ان ثم صادقین = و گفتند هرگز جز کسی که بهودی یا نصرانی 
باشد داخل بهشت نشود این آرزوی(خام) آنهاست. بگو: دلیلتان را بیاورید اگر راست می گویید) (بقره/۱۱۱). 


۶۷ 


سوره‌ی مُجاد له 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره مدفی است و نام آن از نخستین آیه‌اش ب رگرفته شده است. در آغاز» از شکایت 
زنی سخن می گوید که درباره‌ی «ظهار؛ همسرش با پیامبر مجادله می کرد . نشان می‌دهد که 
در دوران مدینه. هنگامی که پیامبر(ص) در موضع قدرت و رس جامعه بود» مسلمانها - چه 
مرد و چه زن از آزادی بحث و بیان برخوردار بوده و می‌توانستند درباره‌ی مشکلاتشان, 
حتی با پیامبر “ مجادله کنند. 

قانون «ظهار) -چنانکه در توضیح آیه‌ی ۴ سوره‌ی احزاب اشاره شده است - در بین عرب‌ها 
رسم بود و با این گفته که «پشت تو بر من مانند پشت مادرم است» زن خود را از آن‌پس 
همچون مادرشان» برخود حرام می‌شناختند. قرآن قبلاً این‌رسم ناپسند را درسوره‌ی احزاب 
( که پیش ازسوره‌ی مجادله نازل شده است) مردود شمرده و تقبیح نمود ولی در آن مقطع راء 
با زگشت شوهر به زن ‏ چنانچه از عمل خود پشیمان می گشت - مشخص نگردیده بود ".در 
این سوره آیات شریفه رفع مشکل نموده و راه بازگشت شوهری را که «ظهار» کرده به 
همسرش» معلوم می‌دارد و با خرافه‌ای که در جاهلیّت موجب جدایی زن از شوهر می‌شده» 
برخورد می کند. 

سپس آیات شریفه» سخن را به محاسبه‌ی اعمال در روز رستاخیز کشانده تأ کید می‌نماید 
که فدآونل شمسا حاضر و ناظر بو ده و ین نخان شهان و آشکار هعلق کارت دارد مادا 
از گفتگوها وروابط خصوصی افراد -به خصوص منافقان با یکدیگر سخن آورده آداب 
مجالس اجتماعی و نقش منافقان در آنهارا با زگو می کند. 

در پایان سوره ‏ پس از یادآوری مجدّد رستاخیز - نشان می‌دهد که چگونه خداوند 
فرستاد گانش را تأیید نموده و صفات مؤمنان پا کدل و سرانجام ایشان؛ چگونه است. 


با توجه به موارد فوق» آبات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر در نظر 


۱ - در مورد مردی که به هرحال قصد رهایی همسر را دارد. موضع قرآن این است که از طریق 
قانونی طلاق (آیات مربوطه‌ی قرآنی) اقدام شود نه با «ظهار» که هیچ معنا و منطقی ندارد. 
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بخش اوّل(آیات ۱ تا ۵)؛ ظهار با زنان و حل مشکل آن 

بخش دوم (آیات ۶ تا۸)؛ نظارت الهی بر کردار انسانها در دنیا 
بخش سوم (آیات٩‏ تا ۱۳)؛ آداب نجوا و مجالست در محافل 
بخش چهارم (آبات ۱۴ ۲۲)؛ قباحت نفاق و سرانجام منافقان. 





(۱) 


۶۹ 
۰ 


مرحم و و مات 


کل ال 


(ظهار با زنان و حل مشکل آن) 


« همانا خدا گفتار آن (زنی) را که درباره‌ی شوهرش با تو مجادله می کرد و شکایت به خدا می‌بُرد. شنید؛ 
و خدا گفتگوهای شما را می‌شنود؛ بی‌تردید خدا شنوا و بیناست . 
در شأن نزول آیه آورده‌اند که زنی به نام «خوله» شکایت همسرش را نزد رسول‌خدا (ص) برد که ای پیامبر! 
این شوهرم مال مرا خورده. جوانیم را برباد داده فرزندانی هم برایش آورده‌ام حال که سنم به پیری رسیده 
با من ظهار کرده است! خدایا شکایت به سوی تو می‌برم. نوشته‌اند که با شنیدن گفتار آن زن. لحظه‌ای احوال 
پیامبر " دگرگون شد و سپس آیه‌ی فوق و آیات بعدی در تحریم «ظهار» نازل گردید. چند نکته در مورد 
آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

اوّل آنکه همانگونه که در توضیحات کلٰی سوره آمده است. «ظهار» یکی از راه‌های طلاق در عرب 
جاهلی بود که طی آن مرد در خطاب به همسرش می‌گفت «ظهرک عل کظهر أمی» یعنی پشت تو بر من 
همچون پشت مادرم است؛ و بدین‌ترتیب حکم طلاق به صورت یک طرفه مارم می‌شد. به بیان دیگر 
«ظهار» نوعی متارکه در عصر جاهلی بود که طی آن مرد. همسرش را مادر خود تلقی می‌کرد و سپس بدون 
هیچ تعهّدی وی را رها می‌کرد. عرب جاهلی معمولاً وقتی از زن خود عصبانی یا دل‌زده می‌شد. دست به 
چنین کاری می‌زد. 

دوّم آنکه «سَمُع = شنیدن» در مورد خداوند به مانند انسانها نیست. زیرا تأثیر امواج صوتی در دستگاه 
شنوایی انسان را «شنیدن» می‌نامند. ولی «تأثیرپذبری» در خداوند نیست. بلکه از «علم خدا به مسموعات» تعبیر 
به «سمع» می‌شود. همانگونه که دیدن چیزی یا عملی از سوی خداوند. به وسیله‌ی ژژیت با چشم نیست. بلکه 
شهود علمی خداوند با امر قابل ژژیت را دیدن خدا می‌گویند (و الله أَعلمٌ بحقائق ذاته). 
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سوم آنکه زن شاکی پس از گفتگو با پیامب ر شکایت سوی خدا می‌برد» زیرا می دانسته که «ځکم» باید 
ازسوی خدا بیاید؛ و زمخشری در کشاف آورده که مقصود از «سَمح اللّه» در آیه» پذیرفتن و اجابت کردن 
شکایت از سوی خدا نیز هست. 

چهارم آنکه ابتدا در آیه از شنیدن خداء به لفظ ماضی (سمع) یاد شده؛ سپس با فعل مضارع «یَسْمَع) 
مس فرماید نها کک ر ای ھا دق کن رآن زن و تام )زا غی شوه که.مجموها تان ام ده ناوید 
همواره (در گذشته و حال و آینده) شنوای و در برخی سور از تنزیه خدا به لفظ ماضی 
«سَبح» و در برخی دگر با فعل مضارع «یُسَبح» یاد می‌کند و مجموعاً نشان می‌دهد که خداوند همواره از 
هر نقصی منزه است. 

پنجم آنکه در تفاوت بین «مجادله» و «محاوره». به نظر می‌رسد که «مجادله» شروع سخن با فردی 
به نحو استدلالی‌است. اما «محاوره» گفتگوی دوطرفه را می‌رساند. چنانکه تفسیرمجمع البیان بر این قول رفته 


( ین يُظاهِرُونَ ينُم ِن سا آیهم ما کک َمَهانهُم الا یی ونم ۳ هم یو ن 
وس ۳2 ۳ سے و و 4 

منکرا م | | ون آله لعفو عمو رَ 
« کسانی از شما که با زنان خود ظهار می کنند (و می‌گویند پشت تو چون پشت مادر من است) هرگز آنها 
مادرانشان نیستند؛ همانا مادرانشان تنها کسانی‌اند که ایشان را زاده‌اند؛ و قطعاً آنها سخنی زشت و 
باطل به زبان آورند؛ و به راستی خدا بس عفو کننده و آمرزنده است » 
خداوند عمل ظهار را تقبیح می‌کند که قبلا در سوره‌ی احزاب (آیه‌ی4) نیز تقبیح شده بود. در حقیقت آیه‌ی 
شریفه به یک اصل کلّی اشاره دارد که با کلام و سخن» واقعیّات طبیعی تغییرنمی‌کند. این آمر به طور کلّی. 
همه‌ی توتم پرستی‌ها و رسم‌های بی‌دلیل را شامل می‌شود و همه‌ی الفاظی که بار خرافی داشته زیان‌های 
اتمافی و شانوا د گی به کم را مدا رة ی با تسط ها د ان دید اة | هی شف نط رود امیت خضو صا آنکه هار 
معمولاً به هنگام غضب انجام می‌شده و تحقیری در خود داشته و از این‌رو آیه‌ی شریفه آن را «هُنْگَرًا = زشت» 
و «ژورا = دروغ و باطل» شمرده است (زیرا با آدای لفظ. کسی مادر دیگری ی اما در پایان آیه‌ی 


(۱) - در اینجا ممکن‌است این سوال پیش آید که پس چرا گفته شده که زنان پیامبر «مادران مومنان» هستند؟ 
(احزاب/۶) و تصریح گردیده که پس از پیامبر" کسی حق ازدواج با آنها را ندارد؟ در پاسخ باید گفت که «مادر بودن 
زنان پیامبر نسبت به مومنان» امری اعتباری و از باب رعایت حرمت و احترام ایشان بوده است. چنانکه در همین 
چهارچوب از آیه‌ی ۶ سوره‌ی احزاب. پدری پیامبر نسبت به موّمنان استنتاج می‌شود. اما اينکه گفته شده زنان 
پیامبر پس از او امکان ازدواج با دیگری را نداشتند(احزاب/۵۳) از باب رعایت مصالحی بوده که در کتب تفسیر و تاریخ 
به مفاسد آن اشاره شده و به منظور پیشگیری از چشم و هم‌چشمی‌ها و برتری‌جویی بین اصحاب در حرکت به سوی 
ازدواج با آن زنان پس از فوت پیامب > بوده است. 
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شریفه راه بازگشت از سخن دروغ را بیان فرموده و به عفو و آمرزش خدا اشاره می‌کند که در آیه‌ی بعد 
مشخص شده امتت: 
( رین ینوت من ا کم رن لما فاا فتتخریز ر من قبل آن تماما غ 

« و کسانی که با زنانشان ظهار کرده سپس از آنچه گفته‌اند (پشیمان شده) بازمی‌گردند. پس (کقاره‌ی ایشان) 
قبل از آنکه با یکدیگر آمیزش کنند. آزاد کردن گردنی است؛ این (حکمی) است که به آن پند داده می‌شوید. 
و خداوند از آنجه می کنید با خبر است ». 
واژه‌ی «یِتَماسْا = باهم تماس بگیرند» در آیه‌ی شریفه» کنایه از آمیزش جنسی است. در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد 
را شوهری کک اکر کار کرد زا تویه و باز کشت کضووه هه است رس فرماید دیش آزیرفرار 
شدن مجدّد روابط زناشویی - آن شوهر لازم است گردنی را ا فنازد (فک رة - بلد/۱۳). البته 
هت که ارام زاس ها تن از E‏ نها رای مخت یا رات 
اک اس زاس ان دوس هو تا شمان ها اسر ها خر یی را کف بت 
ترتیب مشاهده می‌شود که: 

اولاً اینگونه سختگیری‌ها موجب شد تا عادت زشت ظهار بین عرب‌ها منسوخ گردد و بنابراین قرآن 
علاوه بر پیام‌های عمومی و جهانی. پیام‌هایی نیز مخصوص زمان نزول و برای اصلاح محیط عربی داشته است. 
چنانکه عبارت «توعَظون په» در بخش آخرین آیه شاید در اشاره به این معناست که تا پند بپذیرید و در برابر 
عابتا فیس کرو و یدای کت 

ثانیاً اسلام بسیاری از رویدادهای اجتماعی را دستاویز قرار داده تا بردگان یا آمترای جنگی آزاد شوند 
و گنه ای رها سیر لاف و بط بای ماش ان هلان تافو یاس تساه 
مواردی است که نشان می‌دهد شریعت اسلام ضا بردگی است. 

ثالثاً در مقطع آیه - پس از آنکه خطاب به آن شوهر ظهارکننده فرمود که خدا این‌چنین شما را در 
خویشتن داری از آزاری که نسبت به همسر وخانواده‌ی خود روا دارید. رهنمود می‌دهد - می‌فرماید بدانید 
که خداوند بر همه‌ی اعمال خصوصی و عمومی انسان‌ها نظارت داشته از جمیم جوانب گفتاری و رفتاری 
مردمان آگاه است. 


۳ 4 3 
21 ر و 

رو موی لت دیع ره 

« و هر که نیافت. پس پیش از تماس (با همسر خود) دو ماه پیایی روزه بدارد؛ و هر که نتوانست. پس شصت 

مسکین را طعام دهد؛ این برای آنکه به خدا و رسولش ایمان (افزوده) آورید؛ و این حدود خداست و 
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برای انکارورزان عذابی دردناک ادت (« 
پیرو آیه‌ی قبل بخش اول آیه مُشعر بر آن است که اگر کسی قدرت آزادسازی اسیری را نداشت و یا 
اصولاً اسیر و برده‌ای در کار نبود. در جبران عمل زشتی که با ظهار انجام داده, پیش از بازگشت به سوی 
همسرش. به خودسازی پرداخته دو ماه پشت سرهم روزه گیرد. 

سپس آیه‌ی شریفه استثنایی قائل شده به شرایطی اشاره دارد که فرد ظهارکننده نه قادر به آزادسازی 
اسیری بوده و نه توان ۰ روز روزه گرفتن را دارد. می‌فرماید در این‌صورت به اطعام مساکین پردازد و بابت 
هر روزی (از ۰ روز) که نمی تواند روزه گیرد» مستمندی را غذا دهد. در اینجا دو نکته حائز توجه اسجتت: 

اول آنکه نتیجه می‌شود در این روزگار نیز که عادت شوم ظهار به توفیق الهی ازبین رفته. هرگاه 
شوهرانی با اعمال مشابه» همچون فځاشی و ضرب و شتم» همسر و خانواده‌ی خود را بیازارند. جا دارد که 
آنها نیز در راه توبه و جبران» فقرا را طعام داده یا به خودسازی پرداخته روزه گیرند. 

دوم آنکه ممکن است این سؤال پیش آید که اگر ظهارکننده‌ای قادر به انجام هیچ یک از اقدامات 
جبرانی فوق نبود چه باید می‌کرد؟ آیه‌ی فوق دراین‌باره سکوت کرده ولی می توان راهکار را از رجوع به 
وارد ایی کت اور ان کرو ره کی عدا دواو رصان رو ری شود وا که قفا تن شفهوری 
است که کلَیّه‌ی مذاهب اسلامی آن را نقل کرده‌اند. نوشته‌اند که وقتی چنین شخصی برای چاره‌جویی نزد 
پیامبر آمد. پیامبر " شرایط آیه‌ی فوق را به او بازگو کرد که شصت روز روزه گیرد و یا ۰" مسکین را طعام 
دهد. امّا سرانجام چون او گفت استطاعت انجام هیچ‌یک از آن کارها را ندارد. پیامبر"" فرمود غذای مسکین 
را خود وخانواده‌ات بخورید (مسند امام زید بن علی» چاپ لبنان. ص ۲۱۰). 

بخش آخرین آیه اعلام می‌دارد که آنچه گفته شد قوانین خداست و شما مردمانی که به خدا و رسولش 
ایمان دارید. چون خطایی مرتکب شده جریمه را می‌پردازید. نه تنها خیرتان به دیگران می رسد بلکه 
ایمانتان نیز افزايش می‌یابد. مومن این مطلب را پذیرفته و ایمان او بدین ترتیب. تثبیت می‌شوده ولی کافران 
که این حدود را رعایت نمی کنند به عذاب خدا گرفتار خواهند شد. 
2 ر رس 7 ۳ رم و ر ر اج 
رن آلذین حآذون الله و رسَوله د کیثو گما کبت آلذین من هم وقد انرلتا ءایات بیِتاتِ و 
وسل م 2 
للکافرین عَدَابُ مهن 
« بی گمان کسانی که با خدا و رسولش مخالفت می‌ورزند -جنانکه پیش از آنها کسانی (همچون ایشان) 
خوار شدند - ذلیل خواهند شد؛ و همانا آیات روشنگری را فرو فرستادیم و کافران را عذابی خوار کننده 
است 6 
تیور تااتن‌هایی که وریت رکد د ست‌های الط اتعتمافی به کارهی روو تست هات که در ناسمه 
جاافتاده و با نفوس آدمیان درآمیخته است - با مخالفت‌ها و مقاومت‌های شدید روبرو می‌شود. از اين‌رو آیه‌ی 
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شریفه اینگونه کسان (عاملان آن مخالفت‌ها) را - که چه بسا از بین غیرمسلمان‌ها و منافقین بودند - تهدید 
می‌کند که خیال نکنند با شعار و جنجال می توانند برحقایق غلبه کنند. بلکه به خواری خواهند افتاد. چنانکه 
دی بدن پیش امد وعاقبت اینگونه افراد در طول تاریخ خواری و ضلالت بوده است. 

در بخش آخرین آیه خداوند می‌فرماید ما آیات روشن سوی شما بندگان فرستادیم و کافرانی که 
نمی‌خواهند آیات موز پذیرفته عادات و سْنن مذموم گذشته همچنان حفظ شود بدانند که سرانجام در 


دنیا منطقشان شکست خورده و خوار می‌شوند و در آحرت نیز به تناسب. عذاب خوارکننده خواهند داشت. 


(0 


۷۴ 


بل دزم 


(نظارت الهی بر کردار انسان‌ها در دنیا) 


یوم یه له ميا فیبح تیف بغا E‏ لَه موه ول ل کل سء مهد 

«روزی که خدا E e E‏ آگاهشان می‌سازد؛ خدا (عمل آنها را) برشمرده 
و آنان فراموشش کرده‌اند! و خدا بر همه جیز گواه است ». 

به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که به کسانی که با خدا و رسول به مخالفت برمی‌خیزند وعده‌ی «عذاب مهین» داد 
در آیه‌ی فوق از زمان وقوع آن عذاب سخن می‌گوید. سخن از روز رستاخیز است و ضمیر «ُم» در «یبْعَنهُم» 
به لین یحاون الله و رَسولّه» در آیه‌ی قبل بازمی‌گردد. ابتدا می‌فرماید که خدا از اعمالشان با خبرشان 
می‌سازد - تا عدالت اجرا شده باشد- و سپس تفصیل می‌دهد که حتی کارهایی را که طی عمر انجام داده و 
خود فراموش کرده‌اند. خدا به یادشان می‌آورد و برمی‌شمرد. چنانکه فرموده است: «يَوْمَ َتَدَكَرُ اسان مّا 
سَعّی = روزی که انسان هرآنچه کرده به یاد می‌آورد» (نازعات/۳۵). مقطع آیه تعلیل است که چگونه خدا 
روز رستاعیز هر ریز و درشت اعمال آدمی را برمی شمرد ؟ زیرا او بر همه چیز گواه است؛ و این مقام 
خاصر" خداست و حتی انبیاء الهی چنین مقامی ندارند (مائده/۱۱۷). 

صا 


له عم مان َو ومّا ف لازض ما ڪون من ملق إلا هو ربعم و 


ی ی 2 میم ۳ 


e‏ تِن ما لو نم تم بت 


آل 


آیا 0 توجه نکرده)ای که خدا آنجه را در آسمان‌ها و زمین است می‌داند؟ ي نجوایی بین سه 
نفری نیست مگر آنکه او (خداوند جهارمین آنهاست و نه بین پنج نفری مگر آنکه ششمین آن خداست. 
و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر آنکه هر کجا هستند خدا با آنهاست؛ a‏ 
آگاهشان می‌سازد؛ همانا خدا به همه جیز داناست ». 

آیه‌ی شریفه. إحاطه‌ی علمی خدا را بر همه‌ی جهان هستی و احوال آدمی بیان می‌دارد و مقطع آیه‌ی قبل را 
که فرمود «خدا پر همه‌چیز گواه است» تفصیل می‌دهد. نشان می‌دهد که علم و آگاهی خدا از همه چیز از 
طریق «حضور) او بر اشیاء‌ست (برعکس نظر برخی که می‌گویند خدا بر عرش نشسته و همه جا حضور ندارد 
ولی همه چیز را می‌داند). حضور خدا را بر همه‌ی اشیاء نیز چنین بیان می‌کند که هیچ سه نفری نیستند که 
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باهم نجوا کنند» مگرآنکه خدا نیز -به عنوان چهارمین - در آنجا حضور دارد؛ وادامه می‌دهد که پنج نفرهم اگر 
با یکدگر جمع شده جلسه‌ی حصوصی تشکیل دهند. باید بدانند که ششمین نفری که آنجا هست» خداست. 

رو از ارت لا ادن امن لك و لا انش این ات که ج < ج کش از ان قدا و 
بیشتر از آن - نجوا کنند. خدا یکی از حاضران مجلس آنهاست. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه نهایتاً شکل کی به 
موضوع بخشیده که نجواکنندگان چه کمتر از سه نفر و چه بیشتر از پنج نفر باشند باید بدانند که خدا با آنها 
بوده و در جمعشان حضور دارد. شایان توجه این که هرگاه در ابتدا از دو نجوا کننده - به جای سه نفر- سخن 
کن ا و ادن مش ار اما مره ترا کارت کی کر شش تسش 
بنابراین تعداد نفرات را از سه تن آغاز کرده و سپس به صورت چهار و پنج و شش در یک ردیف ادامه داده 
انیت رفور «هو مَعَهْم = او با آنهاست» ‏ امام علی (ع) در خطبه‌ی اوّل نهج البلاغه می‌فرماید خدا با همه 
چیز هست (مع کل شیٌم) ولی« «لا بِمفَارتة» مقارن با آنها نیست (بلکه محیط برآنهاست). 

مقطع آيه» همان «فیْبنهم ۽ ا یلو = , پس از اعمالشان باخبرشان می‌سازد» در آیه‌ی قبل را تعقیب کرده 
و آنجا که در نتیجه‌گیری فرمود او اله على کل شه شهید < خداوند همه چیز را شاهد است» در اینجا 
می‌فرماید ان یک شیء ۳ = خدا بر همه چیز داناست». 


الم تر لل آلذین هو عن آلَجوی شم يَعُودُونَ لِمَا نوا عَثه تاجن بالائم و ألْعُدوَانِ و 
مَعصیّت لول وا جاغُوت خی بما لم مك به ا 0 ف آنشیهم لوا یعََبتا له 


EE‏ تیفس آلنویر. 
« آیا ندیده(و توجه نکردهای به کسانی که از نجوا(ی بایکدگر در مجلس عمومی) نهی شده‌اند و سپس 
به آنچه از آن نهی شده‌اند بازمی گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانی رسول نجوا می کنند و زمانی که نزد 
تو آیند تو را جز به شیوه‌ای که خدا بر تو درود فرستاده درود گویند و با خود می‌گویند (اگر این مرد 
پیامبر خداست) چرا خداوند ما را به (خاطر) گفتارمان عذاب (مجازات) نمی کند؟! جهنم آنها را کافی است 
کا درآیند و بدسرانجامی است». 
در تفاسیر از جمله مجمع البیان آمده که وقتی جهودان با پیامبر“ روبرو می‌شدند به جای «آلسّلام عَلیّک = 
درود بر تو) می گفتند «الستام عَلیک» یعنی «مرگ بر تو) چون (سام» در عبری به معنی «مرگ» است؛ و چه بسا 
منافقین نیز از آنها آموخته و آن جسارت‌ها را نسبت به رسول اکرم " روا می‌داشتند. 

در آیات قبل» از حضور و آگاهی خدا بر جمیع اقوال و احوال بندگان سخن گفت و در اینجا از منافقینی 
سخن به میان آورده که به رغم نهی از نجوا در مجلس عمومی» این کار را تکرار می‌کردند. ملاحظه می‌شود 
aE‏ ای و ی ی و ی N‏ 
(نساء/۱۱۶). به‌علاوه می‌فرماید منافقان تحیّت اسلامی را که «سلامّ عَلَیک» باشد تغییر داده به پیامبر می گفتند 
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«ألستامٌ عَلیک ‏ مرگ بر تو باد», آنگاه با شیطنت اشاعه می‌دادند که پس چرا خدا ما را عذاب نمی‌کند؟ 
خداوند اشاره دارد که همان جهنم این مردمان را کافی است. 

باز - در اين راستا - شایان توجه این که در صفو" التفاسین اثر محمّدعلی صابونی» به نقل از ری آمده 
که وقتی منافقان به جای «السّلاٌ َلَیْک» به پیامبر(ص) گفتند: «السامٌ عَلیک ‏ مرگ بر تو باد» عایشه متوجه 
شده و به آنان گفت: نه» بلکه مرگ و لعنت برخود شما باد! وقتی آنها (منافقان) رفتند پیامپر(ص) به عايشه 
فرمود: آرام باش» خدا فحش و ناسزاگویی را دوست ندارد. عايشه پاسخ داد: ولی ای رسول‌خدا مگر 
نشنیندی چه گفتند؟ پیامبر گفت: مگر تو نشنیدی من چه گفتم؟! فقط گفتم: «عَلَیْكُم = برشما باد». بعد 
پیامبر"" فرمود: هیچکس از خدا صبرش بیشتر نیست. اینهمه مردم کفریّات می‌گویند ولی خدا روزی آنها را 
قطع نمی‌کند! 


چک 


۷۳۷ 


کل زم 


(آداب نجوا و مجالست در محافل) 


ها الذي سیب نا ج ۳ جوا یلام والعدوان و مضت التسول و لاخو بالیر و 


« ای کسانی که ایمان ا چون 0 نجوا کنید. پس نجوایتان به (منظور) گناه و تعدّی و نافرمانی 
رسول(خدا) نباشد؛ و (بلکه) به نک و کاری و تقوا نجوا کنید و از خدایی که به سوی او باز گردانده می‌شوید. 
پروا دارید (« 

آیه‌ی قبل در شماتت و هشدار به منافقانی بود که در مخالفت و استهزاء رسول خداء؛ ‏ در محافل و مجالس 
عمومی - با بکد گر سخنان در گوشی می‌گفتند. در اين آیه به اساس «نجواکاری» بین موّمنان پرداخته است. 
می‌فرماید اگر ممنان باهم جر ان می کنند بایستی نه در خط تجاوز و گناه و اهانت به رسول خدا - همچون 
ی ی ی با مرت صورت پذیرد. چنانکه فرموده است: «لاخْیْر فی گثیر من 
تَجْوَاهُم إلا مَنْ أَمَر بصدقة او مغروف َو إصلاح َيْنَ الاس و من یِفْعَلْ ذلک ابْتعْاء مرضات الله فسَوّف نؤّتيه 
جر عظیما = در بسیاری از نجواهای آنان خیری نیست مگر (نجوای) کسی که آمر(و توصیه) به صدقه يا 
کار نیک و یا اصلاح بین مردم کند و هرکس برای جُستن رضای خدا چنین کند. به زودی اجری عظیم به او 
خواهیم داد» (نساء/ ۱۱۶ - به توضیح آیه‌ی شریفه نگاه کنید). در مقطع آیه‌ی ٩‏ تذکر می‌دهد که مژمنان در 
نجواهایشان پروای خدایی را که به سوی او بازمی گردند درنظر گیرند. 

ما آلَجوی من َلسَيَظانِ یخن لین عامثوا لیس بضآريم عیغا الا إِذْنِ اه وغل ان 
یوک ون 

« زاین نیست که نجوا از (وساوس)شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده‌اند محزون کند. و(لی) جز 
به اجازه‌ی خدا هیچ آزاری به آنها نتواند رساند؛ و مؤمنان بايد به خدا تو کل کنند ». 

در این آیه نجوا تحلیل شده که اصولاً کار درستی نیست و مایه‌ی زن دیگران می‌شود و شایسته است که 
جز در موارد لزوم (توصیه به نیکوکاری و تقوی) از آن خودداری شود. ازسوی دیگر به افراد دلداری می‌دهد 
که اگر چنین کاری به قصد توطثه و افساد در حضور شما صورت گرفت. بدانید بدون خواست خدا نمی‌توانند 
هیچ زیانی به شما برسانند و با توکل بر خداء چه بسیار آسیب‌های احتمالی دفع می‌شود. 
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۲ ایا آذین ءامنا إا قیل کم تَقسَخوا فى آلمجالس زو نز E‏ 
۰ ۰1 2 0 5 و بمَا لون 
« ای کسانی که ایمان آوردید! چون در مجالس به شما گفته شد که (برای دیگران) جای بگشایید. پس 
حای گشایید؛ تا خدا (نیز) برای شما گشایش پیش آورد. وجون گفته شود برخیزید. پس برخیزید؛ تا 
خداوند کسانی از شما را که ایمان آوردند و اهل دانش را بر(حسّب) درجاتی رفعت بخشد و خدا از 
آنچه می کنید آگاه است ». 
به دنبال تجزیه و تحلیل نجوا در جمع. آیه‌ی شریفه به عرب جاهلی - و مسلمان‌ها در همه‌ی زمان‌ها و 
مکان‌ها - درس ادب می‌آموزد. می‌فرماید در مجالس - چنانکه ظاهراً راه و روش عرب جاهلی بوده - گشاده 
و رها ننشینید تا برای تازه‌واردان جای نشستن نباشد و به هنگام ورود ضعیفان (پیرترها؛ رنجوران و علیل‌ها) 
از جای برخیزید و به آنها َولویّت نشستن دهید. تصریح می‌نماید که اگر شما به برادرانتان در محافل و 
مجالس با مهر و تواضع - جای دهید. این کار موجب خشنودی خداست و خداوند هم به تناسب برایتان 
در کارها گشایش پیش می‌آورد و آلفت بین شما زیاد می‌شود. به علاوه» آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مردم 
با ایمان و حصوصاً عالم که از آداب معاشرت و ادب اجتماعی برخوردارند. نسبت به مردم هام تاش 
بالاتزی فارتلدق فر انشا همان زا هشدار مس دهد که شقازند را در رهمه ار تعرالشان فاظ ندانتد و 
مطمئن باشند که هیچ چیز از نظر او پنهان نخواهد ماند. 

در شأن نزول آیه آورده‌اند که پیامبر " اصحاب بدر را گرامی می‌داشت و گاهی عربهای بادیه زودتر به 

مجلس پیامبر آمده همه جا را پر می‌کردند و چون اصحاب بدر سرمی‌رسیدند جایی برای نشستن نداشتند. 
پیامبر " ناچار می‌شد بگوید برخیزید یا جا بازکنید وآیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که این کار پیامبر " موافق رأی 
الهی بوده است و خداوند اینگونه کارهای بخردانه را تأیید می‌کند. ۱ 

وم یا ها ین عاملوا(3ا ذاجیشم آنینول ندموا هن یدق ونم تفا الق عبه کم و 
هر قان لم تجدوا قن الله ۳۳ 
« ای کسانی که ایمان آوردید! هرگاه خواستید با پیامبر نجوا کنید. پس پیش از نجوایتان. صدقه‌ای مقدم 
بدارید؛ این برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است. پس اگر نیافتید (امکانش را نداشتید) خداوند آمرزنده و 
مهربان است ». 
پس از سخن از نجوای افراد بایکدگر در آیه‌ی فوق» به نجوای افراد با پیامبر پرداخته است. به طور کلّی 
عده‌ای همواره می‌خواهند از طریق نجوا با بزرگ جامعه در محافل و مجالس. خودشان را به آن‌بزرگ نزدیک 
نشان دهند و از این‌طریق وجهه‌ای برای خویش دست و پا کنند. گفته‌اند که آیه‌ی شریفه در مقام مقابله با 
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این کجروی است و می‌فرماید هرکه قصد سخن درگوشی با پیامبر را دارد. باید ابتدا صدقه‌ای در راه خدا 
به مستمندان دهد و به موّمنان تذکر می‌دهد که این خکم (درجهت پیش گیری از خودشیرینی‌ها بوده و) به 
نفع شماست. ولی از آنجا که ممکن است عده‌ای واقعاً مطلب خصوصی با پیامبر داشته و تمکن مالی برای 


27 و رل 6 مره هم ےک ر سر ا س سے ۶ 
٠ء‏ أممَم آن موا بي يى وڪم صَدفاتٍ ق و تاب | 2 1 و فاقیموا 

e‏ أطیغوا له و شور و اند که ۹ خر تا تاو 
Oa ES ES »‏ 
(این کار را) نکردید و خداوند (هم) بر شما بخشود. پس نماز گزارید و زکات دهید و خدا و فرستادهاش 
را اطاعت کنید؛ و خداوند از آنجه می کنید با خبر است ». 
آیه‌ی شریفه سرزنش ملایمی نسبت به مال‌دوستی برخی مسلمان‌هاست که با ځکم پرداخت صدقه پیش از 
نجوای با پیامبر» رفتند و دیگر پیدای‌شان نشد! و از این راه مردم ضعیف ایمانی که قبلا خود را به پیامبر “ 
نزدیک می‌نمودند شناخته شدند و در آزمایش الهی شکست خوردند. می‌فرماید اینک خدا از این روحیّه و 

در اینجا اگر گفته شود که گذشته از افراد ضعیف الایمان. صحابه‌ی بزرگ جرا به چنین کاری اقد ام 
نکردند؟ پاسخ آنستکه آنها لزومی در نجوای با رسول الله - که مربوط به کارهای سری و خصوصی است - 
ند یدنل و آنچه می خو استند از احکام دين و غیره. آشکارا از حضرتش سوّال می‌نمودند. 

بنا بر روایتی -مورد قبول همه‌ی فرق - على گفت که من یک دینار داشتم و آن را برای سخن خحصوصی 
با پیامبر " صدقه دادم. البته یکی از مفسران سنی بر صخت این حدیث ايراد گرفته و گفته است بنا بر آنکه 
فرموده «قِذ لَم َفْعَلواء باید نتیجه گرفت که هیچ یک از مسلمان‌ها آن کار را نکردند. ولی این اراد چندان 
وارد نیست زیرا آن لفظ کلّی, دلالت ؛ بر آن نذارد که اسیانا یک نفر هم چنان کاری نکرده باشد. بدین تر تیب 
به دست می‌آید که علی علیه الستلام در آموزش حقایق بیش از دیگران حریص بود و از موقعیّت استفاده کرده 


و از اسراری پرسش نمود و بهره بُرد. 


4 ۰ 
۵ 
رم چا ۸ 
۷ 
(قباحت نفاق و سرانجام منافقان) 


۶ و 


کر لى آلذین ولوا وما غضب الله عَلَيهم ما هُم منم ولامنهم ویلفُون عل الکذب و 


«آیا ندیده(وتوجه نکرده)ای کسانی را که قومی مورد خشم خدا را به دوستی گرفته‌اند؟ آنها نه از شمایند 
و نه از ایشان؛ به دروغ سوگند می خورند و خود می‌دانند ». 

در آیات پیشین ذکری از منافقین رفته بود که برسبیل «خودشیرینی» درمیان جمع» با پیامبردص) در گوشی 
صحبت می کردند و در عین حال سلامشان به آن‌حضرت نه تحیّت و درود خداء بلکه آرزوی مرگ او بود و 
به جای سلام. سام می‌گفتند (آیه‌ی۸). آیه‌ی فوق و آیات بعد - پس از پایان بحث اخلاقی درباره‌ی نجوا - 
در اشاره به اینگونه مردمان است و تحلیلی از کردار و روحیّه‌ی آنها ارائه می‌دهد. می‌فرماید: «با کسانی که 
مورد خشم خدایند دوستی می کنند» (حشر/۱۱) در حالی‌که نه سنخیّتی با آنها دارند و نه با مژمنان. مانند 
بسیاری از افراد که در سلک مسلمانی. بی‌خدایان ضلٌ دین را به دوستی و همدلی می‌گیرند و در حقیقت نه 
حاضرند از هویّت مسلمانی دست کر خود را یکسره کرده به جبهه‌ی کفر می‌پیوندند. بلکه 
«مَدبْذْبینَ بَيْنَ ذلک = میان کفر و ایمان سرگردانند» (نساء/۱4۳). اضافه می‌فرماید که برای فریب مردم به 
سوگند متومتل می‌شوند در حالی که خود می‌دانند سوگندشان دروغ است و می‌خواهند از این طریق برای خود 
در محیط جلب اعتماد کنند. چنانکه فرموده: «یحْلفُون الله لَكُمْ یوم = به خدا سوگند یاد می‌کنند تا 
شمارا راضی کنند» (توبه/1۲). 


سم 


«۰ آعَگ له هم دابا مییدا هم ساء ما وأ يَعَمَلُونَ . 
« خدا برایشان عذابی سخت فراهم آورده و به راستی ایشان چه بد عمل می کردند ». 
آی‌ی شریفه نتیجه‌ی آن کردار منافقانه را که در آیه‌ی قبل ذکرش رفت. بیان می‌کند. در واقم می‌فرماید این 
روحیّه و رفتار شیطنت آمیز مظهر تمام‌نمای بی‌شخصیّتی و نتیجه‌اش عذاب (لهی است. 

0 ادوا يلاهم جوا عن سبیل الله قَلَهُمْ عَذَابُ مهي . 
« سو گندهایشان را سپری قرار دادند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند پس عذابی ذّت‌بار برای آنهاست » 
قوش اب اد تایه ینید مس ای سر ها و ره یم کت تساه بات 


از جانب موّمنان به آنها برسد (توبه/1۲) و سپس با شیطنت‌هاء توده‌ی مردم را از راه خدا بازمی‌دارند (آل‌عمران/ 


جزء ۲۸ سوره‌ی مُجادله ۵۸ ۸۱ 


93 اینگونه اقمال؛ 0 پستی است و بنابراین روزی می‌آید که باطن يست آنها نمودار می گردد و به 


ط و و 


عنهم مهم ولا آزلاذش من اه معا بت ضحاب الگار هم فیها عالفون 
« هرگز اموال و اولادشان دربرابر خدا کفایتشان نکند؛ آنان همدمان آتشند و در آن جاودان باشند ». 
مردمانی که ایمان به خدا ندارند» تکیه گاهشان همان سیاست‌بازی‌ها (آیات قبل) و اندوخته‌های دنیوی همچون 
اموال و اولاد است و مردم را از راه خدا بازمی‌دارند. آی‌ی شریفه می‌فرماید که این تکیه‌گاه‌ها روز رستاخیز, 


جاره‌سازشان در برابر خدا نخواهد بود و به عذاب جاوید می رسند. 


و ۳۳۹ 


( یومیَبْعَهمْ اله ييا فَیْحلمُون له گا یمُون کم ویسبُون انهم عل شیم 
ایو . 
«روزی که خدا همگیشان را برمی‌انگیزد؛ پس همانگونه که (امروز) برای شما سوگند یاد می کنند (آن روز) 
برای خدا سوگند می‌خورند و می‌پندارند که بر جیزی (موضعی) هستند! آگاه باش که آنان همان 
دروغگویانند ۹ 
آی‌ی شریفه روز رستاخیز را توضیح داده می‌فرماید دغلکاران دنیوی» در آن‌روز نیز تصوّر می کنند می‌توانند 
با دغلکاری» کار خود را از پیش ببرند و به مانند دنیا که برای پیشبرد مقصود به قسم متوستل می‌شدند آنجا 
نیز برای خدا سوگند می‌خورند که ما مسلمان و چنین و چنان بودیم (انعام/۲۳) ولی خدا می‌داند که دروغ 
می گویند (و دروغ‌ها کارسازشان نخواهد بود). این آیه» ازجمله مواردی است‌که دروغگویی در قرآن به شت 
تقبیح شده و از اوصاف منافقان شمرده شده است. 

۸٩(‏ اسْعَحودٌ كَل يهم بان او نسلهم ذكر أله اوليك لتيك حرّب ب مان 
ا 
« شیطان بر آنها جیره گشته و یاد خدا را از (ذهن)شان برده است؛ آنان حزب شیطانند؛ آگاه باش که حزب 
شیطان به خسارت می روند ». ۱ 
آیه‌ی شریفه در تعلیل روحیّه‌ی نفاق است. می‌فرماید علّت اينکه دروغ در نهاد اینگونه افراد جای گرفته - به 
طوری‌که در آخرت هم به خدا دروغ می‌گویند - این است که شیطان بر ایشان «سْتَحَوَدٌ = مسلط شده» و 
مسئولیّت در برابر خدا را از یادشان برده است. در یک کلام می‌فرماید که اینان «حزب شیطانند» و اعلام و 
تأکید ھک بدانند 9 در این حزب ِ نوشت. سرانجام رسوا و زیانکار می‌شود. 


2 


« همانا کسانی که با خدا و a‏ به دشمنی برمی‌ خیزند. در زمره‌ی ذلیل ترین(مردمان)اند ». 


۲ سوره‌ی مُجادله ۵۸ بیان معانی در کلام ربانی 


یعنی دشمنی با خدا و رسول و عضویّت در «حزب شیطان» در آخرت (و دنیا) پستی می‌آورد و ارتقاءع روحی 
و کمال شخصیّت انسان» در پیوستگی به خدا و تبعیّت از هدایت او که توسّط پیامبرانش ارائه داده حاصل 


مى ود 


( کب آنل لَأَغْلبن اتا ورلن آله قوی عرير. 
« خدا مقرر داشته که قطعاً من و فرستادگانم پیروزیم؛ همانا خدا توانا و شکست ناپذیر است » 
یعنی بنای خدا بر این است که دین او و پیام رسولانش سرانجام پیروز می‌شود ll‏ 1 
yT‏ ۱[ «و لَقد سَبَقَت کلمتتا 
لعبادتا الْمُرْسَلينَ نم لهم الْمَنصُورُونَ و ان E O‏ نی ما فا ینوت بندگان 
فشتاهوی ما او( El‏ که آنان. شا سر رهگ شون شاه سا انا E‏ اند کاتت) 
(صافات/۱۷۱۱۷۳). آثار این امر نیز تجربه شده چنانکه امروزه می‌بينيم علی‌رغم همه‌ی کارشکنی‌ها؛ 
مکتب انبیاء نه تنها شکست نخورده. بلکه همچنان رو به گسترش است (برخلاف مکاتبی چون مارکسیسم 
که جولانی یافت و اکنون همه‌ی جاذبه‌ها را ازدست داده است). البته پیروزی قطعی و نهایی پیامبران در 
آخرت به ظهور می‌پیوندد. 
۲ لاجد ما نون باه و ی خر یروق من اد له و سول و 
۹ 
1 


أو إخواتهم آ عَشیرگهم وتيك کتب فی فلوبهم آلاینان و یدهم بزوج مَنهُ و 
لهم جات ری من تتا لها خالدین فیها رى له عَتهم وضو عَنة 
ا لا جرب له هم لمْقِخُون . 
« هیچ قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کسانی را که با خدا و رسولش 
دشمنی می‌ورزند به دوستی گیرند؛ هرجند پدرانشان یا پسرانشان (فرزندانشان) یا برادرانشان یا خویشانشان 
باشند؛ اینانند که (خدا) در دل‌هاشان ایمان را برنوشته و آنان را با روحی از جانب خود تأیید (و تقویت) 
کرده است؛ و آنها را به بهشت‌هایی که نهرها از زیر(درختان)اش جاری است درمی‌آورد؛ همواره در آنجا 
ماند گارند؛ خدا از آنها راضی و آنها(نیز) از خدا خشنودند؛ اینان حزب خدای‌اند؛ آگاه باش که حزب خدا 
رستگارانند ». ۱ 
در آخرین آیه‌ی سوره. دربرابر «حزب شیطان» (آیه‌ی ۱٩‏ «حزب خدا» معرفی شده‌اند و خحصوصیّت اصلی 
اعضای این حزب. ذکر گردیده است. می‌فرماید دو رویی در کار اعضای «حزب خدا» نیست و با اعضای 
«حزب شیطان» هرچند ممکن است مراوداتی به لحاظ فامیلی داشته باشند. ولی یکدلی و همدلی ندارند (توبه/ 
۳ که البته نبود چنین ارتباط قلبی مانع از عدالت و خیرخواهی نیست (مائده/۸ و ممتحنه/۸). اما موضع مؤمن 
واقعی همواره روشن و شفاف است و تقل محفل یاوه‌گویان دینی نمی گردد» هرچند آن یاوه‌گویان از بستگان 


جزء ۲۸ سوره‌ی مُجادله ۵۸ ۸۳ 


نزدیکش باشند. می‌فرماید ایمان در دل چنین کسانی «نوشته» شده یعنی استوار گشته است و خداوند آنان را 
با روح يا روحیّه‌ی دیگری - که همگان ندارند - تأیید نموده و پیروزمندان خلقت و تاریخ (دربرابر «حزب 
شیطان» که زیانکارند - آیه‌ی۱۹) درحقیقت. چنین مردمانی‌اند. مفسّران در اینجا برای واژه‌ی «روح» وجوهی 
ذکر کرده‌اند؛ از قبیل جبرئیل» قرآن» دلایل متقن و نظیر آنها؛ ولی به طور کلّی می‌توان گفت که این «روح» 
نوعی حیات معنوی مخصوصی است که خداوند به مومنان مخلص افاضه می کند. 


AF 


o 


سوره‌ی حشر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مدینه نازل شده و نام آن «حَشر = گرد آوردن» ب رگرفته از دومین 
آیه‌ی سوره است. سخن با تسبیح خدا آغاز می‌شود و آنگاه از شکست توطله‌ی اهل کتاب 
و تبعید آنها سخن آورده و نشان می‌دهد که سرانجام خائنین پیروزی نیست و از این جهت 
آنان را مایه‌ی عبرت اهل بصیرت می‌شمرد. سپس به در گیری مسلمان‌ها با آن خائنان پرداخته 
از دارایی‌هایی که آنها به جای گذاشته بودند سخن به میان می آورد و حکم آن را بیان 
می کند. سهم عمده‌ای از آن دارایی‌ها را - که کاڈ اراضی آباد شده تو سط بهودیان بوده - 
مختص فقرای مهاجر و انصار و تابعین می‌شمرد و درباره‌ی هریک از این سه گروه بیاناتی 
ابراز می‌دارد. آنگاه - متعاقب اشاره به مؤمنان۔ از منافقین سخن می گوید و ارتباط آنها را با 
بهودیان خائن نشان می‌دهد. سپس مؤمنان را به حفظ تقوا و آماده‌سازی برای آخرت سفارش 
می کند. تأ کید می‌نماید که آنان به مانند کسانی که خدارا فراموش کردند و در نتیجه بهره گیری 
از وجود خود را نیز به‌فراموشی سپردند» نباشند. 

آیات انتهایی سوره در بیان اهمیْت قرآن است که اگر بر کوهی نازل می‌شد آن را به 
خضوع می آورد و آنگاه با ذ کر اسماء خُسنای خدا و تسبیح پروردگار سوره را - همانگونه 
که آغاز کرده بود - به پایان می‌بُرد. آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر 
درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۰)؛ در ارتباط با غائله‌ی بهود بنی‌نضیر و احکام «فی۶» 

بخش دوم (آیات ۱۱ تا ۱۷)؛ شبطنت منافقان و اشاره‌ای به جنک تدر 


بخش سوم (آیات ۱۸ تا ۲۴)؛ سخنی با مومنان. 





۸۵ 


رم واو آ بات 


ل ال 


(در ارتباط با غائلة بهود بنی نضیر و احکام «فیء») 


نم له تن لیم 

)0 سب لله ما فى آسَمَواتِ وَمَا فى آلارض وَهو لْعَزیژ کي 
« آنچه در آسمان‌ها و در زمین است خدا را (از هر نقص و کاستی) منزه داشته به پاکی می‌ستاید؛ و او 
شکست‌ناپذیر و حکیم است < 
این آیه که نظیرش در قرآن متعدد آمده در پایان سوره نیز تکرار شده است. در واقع مفاد سوره را می‌توان 
بین دو «تسبیح» درنظر گرفت. ځز اینکه در آغاز وره (آیه‌ی فوق) فعل ماضی (سَبّح) و در پایان سوره 
فعل مضارع (یِسَبُح) به‌کار رفته‌است. بدین‌ترتیب درحقیقت می‌گوید همه‌ی موجودات در گذشته و حال و 
آینده» تسبیح گوی خدایند و آفریننده‌ی جهان را از هر نقص و انحراف و کمبودی» مبری می‌نمایند؛ و خداوند 
قدرتمندی است که درعین توانایی» کارهایش با حکمت است و هر چیز را در موضع مناسب خود قرار می‌دهد 
و حق هرامری را آدا می‌کند. 

(۲) ھ هو ِى خر شکور از ین اهل آلکتاب من دیارج ل احفر ماتنم أن ن رو و 
ی نله خضوئهم من هت له ین حیث له یتیب وقد ف فلوم لغب 
روت بوتهم بأیْدیهم رأیّی نیت تیآ لصا 
« اوست آنکه کسانی از اهل کتاب را که کافر شدند - در نخستین (تبعید) دسته‌حمعی - از دیارشان (مدینه) 
بیرون راند؛ شما گمان نمی کردید که آنها بیرون روند و آنها می‌پنداشتند که دژهایشان آنان را - در برابر 
(قهر) خدا - مانع (و نگهدار)شان خواهد بود! پس (قهر) خدا از آنجا که گمان نمی کردند بر آنها درآمد و در 
دل‌هاشان ترس افکند؛ خانه‌هایشان را به دستان خود و به دست‌های مومنان ویران می کردند؛ پس ای ا 
تفر ت وت کرد 
در آیه‌ی قبل فرمود که خداوند صاحب عزّت و حکمت است و در آیه‌ی فوق به عنوان نمونه‌ای از شان عزت 


۸۶ سوره‌ی حشر ۵٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


و حکمت خداء ایجاد شرایطی را که منجر به تبعید قوم بنی نضیر "(بهودیان توطئه گر و خیانتکار) از مدینه 
NE‏ ها ی 

مسلمان‌ها همواره از خیانت‌ها و توطثه‌گری‌های قبایل يهود درمدینه ناخشنود بودند. هرچند آنها در بدو 
آمر با پيامبر"" هم‌پیمان شدند که در برابر هجوم خارجی متفقاً از شهر دفاع نمایند. ولی شواهد متعدّد خیانت 
آنان را در همپشتی با کُفٌار مکه و تشویق قریشیان به حمله به مدینه» نشان داد و در این ارتباط پس از 
برخوردهایی که پیش آمد. ملزم به کوچ ازمدینه گردیدند."" در آیه‌ی فوق خداوند نشان می‌دهد که چگونه 
توطئه‌های خیانت‌پیشگان را خُنثی نموده مومنان را ازبلایای آنها به صورتی که حتّی فکرش‌را هم نمی‌کردنده 
نجات می‌بخشد. می‌فرماید آنها (بنی‌نضیر) فکر می‌کردند با قلعه‌هایی که برای خود ساخته‌اند از هرخطری 
ایمن‌اند؛ ولی عقوبت خدا از آنجا که حسابش راهم نمی‌کردند. به سراغشان آمد و به هراس افتاده تن به 
تبعید دادند. 

چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

ال آنکه منظور از «ألذِینْ کَرُوا من اهل الکتاب = کسانی از اهل کتاب که کافر شدند» با توجه به مفاد 
و شرایط نزول آیه به اجماع مفستران يهود بّنی نضیرند که از مدّت‌ها قبل به عربستان هجرت کرده و در 
مدینه -در دژهای محکمی که برای خود به پا داشته بودند - ساکن بودند. برحی گفته‌اند که هجرت آنها به 
مدینه به خاطر بشارت‌هایی بوده که بر ظهور پیامبر عرب در عربستان در کتاب اشعیاء نبی یافته بودند. چنانکه 
در قرآن نیز (بقره/۸۹) به این موضوع اشاره شده است (به توضیح آیه‌ی مذکور نگاه کنید). 

دوم آنکه در مورد «لأّلِ الْحَشرٍه گروهی گفته‌اند که حشر اول (تبعید عمومی) نی نضیر به شام بود و 
حشر دوّم روز رستاخیز خواهد بود. برخی دیگر حشر اوّل را از مدینه و حشر دوم را از خیبر و تمامی عربستان 
در زمان عمربن خطاب خلیفه‌ی دوّم دانسته‌اند. 


(۱) - پیامبر" در ابتدای ورود به مدینه با قبایل بهود ساکن در آنجا پیمان عدم تعرض بست که (۱) هر طایفه در پیروی 
از دین خود آزاد است (۲) یهودیان و مسلمان‌ها در برابر هجوم دشمنان به شهر مدینه (یثرب) مشترکاً و هریک به 
هزینه‌ی خود. آزمدینه دفاع خواهند کرد و (۳) دو طرف یکدیگر را در شرایط سخت باری کرده در پرداخت خون‌بهای 
کسانی که به خطا کشته شوند. همکاری می‌نمایند. چنین پیش آمد که پس از مدّتی» یکی از مسلمان‌ها دو نفر از 
یاه ی ایکا ی مسا مان هر دی کی 
سنگین بود. پیامبر" برای آخذ کمک به اتفاق چند تن از اصحاب به محلّه‌ی بنی نضیر رفت و از آنها بر طبق معاهده‌ی 
فیمابین. درخواست کمک برای پرداخت خون‌بها به بنی‌عامر نمود. بنی‌نضیر ابتدا از پیامبر" خواستند قدری صبر 
کند و سپس با یکدیگر خلوت کرده نقشه‌ی قتل پیامبر" را کشیدند که یک نفر از آنها از بلندی. سنگ آسیابی بر سر 
پیامبر" پرت کند. پیامبر" به (فراست یا) وحی الهی از این برنامه آگاهی یافت و آنگاه به سرعت محله را ترک کرده 
پیام تهدیدآمیزی برای بنی‌نضیر فرستاد که ظرف ده روز باید مدینه را ترک کنند. بهودیان ابتدا به تحریک منافقان 
مدینه پاسخ منفی دادند که نمی‌رویم هرکار می‌خواهی بکن و در نتیجه توسّط مسلمان‌ها محاصره شده و سرانجام 
ملزم به ترک مدینه گردیدند (سیره‌ی ابن هشام. ج ص ۱۶۵). 
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سوم آنکه واژه‌ی «خصون) جمع «حصن» به معنی «دژ يا قلعه» است و مقصود از تام الله - خدا به 
سویشان امد آمدن آمر پا قهر خداست» نه آنکه بلاتشبيه آمد و رفتنی به ماك جر كات انسان‌ها برای, دا 
منطو باشدا زیرا ووشتن.است که د اونا در هجا هون ذارد (متحادله/۷): 

چهارم آنکه وقتی خدا به شکست قومی اراده کند چه بسا تکیه‌گاهشان را به دست خود خراب می‌کنند. 
چنانکه بنی نضیر دژهایشان را به دست خود ویران کردند تا مورد بهره‌برداری مسلمان‌ها قرار نگیرد. و 
مسلمان‌ها نیز - بنا به آیه‌ی شریفه برای تسریع حرکت آنها- در تخریب خانه‌ها به ایشان کمک می‌کردند. 

پنجم آنکه مقطع آیه دعوت به عبرتآموزی می‌کند و بر این مبنا اهل سنت نتیجه گرفته‌اند که «قیاس» 
در استنتاج احکام حجت است . 


27 


ِِ أن کتب له له علیّهم لاء نی الثیا ول فى آلاخرة عَذَاب آلثار 
و اگر نه آن بود که خدا حلای وطن را بر آنها مقرر داشته بود. به یفین آنان را در دنیا عذاب می کرد؛ و 

برایشان در آخرت عذاب آتش است ». 
یعنی برخورد قهرآمیز با نی نضیر عهد شکن و خیانتکار» امری حتمی بود؛ ولی این برخورد به جلای وطن 
تنزل یافت و الا می‌توانست به امر بالاتری -مثلاً قتل و اسارت - بیانجامد. به هرحال عذاب آخروی آنان به 
جای خود محفوظ است. 

(» َلك باهم فا له له وله ومن باق ألة فان له یی المقاب . 
هم از آن‌روی که آنها با خدا و رسولش به مخالفت برخاستند و هرکه با خدا مخالفت کند. پس همانا 
خدا سخت کیفر است ». 
پیرو آیه‌ی قبل. واژه‌ی «ذَلكَ = این ربا آن)) درآیه‌ی شریفه» اشاره به موضوع راندن دسته جمعی بنی نضیر از 
مدینه و استحقاق عذاب‌های گوناگون آنان در دنیا در صورت عدم جلای وطن و به هرحال گرفتاری حتمی 
اا ر اغ رد «شاقوا = مخالفت کردند؛ ؛ چنانکه در مورد امداد مسلمان‌ها در جنگ بدر و شکست 


۳ 


فاحش E‏ فرموده ۱ «ذَلكَ ت افو ۳ ورئوله ومن شاقق الله وَرَسولّه فان الله شدید العقاب = ِ 
برخیزد» قطعاً خحدا lS a‏ 


( ما قَطعثم من لیكة أو رکْمُوها قایمَة َل أَصولِهَا قیاذن أله و لیخری میقم . 
« هرچه از درخت نخل بریدید يا برجای خود ایستاده وانهادید. به اجازه‌ی خدا بود تا فاسقان را خوار 
گرداند ». 


در جنگ‌های اسلامی مسلمان‌ها دستور داشتند که به درخت‌ها آسیب نرسانند. مگر درختی که مانع نفوذشان 


(0 


۳) 
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باشد. در«زبدة التفسیر» اثر محمد سلیمان عبد الله آشقر آمده که در دستیابی به قلاع یهودیان بنی نضیر» بعضی از 
مسلمان‌ها به قطع برخی ازدرخت‌های نخل دست زدند و یهودیان فریاد برآوردند که مگر شما ویرانگرید ؟! 
آی‌ی شریفه پاسخ می‌دهد که قطع آن درخت‌ها به قصد ویرانگری و تباهی در طبیعت» صورت نگرفت بلکه 
مایه‌ی خواری فاسقان عهدشکن بود. واژه‌ی «لینة» در آیه‌ی شریفه نوعی از بهترین درخت خرما است که 
میوه‌اش ی و نخل‌ها بر بهودیان گران آمده بود. 

ما آفاء الله لل رد سوه مثهم فمأَجفم عَلَيَهِ ین یل وا لا رکاب و لک الله بلط رسلهر 
e ,‏ ت £ 

تن و رآ غ گل شنو کید 

رو آنجه را خدا از آنها (بهودیان) عاید رسول خود گردانید. شما اسب و شتری بر آن نتاخته بودید 
(جنگی واقع نشده بود) ولی خدا. رسولانش را بر هر که خواهد مسلط گرداند و خدا بر هر جیز(کارای 
تواناست ». 

تجاوزات و خیانت‌هایی که آنها داشتند. ملزم به تبعید از آن دیار شدند. آنچه می‌توانستند. بار شتر کرده و با خود 
بردند و با تخریب نمودند (آیه‌ی ۲) ولی اراضی و آبادی‌هایی که ایجاد کرده بودند غنیمتی بود که به دست 
مسلمان‌ها افتاد. اینگونه دست آوردها را که بدون جنگ برای مسلمان‌ها حاصل می‌شود قرآن «فْيء» گفته 
است (که در برابر «حمُس) یعنی غنائم حاصل از جنگ قرار دارد - انفال/۶۱) و آیات بعد حکم آن را اعلام 


اء الله عل رسُوله ین أَهْل ری فا له ول ولذٍی لفق والیثای والمساکین وآبّن 

7 کہ کم و ب و 61 مد ۳ ر ۶ و 7 و و موو 
ك و ين الأغْيِياءِ منم وما ءاتلکم ا ما کټا عله 
فانکهوا واتَمُوا الله ِن له مدید ماب . 

« آنچه خدا (بدون جنگ) از اهل قریه‌ها عاید پیامبرش گرداند. از آن خدا و رسول و خویشاوندان و 
یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان است تا (ثروت) دست به دست میان اغنیاء شما نگردد و آنجه را پیامبر 
به شما داد بگیرید و آنجه شما را از آن نهی کرد بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر 
است »» 

آی‌ی شریفه در توضیح آن است که «فْيْء» چگونه باید تقسیم شود. ابتدا می‌فرماید که فیء متعلّق به خداست 
یعنی باید صرف ترویج دین گردد. سپس سهمی برای رسول و خویشان او تعیین می کند چون از دریافت 
زکات ممنوع بوده‌اند. آنگاه به تخصیص سهامی برای یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان اشاره دارد که 
مقصود این گونه افراد نیازمند درجامعه‌اند. متعاقباً آیه‌ی شریفه حکم مزبور را تعلیل می‌کند که تا ثروت بین 
اغنیاء دست به دست نگردد. و این مطلب نشان می‌دهد که از دیدگاه اسلام, شرایط اقتصادی جامعه باید به 
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گونه‌ای تنظیم گردد که فاصله‌ی طبقاتی کم باشد. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که مردم به تقسیم خدا و رسول گردن نهند و زیاده‌عواهی نداشته 
باشند. مقطع آیه نشان می‌دهد که افرادی پرتوقع به تقسیم‌بندی رسول گردن ننهاده و معترض بودند که آنها 
را به کیفر الهی څشدار می‌دهد. 


() مقر رآءآمهاچرین زین اا من دارهم مهم ون فضلا من له ورضوان وَینضرّون 
الله سول 7 تیک هم ألضاوفُونَ . 
« برای فقرای مهاجران؛ آنها که از خانه‌ها و اموال خود بیرون رانده شدند. درحالی که فضل و رضای 
دا وا من ید و دا و ا ی را باری و کته ایمان همان زان گو یات 
آی‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد - پیرو آیه‌ی قبل - موارد مصرف شش گانه‌ی «فْیء» را معلوم داشته است. ظاهراً 
تکیه بیشتر بر فقرای مهاجرین متمرکز شده که مهاجران به مدینه بوده‌اند. آنها در موطنشان صاحب خانه و 
زندگی بودند» ولی به سبب هجرت به خاطر دین» دچار تنگدستی شدند و اموالشان در تصرف مشرکان قریش 
قرار گرفت؛ ولی به هرحال باکی از این هجرت نداشته هدفشان جلب رضای خدا و پاری دين خدا بود. 
می‌فرماید اینان صدق خود را عملاً نشان داده‌اند. 


sa4 ۳‏ ام مه 11< و و و زر و ر کی و م و و سا ص مه 
(» وین تَبوءُو الدّار اليما ین قبلهم بون مَن هاجر له و لاجذون في صدورهم حاجة 
سم ] 4 ا ووو > ها ا4 و کوک > با ےہ و he a‏ ا دو 
مما اوتوا و يوثِرُونَ عل آنفیهم و کان هم خصاصه و من يوق شح تسه فاولتيك هم 


« و (نیز از آن) کسانی که قبل از ایشان (مهاجران) در آن سرای (مدینه) جای گرفته و ایمان آورده‌اند (انصار)؛ 
هر که را که به سویشان هجرت کرد. دوست می‌دارند و در دل‌هایشان نسبت به آنچه به آنان (مهاجران) 
داده شده نیاز (و حسدی) نمی یابند و (دیگران‌را) -هرچند خود نیازمند باشند - بر خویشتن مقدام می‌شمرند؛ 
و هر که (از) بُخل نفس مصون ماند. آنها همان رستگارانند ». 

آیه‌ی فوق درباره‌ی «انصار» است و از بلند طبعی انصار سخن می‌گوید که مهاجران را به گرمی پذیرا شدند 
و از این که پیامبر " از غنائم بنی نضیر بیشتر فقرای مهاجران را بهره‌مند می‌سازد. نه تنها دلگیر نشدند. بلکه 
چه بسا از حقوق خود نیز به نفع مهاجران گذشتند و ُخل نفس در آنها راه نداشت."" 


(۱) - کاشفی آورده که پیامبر" انصار را طلبید و فرمود اگر می‌خواهید اموالی را که از بنی نضیر به دست آمده به 
مهاجران بدهم و آنگاه مهاجران از خانه‌های شما بروند و به معیشت امور خود بپردازند؛ یا آن اموال را بین شما تقسیم 
کنم و مهاجران به قرار سابق در خانه‌های شما منزل کنند. انصار همه گفتند اموال را به مهاجران بده و آنها هم در 
خانه‌های ما بمانند. 
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۲ و لین جَاءُو من بَعْیممْ یَفولون ربا آغفر لتا ولاخوانتا آلذین سَمَمُوتا بالایمان و لامج نی 
2 4 2 ۳ ا | رو پد 2 
قلوبتا غلا لِلذِينَ منوا ربا نك رَءُوف رجيم . 
«و(همچنین از آن) کسانی که بعد از ایشان (مهاجر و انصار) آمدند (تابعین) گویند: خداوندا! ما و برادرانمان 
را که از ما در ایمان پیشی گرفتند. بیامرز و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آوردند کینه‌ای قرار 
مده؛ خداوندا! همانا تو رءوف و مهربانی (« 
آیه‌ی شریفه ضمن دعایی از زبان تابعین که بعداز مهاجر و انصار مسلمان شده به صفوف مسلمین پیوستند - 
روحیّه‌ی مردمان خداپسند را نشان می‌دهد که دوستی و محبّت را نسبت به مؤمنان» از مقام رفت و رحمت خدا 
طلب می کنند («عل = کینه»). در حدیث آمده که شخصی نزد حضرت سجاد (ع) رفته شروع به بدگویی از خلفا 
(ابوبکر و عمر و عثمان) می‌کند. آنحضرت از او می‌پرسند: آیا تو از مهاجر و انصاری؟ می گوید: خیر. آنگاه امام 
سجاد (ع) می گوید: منهم شهادت می‌دهم که تو از تابعین که در حق مهاجر و انصار دعا می کنند نیستی (ابونعیم 
اصفهانی در کتاب حلية الأولیاءء جلد ۴ - صفحه‌ی ۱۳۷. چاپ بیروت). 


۹۱ 


بل وم 


(شیطنت منافقان و اشاره‌ای به جنک بدر) 


کر آلزین وا یوت لاخوانهم ای کَمرو نآقل کاب لين رن تفیل 
عم ولا نطیغ في فيك احا با وان فوشم لطر وا لله یهد هم لکوت . 
ره خر ده ی 
کفر درآمدند - گویند: اگر شما اخراج شدید قطعاً ما (نیز) با شما خارج می‌شویم و هیچ کس را (در 
مخالفت با) شما فرمان نمی‌بریم و اگر با شما جنگیده شود به یقین یاریتان می کنیم؟ و خدا گواهی می‌دهد 
که آنها بی شک دروغگویانند 5 

پس از ذکر سه دسته‌ی مؤمن (مهاجر, انصار و تابعین) در آیات قبل و تجلیل از آنهاء در این آیه» به منافقان 
پرداخته است. ملاحظه می‌شود که سخن از «کافران اهل کتاب» به میان آورده می‌فرماید منافقان - که در واقع 
همان«کافران مسلمان‌نما !» هستند - حالت برادری و دوستی با کافران آهل کتاب داشته همفکری و پشتیبانی 
تیان ۳ است. درحالی که درمورد مژمنان فرموده «برادران یکدیگرند» (حجرات/۱۰). درعین‌حال نشان 
می‌دهد که منافقان. برادران «خیانتکاری» برای کفار اهل کتابند؛ به‌آنها وعده می‌دهند که اگر شما را (به مانند 
نی ضیر) اخراح کردند ما هم با شما خارج می‌شویم. پیرو سخن هیچ‌کس بر ضلا شما نخواهيم شد و حتی 
اگر جنگی پیش آید. یاور شما خواهیم بودا و مقطع آیه می‌فرماید آنها دروغگویانی بیش نیستند. در واقع 
آی‌ی شریفه به دست می‌دهد که منافقان - به مانند مشرکان - می‌خواستند مؤمنان از پا درآیند و بساط اسلام 
برچیده شود ولی نمی خواستند خود به این کار دست زننده بلکه با انواع ترفندهاء دیگران را جلو می‌انداختند 
تا آنها این مقصود را به کرسی نشانند! روحیّه‌ای که امروزه نیز به انحاء گوناگون و مصادیق مختلف در جوامع 
اقا کیان بت ۱ 


< 


٠‏ لين اخرجُوا لایرَجون مََهمْ و لين فوتلواً لاينصرُوتهُم و لين تَصَرُوهُم لیولن الاذبار ك 


نمرون 

ی بیرون نمی‌روند و اگر با آنان (یهودیان) پیکار شود ایشان را یاری ندهند 
و اگرهم یاریشان کنند قطعاً پشت کرده می گریزند و سپس (یهودیان تنها مانده) پاری نمی‌شوند » 

آیه‌ی شریفه تفصیل دروغگویی منافقان است و با بسط معناء تشریحی از روحیّه‌ی نفاق در همه‌ی زمان‌ها و 

مکان‌ها است. می‌فرماید این روحیّه در پی هیچ ارزشی جز عافیت‌طلبی برای خویش نیست ‏ به همه وعده 


۹۲ سوره‌ی حشر ۵٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


می‌دهد و می‌خواهد با هرکس راهی داشته باشد و در عین حال رفیق واقعی و کمک و همراه هیچ کس نیست 
و به همه دروغ می گوید و از این رو سرانجام رسوا شده هیچ رفیق راهی نخواهد داشت. ضمیر در «لَاینْضرّونْ» 
در آخر آیه‌ی شریفه به يهود یا منافقان بازمی‌گردد و قول نخست که در ترجمه منظور شده قوی‌تر به نظر 
زگ 

٠‏ لان مد رَهْبة و صُدُورهِم مَنَ له َلك أنه وم یه مهو 
« همانا شما در دل‌های آنها پیش از خدا مایه‌ی ی 
به تعبیری می‌فرماید ای ممنان ! از این مردم (آیه‌ی قبل) نترسید. آنها از شما بیش از خدا می ترسند! یعنی 
Ey‏ کر EEE‏ 
EN E TC E O ETE‏ 
روابط با همگان» به خیال خویش همواره در امنیّت و نعمت بسربرد. آیه‌ی شریفه اینگونه مردمان را «نفهم» 
توصیف می کند که حتی صلاح واقعی خودشان را هم تشخیص نمی‌دهند و نمی فهمند که پس از مدتی» به قول 
معروف «مشتشان پیش همه بازشده» و مطرود همگان می‌گردند. به نظر طبری»آیه‌ی شریفه از منافقان به بهود 
عصر نبوی پرداخته و احوال ایشان را بیان می‌فرماید و برخی از مفستران ميان منافقان و يهود هر دو را» جمع 
نموده‌اند. ولی قول طبری به ملاحظه‌ی آیه‌ی بعده قوی‌تر می‌نماید 
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:0 یفوتم جییکا إل ف ری E‏ وراه جر بمب 
لبم م سی لك باتهم وم لاَق 
« آنها (میچگاه) به طور جمعی با شما نمی‌جنگند؛ مگر در قریه‌های محصور يا از پس دیوارها؛ جنگشان 
- سخت - بین خودشان است؛ می‌پنداری که آنها با هم(متحد)اند؛ و(لی) دل‌هاشان پراکنده است؛ هم از 


2و < ر ووو جرا 


هم ديد تسب ییا 


آن‌روی که قومی هستند که خردوری نمی کنند ). 

می‌فرماید یهودیان (در عصر نبوی) از شلات زبونی و دو دلی. هیچگاه به جنگ علنی با مومنان برنمی‌خیزند. 
مگر جایی که خیالشان راحت باشد چندان خطری متوجه‌شان نیست (مَحَصََة = مستحکم به استحکامات 
دفاعی مانند دژها و حصارها) پا ازپس دیوارها تیری رها می‌کنند؛ مردمانی که از جانشان مایه بگذارند نیستند. 
اضافه می‌نماید که آنها در گیری‌های بین خودشان شدید است و با اختلافات و رقابت‌هایی که دارند - بر خلاف 
آنکه ظاهرا متحد می‌نمایند - در حفیقت مدام در ستیز با یکدیگرند. آی‌ی شریفه ریشه‌ی اینگونه احوال و رفتار 
را «بی‌خردی» می‌داند و در واقع می‌فرماید با تعقّل صحیح می‌توان به شجاعت و وحدت رسید. چنانکه گفتیم 
از نظر طبری, این آیه وایه‌ی گذشته درتوصیف بهودیان آمده و به قولی» به هر دو دسته از منافقان و يهود 


اشاره هاسنت 


)۱ - واژه‌ی «بأس» در معنای جنگ رسمی در اینجا به کار نرفته بلکه مراد از آنء نزاع 9 اختلاف است. 


٩۲ ۵٩ سوره‌ی حشر‎ E 

کل ا من قبلهم قریبا ا عذاب آلیم. 
« همانند کسانی که اند کی پیش از ایشان (در بدر) وبال (کیفر) کار خود را جشیدند و برای آنان عذابی 
دردناک است ». 
برخی از مفستران این آیه را با یهودیان بن قیقع و برخحی دگر با قار بدر تطبیق داده‌اند که به جنگ مسلمانها 
آمده ولی به علّت عدم همآهنگی و اختلافاتی که با یکدگر داشتند - یعنی همان‌ویژگی‌های‌منافقان - علی‌رغم 
آنکه تعدادشان سه برابر مسلمانها بوده شکست خورده و متواری شدند. می‌فرماید آخرت آنها نیز مقرون به 
عذابت وگرفتاری خواهد بود. 

««ه گنل بان لد قال یلانسانِ ا ڪَفُرَ فَُنّا کفر ٿال ئ بَریء من رن آخاف الله رب 
اَلْعْالّمينَ . 
« به مانند ماحرای شیطان؛ آن زمان که به انسان گفت: کافر شو! و چون (او) کافر گشت. (بدو) گفت: 
همانا من از تو بیزارم؛ و بی‌تردید من از (عذاب) خدا - خداوندگار جهانیان - می ترسم » 
در آی‌ی قبل خداوند روحیّه‌ی منافقینی را که عليه مسلمان‌ها با کافران اهل کتاب ابراز پشتیبانی می‌نمودند. 
توضیح داد و فرمود که همانند مشرکان در بدر» کاری ازپیش نمی‌برند. در آیه‌ی فوق - بنا به یک قول تفسیری - 
بازهم از همان جنگ بدر مثال آورده که چنانکه در آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی انفال آمده است » پیرمرد شیطان صفتی 
از قبائل عرب قریشیان را به جنگ با مسلمان‌ها تهییج و راهنمایی می‌کرد ولی چون کار به درگیری رسید و 
ضعف کفار را در برابر مسلمان‌ها دید. به قریشیان گفت بروید پی کارتان. من از خدا می‌ترسم و با شما کاری 
ندارم! (به توضیح آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی انفال نگاه کنید). خداوند می‌فرماید مثل آن منافقین نیز همچون آن پیرمرد 
شیطان‌صفت است» کقار هل کتاب را به رویارویی بامسلمان‌ها تشویق می کنند ولی همین که آثار شکست را 
در یهودیان محارب ببینند. حساب خود را از آنها جدا کرده به ایشان پشت می کنند. بدین‌ترتیب خداوند از 
مردم ریاکار تعبیر به شیطان کرده که در قرآن سابقه دارد (بقره/۱4 انعام/۱۱۲). 

البته مفستران اقوال دیگری نیز آورده‌اند و از جمله در توضیح آیه‌ی شریفه گفته‌اند که مل آن‌منافقین به 

مانند شیطان است که به انسان در تداوم گناهان, وعده داده القاء می‌کند که فرصت وا کیت ا و خاش 
باش. برای توبه و تغییر روش فرصت هست. ولی همین که آدمی به گرفتاری رسید. او را رها کرده و (از راه 
استهزاء) می گوید من از خدا می‌ترسم ! این وجه به آی‌ی شریفه کلیّت می‌بخشد وپیام می‌دهد که مردمان, 
با طناب پوسیده‌ی شیطان به چاه نروند ولی باتوجه به شاهد قرآنی. قول اول معتبرتر می‌نماید. 

0 کات عاقبتهما أَنَُما فى آلگار خالدین فیها ات جَرَاء آلالییت . 
« و فرجام هر دوشان این شد که فد جاودانه در آتشند و کیفر ستمگران همین است ». 
درآیه‌ی شریفه ضمیر تثنیه به کار رفته که بنابه تفسیر اوّل آیه‌ی قبل به انسان شیطان‌صفت و انسان کفرپيشه 
وتا کف هویب سا تیان فرب ووی بارس گره ا ا تا که 


۹۴ 


زم 
(سخنی با مومنان) 
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ها آلذین وا توا له ونر تمس ما قَدْمَت لِعَدِ ونمو له ان له خی نما دما 
E‏ متا ترا تسه تا ی و ی ها متش) جه از پیش 
فرستاده است؛ و از خدا پروا دارید؛ همانا خدا از آنجه می کنید با خبر است » 


ا 


ره 


به دنبال آیات قبل درباره‌ی کافران اهل کتاب و مسلمان‌نماهای منافق و تشبیه رابطه‌ی منافقان با یهودیان 
نی نضیر به رابطه‌ی انسان و شیطان» آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد به مومنان پرداخته است. می‌فرماید مژمنان 
اعمالشان :را سرشری, گر نت بلکه اند دفت کید که به هر کازی که دست کے زنل ان کان چ انار اخروی 
برایشان به بار می‌آورد. بر این مبنا مقصود از واژه‌ی «لَنظرّه در آیه‌ی شریفه» رژیت فیزیکی نیست» بلکه نظر 
فقلی یه اعمال است: که و نها نیو هی واا ان را داشعه پاش وبا رو کی اغائ ی از اعفان ۳ 
نماید. در این‌باره خداوند «راه؛را هم نشان می‌دهد که رعایت تقوا واحساس مسئولیّت دربرابر خداست. تقوای 
خدا باعث می‌شود که انسان دراعمالش دقت کند. از این‌رو در مقطع آیه از آگاهی خدا نسبت به اعمال بندگان 
خبر می‌دهد که «ضامن اجرا» برای توجه به اعمال است (رغد = فردا). «ما قَذْمَتٰ لعَدِ = برای OE‏ 
جه پیش فرستاده است؟4). 


۳۹ 
۳ 


لكر كاين وا له فاد آنشمهم اوك هم یوت . 
« ومانند کسانی که خدارا به فراموشی سپردند و او(خداوند)هم آنان را از خود بی‌خبر کرد نباشید؛ آنها 
همان فاسقانند ». 
آیه‌ی شریفه با «واو» عطف در ابتدا. به آیه‌ی قبل عطف شده است. می‌فرماید «و مانند کسانی نباشید که 
خدا را به فراموشی سپردند» وچنان زندگی می‌کنند که گویی خدایی نیست! و عکس‌العمل خدا را درباره‌ی 
اینگونه افراد چنین بیان می کند که «فَأَذْسَاهُم أْفسَهُمْ = پس (خداوند) فراموش گردانید ایشان را از یاد حودشان». 
یعنی کسی که خدا را در مسیر زندگی فراموش کند. نتیجه‌ی طبیعی‌اش این است که سعادت واقعی خود را هم 
فراموش می‌کند. خداوند این قانون طبیعی را درمقام صانع و صاحب طبیعت. به خود نسبت داده در واقع 
«سلب توفیق» از اینگونه بندگان را بیان می‌دارد (بقره» توضیح آیه‌ی 1). یکی از مفسّران در این‌باره می‌گوید 
«خدا فراموشی» خود فراموشی است. انسان چون در جنبه‌ی حیوانی خود غرق شود. جنبه‌ی انسانی خود را 
فراموش می کند». ۱ 


حزء ۳۸ سوره‌ی حشر ۵٩‏ ۹۵ 


مقطع آیه‌ی شریفه مُشعر برآن است که به فراموشی‌سپردگان خدا در زندگانی» رو به فسق می‌روند و 


مشکلات دنیا و آخرت برای خود به بار می‌آورند. 
> و 2 و ٤ ۳۰۹ o IS‏ 
(۲۰ لايَستّویَ اصحاب التّار و اصحخاب اة اصحاب اه هم الفایژون . 


« دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. بهشتبانند که کامیابند ». 

یعنی تفاوت آینده‌ی آن مومنی که با یاد خدا زندگی می‌کند با آینده‌ی آنکه خدارا به فراموشی سپرده و رو 
به فسق می‌رود از زمین تا آسمان است ها راو «فائز» در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی «فوّز» 
به معنی «رهایی از عذاب و رسیدن به مقصود» است (کسی که هیچ عذاب و گرفتاری نداشته به هدف خلقتش 
دست بافته است). 
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« و انرا هنذا آنفزعان عل جیل ليهر اعا متصزغا من عفیة له ویلت امال تضربه 
« اگر این قرآن را بر کوهی فرو می‌فرستاديم. همانا آن (کوه) را از پیم خدا؛ خاضع و از هم پاشیده می‌دیدی؛ 
واين مثل‌ها را برای مردم می‌زنيم. باشد که پیاندیشند ». 
خداوند مردم سنگ‌دل را ملامت می‌کند که چرا نصایح‌اش در دل آنان اثر نمی‌کند و انسان مختاری که به او 
فطرت توحیدی و عقل و اختیار داده» به راه عقل نمی‌رود و رستگاری را دربرابر ضلالت انتخاب نمی‌کند ؟ 
می‌فرماید اگر این قرآن را به کوهی نازل می‌کردیم با آن عظمتش. سرفرود می‌آورد» ولی دل انسان گناهکار از 
کوه هم سخت‌تر است (بقره/۷4)؛ او همه‌ی این مواعظ قرآنی را می‌شنود ولی هیچ اثری در وی به بار نمی‌آورد. 
واژه‌ی «لو» در ابتدای آیه برای فرض محال به کار می‌رود و با «لِن» شرطیّه که ممکن است بشود یا نشود - 
تفاوت دارد. یعنی اگر کوه شعور داشت و این قرآن بر او عرضه می‌شد متواضع و پاره پاره می‌شد. پس چرا 
شما انسانهای غافل که شعور دارید این مواعظ در دل‌هایتان اثر نمی کند؟ علامت تنوین در «جَبل» برای بزرگداشت 
و تفخیم آن آمده و «لام» در «لَراَیته» برای تأکید. یعنی کوه به آن عظمت با شنیدن نصایح قرآن اک رداق د 
می‌دیدی که پاره پاره می‌شد. همچنین واژه‌ی «تلکَ؛ بر سرهَمُثال» بلندپایگی نصایح‌را می‌رساند. مقطع آیه‌ی 
شریفه تأكيد بر «اندیشه» دارد و علمای منطق می‌گویند «اندیشیدن» نوعی حرکت از «مقدّمات» به سوی 
«هدف» است. غرفا گویند «تفگر» از باطل به سوی رفتن ات (الته تفکر صحیح) واین که آدمی در «جزء). 
«کل» را دیده کوه«منیّت» اش را در برابر خدا به یکسو زند و همچون زمین همواری‌شود؛ به قول شبستری: 

تفکر رفتن از باطل سوی حق به جزو اندر» به دیدن کل مطلق 


ا و اش ات اک هرآنج آید به پیشت زان گذرکن 
خلیل اسا برو حق را طلب کن شبی را روز و روزی‌را به شب کن 
وبا چون موسی عمران دراین راه مق تا و اس اه 


حقیقت ‏ کهربا ذات تو کاه است اگر کوه منی نبود چه راه است؟ 


۹۶ سوره‌ی حشر ۵٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


۳ ۳2 
ص سیم مر س 


۳ هو الله آلزی لا 21 الا و الم لب وَالشّهادَة هو آَلرَحَمَن آلرَحِيهُ . 
« اوست خدایی که هیچ معبودی جُز جز او نیست؛ دانای غیب و آشکار؛ او رحمتگر و مهربان است ». 
در آیه‌ی قبل سخن از «حَشَيَة الله = بیم خدا» رفته بود و آیه‌ی فوق و دو آبه‌ی پایانی سوره. توصیف خداست؛ 
چه خدایی ؟ خدایی که «هیچ معبودی جز او نیست» تنها او شایسته‌ی عبادت» توا ضع کامل و خاکساری است؛ 
و نهان و آشکار از نظر آگاهی» برای خدا یکسان است» چنانکه فرموده «سَوَاءٌ منکُم مَنْ مر ر الْقَولّ و من جَهَر 
په و مَنْ هو مُتّخف الَيْلٍ و سَاربٌ بالنّهار = به نزد او یکسان است که کسی ازمیان شما سخن در خفا گوید 
یا آشکاراء و کسی که درشب مخفی گردد و یا در روز آشکار»(رعد/۱۰). صفات «رحمان» و «رحیم» در مقطع آیه 
به ترتیب. به رحمت عام خدا (که کل مخلوق را دربرگرفته) و رحمت خاص لهی (که شامل الطاف حاص خدا 
می‌شود) اشاره دارد. 

۳ هو له لدی 1 إل 1 ۳ مك ادوس السَلام امین المهیین الي یار الك 
بخان الله عا یش 
) ۱ نیست؛ آن پادشاه قدسی. آن بی‌عیب و نقص. آن ایمنی‌بخش و 
آمان دهنده. مراقب. غالب شکست‌ناپذیر» بزرگوار و با عظمت؛ منزه است از آنجه شریک او می گیرند ». 
بعش آنکه نها بوذ عالم انسخه فرماروای‌سقیقی انست (لقلک القدوس) AE E‏ اشتیان دار 
پادشاهی که عاری از هر عیب و نقص است. و در عین حال آرامبخش دل‌ها و شاهد همه‌ی گفته‌ها و اعمال آدمی 
است؛ هیچ قدرتی قادر به شکست و غلبه بر او نیست؛ و بزرگوار و با عظمت. منزه از هرشریک و همتا؛ 
خداست. 


ا نت در بیان صفات «ذات» خدا و آیه‌ی بعد مذکور از صفات «فعل» إلهى است: 


2 


«» هو له آالق البائ المصوز له الاسماء سی بخ لهد ما ف آلسوات و لاض و هو 
لمیر اكيم . 
« اوست خدای آفریننده» نوآفرین. صورت‌بخش. نیکوترین نام‌ها از آن اوست. آنچه در آسمان‌ها و زمین 
نا ۱ 
یعنی نه تنها خدا آفریننده‌ی هستی است. بلکه شبدع و مخترعی است که: «أَحْسَنْ کل شَىْءٍ خَلَقَهُ = هرچیز را 


که آفریده نیک آفرید» (سجده/۷) و صورت‌ها می‌سازد. جنانکه سروده‌اند ۰ 


ای خدای خوب و نیکوآفرین جمله را نیک آفریدی آفرین ٩‏ 


MS هی‎ 


(۱) - شعر از مرحومه‌ی مغفوره خانم فاطمه آشتیانی» والده‌ی ماجده‌ی استاد حسینی طباطبایی است. 


حزء ۳۸ سوره‌ی حشر ۵٩‏ ۹۷ 


بیش نیست؛ همه‌ی آن اسماء مسمّا را می‌نمایند و به آنحاء گوناگون بندگان را به او توجّه می‌دهند. 


هیچ اسمی بیمسمَا دیده‌ای ؟ یا ز گاف ولام کل گل حیده‌ای ؟ 
اسم گفتی رو مسمّارا بجو ای شده غافل ز هو با نام هو 
(مولوی) 


متعاقباً آیه‌ی شریفه تصریح دارد که «هر آنچه در آسمانها و زمین است خدا را تنزیه می کند (و می‌ستاید)», 
بودن خداوند از هرعیب و نقص می‌باشند. نهایتاً آی‌ی شریفه سوره را همانگونه که با نام خدای «عزیز- 
شکست‌ناپذیر» آغاز شد. با همین نام به پایان برده است. واژه‌ی «هوّ» در سه آیه‌ی پایانی سوره هفت بار 
(به عدد طواف‌های تعیین شده حول خانه‌ی کعبه) و همچون موارد متعلدی که در قرآن به صفات بی‌نهایت 
خدا اشاره دارد (لقمان/۲۷ -ملک/۳ - مومنون/۱۷ و ...) تکرار شده است. 


۹۸ 


سوره‌ی ممتحنه 
توضیحات ۳ در اطراف سوره 


این سوره دردوران مدینه نازل شده و نام آن (مَمتحنة = آزمایش‌شده) بررگرفته از دهمین 
آیه‌ی سوره است. آیه‌ی مزبور نشان می‌دهد که بعد از هجرت مسلمان‌ها به مدینه» زنانی از بین 
مشر کان مه نزد مسلمان‌ها آمده اظهار اسلام می کردند و آیه‌ی شریفه می‌فرماید قبل از اینکه 
مومنان آنها را در جمع خود بپذیرند» امتحانشان کنند و از صداقتشان مطمئن گردند. 

همچنین در شأن نزول آیات آورده‌اند که پیامبر(ص) -بعد از آنکه مکی‌ها قرارداد صلح 
حدیبیه را شکستند و به مسلمان‌ها درحال نماز هجوم برده عدّه‌ای را کشتند!" تصمیم گرفت 
بی خبر» با سپاهی از مسلمان‌هاء وارد مه شده و آن شهر را بدون خونریزی فتح کند. ما شخصی 
به نام «حاطب بن أبی‌بلتعه» از اطرافیان پیامبر"- نامه‌ای به خویشان خود در مه نوشته آنها را از 
قصد پیامبر(ص) مطلع ساخت و آن‌نامه را به زنی داد که به مه برساند. ولی پیامبر(ص) به وحی 
إلھی» از کار«حاطب» با خبر شد و علی(ع) و زبیر را مأمور ساخت که به بیرون شهر مدینه بروند 
و آن‌زن را یافته پیش از آنکه به مه برسد - نامه را از او بگیرند. این کار انجام‌شد و حاطب 
عذرخواهی کرده گفت: من مسلمانی مومنم وفقط نمی‌خواستم که خويشانم در بین قریشیان 
صدمه ببینند. آنگاه آیات این سوره نازل شد که مسلمان‌ها را از روابط دوستانه با مش ر کان 
E CO‏ 

متعاقباً آیات شریفه از راه و روش ابراهیم و پیروانش مثال می آورد که چگونه آنها صف 
خود را از صف مشر کان جدا کردند و خاطرنشان می‌سازد که چه بسا خداوند بین شما و 
دشمنانتان دوستی افکند و جدایی‌ها ترمیم شود. 

در عین‌حال آیات سوره» منکران را به دو دسته تقسیم می کند: یکی آنها که سر جنگ با 
مسلمان‌ها ندارند و نسبت به این دسته فرمان به عدالت و نیکی می‌دهد. دیگو آنها که محاربند 


(۱) - تاریخ طبری . چاپ دار و مکتبة الهلال, جلد ۲ . صفحه‌ی ۴۵۳. 
(۲) - تفاسیر مجمع الان اثر شیخ طبرسی؛ کشاف اثر زمخشری و دیگران 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۹۹ 


و مسلمان‌ها را از دوستی با آنها منع می کند. سپس مؤمنان را از ساده‌اندیشی برحذر داشته 
می‌فرماید زنانی را که از دایره‌ی مشر کان به سویتان می آیند -قبل از پذیرش - بیازمایید (تا 
آسیب نبینید). 
با توه به موارد مذکور» آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر 

درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۳)؛ در مذمّت دوستی با دشمنان 

بخش دوم (آیات ۴ تا ٩6؛‏ اشاره‌ای به مواضع ابراهیم و پیروانش با دشمنان و 
استراتژی مومنان در قبال منکران 

بخش سوم (آیات ۱۰ تا ۱۳)؛ درباره‌ی هجرت زنان مکی و الحاقشان به مسلمانان 
در مد بنه. 





(۱ 


۰ 


برجم و و مات 


0 


4 
® بن 
مس اول 
(در مذمّت دوستی با دشمنان) 


يشم للع آلرجیم 
ا توا جرا علٍی و عدژم آزاء لشرن هم پوت ود کقزوا با 
جاءَڪُم ین الق رجو آلسول کم آن تومنو بل ره یم ِن کن خر رجنم جهادا فی 
سپیی نیمز رضّا شا کون موه ون اعد با اه ۱ ا 
ينڪ و ققد صل سَوء آلسَبیل . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی مگیرید. (برخی از) شما با آنها 
(طرح) دوستی می‌افکنید درحالی که ایشان به آن حمی که به سوی شما آمده کافرند؛ آنان رسول(خدا) و 
شما را - برای آنکه به خدا. خداوتان ایمان آوردید - (از شهر مکه) بیرون می‌رانند! اگر برای جهاد در 
راه من و طلب خشنودی من خروج کرده‌اید (چنان مکنید) شما به طور پنهانی به آنها پیام دوستی می‌فرستید. 
درحالی که من به آنچه پنهان کردید و آنچه آشکار نمودید. داناترم؛ و هرکس از شما چنین کند. قطعاً راه 
راست را گم کرده است » 
با آنکه ظاهراً فقط یک نفر به سوی کفار خبرچینی نموده بود (به توضیحات کلی در اطراف سوره نگاه کنید) 
ولی آیه‌ی شریفه عموم مسلمان‌ها را (که برخی از ایشان» نگران خویشاوندان مشرک خود بودند) مخاطب قرار 
داده و اصلی را بیان می کند. می‌فرماید انها که به ستیز با جبهه‌ی ایمانی برخاسته‌اند (مشرکان و کافران) علاوه 
ا لا هیا مر ان شم مرحم او طا هی کو ا ای روز کار از مسا 
خحالی شود. بنابراین دوستی انسان مؤمن با چنین کسانی مایه‌ی بی شخصیتی و در واقع» سیلی زدن به رخسار 
جرد ھی ا 

متعاقباً آی‌ی شریفه» صورت ملامت دارد و کسانی را که در عین تعلّق به سنگر ایمان» با مهاجمان به آن سنگر 
وک نی OG‏ وا ON SEE‏ 
ا ا ا و آواره ا ورا که 
مسلمان‌ها فقط می‌خواستند با ایمان به خدا زندگی کنند و قصد ستم به کسی نداشتند. 


جزء ۲۸ سوره‌ی مُمُْتَحَنه ۶۰ ۱۰۱ 


سپس خداوند نصیحت می‌فرماید: مومن حقیقی - که تلاش‌هایش در راه خحداست و رضای او را در 
زندگی می‌جوید - حق است که ارتباطات اجتماعی خود را نیز متناسب با آن عقاید تنظیم کند و در پی مودّت 
با مردمان کافرپیشه برنیاید و بداند که اگر در خفا هم با دشمنان خدا «سر و سری داشته باشد» از دیدگاه خدا 
مخفی نخواهد ماند و چنانچه طالب راه راست و طریق اعتدال در زندگی است. باید از این کجروی بپرهيزد. 

به علاوه دو نکته‌ی اساسی در مورد مفاد اولين آیه‌ی سوره درخور توجه است: اول آنکه مسلمان‌ها را 
تنها از دوستی با منکران «ستیزه‌گر» منع می کند؛ و الا در مورد منکرانی که سر ستیزه ندارند آیه‌ی ۸ سوره فرمان 
عدالت و نیکی می‌دهد. دوم آنکه هیچ دستوری مثلا مبنی بر اعدام آن مسلمان خیانت پیشه (حاطب بن آبی بلتَعَه) 
ی هدس ان ماه ای کی ی اک ات ای وم E‏ 
پیش آید» همه می‌پذیرند که باید چنان خیانتگری را به جوخه‌ی اعدام سپرد! ولی دین و پیامبر بزرگوار و مصلح 
چنین نیست و همین که شخص معذرت‌خواهی کرده و اعتراف نموده که قصد سوئی نداشته است» پیامبر خدا 


از او پذیرفته است و آیه‌ی شریفه به نصیحت و 7 پرداخته است. 


»إن ينقفو يووا کم آغداة و نطو (لیکم يم و آلیتتهم الس و ووا رز 
24 عَفرون . 


«اگر بر شما دست يابند. دشمنان شما باشند و دست‌ها و زبان‌هایشان را بر آزار شما می گشایند و دوست 
دارند که ای کاش شما کافر می‌شدید ». 
آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی رهنمودهای خداوند به مسلمانان است. می‌فرماید بدانید اگر کافران متخاصم بر شما دست 
یابند با دست و زبان به آزارتان پرداخته صدمه‌ها و مضیقه‌ها برایتان پیش می‌آورند و ناسزاها نثارتان می‌کنند 
و می‌خواهند که شما را نیز به جبهه‌ی کفر بکشانند. (واژه‌ی «سوع» در آیه‌ی شریفه به معنی «آزار» آمده است). 
( آن نَڪ أَرحَامُم ولا رادم أَلَقيَمَة یفْصلْ بََئَصَم وال له بما تعَمَلُونَ بصیز . 
« روز قیامت بستگان و اولادتان نفعی به شما نمی‌رسانند (خدا) بین شما داوری می کند و خدا به آنجه 
می کنید بیناست ».۰ 
آیه‌ی شریفه در موضع جمع‌بندی است؛ می‌فرماید همگان بدانند که هرگز دوستان و خویشان که ممکن است 
به خاطر آنها دست دوستی به سوی ستیزه‌گران دینی دراز کنید. فردای قیامت کاری از آنها برایتان ساخته 
نیست. بستگی‌های امروزی در رستاخیز عالم کارساز نیست. بلکه کارساز واقعی در آن روز فقط خداست که 
حساب هرکس را روشن می‌کند؛ پس همگان مراقب روابط خود با خدا باشند تا به خاطر هیچ چیز و کسی» 
آن روابط خدشه دار نشود (حج/۱۷). 


4 
۳ ا 
9 2 
(اشاره‌ای به مواضع ابر اهیم؟ و پیروانش با دشمنان 
و استراتژی موّمنان در قبال مشر کان) 


(» فد گائٿ کم سوه حَسَتَةٌ ف ابَراهیم ایا لقزمیم لا بُرََۇا منم وما 
طورروره وی رسای بتڪم الْعداوة والیفضاء ‏ أ 
باه رده لا و ریم لأبیه امه ی 
وتا ولیک آنبتا یت آلعصیر. 
« همانا برای شما در ابراهیم و کسانی که با او بودند سرمشقی نیکوست؛ آنگاه که به قوم (مشرک) خود 
گفتند: ما از شما و آنچه غیر خدا بندگی می کنید بیزاریم؛ (عقاید) شما را انکار می‌کنیم و بین ما و شما 
دشمنی و بغض پایدار پدید آمده» تا مگر به خدا - که یگانه است - ایمان آورید؛ به جز سخن ابراهیم به 
پدرش که (گفت ای پدر) همانا من برای تو (از خداوند) آمرزش می‌طلبم و(لی) کاری برایت در برابر خدا 
نمی توانم کرد؛ خداوندا! ما بر تو توکل داریم وبه سوی تو روی آوردیم و فرجام (همگان) به سوی توست». 
پس از اندرز به مسلمانان در آیات قبل که در برابر دوست و دشمن بی‌تفاوت نباشند. در آیه‌ی فوق شاهد 
تاریخی در این زمینه آورده راه و روش ابراهیم و پیروانش را با منکران روزگارشان, الگوی سازنده و مثبتی 
برای مسلمان‌ها معرفی می‌کند. به دست مر اید کا رھ یه انات تقار عدت روابط ابراهیم ت و 
پیروانش با جبهه‌ی کفر» رو به سردی و نوعی قهر انجامیده بود تا جایی که سرانجام صریحاً به آنها گفتند ما از 
اعمال شرک‌آمیز شما که بت‌هایی را (سوای خدا) عبادت و بندگی می کنید بیزاریم به طوری‌که روابطمان به 
دشمنی و کینه کشانده شده و این وضعیّت. تا شما به عبادت خالصانه‌ی خدا روی نیاورید التیام نمی‌یابد. 
یعنی ای مسلمانان شما نیز مانند ابراهیم و یارانش با منکران ستیزه‌جو مماشات نکنید» بلکه موضعتان را که 
جدا از جبهه‌ی کفر و عقاید ایشان است» مشخص نمایید. قهراً روابط «مؤمن» با منکر متعصب پرخاشگر 
نمی‌تواند صمیمانه و «یکدل و یک جهت» باشد. ۱ 

سپس استثنایی قائل شده و می‌فرماید «ا قول راهم ... = مگر قول ابراهیم که به پدرش گفت من 
برای تو از خدا آمرزش می‌خواهم ولی کاری دربرابر خدا نمی‌توانم برایت انجام دهم». یعنی ابراهیم" نیز که 
برای پدر مشرکش دعا کرد. تأکید داشت که دربرایرحکم خدا کاری نمی‌تواند کرد. تکمیل مطلب را در آیه‌ی 


م۳ 


۶ سوره‌ی توبه بايد ملاحظه کرد که می‌فرماید «و ماکان ن اسْتغْفَارُ زبراهیم لأبيه إلا عن مَوْعدة وَعَدَهَا 
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و رس سر مسر ےو ۶ و ےو ط ر 
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عدو لله را مله = درخواست آمرزش ابراهیم برای پدرش جز در موعدی که به وی 

ا بود» aT‏ براو روشن شد پدرش دشمن خداست. از او تم خی 
بخش انتهایی آیه‌ی٤‏ دعایی است از زبان ابراهیم ٤‏ و یارانش» پس از آنکه از قوم مشرک ستیزه‌جو فاصله 
و دعای مزبور روحیّه‌ی توحیدی و عمق ایمان ابراهیم ٤‏ و یارانش را نشان می‌دهد. می گویند خدایا! 
دشمنی این قوم مهم نیست. ما به تو توکل داریم و عاقبت امور را تو تعیین می‌کنی. چنانکه شاعر گوید: 
یا رب" نظر تو برنگردد برگشتن‌روزگار سهلاست 

() ریا تا لاجعلتا فده نتتَة ف لادی کشت وا و اغف ۶ یا نت العزیز ا کی . 
« خداوندا! ما را (مایه‌ی) فتنه برای کافران قرار مده و ما را ای خداوند ما! پیامرز؛ همائا تو شکست‌ناپذیر 
و حکیمی ». 
آیه‌ی شریفه در شرح ادامه‌ی دعای ابراهیم ‏ و یاران اوست «رَبَا لاتجْعلتا فة للّذين قرو یعنی خحدایا 


روامدار رفتاری از ما مومنانت. سرزند که دستاویز کافران برای انکار دين تو شود (و بس افسوس از جه بسیار 
مسلمانی‌ها که چنان رفتاری داشته‌اند). 


0 لق کل سم فيو اَن حَستة تن گان یرو ] 
َلْعَوْم اميد . 
« به راستی در (روش) آنها برای شما سرمشقی نیکوست؛ برای هر آن که به خدا و روز بازپسین امید دارد؛ 
و هر که روی برتابد. پس همانا خدا بی‌نیاز و ستوده است ». 
یعنی درراه و روش ابراهیم و یارانش برای کسانی که به خدا و آخرت ایمان دارند. سرمشق نیکویی است؛ 
ولی هرآنکه رویگردانده سرمشقی نگیرد. تصوار نکند که خدا -با این مواعظ - در پی رفع نیازی برای خود 
است» خیر (او نیازی به ایمان بندگان ندارد) بلکه او صلاح و سعادت مومنان را درنظر داشته می‌خواهد 
دربرابر کافران حفظ شخصیّت کنند. از سوی دیگر آیه‌ی شریفه از «ایمان» به «رجاء = امید» تعبیر کرده است. 
بعنی «ایمان» نوعی امید است که طی آن. آدمی اميد دارد با اعتقاداتی که داشته و اعمالی که برآن مبنا انجام 
می‌دهد. رستگار شود. همانگونه که فرموده «فْمَّن گان یرَجُو لقَاء ره قلیِْمَل عَمَلا صالحا و لاْشرك 
بعبادة رَبّه أَحَدّا = پس هرکه به لقای خداوندش امید دارد باید به کارهای شایسته پردازد و هیچ‌کس را در 
عبادت خدا شریک نکند» (کهف/۱۱۰). 


( عَسی آنل آن یل بتکم وب زین عَادیمم مَنْهُم مور ۾ قير عفوز رج : 
« چه بسا خداوند میان شما و کسانی از آنها که دشمن داشته‌اید. دوستی بیافکند؛ و خدا قادر است و خدا 


آمرزنده و مهربان است )» 


۱۴ سوره‌ی مُمْتحنه ۶۰ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی شما چه می‌دانید؟ چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور- ین شما و کسانی که تا دیروز دشمن‌تان بودند 
دوستی پیش آید؛ چنانکه این پیش‌بینی به وقوع پیوست؛ مکه بدون خونریزی فتح شد و بسیاری از آن 
مشر کان ستیزه گر «یْدحْلونَ فی دين ال ه َفواجٌا = فوج فوج در ۰ وارد شدند» (نصر/۲). 

جرد لایتهم ا هن ینم لوگ ف لین ول رجو جوکم ‏ ن دیارم آن بر وقَسطوا 
e‏ ما ينهم ا هک نف نی و خْرَجُوگم ین 

م وطارواع | خراجم آن تلهم ومن وم وتيك هم موق . 

) ِِ بازنمی‌دارد با کسانی که در (امر) دین با شما نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نراندند. 
نیکی کنید و نسبت به آنها عدالت ورزید؛ به راستی خدا عدالت‌ورزان را دوست می‌دارد » « زاین نیست 
که خدا شما را از دوستی با کسانی بازمی‌دارد که بر سر دین با شما حنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون 
رانده و در اخراجتان همپشتی کردند؛ و هر که با اینان دوستی کند. پس آنها همان ستمگرانند ». 
آیات شریفه منکران دینی را به دو دسته تقسیم کرده و مُبین تمامی آیات و مخصّص همه‌ی مطلقاتی است 
که در قرآن رفتار تند و خشن با کفار را مطرح نموده است. به روشنی معلوم می‌دارد که روش خشن فقط با 
کفاری منظور نظر بوده که با مسلمان‌ها سر جنگ داشتند ویا با کقار جنگ‌طلب - در جنگ و اخراج مسلمان‌ها 
از دیارشان = همکاری و همیاری داشتند. در مورد کافرانی که وه نداشتند آیات شریفه, علاوه بر 
e‏ هر کر ی اه EE‏ توت رن سل ات 
در رفتار نیک و عادلانه با منکرانی که سر جنگ ندارند. برانگیخته شوند. مقطع آیه‌ی شریفه دوستی کنندگان 


با کفار حربی را «ستمگر» خوانده زیرا همراهی و دوستی با دشمنان ستمدیدگان» دشمنی با آنها است. 


2 


کل زم 


(درباره‌ی هجرت زنان مکی و الحاقشان به مسلمانان در مدبنه) 


ا 


0 با اها ۱ ین اما دا جَاءکُم لمات مها جرت فاأمتَحُوهن ا 
لنمو مقیلاب تلامزجفوفی إل لاله ۽ ویو ت ی فرشم ا 


م72 3 


اڳ ss‏ و ی e‏ 


لوا ما انققثم ریسا ما آنقشوا و غم خکم ENE‏ لله عَلِيمُ > 
« ای کسانی که ایمان آوردید! آنگاه که که زنان مؤمن e‏ به سوی شما آمدند. آنان را e‏ خدا 
به ایمانشان داناتراست - پس اگر آنها را با ایمان تشخیص دادید. به سوی کقّار بازشان نگردانید؛ نه آنها 
بر ایشان (مردان کافر) حلال‌اند و نه ایشان (کافران) بر آنها حلال؛ و(لی) آنچه را (شوهران کافر آنان) هزینه‌ی 
(ازدواج) آنها کرده‌اند به ایشان (به کافران) بدهید؛ و بر شما گناهی نیست که با آنها (زنان تازه‌مزمن ومهاجر) 
درصورتی که مهرشان را پرداختید. ازدواج کنید؛ و به پیوند زنان کافر(و مرتد) متمسّک نباشید و آنچه را 
هزینه(شان) کرده‌اید (از کافران) بخواهید؛ و حق است که ایشان (نیز) آنجه را هزینه کرده‌اند (از شما) مطالبه 
کنند؛ این حکم خداست که بین شما داوری می کند و خدا دانا و فرزانه است » 
در آیات قبل خداوند کفار را به ستیزه‌گر و غیرآن» دسته‌بندی کرد و طرز رفتار مسلمان‌ها را با هریک از دو 
دسته» مشخص نمود. حال این بحث را مطرح می‌نماید که ممکن است برخی از زنان کار مسلمان شده و 
و مان ها اد رو اهر این اسر شین مس الق امس مر رفاک رمو رو عفن را مسلمان‌ها در 
درجه‌ی اوّل ساده‌اندیشی نکرده ابتدا آنان را بیازمایند. یعنی طی تحقیقات و سؤال وجواب‌هایی» مطمئن شوند 
که زن مهاجر مثلاً جاسوس نبوده و واقعاً به خاطر ایمان و علاقه به جبهه‌ی مسلمان‌ها پیوسته است. در 
عین‌حال تذگرمی‌دهد که هرچند مکنونات قلبی مردمان را فقط خدا می‌داند. ولی می‌شود درحد استطاعت 
تحقیق کرد و تا حدودی ازنیّات واقعی اشخاص آگاه شد. سپس می‌فرماید که چنانچه تشخیص دادند زن 
مهاجر واقعاً از سر علاقمندی و ایمان سوی مسلمان‌ها آمده استء او را پناه داده به سوی کفار برنگردانند. ۱ 
هر چند یت این صحنه‌ها امروزه پیش نیاید ولی دقت در معنا و فلسفه‌ی آیات آموزنده است. 
عبارت بعدی آیه «استدلال» است؛ می‌فرماید بازگرداندن زن مسلمان به مکه -و در واقع به سوی شوهر 
ی ی ا ر مان ی اه ار مخ 
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آن ژن حلال است که سوی تمرم رو رود و نه او می‌تواند اگر شوهر مشرک به سویش رفت. او را 
بپذیرد (َاهُنّ حل هم و َاهُم يَحلُونَ هن دو نکته در اینجا شایان توجه است: 

اول آنکه از آی‌ی فوق جهت فهم مقصود در آیه‌ی ۵ سوره‌ی مائده که می‌فرماید «وّ المُّحصَتَاتَ من 
الّذِینَ ووا الکتاب = (حلال شد بر شما) زنان پارسای اهل کتاب» استفاده شده است. گفته‌اند اگر عدم 
حرمت ازدواج مرد اهل کتاب نیز با زن مسلمان مقصود می‌بود. قاعدتاً بایستی مشابه با آیه‌ی فوق در سوره‌ی 
ممتحنه (امّا به صورت مثبت) در آیه‌ی ۵ سوره‌ی مائده هم ذکر می‌گردید. 

دوّم آنکه ابن عباس و جمعی دیگر از مفستران آورده‌اند که در مصالحه‌ی خدیبیه (سال ششم هجرت) 
ذکری از زنان نرفته بود و تنها مردان مسلمان که از مکه به مدینه می‌رفتند می‌بایستی بازگردانده می‌شدند. از 
این رو وقتی آم کلثوم دختر عة بن ابی‌معیط که مسلمان شده بود به مدینه آمد و برادرانش به موجب قرارداد 
کا و استار استردادش ا تیار او ا ین کار سر باز زد و گفت قراردادمزبور شامل حال زنان نمی‌شود. 

نکته‌ی بعدی در آیه» بیانگر والای اصل عدالت در اسلام است. می‌فرماید «آتوهُم ما آنققوا.. ضمیر 
مذکر «هم» در اینجا به «گفّار» در عبارت ماقبل برمی‌گردد که منظور. شوهران مشرکی است که زنانشان 
مسلمان شده به سوی مسلمان‌ها در مدینه همجرت کردند. واژه‌ی «انفاق» نیز در اینجا به معنی «مهریّه» است 
که قبل از اسلام هم به عنوان سنت ابراهیمی» بین عربها رایج بود و اسلام مُهر تأیید برآن زد اب نها 
شریفه می‌فرماید وقتی زن مهاجر مسلمان را - پس از حصول اطمینان نسبت به اصالت ایمانی او - نزد شوهر 
کافرش بازنمی گردانید. مهریّه‌ای را که آن شوهر کافر به زنش پرداخته به او مسترد دارید. البته فهمیده می‌شود 
که حکم آیه‌ی شریفه در شرایطی است که زن مزبور از دسته‌ی کفار غیرستیزه‌گر (آی‌ی ۸) می‌بوده و الا 
ارسال مال به فردی درجبهه‌ی جنگ. نه میسر و نه عقلانی بوده است. نشان می‌دهد که عدالت و اخلاق در 
اسلام نسبی نیست و حتی در حق کافران لازم الرعاية است. چنانکه فرموده «دشمنی قومی هم شما را به 
گناه وادار نکند که در حق آنها عدالت نکنید (مانده /۸). 

بخش بعدی آیه رفع تبعیض از زن تازه مسلمان شده می کند. می‌فرماید هیچ مشکلی در ازدواج با زن 
تازه مسلمان شده -بعد از پرداخت مهریّه‌اش - نیست. یعنی از اينکه فاد فسلمان E‏ 
مسلمان‌ها پناه آورده و احیاناً در آن جبهه بی‌کس و فامیل است. سوء استفاده نشود؛ اگرکسی می‌خواهد با او 
ازدواج کند. مهریّه‌اش را تمام بدهد. البته چه بسا این شرایط اکنون موجود نیست. ولی زمینه‌ی عمل به عدالت 
و اخحلاقی که آیات شریفه بر آن تأکید دارده هميشه - به انساء گوناگون- موجود است. 

متعاقباً آی‌ی شریفه به شرایط معکوس اشاره دارد؛ مرد مسلمانی که زنش مشرک مانده و در جبهه‌ی کفر 
مانده است. واژه‌ی «عصَم» جمع «عصْمَة» به معنی «پیمانی است که انسان به آن چنگ می‌زند». واژه‌ی «گوافر» 
جمع «کافر ة؛ به معنی «زن کافر» است. بر این مبنا «لامُسکوا بعصم الگوافر؛ یعنی جنگ به پیمانی که با زنانتان 
متنك eS‏ مهریه‌ای را که به آنها پرداخته‌اید از کثار بخواهید. 


(۱۱ 


(۱۲2 
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همانگونه که حق است آنها نیز در شرایط مشابه» اين‌گونه هزینه‌ها را از شما مسلمان‌ها بخواهند. شایان 

توجه این که آیه‌ی شریفه برای جروج از اسلام دستور تعقیب و مجازات نداده و ساکت از این امور است. 
در بخش پایانی آیه می‌فر ماید «این حکم خداست و خدا دانا و فرزانه است». پس مسلمانان لازم اتتست 

O‏ مت ای یف 

ون فائکم ىء من اروا جڪ رل الکّار قعاتبثم فعاثوا آلذین دَهبت أَرواجهم یثل ما 
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أنقَقوا و افو له آي آنشم په مُؤمِنُونَ . 

« و اگر کسی (زنی) از همسران شما سوی کار رفت (و کفار مهریه‌ی مورد مطالبه‌ی شما را ندادند) و 
شما آنها (کفار) را (در جنگی) عقوبت کردید (و فاتح شدید) پس به کسانی که زنانشان (سوی کفار) 
رفتند (از غنائم جنگی) مثل آنچه (به مهریّه) هزینه کرده‌اند. بدهید و در برابر خدایی که شما به او ایمان 


یم و 
و اة 


دارید تقوا پيشه کنید ». 

واژه‌ی «شَیْء» در اینجا به معنی «کس» است و مقصود زنی است که شوهر مسلمانش را رها کرده سوی مشر کان 
دفته اس می فرماید اگر کافران مهریه‌ی آن زن مرتد و گریزپا را ندادند. شما مسلمان‌ها از محل غنائم جنگی» 
حسارت شوهر مسلمانش را جبران کنید. در انتهای آیه‌ی قبل فرمود « «دَلکم حَكَم الله = این حکم خداست» 

و در مقطع این آیه بر رعایت حکم تأکید داشته عمل به آن را نشانه‌ی ایمان به خدا و احساس مسئولیّت در 
برابر او دانسته است. از سوی دیگر این آیات همه حاکی از آن است که بین مسلمانان از زن و مرد - آزادی 
عقیده حکمفرما بوده و کسی را به زور و جبر در جبهه‌ی اسلامی نگه نمی‌داشتند. 


ايا لین إا جاء یناث بافتت غل آن رک با میا ولاینرفن ولایزنیت و 
اقلق ردهي و لبنت بان یفتریتةء بت یهن وَأرجْلهن و en‏ مَعروف 


یهن وأستفیز لَهُنَ ال له مور رجي . 
« ای پیامبر! زمانی که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند بر (اين مبنا) که هیچ چیز را شریک خدا 
نشمرند و سرقت و زنا نکنند و فرزندانشان را نکشند و بهتان و افترائی - که آن را میان دستان و پاهای 
خود ساخته‌اند - نیاورند و در هیچ کار خیری با تو مخالفت نورزند. پس با ایشان بیعت کن و برایشان 
از خدا آمرزش بخواه؛ همانا خدا آمرزنده و مهربان است ». 
با توجه به مدلول آیه‌ی۱۰ آیه‌ی شریفه ظاهراً بعد از مرحله‌ای است که زنان مهاج مرحله‌ی «امتحان» را 
گذرانده و با گفتن شهادتین مسلمان شده بودند و سپس برای برخی قول و قرارها و تعهّدات. به حدمت 
پیامبر " می‌رسند. 

آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که سرقت. زناء سقط جنین و نسبت دادن فرزند در رحم به غیراز پدرحقیقی» 
در بین زنان مشرک متداول بوده و چون برای دخول به اسلام و بیعت با پیامبر ‏ می‌آمدند. می‌بایستی عهد 


۱۰۸ سوره‌ی مُمْتحنه ۶۰ بیان معانی در کلام رتانی 


م ی که ان کارهاوا ی که کف در این‌صورت. مقطع آیه حاکی ازآن است که خداوند گناهان گذشته‌شان 
را می‌آمرزد. 

ورموره این ببَهْتان يفريه ین َیْدیهنَ و رجْلهنَ؛ طبری از قول ابن عبّاس آورده که یعنی «ایْلحفن 
بأزواجهن عَيْر آولادهم = غیراولاد شوهران را به شوهران ملحق نکنند». در مورد این که چرا «بُهتان» به دست 
و اھا فت داده شده گفته‌اند دست و پا اینجا کنایه از ذات شخص است» زیرا به طور کلّی اعمال انسان 
به وسیله‌ی دست و پا انجام می‌شود. 

همچنین درمورد «لایغصیتک فی مَعروف» شیخ کلینی درکتاب کافی به سند خود از ابوعبدالله صادق() 
کراوقن کرو ات کهام که حاویت ین ههام که تاش ره قرو نها بوم ان ان یرس 
ای رسول‌خدا آن کار تیکر که خدا به ما فرمان داده تا درباره‌ی آن از تو نافرمانی نکنیم کدام‌است؟ پیامبر(ص) 


2 2 


(با توجه به رفتار رایج زنان در عزاداری‌ها) فرمود: «لاتلطمْن خد و لاتخمشن وجها وا شغرا و 
لانشن جیبا و لاتّسوذن توا و لائدعین بویّل» یعنی: «هیچگاه (در مصیبت‌ها) ضربه برگونه نزنید وچهره 
را تا وام را کد وگریبانی‌را مدرید و حامه را سياه نکنید و فریاد واویلا مکشید !» (فروع کافی. 


کتاب النكاح» ج ۵ ص ۰۵۲۷ چاپ تهران). البته آیه‌ی شریفه» شامل دیگر مصادیقش نیز می‌شود. 
8 ا اف ]هروا > > م مس 2و ا و و م و ] اک ری مر او 2 
يها الذین ءامَنُوا لاتتولوا ما غضب ١‏ عَلیْهم قد يسوا من آلاخرة کما بیس الکفاز ین 
«ای کسانی که ایمان آوردید! با قومی که خدا بر آنها خشم گرفته دوستی مکنید؛ همانا آنها از آخرت مأیوسند 


ا 


(۳ یا 


-همچون کفار از اهل قبور! ». 
طبری می گوید مراد از «قَوْمًا عَضبَ ال له در آیه‌ی شریفه یهودیان دسیسه‌گر هستند؛ و البّه خداوند در 
قرآن نسبت به یهودیان این چنین بیاناتی داشته است (بقره/1۱» آل‌عمران/۰۱۱۲ اعراف/۱۵۲ مائده/۰). می‌فرماید 
آن بهودیانی که - با گناهانی که مرتکب شدند و به جنگ با مسلمان‌ها آمدند - از آخرتشان مأپوسند» همانند 
همان کفاری‌اند که معتقدند اصحاب قبور محشور نمی‌شوند؛ پس با آنها دوستی نکنید و به آنها اعتماد 
تاه 

بدین‌ترتیب سوره همانگونه که با منم دوستی مسلمانان با دشمنان خدا آغاز شده با همین موضوع 
پایان گرفته است. 


سوره‌ی صف 
توضیحات ۳ در اطراف سوره 


این سوره در دوران مدینه نازل شده و نام آن بر گرفته ازچهارمین آیه‌ی سوره است که از 
مومنان به «صف استوار در مقابل دشمنان سخن می‌گوید (ضَفا انم بیان مَْمُوص). 
سوره با تنزیه خداوند از هرنقص و کاستی آغاز می‌شود چنانکه دوسوره‌ی پیشین ("«حشوه و 
«جد ید و دو سوره‌ی و «جمحه» و «تغایْن؛ نیز به همین گونه آغاز می گردد. متعاقباً 
آیات سوره به مومنانی اشاره دارد که مدّعیان بی‌عمل‌اند و سخنانی می گویند که آن را اجرا 
نمی کنند. خداوند این گونه افراد را ملامت می کند که چرا چیزی را می گویند که بدان عمل 
نمی کنند؟ آنگاه به‌تناسب از موسی(ع) یاد می کند که با او نیز بنی‌اسرائیل نقض عهد کرده 
آزارش می‌دادند وسپس عیسی(ع) را به‌یاد می آورد که - همچون انبیاء پیشین - مورد تهمت 
قومش قرار گرفت و درعین‌حال که موسی(ع) را تصدیق می کرد به پیامبر بعد از خود نیز 
بشارت می داد. 

در این مقطع» آیات سوره به اسلام می رسد و اعلام می‌دارد که خداوند اراده دارد این 
دیانت بر ش رک و ادیانی که راه انحراف پیش گرفتند غلبه کند. متعاقباً به موضوع آغازین 
سوره با زگشته و به مؤمنانی که به دفاع از دين و شرف خود برمی‌خیزند وعده‌ی پیروزی و 
بهشت می دهد. 

آیات پایانی سوره در تشویق مسلمان‌هاست که همچون حواریُون عیسی(ع» مؤمن و 
فدا کار بوده از دین الهی دفاع نمایند و خاطرنشان می‌سازد که دشمنان مسیح سرانجام 
مغلوب و آئین او در برابر بهود» پیروز شد. 


با تو جه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر در نظر 


(۱) - البته مقصود. ترتیب ورود سوره‌ها در نحوه‌ی ترتیب سور قران است و إلا از نظر تاریخ نزول 





۱1۰ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش اول (آیات ۱ تا ۴)؛ تسبیح خدا و تذ کر به موّمنان در عمل به گفته‌ها 

بخش دوم (آیات ۵ تا ٩)؛‏ اشاراتی به ماجرای موسی* و عیسی؟ و غلبه‌ی دين 
حق. علی رغم مخالفت دشمنان 

بخش سوم (آبات ۱۰ تا ۱۴)؛ کامیایی بز ر گت در ایمان به خدا و باری دین او. 
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برجم و و مات 


0% 


ل ال 


(تسبیح خدا و تذ کر به مؤمنان در عمل به گفته‌ها) 


شم له ارجم ر 

ره سبح لَه ما ف لمات وَمَا ف آلازض رَهو ری اكيم . 
« آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است. خدا را (از هر نقص و کاستی) پاک و منزه شمرده است؛ و 
همو آن پیروزمند فرزانه است 51 
همین آیه در آغاز سوره‌ی ماقبل (حشر) نیز آمده و شبیه آن در دیگر سوره‌ها هم مشاهده می‌شود؛ چنانکه 
می‌خوانیم «تسَبْخ له السْمَاوَاتْ المّبْعْ و الأَرْصُ و مَن فیهنْ و إِن من شىء لا يُسَبّحٌ بِحَمدّه وَلکن لاتَقَهُون 
تَسْبِیحَهُم إِنَهُ ان لیا غفُورّا = آسمان‌های هفتگانه و زمین و هرکه در آنهاست. او (خدا) را تسبیح می‌کند؛ 
و هیچ چیز نیست مگر آنکه او را به ستایش تسبیح می‌گوید؛ ولی شما تسبیح آنها را درنمی‌یابید و او بی‌تردید. 
بردبار (دیر کیفر) و آمرزنده است» (اسراء/48). 

البته مراد از تسبیح خدا توسّط همه‌ی اشیاء - چنانکه مکرر توضیح داده‌ايم - تسبیح تکوینی است. نه 

لفظی. بدین‌معنی که جهان در مظهریّتی که از علم و قدرت و دیگر صفات الهی دارد. خدا را مبرا از هر عیب 
وو کا کی اا و کان کے وها که ان همان فقوت شکست‌نا ید رو فززانه‌ای است که سکس 
در سراسر عالم و نظام دقیق هستی, نمایان است . 

«» با ايها آلذی موم تفولوق ما لافَلّون . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! جرا چیزی را می‌گویید که به آن عمل نمی کنید؟ ». 
آی‌ی شریفه اذعا و حرف بدون عمل را محکوم می‌کند. به زبان دیگر می‌فرماید واعط غیر متعظ نباید بود 
چنانکه فرموده مرو لس بر و تسَونَ لمکم و آنثغ تون الکتاب لا َعقلونَ = آیا مردم را به 
نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید؟ با اينکه شما کتاب خدا را می‌خوانیده آیا نمی‌اندیشید؟» 
(بقره/٤٤).‏ 


۲ سوره‌ی صف ۶۱ بیان معانی در کلام رټانی 


بدین‌ترتیب دلالت آیه عمومیّت دارد و انواع ااعاهای پوچ و تو خالی را که با هیچ عملی توأم نیست؛ 
محکوم می‌نماید. البته خطاب آیه کی است ولی مسلماً همه‌ی مسلمان‌ها بدان‌گونه نبوده و بر سخن و قولشان 
پای‌بند بودند. بنابراین هر ناستوده‌ای از آن قبیل» لزوماً شامل همه‌ی مسلمان‌ها نمی‌شده است. 

() کیر مَقٌا عند له أن کول ما لَائفْعَلُون . 
« نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و به آن عمل نکنید ». 
ممما حرف بی‌عمل, اعتمادها را ویران می‌کند و راه و روشی غیر اخلاقی است. 

مفستران برای این آیات شأن نزولی نقل کرده‌اند و هرچند در "مفهوم" کلّی آمده‌اند. ولی می‌توان پذیرفت 
که بی‌مناسبت هم نبوده‌اند؛ چنانکه در سوره‌ی محمد " (آیه‌ی ۲۰) از کسانی سخن رفته که همواره دم از جهاد 
در راه حق می‌زدند ولی چون آیاتی در این‌باره نازل گردید. نزدیک بود از سر ترس قالب تهی کنند. آیه‌ی 
بعد نشان می‌دهد که آن ادعای بی‌عمل چه بوده است. 

«» هب دیق اون ف سبیلهه صَّا تم ِا مضوض . 

« همانا خدا دوستدار کسانی است که در راه او صف زده کارزار می‌کنند. جنانکه گویی بنیانی ريخته شده 
از سرب‌اند »4 . 

به دست می آید آن سخنی که علده‌ای از مسلمان‌ها می‌گفتند و به هنگام عمل پا پس می‌کشیدند. قول به جهاد و 
دفاع در برابر دشمن متجاوز بوده است. ازاین‌رو آیه‌ی شریفه می‌فرماید خدا دوستدار کسانی است که بر سر 
قولشان بایستند وقولی را که درباره‌ی جهاد داده بودند راسخانه به اجرا درآورند. اما اينکه کدام جنگ بوده 
که عده‌ای از مسلمان‌ها در آن سستی به خرج دادند. آیات ۵ سوره‌ی انفال و۲۰ سوره‌ی محمّد ره‌گشااست 
که با جنگ بدر تطبیق می‌شود. هرچند برخی مفستران» آیات مذکور را با جنگ أځد مرتبط دانسته‌اند که در 
آن موقعیّت بخشی از مسلمان‌ها - علی رغم آنکه قبلاً می‌گفتند چون با دشمن روبرو شویم پایداری می‌کنيم - 
از ترس جان, پا به فرار گذاشتند. البته به قول علمای اصول در اینجا بايد به «وحدت ملاک» توجه داشت؛ 
یعنی از قول دادن به هر آمر مشروعی, انتظار عمل هست و بنابراین - با بسط معنا- آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد 
که یل ول از مسلمان‌ها انتظار دارد حون قول به آمری دادند به قول ود بانیند باشند. 


۱۱۳ 


بل وم 


(اشاراتی به ماجرای موسی؟ و عیسی؟ و 
غلبه‌ی دين حق. علی رغم مخالفت دشمنان) 


۳ 
ےت ا 


٤ )۵(‏ قال موی لقریوء يا قوم لم ُودوتنى وقد تلود 
لَه د 4 لَه لایّهیی لقع الفاسقیت . 
« و (به یاد آر) هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! چرا -با آنکه می‌دانید من فرستاده‌ی خدا 
به سوی شما هستم - مرا می‌آزارید؟ پس چون (از حق) برگشتند. خدا(نیز) دل‌هایشان را برگرداند؛ و خدا 
مردمان منحرف را هدایت نمی کند ». 
درآیات قبل سخن از «قول بی‌عمل» برخی مسلمان‌ها بود که همواره دم از جهاد در راه دفاع از دين خدا 
می‌زدند و چون چنان موقعیّتی پیش آمد. از عمل به آن اّعاها سر باز زدند. طبیعی است که مشاهده‌ی چنین 
رفتاری تا چه حد برای پیامبر"(و یاران با وفایش) آزاردهنده بود. از این‌رو آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد تصریح دارد 
که پیامبران گذشته نیز ازجانب پیروان و اقوامشان. مورد آزار قرار می گرفتند. 
واژه‌ی«ذ» در ابتدای آیه ظرف زمان است و متعلّقی دارد که همان در به یاد آر» می باشد. اصولاً در 
قرآن واژه‌ی «أذکر» با «ذ. همراه است که گاهی - چنانکه در آیه‌ی ۱٩‏ سوره‌ی مریم آمده - مشهود و اکثراً 
(به مانند آیه‌ی فوق) حذف می‌شود. اما دراینکه آزار موسی ˆ توسط قومش چه بوده آیه‌ی 1٩‏ سوره‌ی 
احزاب رهگشاست که توضیحش را آنجا داده‌ايم. به علاوه آیات سوره‌ی بقره (۶۱ /۴۲/۴۴/۵۱/۵۵) همه 
یر و مشکلات و آزارهایی است که آن قوم براع افر مرسل پنین می‌آوزدند. 
تفن ای ا ای رم ارادم ی اسان و و اس و فرشم دا را فان اس دهد وا مش «راغواا در 
2 شریفه از ماده‌ی «زیغ» به معنی «انحراف از حق» است. می‌فرماید چون آنها «َاعُوا - از حن دور شده و 
اراده به باطل کردند» آنگاه « راغ اله هم = خدا قلبشان را از هدایت دور کرد (و بر طبق قوانین الهی 
سوی باطل رفتند)». بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه آنچه را که به اراده و میل باطنی انسان مربوط می‌شود به خود 
انسان نسبت داده وآنچه را که در قلب - وجدان آدمی (ق/۳۷) - پس از اتخاذ آن میل و اراده حاصل می‌شود. به 
خدا (و قوانین او) نسبت داده است. در مقطع آیه می‌فرماید که خدا چنین افرادی را که ميل و اراده به باطل 
پیدا کرده و سوی باطل می‌روند. هدایت نمی کند (یعنی از داثره‌ی هدایت وتوفیق طاعت إلهی» خارج می‌شوند)؛ 


۱۱۴ سوره‌ی صف ۶۱ بیان معانی در کلام ریانی 


پیام آیه به مسلمانان است که با بد قولی‌ها و کژرفتاری‌ها. موجبات سلب توفیق خود را فراهم نسازند (بقره/ 
توضیح آیه‌ی۱). 


0 ولد ی میم رای ان سول نله و کم مُضصَد مُصَیَقا ما بو ين ی من ال 
دی ا ره تزع جَاءَهُم بالبینات فلا هدا خر مین . 

« و (به یاد آر) ا عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان یعقوب! همانا من فرستاده‌ی خدا به سوی 
شما هستم؛ در حالی که تورات پیش از خود را تصدیق دارم و (شمارا) به پیامبری که پس از من می‌آید و 
نام او احمد است. بشارت می دهم؛ پس آنگاه که با دلایل روشن برایشان آمد. گفتند: این جادویی آشکار 
است ۰4 
بنا به ترتیب تاریخی آیه‌ی شریفه» پس از موسی"ٌ (آیه‌ی قبل) سخن از عیسی" آورده و متعاقباً اشاره‌ای به 
پیامبر اسلام "(ص) داشته است. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اوّل آنکه تأکید دارد عیسی" پسر مریم بوده؛ هرچند گاهی (به طور کلی به هنگام سخن با شخص عیسی*) 
آن تأکید را برمی‌دارد و به حطاب «یا عیسی» (آل‌عمران/۵۵) اکتفا می‌نماید. 
دوم آنکه عیسی" بنی‌اسرائیل (نسل یعقوب]) را "مخاطب" قرار داده و بدین‌ترتیب پیامبر بنی‌اسرائیل 
قلمداد شده است؛ چنانکه در انجیل نیز می‌خوانیم که عیسی"ٌ گفت «فرستاده نشده‌ام مگر به جهت گوسفندان 
گم شده‌ی خاندان اسرائیل» (متی» باب ۱۵ شماره‌ی۲۶). اما عکس مطلب نیز در انجیل هست و در انتهای انجیل 
متی مذکور آمده که عیسی به حواریّون می گوید «پس رفته همه‌ی َمّت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به یت 
اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه‌ی اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ 
کنند». همانگونه که موسی" هم اگرچه اختصاص بیشتری به بنی اسرائیل داشته. ولی فرعون مصر و مصریان را 
تیه یه تدای ستی کا خو اند اس 

سوم آنکه واژه‌ی «ییْنْ یدیق» اشاره به گذشته دارد و بنابراین آیه‌ی شریفه» مشعر برنزول تورات پیش از 
بعئت سی می‌باشد «البته شایان رکه است که تمامی (عهد عتیق» که اصطلاحاً "تورات" نامیده می‌شود. 
در واقع تورات نازل شده از سوی خداوند نیست. بلکه آن تورات» درحقیقت شامل «ده ٠‏ و احکام 
الحاقی آن درنظر گرفته می‌شود و به علاوه انبیاء بنی‌اسرائیل نیز بعد از موسی تا ظهور عیسی" - مخاطب 
وحی الهی بوده‌اند که چه بسا وجوه اصیل رهنمودهای ايشان از کتب مربوطه در «عهد عتیق» قابل استخراج 
باشد.). [به این مطلب ذیل برخی آیات ذیربط در سوره‌های گذشته نیز اشاره شده است]. 

چهارم آنکه در مورد عبارت «رَسُول اتی من بُعدی اسْمَه َخَمّد؛ و بشارت عیسی"ٌ به ظهور پیامبر بعدی 
که مقصود پیامبر اسلام " می‌باشد. نکات زیر ارائه می گردد: 

*# «آحمد» به معنی «ستوده‌تر» به عنوان نام یا صفت (جانشین اسم) برای پیامبر اسلا فقط در آیه‌ی 
فوق در قرآن آمده است. در برحی سیره‌ها ازجمله سیره‌ی حلبی آمده که پیامبر اسلام " از کودکی دو نام داشته 
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(۱) محمّد از سوی آمنه و (۲) احمد که از سوی عبد المطلب نامگذاری شده. همچنین در سیره‌ی ابن هشام 
اشعاری از ان بن ثابت (شاعر معاصر با رسول اسلام 7) در وصف پیامبر اسلام " نقل شده که در آنجا 
جندین بار از پیام “ به نام "احمل" یاد AEE‏ ازحمله در بیت زیر: 


صلی الا و من یف بعرشه و الطیبون على الْمُبارک َخمّد 
درود فرستد خدا و فراگیرندگان عرشش و پاکیزگان عالم بر آحمّد مبارک 


در این راستا مسلمان‌ها تلاش داشته‌اند نام "احمد" را برای پیامبر اسلام در ماخذ انجیلی بیابند و بیشتر 
محققان قدیم گفته‌اند که لفظ «فاراقلیط» به معنی «تسلی دهنده» که در انجیل یوخنا باب ۶ ۱(شماره‌های ده 
و باب٣۱‏ (شماره‌ی۷) آمده و مسیحیان مقصود از آن را «روح القدس» دانسته‌انده در اصل یونانی «پریکلوتوس» 
به معنی «(شخص ستوده» است که مقصود همان «احمد» می‌باشد. 

# فارغ از نقطه نظرهای فوق. محفّق خاورشناس معاصر «مونتگمری وات از اساتید دانشگاه «ادینبورو» 
در اسکاتلند طی تحقیقات مبسوطی با بررسی «نام نامه»های قدیمی عرب مطرح کرده که تا سال ۱۲۵ هجری 
هیچ نشانه‌ای از نام (احمد» در عربستان نیست و پیامبر اسلام هیچگاه در زمان حبات «احمد» نامیده نشده است! 
و از حدود خلافت عبّاسیان بوده که واژه‌ی «احمد» در مقام وصف. از آن‌حضرت به میان آمد و پدرانی پسران 
کو ا ا با یو ای ری موق می فان اد ۱ 

# به فرض آنکه بپذیریم واژه‌ی «أحمّد» در آیه‌ی شریفه» اسم جانشین صفت بوده باشد بازهم باید 
گفت که بدین‌ترتیب عیسی" از ظهور پیامبری برتر پس از خود بشارت داده است. 

# چنان بشارتی از ظهور پیامبر برتر بعداز عیسی در انجیل نیز مشاهده می‌شود که واضح‌ترین آن در 
انجیل یوخنا باب اوّل آمده است که یحیی“ بشارت به ظهور عیسی و نبی دیگری بعد از خود را می‌دهد. در 
باب اوّل انجیل یوحنا آمده است: «روزی سران قوم يهود از شهر انشا چند تن از کاهنان و دستیارانشان 
را نزد یحیی فرستادند تا بدانند آیا او ادعا می‌کند که مسیح است يا نه؟ یحبی*ُ صریحاً اظهار داشت: نه» من 
مسیح نیستم. پرسیدند: پس که هستی؟ آیا الیاس پیامبر هستی؟ جواب داد: نه؛ پرسیدند آیا شما آن پیامبر 
نیستی که ما چشم به راهش می‌باشیم؟ بازهم جواب داد: نه» آنگاه پرسیدند: اگر تو مسیح و الیاس و آن پیامبر 
نیستی» پس برای چه تعمید می‌دهی؟» (شماره‌های ۲۶ ۱۹3). بدین‌ترتیب روشن است که بی بشارت به 
عیسی و نبی" دیگری بعد از خود را می‌دهد که با بشارت عیسی" در آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی صف مبتنی بر 
ظهور پیامبر دیگری بعد از عیسی" تطبیق می‌شود. 

پنجم آنکه خطابیّه‌ی عیسی"ٌ به دودمان یعقوب با بشارت به ظهور پیامبر بعدی (پیامبر اسلام) پایان 
می‌پذیرد و در مقطع آیه خداوند رشته‌ی کلام را به دست گرفته می‌فرماید ولی وقتی آن پیامبر موعود (پیامبر 
اسلام) ظهور کرد» علی‌رغم بشارت‌های عیسیگٌ اهل کتاب تکذییش کرده نسبت جادو به پيامش دادند. به 


(1) -W. Montgamery Watt, https//onlinelibrary. Wiley.com/doi/10.1111/ [. 1478-1913, 1953, tb 0 
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عبارت دیگر ضمیر «هم)» در مقطع آیه - با توجه انات اوّلین سوره‌ی ّنه - به هل کتاب درصدراسلام 
برمی گردد که چون «یبْنه » قرآن روشنگر» به آنها رسید» گفتند جادوست. 


« وَمَنْ ألَم من آفتر ری عل الله آلکذب وهو يدع إلى الاسلام وله َه لایهُیی موم َلطَالِيِينَ . 
« و ستمکارتر از آنکه به خدا دروغ بندد - در حالی که وی به اسلام دعوت می‌شود - کیست؟ و خدا 
مردم ستمگر را هدایت نمی کند ». 
در مقطع آیه‌ی قبل در اشاره به بنی اسرائیل و با بسط معنا به همه‌ی تهمت زنندگان به وحی نبوی - فرمود 
که نسبت سحر و جادو (و امثال آن) به قرآن می‌دهند و در آیه‌ی فوق می‌فرماید که ستمکارتر از آنکه چنین 
دروغی را به خدا نسبت دهد کیست؟ درحالی که آنچه به آن دعوت می‌شود تسلیم شدن در برابر خالق هستی 
(و قدم نهادن در راه اخلاق و درستی است). مقطع آیه که می‌فرماید خدا چنین افراد ستمگری نع 
نمی‌کند (و از آنها سلب توفیق می‌شود - بقره/ توضیح آیه‌ی1) با ابتدای آن هماهنگ است. ما درمورد «ممَنْ 
فْزی عَلَی الله الَذِب = کسی که برخدا دروغ بربندد» اقوال دیگر تفسیری هست. یکی آنکه مقصود. 
مسیحیان است که علاوه برآنکه با پسرخدا خواندن عیسی(ع) بر حدا دروغ بستند» پیامبر راستین ین او (پیامبر اسلام "7) 
را نیز با وجود شواهدی که در آثارشان هست» تکذیب کردند. دیگر آنکه (به قول طبری) مقصود مشرکین 
است که می‌فرماید با وجود آنکه عیسی نیز بشارت به ظهور پیامبر اسلام داده» در حق پیامبر خدا ستم 
بزرگی روا داشته و گویند که او ساحر و قرآنش سحر آشکار است! ۱ 

(» یُریدُونَ يفوا تور له بأفاهم وله مت ورو ولو گر رون . 
« می‌ خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند! و خدا کامل کننده‌ی نور خویش است؛ هر چند 
کافران را ناخوش آید ». 
به دنبال آیه‌ی قبل می‌فرماید منظور از آن تکذیب‌ها چیست ؟ آیا می‌خواهند نور خدا را با تهمت و افترائی که 
از دهان‌هایشان خارج می‌شود خاموش کنند؟ چه تصوّر باطلی! مگر می‌شود با چند «فوت» نور خورشید را 
خاموش کرد و با تبلیغات دروغین جلوی دین خدا را گرفت ؟! اسلام نور هدایت و دین کامل الهی است 
که به وسیله‌ی قرآن و توسط پیامبرخاتم " به جهانیان ارائه گردیده است. بدین‌ترتیب منظور از «نور خد» 
دوا ق اق ات ال کدف وه «یا ايا النّاس هڏ جَاءَكُم بُرهَانْ من رَبَكُم و أنزلا إلَيْكُم ور 
مبیتا = ای مردم به تحقیق برهانی آشکار از جانب خداوندتان به شما آمد و نوری آشکار به سوی شما نازل 
کردیم» (ساء/۷6. «و اله متم ُوره» در آیه‌ی شریفه» می‌رساند که پیامبراسلام» خاتم پیامبران است زیرا نور 


خدا به توسّط او به «تمامت» رسیده است. 
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۰ ای رل زود بالهدی ودین خی لیظهرهء ل این که ولو گره المشرگرن؛ 

«اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه‌ی ادیان غالب گرداند. هرچند مشرکان 
را خوش نیاید ». 
واژه‌ی (هو = او») در آیه‌ی شریفه به «ألنّه» در آیه‌ی قبل برمی گردد. همچنین حرف «واو» بين «هدی) و «دین 
الْحَقّ». (واو» تفسیری است و توضیح می‌دهد که «هدایت» همان «دین ق = اسلام» می‌باشد که خداوند 
اراده دارد بر همه‌ی ادان غلبه کند. در این ارتباط باید توجه داشت که واژه‌ی نیرف هرچند در اصل لغت 
از ماده‌ی «ظَهُور» به معنی «آشکار شدن» است» ولی وقتی با «علی» همراه شد مفهوم (غلبه» دارد. آری» خداوند 
اراده دارد که این دین توحیدی -اسلام - بر همه‌ی ادیان غلبه کند. هرچند پیروان مذاهب شرک‌آلود از این 
امر ناخرسند بوده و بخواهند که همچنان بر معبودهای باطل خویش تکیه کنند. 

دراینجا برخی به آیه‌ی شریفه. در اثبات ظهور امام موعود استناد کرده وگفته‌اند مقصود ظهور امام مهدی 
است که چون فرارسد همه‌ی جهانیان را مسلمان می‌کند. ما این مطلب با آیاتی از قرآن که صریحاً اعلام 
می‌دارد یهودیان و مسیحیان تا روز قیامت وجود خواهند داشت (مائده/۱ و 1۶) نمی‌خواند. آیه‌ی شریفه نیز 
نمی‌گوید که اسلام ادیان دیگر را برمی‌انداز بلکه اعلام می‌دارد که اسلام دین غالب خواهد شد و از نظر ما 
این اتفاق افتاد و جبهه‌ی اسلامی با مشرکان عرب و بهودیان و پارسیان مجوس و مسیحیان بیزانس روبرو شده 
و آنهارا نه فقط به لحاظ نیروی ظاهری, بلکه به لحاظ فرهنگی نیز شکست داد و زمانی اسلام دين غالب و 
برتر در دنیا بود و حال اگر چنین نیست و عقب افتادگی پیش آمده اميد می‌رود که چه بسا - به لطف خدا- 


ا در آینده دوران غلبه‌ی اسلام فرا رسد. 


1۸ 


۰ 
® ی 
(کامیابی بز رک در ایمان به خدا و باری دین او) 


ايها الذین ءام منوا هَل دنم عل تجار و نجیگم ین عَدَاپ لیم منوت باللّه و سوه و 


اون ف سبیل له ٻاموالڪځ وأشیم لڪ خیرم ٳِن کنشم موق . 


« ای کسانی که ایمان آوردید! آیا شما را بر تجارتی که از عذابی دردناک نجاتتان می‌بخشد. دلالت کنم؟ » 


و۰ یا 


« به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با مال‌ها و جان‌هایتان در راه خدا به جهاد برخیزید؛ این -اگر دریابید - 
ی شماست ». 
در آیه‌ی پیشین, از غلبه‌ی دين حق ‏ اسلام GGG‏ 
می‌فرماید غلبه‌ی دین حق را خدا به مؤمنان سپرده که با تلاش‌های مالی و جانی» این غلبه را پیش آورند. 
به بیان دیگر همانگونه که قبلا این غلبه در اثر مجاهدت‌های ۱ 
طریق پیش آید [البته جهاد فرهنگی چنانکه در سوره‌ی فرقان «جهاد کبیر» خوانده شده (آیه‌ی ۵۲) مقلم بر جهاد 
EEE‏ 
خداوند در اين آیات شریفه به مومنان می‌فرماید اگر در تلاش برای کسب سود واقعی هستید که شما 

را از عذاب و گرفتاری دنیا وآخرت نجات بخشیده به سرای عافیت می‌رساند - بیایید راهش را به شما نشان 
دهم؛ راهش ایمان به خدا و رسول و جهاد مالی و جانی در راه خدا است. شایان توجه اينکه «بذل مال» قبل از 
(جانفشانی» آمده که ترتیب تقدام تلاش‌ها را می‌رساند. همچنین واژه‌ی «خیْر» در آیه‌ی شریفه در برابر «ش 
است» یعنی اگر مسلمان‌ها بی‌آرمان گردیده دنیاطلب شوند. گرفتار شر خواهند شد و ای ۱ 
فردی و اجتماعی. هردو صادق است. 

(0۷ یلصم یم وید جلکم جات رى ین نها آلانهاز ومساحن طِيبَةَ نی جات 
عَذن دك َو لیم 
« (خدا) گناهانتان را می‌آمرزد و شما را به باغ‌هایی که نهرها از زیر (درختان)اش جاری است و مساکن 
پاکیزه در بهشت‌های همیشگی. درآورد؛ این همان کامیابی بزرگ است ». 
آیه‌ی شریفه در توضیح سود «آخروی» آن تجارت است که «ایمان به خدا و رسول و جهاد مالی و جانی در راه 
خدا» می‌باشد. توضیح بیشتر مساکن آحروی مجاهدان راه حق را شاید آیه‌ی ۲۰ سوره‌ی زمر به دست می‌دهد 
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که می‌فرماید «لهم عُرَفٌ من قَوْقَهّا عُرَفٌ مَبْنیّةٌ تجری من تختها انار = برایشان غرفه‌هایی است که بالای 
آنها غرفه‌هایی (دیگر) بنا شده؛ نهرها از زیر آن روان است». 


۸۳ وأخری تبُوتها کضو ین له وفتغ قریت بر امین . 
« و (نعمت) دیگر که دوستش می‌دارید؛ یاری خدا و پیروزی نزدیک؛ و مژمنان را بشارت ده » 
در پی آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه به سود «دنیوی» تجارت مذکور اشاره دارد که نقد و دوست داشتنی است؛ 
چنانکه مومنان صدراسلام به این نتیجه رسیدند (توبه/۲۵ فتح/1 ۰۱ نصر/۱و۲) و در این روزگار نیز می تواند 
به انحاء گوناگون برای مسلمان‌های فهیم و لايق پیش آید و طعم پیروزی فرهنگی و علمی را -با خلوص و 
تلاش و فرهیختگی - بچشند. 
دیا یا آلذیی اموا کوثواآنضار آله کم قال عیی ان مریم ِلْحَوَاريڪنَ مَن 
ال آ ارون خن آنصاز آله قتامئت کی ین بي ٍشرامیل و کفرت ای بدا ای 
عاعثوًعلّ عذوجع وا طاهریق. 
« ای کسانی که ایمان آوردید! یاوران (دین)خدا باشید. چنانکه عیسی پسر مریم به حواریون گفت: کیست 
که مرا به سوی خدا یاری کند؟ حواریّون گفتند: ما یاران(دین) خداییم؛ پس گروهی از بنی‌اسرائیل ایمان 
آوردند و گروهی کفر ورزیدند؛ و ما کسانی را که ایمان آوردند در برابر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره 
شدند ). 
آیه‌ی آخحرین سوره خطاب مجلّد به مومنان است؛ به نمونه‌ای از تاریخ اشاره دارد که مسیح ‏ در بین 
اا اء کرد و در ابتدا فقط معدودی شاگرد داشت؛ ولی با تبلیغ و مجاهداتی که از همان شاگردان 
معدود سرزد. سرانجام مسیحیّت نیمی از دنیا را فراگرفت. خداوند أقلیّتی را - بنا به لیاقتی که نشان ا 
تأیید کرده بر دشمنانشان غلبه نمودند. دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 
اوّل آنکه «یاری خدا» توضیح داده شده که مقصود یاری پیامبرخدا به سوی خداست؛ یعنی یاری دين 
ا ۱ 
دوم آنکه «حواری» در لغت به معنی «جامه شوی» بوده و حوارئون مردمانی بوده‌اند که شغلشان رخحت 
شویی بود. عیسی٥‏ آنها را ندا کرد که بیایید روح‌ها را پاک کنید و کفر و دروغ و تزویر را از مردمان بشویید 
و آنها به رهبری عیسی در این مسیر طی" طریق کردند. 


سوره‌ی جمعه 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره درمد‌ینه نازل شده و نام آن بر گرفته از نهمین آیه‌ی سوره درزمینه‌ی برپایی 

نماز جمعه می‌باشد. همانند سوره‌های هم‌افق (صف. حدید. حشر وغیره) با تسبیح و تنزیه 
خداوند از هرعیب و کاستی. آغاز می‌شود. آنگاه از بعشت پیامبر " که درمیان مردمانی أمّی 
و بی‌سواد برخاسته تا آنان را کتاب و حکمت بیاموزد و به لحاظ اخلاقی پا کشان سازد» سخن 
می‌گوبد. سپس رسالت امیر را محدود به آن آمی‌ها ندانسته دیگر اقوامی را نیز که به آنها 
ملحق نشده‌اند یادآور می‌شود. آنگاه از روحیه‌ی رائج بین یهودیان سخن می‌گوید که (۱) 
به کتاب آسمانی خود عمل نمی کنند (۲) مال‌دوست و دنیاطلب‌اند و (۳) با آنکه خود را از 
دوستان خدا می‌دانند بسیار از مرگ می ترسند! بدین ترتیب در واقع به مسلمانان پیام می دهد 
که شما اهل عمل به کتاب خود باشید» راه اقوام منحط گذشته را نپوبید و به مانند یهودیان 
غرق در دنیا نشوید. بهودیان را متذ گر می‌شود که مرگی که از آن می گریزید» سرانجام به 
سویتان خواهد آمد و اعمالتان در محضر خدا محاسبه خواهد شد. متعاقباً مسلمانان را مخاطب 
قرار داده آنها را به اقامه‌ی نماز جمعه فرا می خواند و تا کید می‌نماید که به هنگام برپایی این 
نماز از فقالیّت‌های دنیوی - همچون خرید و فروش - دست بکشند و کسانی را که به طمع 
تجارت و سرگرمی نماز را رها می کنند. سرزنش می‌نماید. درحقیقت به مسلمان‌ها هشدار 
می‌دهد که - مانند بهودیان- مال‌پرستی را به دین‌داری و هدایت الهی» ترجیح ندهند. 

با توجه به موارد مذ کور فوق» آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر 
درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا۴)؛ تسبیح خداء رسالت الهی بیامبر “ و آئین جهانی اسلام 

بخش دوم (آبات 6۸۱۵ ؛ سخنی با بهودبان 

بخش سوم (آیات ٩‏ تا 6۱۱؛ فریضه‌ی نماز جمعه. 





۱۳۱ 


رم و و ۳ بات 


ال 


(تسبیح خداء رسالت الهی پیامبر " و آئین جهانی اسلام) 


( هسب له ما فی آلسَمَواتِ ومَا فی ارّض آلملكأَمدُوس لعزیز اكيم . 

« آنجه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است خدا را (از هر عیب و کاستی) منزه می‌شمرد؛ آن پادشاه پاک 
(از هر نقص و کمبود) همان جیره و فرزانه ». 

درباره‌ی این آیه که شبیه‌اش در سوره‌های مختلف (حدید. حشر» صف و ...) آمده است. قبلا توضیح داد‌يم. 
در اینجا ابتدا به مظهریّت جهان در نشان دادن صفات خدای‌تعالی اشاره می کند (يسیح لله ما فى السمَمَوات 
و ما فی الأَرّض) و درحقیقت می‌فرماید همه‌ی أجزاء عالم با حرکت حکیمانه در راستای قوانین تکوین 
(قوانینی که خداوند مقرّر داشته) خدا را از هر عیب و نقصی منزه شمرده علم و حکمت بی‌کران الهی را 
مینمایند. سپس آیه‌ی شریفه چهار صفت پرای دا ذکر میکند که یکی سلبی قوس و بقه (ملکه عزیز 
و خکیم) ایجابی است. واژه‌ی «2 ما ی ما 
EE‏ | تین وی فا اس کی ۱ فد ونا 
«بسیار پاک» است. پاک از هر عیب و کاستی و ظلم و جور و ... و بنا بر این معناء خداوند پادشاهی مقلاس 
شمرده شده چنانکه در دعا آمده «یا من لایَختدی عَلّی آهل مَملَکّته = ای آنکه بر اهل مملکت خویش ستم 
روا نمی‌دارد»؛ و همچنین خداوند پادشاهی «عزیز» است. یعنی همچون پادشاهان دنیوی مغلوب قدرت بالاتر 
وف GE GS E‏ 


(۲) هو لدی بَعَتَ ف ین و2 من نم یلو عَلیَهم اف وکن هم و یله کناب و 
الیک وان ثوا ین قبل نی خلال شبن 
( هموست که در ميان مردم ی رسولی از خودشان برانگیخت؛ آیاتش را بر آنها می‌خواند و (از پلیدی 


جهل و شرک) پاکشان می‌سازد و کتاب و حکمت به آنان می‌آموزد و همانا پیش از این در گمراهی 
آشکار بودند ». 


روز سوره‌ی جُمَعه ۶۲ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه اضر هلف عت رول اکر "ابیت می‌فرماید همان خدایی که صفاتش در آیه‌ی قبل ذکر شد 
در ميان مردم ۱ ی ۱9 آنها و همچون خودشان, «أُمّی» فرستاد. 

در مورد واژه‌ی « اف ) (مفرد اف افرال مشتلف هست؛ (۱) برخی گفته‌اند مراده اهل مک است زیرا 
به مکه اَم الْقَریٰ» می گفتند. اما این نظر پذیرفته نیست» زیرا ا ری کی زمره ها دی 
نمت :دادن کسی به «أَمْ القری» باید «فروی» گفته می‌شد نه «آمی». کون بر طبق روال -در کلمات ترکیبی د 
ياء نسبت را به واژه‌ی دوم اضافه می‌کنند؛ چنانکه مثلاً به پیروان ابو حنیفه «حنفی» گفته می‌شود. (۲) بعضی 
آورده‌اند که «أمی)» منسوب به «توده‌ی مردم کا است و به معنی کسی است که از میان توده‌ی مردم بر خاسته. 
نه از میان اشراف. ولی اولا درقرآن این کار تر د برای واژه‌ی «آمی» شاهدی ندارد. انیا توده‌ی عرب در آن زمان 
بی‌سواد بودند که اشتراک پیامبر"" با توده‌ی مردم عرب نیز می تواند در این راستا تلقّی شود چنانکه (۳) نظر 
دیگر این است که «َمُنَ» منسوب به اَم = مادر» به معنی کسی است که مانند بدو تولد ناخوانا و نانویساست 
واين معنا با معرفی قرآن از ای تطبیق می‌شود که می‌فرماید ۱ «و مَاکنت توا من قبله من کتاب و لاحْطه 


ت 
ت 


پیّمینک = تو پیش از این (قبل از نزول قرآن) هیچ کتابی نمی‌خواندی و به دست خود کتابی نمی‌نوشتی) 
(عنکبوت/4۸). (به علاوه ناخوانا و نانویسا بودن پیامبر" از آثار تاریخی هم به دست می‌آید). 

متعاقباً آیه‌ی ر کار پیامبر ا ا می‌دهد؛ می‌فرماید خداوند پیامبر را بین مردم أمی فرستاد تا 
را مرها واه رکه رتاک ان OE SAE‏ کی سای و انم و از 
«آیات» در اینجا؛ آیات تشریعی است (نه معجزات). به علاوه واژه‌ی «قلاوت» به مانند «قرائت» به لحاظ لغوی» 
می‌تواند خواندن از حفظ. يا از روی متن باشد. پس اوّلین وظیفه‌ی پیامبر این بوده که آیات الهی را بر مردم 
بخواند (ِتلوا عَلبهم آیاته). 

پاک شنز آلودگی‌های فکری و اخلاقی(يُرگیهم) نیز با عمل به دستورات دینی خدا حاصل می‌شود؛ 
چنانکه فرموده: «حُذُ من أَمُوَالھم صَدَقَة هرهم و ترَکّیھم با = از اموالشان صدقه‌ای( زکات) بگیر(تا) بدآن 
خخ ارم و کیان ODS‏ 

yy‏ 1۳ برمردم حاصل می‌شده است. 
شایان توجّه اینکه (۱) حرف «واو» بین «کتاب» و «حکمت» در آیه‌ی شریفه عطف تفسیری است؛ یعنی کتابی 
کارا > نکن سس از ی E E‏ فر اند 
«دلک ما وی الَیْکَ رک من الحکُمة - اینها بخشی از حکمت است که خداوندت به تو وحی کرده 
است» و (۲) اینکه در آیه‌ی شریفه ٫يُرکيهم»‏ مقدّم بر «یََْمُم الکتاب؛ آمده بدآن معنی نیست که ابتدا 
مردم به طرق مختلف و با دستوراتی خارج از کتاب. تزکیه شده و سپس به یادگیری کتاب دعوت می‌شدند؛ 
بلکه آندو را قرآن لازم و ملزوم یکدگر دانسته و «تزکیه» از راه تعلیم و عمل به کتاب حاصل می‌شده است؛ 
چنانکه در مواضع دیگر «یْعلَمَهُم ) را مقدّم ب بر برهم آورده است (بقره/۱۲۹) و (۳) «حکمَت» در لغت به 


جزء ۲۸ سوره‌ی خمعه ۶۲ ۱۳۳ 


معنی دانایی و فرزانگی و رأی محکم و استوار است (لقمان/۱۲) که مطلقش نزد خدا است و بندگان به فراخور 
حال. با تدبُر در آیات إلهی و توجهات معنوی و اعمال صالح. از آن بهره‌مند می‌شوند. ۱ 
واژه‌ی «نْ» در بخش آخرین آیه نه شرطیّه بلکه مخفْفه است و از نظر تأکید آمده و تصریح می‌نماید 
که آن مردم أُمّی» پیش از نزول قرآن. دور از «تزکیه» بودند و گمراهی آنها - از نظرگاه هرعاقلی - 
کی ا کار ترد 
(۲ و ءاحَرین مهم ایلوا بهم هو الیو لكيه . 
« و (نیز بر) دیگرانی از ایشان که هنوز به آنها نییوسته‌اند (مبعوث است) و همو (خداوند) شکست‌ناپذیر 
و حکیم است »؛ 
یعنی پیامبر " علاوه بر مردم أمّی عرب. بر مردمانی دیگرهم که هنوز به آنها ملحق نشده‌اند مبعوث است و 
رهنمودهای إلهی که از طریق وحی به پیامبر اسلام نازل شده آیندگان را نیز در هر زمان و مکان دربرمی‌گیرد. 
منظور از «الحاق» در آیه‌ی شریفه ملحق شدن ایمانی است؛ جنانکه بخشی از آنان را می‌توان از قرآن؛ با 
عنوان «تابعین» شناسایی کرد (حشر/۱). 
رای EE‏ :]7 پیامب رک پرسیدند این «آخرین» کیانند؟ دست بر شانه‌ی سلمان 
فارسی نهاد و فرمود «لو کان الایمان عن الترّا ناه رجال من هوّلاء = اگر ایمان در تریا باشد» مردانی از 
اینان (ایرانیان) بدان دست می‌یابند». البته اصل حدیث در صحیح مسلم آمده است. 


(» دَلِكَ قصل الله تیه من اء وا الله ذو ألْقَضُل لیم . 
« این فضل خداست؛ به هر که خواهد (و لایق بیند) آن را عطا می کند و خدارا بخشایشی بزرگ است » 
یعنی این -پیامبری و قرآن - فضل بزرگ خداست که برای چنان مردم گمراهی نازل ساخحت و آنان را از 
انحرافات بزرگ روحی و اخلاقی به سوی پاکی برد (تا جایی که نهایتاً توانستند دنیا را تحت تأثیر قرار دهند). 
پس برعکس خیال یهودیان» بت اختصاص به بنی‌اسرائیل ندارد و شامل قوم عرب نیز می‌شود. از این‌رو 


پس از این أن قرآن به نقد یهود می‌پر دازد. 


۱۳۴ 


۳ 12 


(سخنی با بهودیان) 
هت ین خآ با ڪا نایمار َيل سار فش مكل القوم لین کَُوا 
بيات له ه وله لایَهُدی َو این 


دم و ۱15۳۳۲۲۳9 
همچون کل آن درازگوش است که کتاب‌هایی را بر پشت می‌کشدا چه بد است کل (و وصف) آن قوم 
که آیات خدا را تکذیب کردند؛ و خدا مردم ستمگر را هدایت نمی‌کند » 
قبلاً فرمود خدا پیامبری فرستاد تا تعلیم کتاب و حکمت به مردم بدهد. اینک می‌فرماید اما چه بسا مردمانی 
(بهود) که خدا پیش از این به آنها کتاب عطا کرد و متعهّد به اجرای آن شدند» ولی حقّش را به درستی آدا 
نکردند و مل آنها به مانند چارپایی است که بر او کتاب‌هایی بار کنند و همان‌گونه که آن چارپا از کتاب‌هایی 
که حمل می کند بهره‌ای نمی‌برد -و حامل واقعی آنها نیست - احوال مردمانی هم که به کتاب آسمانی خود 
عمل نمی‌کنند چنین است. دو نکته ابنجا درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجّه است: 

اول آنکه در مورد کاربرد واژه‌ی «حمل» برای یهودیان» نباید برداشت توهین‌آمیز کرد؛ چه قرآن این واژه 
را - به معنای «عهده و تکلیف» - در مورد پیامبر" و مسلمان‌ها نیز به کار برده است؛ چنانکه می‌خوانیم «فْل 
آطیغوا الله و طیغوا الرْسُول قإن لوا فما عَلَيْه ما حمل و عَلَْکُم ما حَمَْتَمُ = بگو: خدا را اطاعت کنید و 
رسول را فرمان برید» پس اگر روی گرداندنده جُز این نیست که بر عهده‌ی او (رسول) جز آنچه بر عهده‌ی وی 
نهاده شده وظیفه‌ای نیست و بر شما (مسلمین نیز) جز آنچه برعهده‌تان نهاده شده تکلیفی نیست» (نور/۵1). 

ِِ ۳ ی چنان رفتاری 1 
۳ "۳ و خود را E‏ خخ ۳ ا e‏ م i‏ انا مان 
(واقعی) به کتابند ...» (بقره/۱۲۱). ۱ 

بخش بعدی آیه‌ی ۵ هُشداری به اهل کتاب آعم از مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌هاست؛ می‌فرماید آن قومی 
که خداوند کتاب آسمانی به آنها داده و آن را به یکسو می‌افکنند. وضع بدی دارند. «تکذیب آیات خدا» د 
اینجا دو وجه دارد: یکی آنکه چون عمل به کتاب نکردند درحقیقت مثل آن است که تکذیبش کردند و دیگر 


جزء ۲۸ سوره‌ی جمعه ۶۲ ۱۳۵ 


آنکه در ارتباط با بهود. منظور آن است که علاوه بر قدرناشناسی کتاب خود؛ تعالیم حقه‌ی پیامبر بعدی 
(محمد )را تکذیب کردند. می‌فرماید چنین مردمانی از هدایت الهی محرومند و بدین ترتیب «بُؤتیه من يشام 


را در آیه‌ی ٤‏ توضیح می‌دهد. 


و و 6 


« فل یا ايها آلذین هَادوا ِن زعمثم انڪ أوَلياءُ له من دون الئاس ناموت إن کنثم 
صادقین . 

« بگو: ای کسانی که بهودی شده‌اید!" اگر می‌پندارید شما -سوای (دیگر) مردم - دوستان خدا(و قومی 
برگزیده) هستید. پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید ». 

چنانکه می‌دانيم یهودیان همواره خود را قوم برگزیده‌ی الهی می‌شمرده‌اند؛ همانگونه که در تورات آمده: 
«حداوند چنین می‌گوید: اسرائیل پسر من و نخست زاده‌ی من است» (تورات» سفر خروج. باب چهارم. شماره‌ی 
۳۳( و اصولاً واژه‌ی «یهود) (اسم جمع که مفرد آن «یهودی» است) در عبری به معنی «ستایش» افو ابشکا 
از این‌رو آیه‌ی شریفه خطاب به یهودیان می‌فرماید اگر واقعاً شما چنین تصوری درباره‌ی خود دارید. چرا 
این که لقەئ ماه ات فده و ارم کم ترس ز؟ ت و ور 
خدا بروید. پس این‌همه دنیادوستی و هراس از مرگ چرا؟ چنانکه در همین زمینه فرموده «یوّد د حدم لو 
يمر الف سَتَة = هریک از ایشان آرزوی عمر هزارساله دارد»(بقره /۹7) و «یحبُونَ آن یُحمَدُوا چا لم یفعلُوا - 
دوست دارند برای ِِ که نکردند ستایش شوند»! (آل‌عمران /۱۸۸). 


( ولایکَوتهء با بما مد مت أَیدیهم وله عَلِيم بالسَالییت . 
«و هرگز آن را آرزو نکنند (و این) به سبب اعمالی(است) که دست‌های ایشان پیش فرستاده است! و خدا 
به (احوال) ستمگران آگاه است ». 
آیه‌ی شریفه تکرار آیه‌ی ٩۵‏ سوره‌ی بقره است. شریف رضی در «تلخیص البیان» به درستی می گوید: «اين که 
خدا بزهکاری را به دستها نسبت داده» از آن‌روست که اکثر کارها با دست انجام می‌شود و الا بزهکاری به 
دستها منحصر نمی گردد). 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که ممکن است عله‌ای مکرر ذکر خدا بگویند ولی در عمق وجدانشان بدانند با 

اعمالی که مرتکب شده‌اند. کارشان نزد خدا خراب است! مقطع آیه می‌فرماید مردمان تصوّر نکنند که با اعای 
دین‌داری و خود را محبوب خدا دانستن. می‌توانند واقعیّت اعمالشان را از خدا پنهان دارند. چنین نیست. بلکه 
خدا از جزئیّات کردارشان و ستمگری‌هایی که داشته‌انده آگاه است. 


(۱) - خطاب به «آهل کتاب» در قرآن مکرر آمده و آیه‌ی فوق از آن‌جمله موارد است؛ برخلاف تعبیر«یا یا الذین کَفرو» 
که فقط یکبار درسوره‌ی تحریم آیه‌ی ۷ آمده اسنت: 


۱۳۶ سوره‌ی جمعه ۶۲ بیان معانی در کلام رتانی 


r 2 1 4 04‏ ۳ > 2 ۲ و ور 1 ۱ 21 1 4 و ۰ سس 

ل نموت آلذی تفژون مئه فان ملاقیکم ُه رون ل عالم ایب والشْهادة قبَبْش 
۳ ب و موم 1 

بمَا مر ل . 


« بگو: همانا آن مرگی که از آن می‌گریزید به ملاقاتتان خواهد آمد؛ سپس به سوی (خدای) آگاه از نهان و 
آشکار بازگردانده می‌شوید و او شما را از آنچه می‌کردید با خبر خواهد کرد » 

آیه‌ی شریفه وضعیّتی را در نظر مجسنم می‌کند که شخصی مثلاً از شیر درنده‌ای می‌گریزد ولی ناگهان آن 
حیوان را روبروی خود می‌بیند! می‌فرماید گریز ازمرگ فایده ندارد زیرا مرگ خود در وقت مقتضی به سراغ 
انسان می‌آید. آنگاه آدمی به سوی خدای خویش بازگردانده شده و می‌فهمد که خدایی هست؛ خدایی که ناظر 
برهمه‌ی آعمال وی بوده و از همه‌ی کجروی‌هایی که داشته با خبرش خواهد ساخت. 


۱۳۷ 


ر ی 
(فریضه‌ی نماز جمعه) 
رم ِا ها آلیییعئو لا وى هزم مه قاشعو إا ذکر له دروآ السکم 


» ای کسانی که ایمان آوردیدا جون برای نماز روز حمعه ندا داده شد. به سوی ذکر خدا بشتایید و داد و 


ا 


ستد را واگذارید. این به نفع شماست اگر می‌دانستید ». 
با توجه به انتقادی که از برخی مسلمان‌ها در آخرین آیه‌ی همین سوره شده به دست می‌آید که برگزاری نماز 
جمعه حتی پیش از نزول آیه‌ی فوق» در بین مسلمانان معمول بوده و بنابراین ن آیه‌ی شریفه نه در مقام صدور 
حکم وجوب نمازجمعه بلکه در مقام تأکید بر وجوب آن است. تاریخ نیز نشان می‌دهد که پیامبر " به 
هنگام همجرت از مکه» در محلّی نزدیک به مدینه. با چهل نفر از قوم بنی‌سالم اوّلین نماز جمعه‌ی هجری را 
بز گرار کر 

واژه‌ی «ودی» در آیه‌ی شریفه فعل مجهول است که می‌رساند «ندا کننده» مهم نیست که چه کسی باشد. 
بلکه اصل «ندا» مهم است. با اعلام ندای نماز در روز جمعه» همه‌ی مسلمان‌ها موظفند فعالیّت روزانه را رها 
کرده و به سوی ذکر خدا بشتابند. سه نکته در اینجا شایان توجه است: اوّل آنکه می‌فرماید «ودی للصَلَوْة» 
یعنی این ندا برای نماز است نه هر ندایی. دوم آنکه چون سخن از ترک خرید و فروش رفته, به دست می‌آید 
که مقصود. ندا برای نمازی بوده که با نیمروز تطبیق می‌شود؛ یعنی اذان ظهر. سوم آنکه می‌گوید «بشتابید به 
سوی ذکر خدا» و این مطلب با توجه به نکات پیشین. می‌رساند که نماز جمعه به وقت نماز ظهر و با ذکر خدا 
که همان خطبه‌ها آغاز می‌شده است (در حقیقت دو خطبه» به منزل‌ی دو رکعت اوّل نماز ظهر است). 

اوا ی و درصورتی که «خیْرا 


مسم 2 مرو 


در قرآن ا شر» می‌آید» جنانکه خطاب به مسیحیان فرموده ۱ «لاتفولو E‏ = نگویید 


کو کان از ھک یه و و کا ی ان ارت فافع تا هه تس انس رت 


)۱ - سیره‌ی ابن هشام. ج ٣ء‏ ص ۸۴ 


۱۳۸ سوره‌ی جمعه ۶۲ بیان معانی در کلام رتانی 


صرد ع 


۲ فا فضیت اَصَلوةٌ نیوا ى آلازض افو من فضل الله واذکوا له گييرا للم 
حون . 
« پس آنگاه که نماز پایان یافت. در زمین پراکنده شوید و فضل خدا را بجویید؛ و یاد خدا بسیار کنید. 
باشد که رستگار گردید ». 
۳ مر ای هت ی ای ره NS‏ مهم 
«قَلْتَشْرّواه دربرابر «تجمم» مسلمین آمده است. به عبارت دیگر. چون قبلاً (در حین نماز» شامل دو حطبه) 
a‏ ممنوع بوده و فرمود مسلمان‌ها برای نماز (جمع) شوند. اکنون توقیف را برداشته و می‌فرماید 
می‌توانند منتشر گردند. همچنین آیه‌ی شریفه از کسب روزی به «فضل خدا» تعبیر کرده و متعاقباً می‌فرماید 
مسلمان‌ها در عین کسب روزی و تأمین معاش نیز ذکر خدا و احساس مسئولیّت در برابر او را فراموش 
نکنند. از اين‌گونه مردمان قرآن به نیکی یاد کرده و فرموده است: «رجال لائلهيهمْ تجَارةً و لايخ عن ذکُر 
الله و ٍقام الصلوة و ٍیتاء الرکوة = مردانی که تجارت و خرید و فروش. ایشان را از یاد خدا و برپایی نماز 


و پرداخت زکات با (نور/۳۷). 


2 


(۱ إا روا ار 1 اوق اه 2 اما فل ما عند له عم کو مه مَنَ لو وَمنَ آلیَجارة و 

و حير آلزازقیت . 

« و(لی) چون تجارتی یا لهوی ببینند. به سوی آن پراکنده شوند و تو را ایستاده واگذارند؛ بگو: آنچه نزد 
خداست برتر از لهو و تحارت است و خدا بهترین روزی‌دهندگان است ». 

آحرین آیه‌ی سوره سرزنش مسلمان‌های عجول و دنیابینی است که صبر نمی‌کنند تا زمان «انتشار» فرارسد و 
همین که ارت و هو ول کا پیامبر " را در حال اراد خطبه رها می‌کنند. در آن روزگار رسم بود 
که کاروانیان حامل کالا با ورود به شهر ساز و ذهُل راه می‌انداختند و بدین‌وسیله» مردم را از ورودشان آگاه 
سک ار E EES EEO‏ یو lr‏ مس OR‏ 
می کردند و به سوی خرید کالا از یکد گر سبقت می‌جستند! و یا عده‌ای فقط برای تماشا و شنیدن ساز و هل 
می‌رفتند. شبیه این شرایط چه بسا امروزه نیز در جماعات نماز جمعه مشاهده می‌شود که عده‌ای در جریان خطبه 
به نجوا می‌پردازند و یا با تلفن همراه‌شان صحبت می کنند. خداوند می‌فرماید آن اکتساباتی که می توانند با توجه 
به یاد خدا بیابند والاتر از این گونه امور دنیوی است و در مقطع آیه تأکید دارد که تصوّر نکنند اگر زمان محدودی 
کسب و کار را تعطیل کنند ورشکست خواهند شد! روزی دست خداست و او بهترین روزی‌رسانان است. 


۱۳۹ 


سوره‌ی منافقون 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره درمدینه نازل شده و مانند سوره‌ی جمعه دارای بازده آیه است. در آثار نبوی 
آمده که پیامبر" در نمازهای جمعه که سوره‌ی جمعه را در رکعت اوّل می‌خواند» این سوره را 
در رکعت دوم قرائت می کرد. 

مفاد سوره به طور کلی» از منافقینی خبر می‌دهد که به زبان چیزهایی می گفتند که در دلشان 
نبود و به این وسیله می خواستند از گزندهای احتمالی در امان باشند. در صدر اسلام اینان گروهی 
بودند که با همجرت پیامبر" به مدینه و هیجان عمومی که ایجاد شده بود. به ظاهر ایمان آورده 
بودند ولی ایمانشان نه عقلی» بلکه احساساتی بود و استحکامی نداشت. ظاهر ایمانی را حفظ 
می کردند امّا در دل مسلمان نبودند و از هررویدادی لرزان شده آن را برض خود می‌پنداشتند. 
گاه و بیگاه اعمالی از آنان سر می‌زد که نفاقشان را آشکار می‌ساخت. مثلاً مردم را از پرداخت 
صدقات نهی می کردند و با رهیرشان (عبداله بن یی" که نامش در قر ان نیامده) در راه بار گشت 
به سوی مدینه» به اطرافیانش می گفت چون به مدینه رسیدیم پیامبر " را |خراج خواهیم کرد (به 
توضیح آیه‌ی ۸ نگاه کنید). البته آیات شریفه از هیچ گونه مجازاتی که به عنوان منافق در حق 
کسی اعمال شود سخن نگفته بلکه صرفاً در مقام تحلیل روحیّه‌ی منافقان بر آمده و نشان داده 
است که چه کارشکنی‌هایی از آنان سرمی‌زند تا مسلمان‌ها عاملان نفاق را از اعمالشان بشناسند 
و فریب ایشان را نخورند. 

آیات پایانی سوره» مؤمنان را هُشدارمی‌دهد که تحت تأثیر منافقان قرار نگرفته اموال و اولاد 
و وابستگی‌های دنیوی ایشان را از یاد خدا و کمک به مستمندان باز ندارد؛ درنظر گیرند که 
ممکن است مرگ هرلحظه فرارسد و پیش‌از آنکه آرزو کنند ای کاش برای کار خیر فرصت 
می‌داشتند. موقعیّتی را که اکنون برای امور خبر و مبرات دراختیار دارنده مغتنم شمرند 

با توجّه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آبات ۱ تا6۸؛ احوال منافقان 

بخش دوم (آ بات ٩‏ تا ۱۱)؛ اندرز به موّمنان. 





رم واو 12 ات 


ل ال 


(احوال منافقان) 

شم آلّه لسن آلرَجیم 

ےا فغ مالا تمد رس ۲ وھ وصق ر ص م2 4 1 ر ت م2 م و ت 
رم دا جَاءَك ماو قالواً دهد نك لَرَسُول آله و الله يَعَلَمُ نت آرسولةء و الله سهد إن 


4 1سا 

المَنافقی لکاذِبون . 
« زمانی که منافقان نزد تو آیند گوبند: گواهی می‌دهیم که بی‌تردید تو. رسول خدایی -و خدا می‌داند که 
همانا تو فرستاده‌ی او هستی - و خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغ گویند (« 
آیه‌ی شریفه در مقام بیان روحیّه‌ی منافقان است. می‌فرماید منافقان اعلام می‌دارند که پذیرفته‌اند پیامبر " رسول 
خداست» خدا نیز این را می‌داند که تو رسول او هستی» ی و و و 
در گفته‌هایشان صادق نبوده و دروغ می‌گویند. به عبارت دیگر «- خبر» صحیح است. ولی « مُخبر» از آنجا که 
به سخن خود عفیده ندارد. دروغگوست. 

آیه‌ی شریفه بر «رسالت» پیامبر تأکید دارد که با «نبوات» متفاوت است. «نبوت» خب ر گیری از حداست و 
«رسالت» به معنی رساندن پیام 9 می‌باشد. این هردو ید یده» در غالب پیامران و ازحمله پیامپراسلام " 
مج بو ده» جنانکه در مورد موسی(ع) فر موده: «کان رسُولاً تب (مریم/۵۱). ولی منلاً از ارون در همان سوره. 
فقط به عنوان « تبی» یاد می کند (هاژون تب - مریم /۵۳). 

ی «و الله یلم نک لَرَمُوله ) در آیه‌ی شریفه شأن خاصتی دارد و اگر نبود اصالت رسالت 
مر اسلام را بهشجهه می‌برد ۵ بر آیه‌ی ۱۹ سوره‌ی نساء به دست می‌آید که شهادت خدا بر رسالت 

نبی آکرم به همراه آیاتی است که نازل نموده است (لکن اله سهد چا آنژگ الیْکَ). 

رم ادا نتم جِئَة ا کر 3 

می‌دهند »۰ 


واژهی «آیْمان = سوگندها» در آی‌ی شریفه جمع است آما واژه‌ی «جَْةٌ = سپر» مفرد است. یعنی منافقان از 
مجموعه‌ی سوگندهایشان یک هدف داشتند؛ اينکه از آن سوگندهاء سپری برای پوشش نیّاتشان بسازند و از 


جزء ۲۸ سوره‌ی منافقون ۶۳ ۱۳۱ 


ملامت‌های مؤمنان در امان باشند. چنانکه فرموده: «یَحْلفُونّ پاللّه لک لیرْضوُمْ = به خدا سوگند یاد می کنند 
تا شما را راضی نگه دارند» (توبه/0۲). عبارت بعدی (فصدوا کن سیل اله درآیه‌ی شریفه, به دست می‌دهد 
که منافقان پس از ایمن‌سازی خود دربرابر مومنان با سوگندها» شروع به ایجاد شبهه کرده و از این طریق 
مردم را از راه دا بازمی‌داشتند. مقطم آیه تقبیح این کردار منافقانه است که سراپا زشتی و حیله‌گری است 
چنانکه تفسیر مجمع البیان می گوید ۱ «سَاء ما کائوا یعْمَلُون» , یعنی بدرفتاری می‌کنند که با اظهار ایمان به دروغ 
کفرشان را پنهان داشته مردم را به گمراهی می‌برند. 


(م ذلك بت منوا فم کفر مرو قَظبعَ عل فلوبهم َه لایْفمَهُونَ 

« هم از این‌رو که (ابتدا) ایمان آوردند؛ سپس کفر ورزیدند. پس و مهر نهاده شده. پس نمی فهمند»» 
آیه‌ی شریفه تعلیل است وعلّت پیدایش روحیه‌ی نفاق را در آنها بیان می‌دارد. می‌فرماید اينها منافق شدند 
تا ادها ان A‏ اف یمان VER EE‏ اسر شاب وی فد ند عون با 
هیجانات حرکت کردند» بی‌آنکه بيانديشند. ابتداء(با ورود پیامبر " به مدینه) یک ایمان هیجانی پیدا کردند و 
تصور نمودند که آن گرايش سطحیی, به نتانجی مطابق با مذاقشان می‌انجامد. به عبارت دیگر حق و ناحق 
برایشان مطرح نبود و فقط به دنبال نتائج دلخواه بودند. از این‌رو وقتی آن نتائج حاصل نشد و هیجان‌ها 
Ema‏ کیرد ۱ عود بر چنانکه فرموده است: «مَتلهم کَمَتلٍ الذی اسْتَوقَدَ ناژا فلا 
آَاءث ما حَوْلَهُ ذَهَبّ اله نورهم و تَرَْمْ فی ظلْمَات لايْبْصرُون = منّل آنان همچون مل کسی است که 
آتشی برافروخت پس چون پیرامونشان را روشنی داد خدا نورشان را 7 و در ىھان که نمی بینند 
رهایشان کرد» (بقره/۱۷). واژه‌ی «لَْفْقَهُون = نمی‌فهمند» در مقطع آیه‌ی ۳ بدین‌ترتیب قابل توضیح است که 
منافقان در اثر اصرار بر زشتکاری -برطبق قوانین خدا - قلبشان در حجابی از غفلت و نابخردی پوشانده 
می‌شود. به طوری که قوّه‌ی تمیز حق از باطل را ازدست می‌دهند. 


نس 


ے٤ کا ے‎ 2 A وم و وت ا و‎ ٤ 
و و سر یلوا دس ان و ن‎ 


صَيَحَة عَلَيَهِمَ هم در دهم فالهم ال 

« و چون آنها را ببینی. پیکرهاشان تو را ی می‌برد؛ و اگر سخن گویند (با دقت) به گفتارشان 
گوش فرامی‌دهی؛ گویی آنها جوب‌های تکیه داده شده(بر دیوار)اند؛ هر صدایی را بر ضدٌ خود می پندارند؛ 
آنان دشمنانند؛ پس از آنها برحذر باش؛ خدا آنان را بکشد (از رحمتش دور کند)» جگونه (از حق) برگردانده 
می شوند؟! ). 

آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد همچنان وصف منافقان را دنبال می‌کند که امثالشان در هرزمان و مکان به چشم 
می‌خورد. نکات آیه را ممکن است به قرار زیر مد نظر قرار داد: 


۱۳۲ سوره‌ی منافقون ۶۳ بیان معانی در کلام رتانی 


اول آنکه می‌فرماید منافقان چه بسا به ظاهر با قامت‌های تنومند و بلند و زبان گویاء افراد جالبی به نظر 
آیند تا جایی که ممکن است حتی پیامبر خدا را تحت تأثیر قرار داده توجهات او را به خود جلب کنند؛ 
چنانکه فرموده: «و منّ الاس من یُْجبُکَ قَوله فی الْحََاة الا و یُشهدْ الله على مَا فى لب ... = و از 
مردم کسی است که گفتارش در(باره‌ی) حیات دنیا تو را به شگفتی افکند و خدا را بر(اثبات) آن (نیّت خیری) 
که در قلبش دارد به شهادت می گیرد (ولی دور از تو رو به فساد می‌رود) ...» (بقره/۲۰4). 

دوّم آنکه نکته‌ی فوق که می‌فرماید وقتی پیامبر "آنان را می‌دید تحت تأثیر ظاهر آراسته‌شان قرار می گرفت؛ 
به دقت به سخنانشان گوش میداد (و به فکرش هم خطور نمی کرد که مردمانی منافقند)» ازجمله آیاتی است 
که نشان می‌دهد پیامبر" - بی‌راهنمایی |لهی - منافقان را نمی‌شناخت. البته ممکن بوده گاهی پیامبر " بنا به 
برخی رفتارها که از کسی میدید به اصالت ایمانی او شک می‌بُرد ولی خداوند به آن‌حضرت. علم غیب برای 


شناخت باطن افراد نداده بود. چنانکه می‌خوانیم: «و لو تشم لَأرَيْنَاگهُم فَلَعَرَفْتَهُم بسیمَاهُم و لتَعْرفنَهُمُ فی 
لخن القَوْل و الله يَعْلَّمٌ أَعْمَالکُمْ = و اگر می‌خواستیم آنها را به تو می نمايانديم پس آنان را به علامتشان 
می‌شناختی و(لی اکنون) آنان را از لحن سخنشان می شناسی وخداوند به اعمالتان آگاه است» (محمّد/۳۰). 


۳ 


شوم آنکه شش فرمایل اقا ( که قصه ی وان زوم رون بسانت اخش امستده کپ ی ها کک 


داده شده (بر دیوار)اند» یعبی هر چند ظاهری حالب دارند. ولی باطنشان خشک و بیروح افشت. همجون 
الوارهای تکیه داده شده به دیوار که به لحاظ درونی جان و روحی ندارند. 


ا ایا و ن 6 


چهارم آنکه منافقان را مردمانی توصیف می کند که «یَحْسَبُونَ کل صَیْحَة عَلَیّهِم = هر صدایی را بر ضا خود 
شود. احساس خطر می‌کنند! به بیان دیگر» چون آنها درونی بی‌ایمان دارند. همواره می‌ترسند که مبادا رسوا 
شوند و لذا به هر ندایی مشکوکند که ممکن است خبر از توطئه‌ای بر خلاف آنها دهد! 

پنجم آنکه آیه‌ی شریفه نتیجه می‌گیرد که این افراد دو روء دشمنان دين و جامعه‌اند چنانکه فرموده «(هو 
الد الخضام = آنها بدترین دشمنانند» (بقره/۲۰۶) و جا دارد که مسلمان‌ها از آنان برحذر باشند زیرا اگر خدای 
ناخحواسته به جایی برسند به فساد و تبهکاری دست می‌زنند «و دا تَوَلّی سَعَّى فى الأرض ليُفْسدَ فيها و یلک 
الكت و الل جر ن و رو با دوب کت فراز کی کک ی او کد ی کف 
و نسل را نابود نمایند» (بقره/۲۰۵). 

ششم آنکه «قَاتَلَهُم ال را در مقطع آیه معمولاً به «خدا بکشدشان» ترجمه می‌کنند. ولی اگر ظاهر این 
معنا مُراد بود باید می‌فرمود تلهم الله» زیرا «قاتلهم اللَه) به لحاظ لغوی یعنی «خدا با ایشان بجنگد» ولی 
منظور از این عبارت در زبان عرب آنست که خدا دفع شر آنها را بکند و از رحمتش دورشان سازد. زمخشری 


ری و و 


در کشاف آورده که در «قَاتَلَهُمُ ال خداوند اراده‌ی خود را نشان داده که منافقان را خوار و رسوا می‌سازد. 


جزء ۲۸ سوره‌ی منافقون ۶۳ ۱۳۳ 


هفتم آنکه در پایان آیه «أنّی يُؤْقَکُون» منافقان را به انحرافشان توجه و تاو ای نت 
که این مردم و رو و حیله گر » چه تصوری دارند ؟ آیا واقعاً فکر می‌کنند که با آن پشت پشت هم اندازی‌ها به جایی 


خواهند رسید ؟! 


۵ ولا قي هم تال بستفیز لصم سول الله و زفوسهم وَرأیكهم یَضدُون وَهُم مُستکیرَون ‏ 
رو چون به ایشان گفته شود بیایید تا رسول‌خدا برای شما آمرزش بطلبد. سرهای خود (با بی‌اعتنایی) 
برمی گردانند و آنان را تک رکنان رویگردان می‌بینی » 
آیات مختلف قرآن رفتار ناهنجاری را از برحی مسلمان‌نماها که قرآن آنها را منافق نامیده - نشان می‌دهد. 
از جمله آنکه آنان به بهانه‌های مختلف از شرکت در غزوات سربازمی زدند (توبه/۸۱ ۸۷۰ ٩۰۰‏ و۲ نزد 
اصحاب ویاران نزدیک پیامبر" اظهار مسلمانی می کردند ولی در مواضع دیگر به تحقیر مسلمان‌ها می‌پرداختند 
(بقره/۱۳ و۱۶). طبیعی است که با مشاهده‌ی این رفتارها مسلمان‌های واقعی ناراحت شده و متافقان را به 
عذرخواهی نزد پیامبر"" تشویق می‌کردند. خصوصاً آنکه آیات قرآن حاکی از آن است که آنها پشت سر 
پیامبر" بد می گفتند و آن-حضرت را با گفتارشان می‌آزردند (توبه/۱). ما منافقان خودرا بالاتر از آن می‌دیدند 
که به حق گردن نهند و بنا به آی‌ی شریفه» از قبول توصیه‌های خیرخواهانه‌ی مژمنان با تکبّر سرباز می‌زدند. 
در مقطع آیه واژه‌ی «رَأَْتَهُم» حطاب به آن مؤمنانی است که منافقان را به عذرخواهی نزد رسول‌خدا فرامی خواندند. 
همچنین در بخش پایانی آیه يدون به معنی (یْخرضون) آمده است؛ هرچند «یصلون) همراه با «سّبیل ال 
به معنی برگرداندن مردم از راه خداست. ۱ 

اانه غفا ی ار آیفی فو ی ردابت رس 6 کر دوا جال آنکه ابه اولا مربوط دزمان ضور سای 
است (ذا جَاءک الْمُتَافقٌون) و ثانیاً دعوت به عذرخواهی نزد پیامبر” از بابت اهانت‌هایی بوده که آن منافقان 
برای پیامبر به میان آورده بودند» و الا روشن است که برای هرگناهی نباید نزد پیامبر(و آئمّه) رفت» خحصوصاً 
با گذشت قرن‌ها از وفات آن بزرگان که نه صدا و ندایی از اهل دنیا می‌شنوند و نه اطّلاعی از احوال و نیّات خلق 
دارند که این گونه اوصاف. در احتصاص خدای‌تعالی است. 

0 سوآء عَلیهم آستفقرت له آم لم تستفیر لهم ن بفیر له هم رن له لایهیی الم آلفایقیت. 
«یکسان است بر آنها جه برایشان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی. خدا هرگز آنها را نمی‌آمرزد؛ همانا 
خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد درمورد افرادی که با گفتار وعملکردشان ازرحمت خدا دور شده‌انده آمرزش‌خواهی 
رسول‌خدا بی‌تأثیر است و خدا آنها را نمی‌آمرزد. اصولاً فرموده «مَاگانّ للثبیٌ و الَذينَ منوا أَنْ یَستَعْفروا 
لْمْشرکینَ و لو کائوا آولی فَرْبَی = پیامبر و مزمنان را نسزد که برای مشرکان آمرزش بخواهند حتّی اگر از 
خحویشانشان باشند» (توبه/۱۱۳). از همین رو آمرزش‌خواهی نوح ٤‏ نزد خداوند برای نجات جان فرزندش؛ 


۳۴ سوره‌ی منافقون ۶۳ بیان معانی در کلام رټانی 


پذیرفته نشد (هود/1) و همینطور درخواست بخشش ابراهیم برای قوم لوط به جایی نرسید (هود/۷1). زیرا رحمت 
خدا بنا بر قوانینش به افراد می‌رسد. باید آدمی از درون لایق رحمت الهی شده باشد تا پس از آمرزش‌طلبی» 
غفران خداوند به او پرسد. 

مقطع آیه‌ی شریفه تعلیل است و علّت بی‌تأثیری آمرزش‌خواهی رسول‌خدا را در حق برخی افراد بیان 
می‌دارد. می‌فرماید آنها که باعناد و لجاج و پیروی از نفسانیّات از دایره‌ی قبول حق خارج شده‌اند. از هدایت 
و آمرزش الهی محرومند (هرچند پیامبر " برایشان آمرزش بطلبد). 


٩1 5‏ < کا و Ie‏ مس که 0 1 2 21 ص 
ا رض 


وحن لاقي لايفقَهُونَ 

ره ۱1۳7797۳ 
گنج‌های آسمان‌ها و زمین از آن خداست. لیکن منافقان نمی‌فهمند ». 

چنانکه امروزه نیز عدهای کمک به فقرا را منع می کنند و این درحقیقت. در مقام توجیه مال‌دوستی و حفظ اموال 
خودشان است. منافقان زمان پیامر “ نیز چنین بودند می گفتند به مستمندان مهاجر که ر پیرامون پیامبر “ هستتان 
(حشر/۸) کمک نکنید تا سرخورده و پراکنده شوند. مردم سست ایمان قیاس به نفس نموده تصور می‌کنند مال 
«افراد» را جمع می‌کند و چون نباشد همه پراکنده خواهند شد! درحالی که چه بسا افرادی ازسر ایمان به راهی 
قدم نهاده و کمبودها متزلزل‌شان نمی‌سازد و به خدایی تکیه دارند که خزائن آسمان‌ها و زمين نزد اوست. 


ان تفت اشت. که کمن انیبان یامن درک تم کا 


Ld 
ص ۶ے‎ 


رو و 7 َا ر ۳ چ ر م ص مر ار درد 9 
(۸ يقولونَ لین رج جع ال لمَدیتَة ية ليرج الاعَر متها الادّل و لله العرّهٌ و لرسوله» و للمَّمننَ 
یفن اَمو 
« گویند اگر به مدینه ا یی شک آن که عزیزتر است ذلیل تر را بیرون می‌راند؛ (با آنکه) عزت از 
آن خدا و رسول او و مؤمنان است. لیکن منافقان نمی‌دانند » 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که کسانی‌که سخن فوق را می‌گفتند. در مدینه نبودند. چنانکه تفسیر مجمع البیان 
آورده: به پیامبر " خبر رسید که قبیله‌ی بَنیالْمُصْطلق آماده‌ی جنگ با مسلمان‌ها شده‌اند. با شنیدن این خبر 
پیامیر “ به اتفاق جمع مسلمان‌هاء برای دفع غائله حرکت کرد تا در کنار نهری با ب بنی‌المصطلق مواجه شدند 
و جنگ درگرفت که به شکست ب بنی المصطلق انجامید. در آن زمان گفتگو و نزاعی بین برخی مسلمان‌ها واقع 
شد که یک طرفش عبدال بن ی وباران او بودند و نامبرده ازسر خشم و عصبانشت گفت: (جون به مدینه 
ب ول هت سیخ ای ات که از مسلهانان اد رای وس ار پات هفاک اوه کته ان تاه 


من می‌گویند تو می‌خواهی دستور قتل پدرم را بدهی. اگر چنین است بگذار من خود او را بکشم زیرا می‌ترسم 


جزء ۲۸ سوره‌ی منافقون ۶۳ ۱۳۵ 


نتوانم قاتل پدرم را که آزادانه بین مردم راه می‌رود. تحمّل کنم و دستم به خون او آلوده گردد و آنگاه به خاطر 
کشتن مؤمنی» گرفتار آتش دوزخ شوم. پیامبر"" به او پاسخ داد :بل ترفق به و تحین صِحبنه ما بَقی مَعَنا = 
خیرء بلکه با او مهربانی و مدارا کن و تازمانی که با ماست (یعنی به جناح دشمن نپیوسته) با او مصاحبت بنما» 
(تفسیر مجمع البیان ذیل آیه‌ی فوق). آثار تاریخی نیز متفق است که تا عبدالله بن ابی زنده بود. پیامبر" با او 
مسالمت می‌کرد و حتّی پس از مرگش رفت تا بر سر گور وی آمرزش بطلبد که آیه نازل شد «و لاثصلٌ علّی 
آعد مهم مات با و لاقم عی ره نم روا باه و زموله و مَاُوا و هُمْ قاسفُون = بر هیچیک از 
ایشان (منافقان) که مرده است هرگز نماز مخوان و بر قبرش (برای طلب دعا و آمرزش) مایست که اینان 
انکار خدا و رسول کردند و به حال فسق مردند» (توبه/۸۶. 

شایان توجه اینکه هرچندجمله‌ی منسوب به عبدالّه بن ابی در آیه‌ی شریفه» حکایت از کمال خودخواهی 
و تکبّر روحیه‌ی نفاق می‌کند. ولی پاسخ خداوند از عظمت خداوندی وعزت پیامبر" و مؤمنین داخل در جبهه‌ی 
ا مر 4زا بایان شراب وی کن ر 
خاطرنشان می‌سازد که منافقین در این عوالم نبوده تصوّری جز از مال و منال به عنوان «عزت» ندارند و «عزت» 
را فقط باملاک‌های مادّی وظاهری می‌سنجند و نمی‌فهمندکه عزت واقعی ورای این مقولات است. 


۱۳۶ 


بل وم 


(اندرز به موّمنان) 


« یا با دیق متا املهکن آموالسکم و[ آولاذسکم عن ذکر ال ون یفعل دی فار 
هم آشایرُون. 


« ای کسانی که ایمان آوردید (زنهار) اموال و آولادتان شما را از یاد خدا غافل نسازد؛ و هر کس چنین کند. 
پس آنان خود زیانکارند ». 

آیه‌ی شریفه در پی انتقاد از منافقان در آیات قبل» به مؤمنان هشدار می‌دهد که مبادا به راه منافقان بروند و 
سرمایه و شخصيّت ایمانی خود را به امور مادی بفروشند. شایان توجه اينکه نمی‌فرماید مژمنان به دنبال تحصیل 
مال نرفته به زن و فرزندان خود نپردازند؛ بلکه می‌فرماید سرگرم شدن به اموال و امور خانواده آنان را از یاد خدا 
غافل نکند و در این‌زمینه دلیل می‌آورد که زیرا اگرچنین کنند خسران می‌بینند. یعنی رفته رفته فراموش می کنند 
که بهترین راه صرف مال و سعادت وخوشبختی واقعی کدام است؟ 


(۸۰ و نوا من ما رَرفناکم ین قَبَلِ آن ياق أَحَدَ حدم مرت و یو رب ولا حْرتی إل أجَلٍ 
قریب فَضَّق وَاڪُن ین الصا ين . 


«و از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید پیش از آنکه مرگ. یکی از شمارا دریابد و(با حسرت) گوید: ای 
خداوند من! چرا مدّت کوتاهی (مرگ) مرا به تأخیر نیافکندی تا صدقه دهم و از صالحان باشم ». 
آی‌ی شریفه راه خروج از غفلت یاد خدا را نشان می‌دهد. می‌فرماید مؤمنان برای آنکه غرق در امور ماذی و 
مسائل دنیوی نشوند. از اموالشان انفاق کنند. البته منظور از انفاق در اینجاء انفاق واجب یعنی زکات است 
(چنانکه «صدقه» نیز در مقطع آیه به همین معنا آمده است - توبه/۱۰۳) زیرا متعاقباً آی‌ی شریفه از حسرت 
1 و تک تیب 
نمی‌آورد. همچنین آیه‌ی شریفه می‌فرماید «أفقوا من ما ررَفَْاکم» , یعنی «از» انه به:شما رور داده ده 
انفاق کنید و نه «همه‌ی» آن را. هشدار می‌دهد که چون اجل فرارسد. در آن زمان «آرزو» به درد نمی‌خورد و 
انسان باید پیش از فرارسیدن آن لحظه فکر نجات خود را بکند. بخش پایانی آیه حال محتضری را بیان می کند 
که در چه افسوس‌هایی بسر برده از غفلت نسبت به وظایف انسانی خود طی عمر. حسرت می‌خورد و آرزوی 
اند کی با و در اجل پیش آمده را دارد؛ در حالی که فرصت عون آن شا نطاب اروت رفته و به زندگی دنیا؛ 
بازنمی گردد. 


جزء ۲۸ سوره‌ی منافقون ۶۳ ۱۳۷ 


1 ے ار ]و > 4 م۲ ری رد شش 7 ور لد اضر 

۲ ون یور له تفا دا جاء أجَلها وال ڪَيِير پا تَعَمَلُونَ . 
« و خدا هرگز (مرگ) کسی را - جون آجلش فرارسد - به تأخیر نیافکند و خدا از آنچه می کنید با خبر 
است ». 
یعنی» ا رای نمی‌دهد و أجل مقرر الهی عوض نمی‌شود. آدمی در لحظه‌ی تعیین شده. جان به 
جان آفرین تسلیم می‌کند و به سوی خدایی که از همه‌ی اعمالش با خبر است و متناسباً عکس العمل نشان 
می‌دهد. سفر خواهد کرد. 

بخش اول آیه که می‌فرماید اجل معیّن هیچ کس عوض نمی‌شود. هشدار به منافقان (آیات بخش اوّل سوره) 

و بخش دوم آبه که اعلام می‌دارد عملکرد مردمان در آگاهی خدا تبت می‌شود. مایه‌ی امیدواری مومنان 


مذ کور در بخش دوم سوره استّت: 


۱۳۸ 


سوره‌ی تغاتن 
توضیحات کل در اطراف سوره 


این سوره در دوران مد ینه نازل شده و نام آن (تغائن. از ماده‌ی غين به معنی زیان 
دیدن) بر گرفته از نهمین آبه‌ی سوره است که از قیامت به عنوان یوم التغانن = روز 
زیان دیدن» یاد می کند (به توضیح آیه‌ی مزبور نگاه کنید). 

این سوره -مانند سوره‌های پیرامونی - با تسبیح خدا آغاز می‌شود و سپس به خلقت 
آسمان‌ها وزمین و اینکه خداوند انسان را در بهترین صورت‌ها آفرید و از همه‌ی اعمال 
وی آ گاه است» می‌پردازد. متعاقباً از طبیعت. به تاریخ پرداخته احوال گذشتگان را باد 
می‌فرماید و اینکه آنان به سبب کفرشان, به چه نتائج سوئی رسیدند. آنگاه متناسباًء به روز 
رستاخیز توجه داده احوال بهشتیان و دوزخیان را مطرح می‌نماید و سپس مومنان را در 
دنیا به پیروی از خدا و رسول و تو کل بر خداوند سفارش کرده تا کید می‌نماید که تحت 
تأثیر همسر و فرزندان -اگر خواستند آنان را به کفر بکشند - قرار نگیرند و تا می‌توانند 
دررراه خدا کوشا باشتد تا به وستگاری برستد: 

ساختار سوره - به سبک سوره‌های مدنی - متشگل از آیه‌های نسبتاً بلند است و کلمات 
آن از جمله کلمات متداول بوده و لغات خاص چند بُعدی را به مانند سوره‌های مکی 
دربر ندارد. آیات سوره را می‌توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۰)؛ آفر ینش الهی. عنایات او به انسان و سرانجام آدمی 

بخش دوم (آبات ۱۱ ۱۸۱)؛ اندرزهایی به انسان. 





رم واو 12 ات 


ل ال 


(آفرینش إلهی» عنایات او به انسان و سرانجام آدمی) 


بشم الله آلرّخن ریم 
«ه سمح یله ما ف آلسعلوات وما فی لأر له الملث وله ند وهو عل کل من دي 
« آنچه در آسمان‌ها و آنجه در زمین است خدا را (از هر عیب و نقص) تنزیه می کند؛ سلطنت و ستایش 
(مطلق) از آن اوست و او بر هر چیزی تواناست » ۱ 
آیه‌ی شریفه از نیایش عمومی جهان هستی سخن گفته است. بخش اول آیه تسبیح خداست که توضیحش 
را ذیل آیات مشابه در سوره‌های پیشین داده‌ایم؛ آنچه در آسمان‌ها و زمین است. به همراه نظام هدفدار و 
بروز استعدادهای طبیعی خدادادش» خدا را به پاکی یاد می‌کند. برخی موارد در قرآن» صورت جمله‌ای اخباری 
داشته ولی معنایش انشایی است. در آیه‌ی فوق نیز چنین است؛ می‌فرماید «هرآنجه در آسمان‌ها و زمین است 
خدا را تسبیح می‌کنند» (اخباری» یعنی تو هم ای انسان! تسبیح خدای خود کن (انشایی)؛ آسمان‌ها و زمین 
- ضمن متابعت از قوانین تکوین - عظمت خدا را نشان می‌دهند. تو نیز ای انسان با نظام خلقت همآهنگ 
شو و با اطاعت از خداوند. مظهری از عظمت خالقت روی زمین باش. به‌قول سعدی: 
گفتم این شرط آدمیّت نیست مرغ تسبیح‌خوان و من خاموش! 

متعاقباً در آی‌ی شریفه سخن ازسلطنت خداوند بر کل عالم است؛ سلطنتی که اعتباری و قراردادی نبوده 
نلک تکرب است و ازاین‌رو ای بر هر کار تواناست و همه‌ی:سفایش‌ها از آن اوست: (نه ذیگرانی که این 
صفات را ندارند). ۱ 
و یی سم ینم افر ونم مین وله با تفعلون بَصیرّ 


آوشت که شما را و مایت 


۲) 


سم 


اه ۱ امد و و ی ری ی وی و ارچ 
نا هَدَيْتَاه السَبیل رما شاکرا و اما گفورًا - ما راه را به انسان بنمودیم یا سپاسگزار است ويا ناسپاس» 


۱۴۰ سوره‌ی تغابن ۶۴ بیان معانی در کلام ریّانی 


(انسان/۳) و نیز فرموده: «قَمَنْ شَاء فلوم و مَنْ شَاء قلیْکفْرْ = هر که خواهد ایمان آورد و هرکه خواهد کفر 
ورزد» (کهف/۲۹)؛ و در این راستا شایان توجه این که آیه‌ی شریفه واژه‌ی «کافر» را مقدّم آورده. شاید به این 
دلیل که متأستفانه در عرصه‌ی دنیاء همواره اکثریّت با کافران بوده است. به بیان دیگر هرچند بنا به قرآن 
همه‌ی مردم بر فطرت توحید آفریده شده‌اند. ولی مع الأسف اکثر مردم به آن فطرت پشت پا زده رام نفسانیات 
را پیش گرفته‌اند چنانکه فرمود: «و قَلیلٌ من عبّادی الشُکُورّ = از بندگان من اندکی 9 0 


(۲ حََق لسوت لاش باق صَوركمْ قاحس ضورکمْ وله آلتصیر 

« آسمان‌ها و زمین را به حق (هدفمند) آفرید و شما را صورتگری یی ۱۳ را نیکو قرار داد و 
سرانجام (همگان) په سوی اوست ». 
پس از سخن از انسان و احوال او در آیه‌ی قبل, در این آیه به طبیعت پرداخته است. 

می‌فرماید خداوند آسمان‌ها و زمین را بی‌هدف نیافریده» بلکه مقصودی داشته است که مقطع آیه اليه 
المَصير » به همین موضوع آشاره دارد. واژه‌ی «مصیر» از ریشه‌ی «صیرورة) به معنی «شدن و تحوّل پیدا کردن» 
است. خداوند انسان را آفرید و جهان بیرونی را ۲ توجه به نیازهای زندگانی او تنظیم کرد و همه‌ی زمینه‌های 
3 برای «حرکت کمالیّه» را هم در درون آدمی (وجدان و عقل) و هدایت بیرونی برای او از طریق إرسال 

SS‏ ۱ محیط و اعمال صالح, رو به «سازندگی» برد و در 

7 راه خود نیز با ترقی ایمانی در مسیر عبادت اٍلهی - به سوی کمال حرکت کند. بر همین مبنا فرموده که 
ممنان این واقعیت‌ها را درک کرده و گویند «رَْتّا ماحلَفْتَ هذا باطلاً مُبُحاتک فقنا عَذابٍ التار = خداوندا! 
این (نظام هستی) را بیهوده نیافریدی تو منزه (از بیهوده‌کاری) هستی» پس ما را از عذاب آتش محفوظ فرما» 
(آل‌عمران/۱۹۱). 

در بخش میانی آیه -پس از تأکید بر هدفداری خلقت - می‌فرماید خداوند شما آدمیان را «ضَوَرُم = شکل 
داد» که منظور از «صورت» در اینجا قالب تکوینی و هیئت وجودی انسان است و تصریح دارد که «َحْسَنَ 
صوَرَگّم) یعنی سازمان خلقت و عملکرد بدن آدمی به بهترین نحو متناسب با محیط و زندگانی او ترتیب 
داده شده است؛ چنانکه فرموده «لَقَذ خَلَفتا الانسان فی خسن تفویم = انسان را در بهترین نظام آفریدیم» 
ی ی ی ۱۱۳ E E OE‏ و جواح او و 

(» یل ما فى َلسَمَواتِ و[ و وَأللَهُ لیم بدَاتِ آلصدُور . 

« هر آنجه را در آسمان‌ها و زمین است (خدا) می‌داند و بر آنجه پنهان و آشکار می کنید دانایی دارد؛ و 
خداوند از اسرار سینه‌ها آگاه است ». 
قبلاً سخن از قدرت خدا و آفرینش انسان بود. اینک می‌فرماید همان قدرت خلاقه که شما انسان‌ها را در 


بهترین نظام آفرید. آشکار و نهان شما انسان‌ها را نیز می‌داند. به طور کی احوال انسان از سه بخش خارج 


جزء ۲۸ سوره‌ی تغابن ۶۴ ۱۴۱ 


نیست: () امال عیان (۲) اعمال نهان (۳) مکنونات درونی. آیه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند بر همه‌ی این 
احوال آگاهی دارد و انسان‌ها در احاطه‌ی چنین علم و قدرتی هستند. واژه‌ی «ذات» در مقطع آیه به معنی 
«دارنده» است. «ذات الصَدُورا به معنی «هر آن‌چیزی که مصاحب و همراه سینه‌ها» است و این تعبیری از ضمیر 
نهفته‌ی آدمی است که در سوره‌های مختلف قرآن از جمله آیه‌ی فرق آمده است. می‌فرماید خداوند أعمال 
ا خود. بر عمیق‌ترین و تاریک‌ترین لایه‌ی درون آدمی نیز واقف است. 
« اک ام توا آلذی کَمروا ِن قبل فاقوا وب مره وم عَذَاب الي . 

« آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند به شما نرسیده است؟ پس کیفر کارشان را جشیدند و 
برایشان عذاپی دردناک است ». 

پس از سخن از علم و قدرت خداوند در آسمان‌ها و زمین و نسبت به انسان و طبیعت. به تاریخ توجه داده 
و طی آیه‌ی فوق متذکر می‌شود که همه‌ی آنها که از راهنمایی پیامبران بهره نجسته در راستای هدف خلقت 
گام ننهادند. به خسارت رفتند. مقصود از «پیشینیان» در آی‌ی شریفه همه‌ی آن اقوامی است که شرح بدکاری‌ها 


و سرانجام شومشان در قرآن آمده و می‌فرماید در آخرت نیز عذاب و گرفتاری خواهند داشت (وبال = کیفر 


پا فرجام بد). 

ا 3 ا ت 2 ات اههد ۳۳ 0 ا ےو رہ م 
رم ذلك بانهر کات تانیهم رس ل بالْبیناتِ فَما | ابقر يهَدوتتا قڪمروا و تولوا و اسَتَغی الله و 

ب بیهم ر پسر يهد مروا وتو و اجى 5 


ال ع کید . 

« این از آن‌روست که پیامبرانشان با دلایل روشن سویشان آمدند و(لی) آنها (منکرانه) گفتند: آیا بشری 
ما را هدایت می کند؟! پس انکار نموده و روی گرداندند؛ و خدا مستغنی بود و خدا بی‌نیاز و ستوده است ». 
آیه‌ی شریفه تعلیل است و منشأً مشکلات انسان‌ها را بیان می‌کند. علّت اصلی گرفتاری آدمیان» بی‌توجهی و 
انکار هدایت إلهی است که توسّط پیامبران عرضه می‌گردد. زیرا با آنکه خدا انسان را در نظام َحسن آفرید 
وبا عقل و سایر قوا مجهز ساخت (آیه‌ی ۳) ما به این امر اکتفا نکرد. بلکه رسولان خود راهم با دلائل روشن 
برای ارشاد به سرع میدء و غاد فرستاد (تا هدایت بیرونی» پشتوانه وحافظ غقل درون باشد واراده: را در 
پیروی از اندیشه‌های‌درست و عقلانی. مستحکم گرداند). ولی بدکاران به هدایت انبیاء پشت کرده از جمله بهانه 
می‌آورند که مگر قرار است ما توسّط بشری همچون خودمان هدایت شویم؟ درصورتی‌که خداوند پاسخ 
این بهانه را قبلاً داده است (نحل/۳؛ - انبیاء/0: بخش پایانی آیه. اصلی را بیان می‌کند. می‌فرماید خداوند که 
این‌همه سفارش به ایمان و تقوا و عمل صالح کرده. به خاطر خودش نیست او بی‌نیاز از ستایش و حسن 
عمل بندگان است. بلکه خیر و صلاح بندگان را درنظر گرفته توصیه می‌نماید خود را با اهداف خلقت 
هماهنگ سازند تا به سعادت برسند 


۱۳۲ سوره‌ی تغابن ۶۴ بیان معانی در کلام رتانی 


” عم رین کرو آن آن يعوا ل ټل رت علخ فم توت با عَم و5لا عل له ير 
« کفرورزان پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد! بگو: آری. به خداوندم سوگند که قطعاً برانگیخته 
خواهید شد؛ سپس به یقین. شما را از آنجه کرده‌اید با خبر می‌سازند و این بر خدا آسان است ». 
در آیات اولیّه‌ی سوره. سخن از خلقت جهان و انسان رفت که اشاره به «توحید» دارد (توحید خالقیّت»). در 
آیات ۵ وا از رسولان خدا سخن گفت که با دلایل روشن هدایت إلهی را ابلاغ کردند (نبوّت) و اکنون در 
آیه‌ی فوق و آیات بعد» بحث «معاد» مطرح شده است. 
واژه‌ی «زعم» در آبه‌ی شریفه به معنی «پندار باطل» است. می‌فرماید کسانی که کافر شدند (یعنی به 
«توحید» و «نبوّت» که پیام آیات قبلی‌است کافر شدند) در این پندار باطلند که هرگز برانگیخته نخواهند شد 
ومعادی در کار نیست. خداوند پاسخ می‌دهد که ای پیامبر! محکم و قاطع بگو که به خداوندم قسم که برانگیخته 


خواهید شد (حرف (لام» بر سر دلب در آبه‌ی شریفه حاکی از قطعیت است). متعاقبا نا حرف «لام» بر سر 


۳ 
ك 
هه 2 


«ثتبوّن» - محکم و قاطع اضافه می‌کند که سپس شما را از اعمالتان با خبر می‌سازند و در مقطع آیه تصریح 
دارد که اين بر خدا آسان است. زیرا برای کسی که انسان را حلق کرده و آشکار و پنهان آدمی را می‌داند. حلق 
مجداد انسان امرمشکلی نیست. چنانکه فرموده: « ضرّب لتا مََلاً و تسی علْقَه قال من یخی العظام و هت 
زمیع فل بيا الّذی آنشًها أوّ مَرّة = و برای ما متّلی آورد و خلقت خویش فراموش کرد گفت: 
استخوان‌های پوسیده را چه کس زنده می‌کند؟ بگو : همانکه اوّل‌بار آنها را آفرید» (یس/ ۷۸و ۷۹)؛ و چه بسا 
انسان خود اعمالش را فراموش کرده باشد. ولی در حافظه‌ی عالم ضبط است و از آنجا به امر خدا ظهور خواهد 
کرد. 

(۸ فعَامتواً بل وَرسَوله. رلور الد تا اد نما تعملون ار 
« پس به خدا و رسول او و نوری که فروفرستادیم ایمان آورید و خدا از آنچه می کنید با خبر است ». 
آی‌ی شریفه با «فاء تفریع» آغاز شده و پس از بیان حتمیّت قیامت و معاد (آیه‌ی قبل) استنتاج می‌کند که 
بنابراین. حق است مردم به پیامبر و پیامش ایمان آورند. به عبارت دیگر در پی جمله‌ی |خباری آیه‌ی قبل 
(قطعاً برانگیخته خواهید شد) به ابلاغ إنشائی در آیه‌ی فوق» پرداخته شده است. شین ا و 
«ثور» تعبیر شده چنانکه فرموده: «جَعلْتَاهُ نورا تهدی په من تشاء من عبّادتا = ما آن (کتاب» قرآن) را نوری 
قراردادیم و بدان هرکه از بند گانمان را که بخواهیم (و لایق بینیم) هدایت می‌کنیم» (فتوری/۵۲). 
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میاه وَیدَخْلة جَنات تجری من حتها الا تهاز خالدین فیها ادا لك الور العَظِيم . 


« روزی که شما را -برای روز جمع - گرد می‌آورّد؛ آن روز مغبونی (و حسرت) است؛ و کسی که به خدا 


جزء ۲۸ سوره‌ی تغابن ۶۴ ۱۴۳ 


ایمان آورده و عمل صالح کند (خداوند) بدی‌هایش را از او می‌پوشاند و او را به باغستان‌هایی وارد 
سازد که نهرها از زیر (درختان)اش جاری است و جاودانه در آن (باغستان‌ها) بسربرند؛ این است کامیابی 
بزرگ »» 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود «خدا از آنچه می کنید آگاه است». آیه‌ی فوق در اشاره به روزی است که 
علم و آگاهی خدا از اعمال آدمی ظهور خواهد کرد. دو صفت برای آن روز ذکرشده: (۱) روز گردآوری (یوّم 
الْجَمُ) و (۲) روز خسران (يَوم التغَابُن). درمورد «يّوم لجَمُعٍ» آیات 1٩‏ و۵۰ سوره‌ی واقعه و ۱۰۳ سوره‌ی 
هود گویاست؛ به اعتبار آنکه همه در آن‌روز مج می‌شوند و بشریّت در یک ظرف ظهور می‌کند و تأثیرات 
اعمال انسان‌ها بر یکدیگر حسابگری می‌شود. «یَوْم التغّابُن» احتمالاً دربرگیرنده‌ی نیکوکاران و بدکاران 
رد ا کو شون کهخرا تمس از بش دا فلا نی مک اران مون که شرا 
طاعت بیشتری نکردند تا مستحق درجات بالاتر باشند. أمّا ظاهر آیه‌ی شریفه در بیان مغبون شدن کافران 
ام اش 

بقیّ‌ی آیه‌ی شریفه درتوضیح احوال آخروی نیکوکاران چنین می‌فرماید که خداوند اینان را که محورهای 
زندگیشان مبتنی بر ایمان و عمل صالح بوده - بدی‌هایی را که داشته‌اند می‌پوشاند و در آیه‌ی دیگر حتی 


فر مو ده « «یبدل الله سَیْتاتهم حستات = خدا بدی‌هایشان را به حسنات مبدل می‌سازد» (فرقان/۷۰). واژه‌ی «القوز 
الْعظیم» در مقطع آیه بدین م آیست که باداش نها موف وکر کک فده که بش بر ا و بررگ 


ات 


(.6 ر الي مروا و کدرا ياتتا E‏ له قيا ويش المظر . 
« و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ شمردند. آنها یاران آتشند و جاودانه در آن ماندگار که 


جه بد سرانجامی است 3 


وم و و 


این آبه در توضیح مغبون‌شدگان در «يّوم الْجَمُع» (آیه‌ی قبل) می‌باشد و مقطع آن «بئشسش المَصير» در برابر «الفوز 
العظیم» در مقطع آیه‌ی قبل درنظر گرفته می‌شود. چنانکه ذیل آبه‌ی ۳ سوره اشاره شد» واژه‌ی «(مصیر» مصدر 
مت به قعای یی الا و غافه الد 


۴۴ 


بل وم 


(اندرزهایی به انسان) 


مَصِيبَةٍ إلا بان ن ن ا0 هد قا وا بل شىء علیم . 


(هیچ مصیبتی (به کسی) نمی رسد مگر به احازه‌ی ی ایمان کک (خداوند) قلبش را 
هدایت می کند؛ و خدا به هر جیزی داناست ». 


و ی 


در پی آیات قبل که مردم را در روز «تغاین» - قيامت - دو دسته فرمود و به مژمنان و گنهکاران به تر تیب 
وعده‌ی بهشت و عذاب جهنم داد در آیه‌ی فوق به این سوال مقدر پرداخته که چه بسا برای بسیاری از 
مؤمنان در دنیا مصائبی پیش آید و به خود گویند از چه روی ما که اطاعت خحدای خود می‌کنیم. این‌همه در 
زندگی صدمات می‌بینیم؟ آیه‌ی فوق به این مطلب پرداخته و نکات زیر در این‌باره شایان توجه است: 

اوّل آنکه واژه‌ی «ِذْنْ» وا شش بعضی مفستران به «علم» ترجمه کرده‌اند؛ بدین‌معنی که همه‌ی مصائب. 
با علم إلهی به مردم می‌رسد؛ دیگران گفته‌اند که مقصود از «اذن» قانونمندی خداست؛ همه‌ی مشکلاتی که 

دوم آنکه برخی مصائب بنا به قرآن» تقصیری (در نتیجه‌ی سهل‌انگاری‌های خود انسان) و یا تنبیهی 
e‏ الهی در قبال برحی غلط کاری‌ها یا گناهان) است؛ چنانکه فرموده « ما أضَابَکُم من 

مُصيبَة قبما سب ايديم و یَعفُوعن گذیر ا و ا 

حالی که خدا از بسیاری (از کناهان) درمی گذرد) ) (شوری/۳۰). 

سوم آنکه ممکن است برخی ناگواری‌ها هم از باب آزمایش باشد. چنانکه فرموده «و لََبلْوَنَكُم بشیء 
مق الْكَوف و اجُوع و تفص من اْمَوالٍ و انس و الثمَات و بَشر الصَابرِینْ = و شما را (در پاره‌ای موارد) 
به شمّه‌ای از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و کسان و فرآورده‌ها می‌آزماييم و پایداران را (در اب ین آزمون) 
بشارت ده» (بقره/۱۵۵). 

چهارم آنکه در راستای این موارد آیه‌ی فوق (تغابن/۱۱) می‌فرماید مصائبی که به انسان می‌رسد همه به 
إذن خحداست؛ و کسی که ایمان به خدا داشته و به او توکل کند. خداوند در مصیبت‌ها به وی آرامش می‌بخشد 
و «قلبش را هدایت می کند»» به طوری که از مصائب درس آموخته ترقی روحی می‌کند. چنانکه فرموده: «3 
الّذِينَ اهْتَدوْا رَادَهُمْ هُدّی و آتَاهُمْ تفُواهُمْ = وخدا بر هدایت رهیافتگان می‌افزاید و پرهیزکاری‌شان را 
(قوات) می بخشد» (محمّد/۱۷). البته منظور از ٩«‏ قلب» در آیه‌ی شریفه همان مر کز احساس و عواطف آدمی است؛ 
جنانکه در مورد کسانی که عواطف خداشناسی ندارند فرموده قرآن مایه‌ی SE‏ تسف ( ۱۳ جون 


(۱۲2 


۱ )۳( 


حزء ۳۸ سوره‌ی تغاتن ۶۴ ۱۴۵ 


قلب آنها یعنی مرکز پذیرش آدمی برای حق در آنان با گناهان - قفل شده است (بقره/1). همچنین شایان 
توجّه اينکه یهد له در آیه‌ی شریفه در اصل. «یَُدی لب بوده که چون در جواب شرط آمده «یاء» آن 
حذف شده است. بدین‌ترتیب قرآن به مؤمنان دو بشارت داده (۱) پاداش پس از مرگ و (۲) آرامش در دنیا 
و قدرت تحمّل مصائب. 

پنجم آنکه مقطع آبه (و اه بل شَيْء عَلِیم) را می‌توان به دو صورت در نظر گرفت: (۱) کارهای خدا 
همه از روی علم و آگاهی است و (۲) خداوند همه چیز را می‌داند و ازجمله کسانی را که در مصیبت‌ها 
فر ا دهن در تر دا و متاسیا باداش مه دهد 
وا له ویو رو إن یشم قإئّمَا عل رولت باع امین . 
« و خدا را اطاعت کنید و رسول (او) را فرمان برید و اگر روی گرداندید. پس بر(عهده‌ی) رسول ما جز 
ابلاغ آشکار پیام (وظیفه‌ای) نیست ». 
به دنبال آی‌ی قبل» آیه‌ی شریفه راه رسیدن به مقام صبر در مصائب را نشان می‌دهد که اطاعت از خدا (عمل 
به قرآن) و پیروی از هدایت‌های دینی (سنت رسول "") است. البته با بسط معنا می‌توان آیه را نوعی دعوت 
عمومی به حساب آورد که به قرینه‌ی آیات ۷ و۸ سوره. شامل غیرمومنان نیز می‌شود. براین مبنا آیه‌ی شریفه 
مخالفان را نیز به تبعیّت از خدا و رسول فرا خوانده و در عین‌حال می‌فرماید «برعهده‌ی رسول جُز ابلاغ 
آشکار پیام (چیزی) نیست». یعنی اگر سر باز زدند - دیکتاتوری در بین نیست - بدانند که مسئولیّتی بر 
عهده‌ی رسول نبوده و آنها خود (در قیامت) پاسخگوی عنادشان خواهند بود."" همچنین در آیه‌ی شریفه صنعت 
لتفاست. به کار زفته که غداوند اپفدا غایبانه از عود: سن ی گریند ( آطیغوا اللم) و نیس به حضور آمده 
می‌فر ماید: «رسولتا = رسول ما». تعبیر « بلاغ مبین) به خواننده می‌فهماند که رسول. آشکار و روشن پیام 
خدا را رسانده و رمز و رازی در قرآن نیست. از سوی دیگر هرچند درآیه‌ی شریفه حصر به کار رفته را 2 
جز این نیست) آمّا این امر مانع از آن نیست که اگر شرایط پیش آمد. رسول اقدام به تشکیل حکومت کند 
به عبارت دیگر حصر آیه» حصر موضوعی است و وظیفهٌ اصلی پیامبر "را بیان می کند (که ابلاغ پیام است) 
نه حصر مطلق. اطاعت خدا را نیز از اطاعت رسول جدا کرده و بنابراین موضوع دو رشته اطاعت متفاوت 


است. اطاعت از خدا در کلام وی و اطاعت از رسول هی شیاتس 


۹ 
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الله الا هو وَعَل الله قیتوگل آلمیئون 


« خداست که معبودی جز او نیست و مؤمنان بايد (فقط) به خدا تو کل کنند ». 


(۱) -این‌همه تأکید بر این که «بر عهده‌ی رسول جز ابلاغ آشکار پیام (وظیفه‌ای) نیست» در سور مدنی و در دورآن 


۳۶ سوره‌ی تغایْن ۶۴ بیان معانی در کلام رټانی 


است. مقطع آیه حاکی از آن است که مژمنان در امور بنا به عقل و وجدان خود انجام وظیفه کرده نتیجه را به 
خدا واگذار می‌کنند. چنانکه در سوره‌ی مومن (آیات ۲۸ ۴ 4۵) مصداقی از کسی را نشان می‌دهد که انجام 
وظیفه کرده و سپس به خدا توکل نموده است. 

روم یا یه ین عم 1 من ۾ اروا جڪ ولام عَد عدو را کم و و ان د 
و مه وه al‏ 2 هام هه وو 
تضمحُواً وان له غفُور ریم . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! همانا برخی از همسران و فرزندان شما دشمن شمایند؛ پس از آنان برحذر 


و 


3 


باشید و اگر عفو کنید و درگذرید و بیامرزید. پس به راستی خدا آمرزنده و مهربان است » 
آیه خطاب به مؤمنان است که ممکن است در اطاعت از خدا و عمل به تکالیف دینی (آیه‌ی قبل) مشکلاتی 
با خانواده‌ی خود پیدا کنند. می‌فرماید ممکن است برخی از همسران و فرزندان شما مومنان از اینکه شما در 
زند گانی برای دین مایه می‌گذارید و به اطاعت از خدا و رسول أولویّت می‌بخشید. ناراحت بوده و به مخالفت 
برخیزند. دراین‌صورت چه باید کرد؟ (چنانکه می‌دانيم چه بسا در بسیاری از خانواده‌ها این شرایط هست). 
آیه‌ی شریفه راه نشان می‌دهد. ابتدا می‌فرماید «قَاحَدُروهم = از ایشان برحذر باشید» یعنی به مخالفت‌ها اعتنا 
نکرده به تکالیف دینی و وجدانی خود عمل کنید. اما بعد چه؟ آیا باید خانه وکاشانه را به هم ریخت و زن و 
فرزندان را به باد فحش و ناسزا و احیاناً ضرب و شتم گرفت؟ چنانکه بسیاری از آقایان در مشرق‌زمین چنین 
می‌کنند؟ آیه‌ی شریفه برعکس, در بخش دوّم. طرز رفتار با این‌گونه همسران و فرزندان را نشان می‌دهد. 
می‌فرماید: «لِنْ تعْفُوا = اگر آنها را مقر نید ؛ که در تفسیر مجمع البیان آمده یعنی در اندیشه‌ی عقوبت آنها 
نباشید. سپس اضافه می‌نماید «و تَضقّخواه یعنی از بدی رفتار با آنها صرفنظر نمایید و نهایتاً تأکید می‌نماید 
که «و تَعْفُوا = آنها را بیامرزید» که در این‌صورت در مقطع آیه آمده است خداوند نسبت به شما آمرزنده و 
مهربان خواهد بود. این آیه عجیب است زیرا عرب مشهور به خشونت با زنان و زیردستان بوده و در 
صورتی که غیرت دینی به آن خشونت طبیعی اضافه می‌شد. کار سخت‌گیری بسیار بالا می‌گرفت. از این جهت 
قرآن در سوره‌ی مدنی و به هنگام قدرت مسلمان‌ها» تصریح فرموده درعین آنکه بايد از توطئه‌های خانواده 
که مانع پیشرفت است پرهیز نمود. ولی ملایمت و محبّت را نباید کنار گذاشت و در این زمینه سه واژه 
پشت سر هم برای تأکید آمده تا خانواده را دچار سختی و خشونت پدر نکند؛ تا آنجا که گویی هیچ مخالفتی با او 
نداشته‌اند. 


وروت 
«ه اما آموالکم وآزلاذکم فة وله عنتهه اجر عظیم . 


« جز این نیست که اموال شما و فرزندانتان (مایه‌ی) آزمایشند و پاداش بزرگ نزد خداست ». 


(۱) - درکتاب «فروق اللغات» اثر نورالدّین جزایری (ص۱۳۷) آمده که تفاوت «عَفْو» با «مَعْفرت» آن است که اوّلی بر 
ترک عقوبت درباره‌ی گناه اشاره دارد و دومی اون ا پوشش گناه را می‌رساند. 


حزء ۳۸ سوره‌ی تغاتن ۶۴ ۱۳۷ 


آیات شریفه موانعی را که مسلمان‌ها را از زند گانی هدفمند بازمی‌دارد ذکر می کند که یکی از آنها امور خانوادگی 
است (آیه‌ی قبل) ودیگر مسائل مالی که در آیه‌ی فوق علاوه بر فرزندان ذکر آن رفته است. 

آیه‌ی شریفه با واژه‌ی نما = جز این نیست» آغاز شده که ایماء به حصر دارد و ابتدا «اموال» و سپس 
«فرزندان» را ذکر کرده است. یعنی بی‌شک می‌توانید با صرف درست مال و تربیت صحیح فرزندان. از بوته‌ی 
ات تون ی موفق برون آیید و به پاداش بزرگ خدا برسید. تصریح بر «آجُر عظیم» در مقطع آیه نشان 
فک این کار ساده‌ای نیست و توجّه خاص به مراتب ایمانی و اتخاذ سیاستی دقیق و عاقلانه می‌طلبد 
که با عنایت به آیه‌ی قبل به دست می‌آید حفظ بردباری» توضیحات سنجیده و گذشت ومحبّت نسبت به 


فرزندان» آنگاه که به مخالفت دینی با والدین می‌پردازند. ازجمله‌ی این سیاست‌هاست. 


« پس تا توانید دربرابر خدا تقوا پیشه کنید و(گفتار حق را) بشنوید و اطاعت کنید و برای خود مالی (در 
راه خدا) انفاق کنید و هرآنکه از بخل نفس مصون ماند. آنان همان رستگارانند ». 

آیه‌ی شریفه درمقام نتیجه‌گیری است و با توجه به آیات قبل می‌فرماید وقتی چنان زمینه‌هایی برای آزمایش 
فراهم آمده مؤمنان مراقب باشند که تقوای خدا را تا آنجا که می‌توانند رعایت کنند "و سخن حق را بشنوند 
و بپذیرند و در موضع عمل اجرا نمایند؛ و با توجه به آنکه در آیه‌ی قبل در مورد نحوه‌ی درست صرف مال 
چیزی نگفته بود» در آیه‌ی فوق اشاره به انفاق دارد که واژه‌ی «خیْر» در برخی موارد در قرآن به معنای «مال» 
به کار رفته است (عادیات/۸ و بقره/۱۸۰و ۲۱۵ و ...). 


(۷ رن تفرضوا له قرسا حسَتا یَضاحفه ‏ کم ویر لک واللة شکور خیم : 
« اگر به خدا وام نیکو دهید برایتان چندین برابرش کند و شما را بیامرزد؛ و خدا قدر دان و پُردبار (دیر کیفر) 
است »۰ 
آی‌ی شریفه موضوع انفاق را تعقیب می‌کند و نشان می‌دهد که «قرض الحسنه» در قرآن به معنی انفاق آمده 
است."" آن انفاقی را که درآیه‌ی قبل فرمود. دراینجا توضیح داده ومی‌فرماید به منزله‌ی وام نیکو به خداوند است 


(۱) - واژه‌ی «فتنه» در آیه‌ی شریفه در اصل به معنی گداختن طلا در کوره‌ی آتش است تا ناخالصی آن جدا شود. 
به ابتلاءات نیز آزمایش يا فتنه گفته‌اند زیرا طی آن عیار افراد مشخص می گردد. 

(۲) - در سوره‌ی آل‌عمران» آی‌ی ۱۰۲ می‌فرماید «یا با الّذينَ آمَنُوا توا اله حَقْ تقّاته = ای مؤمنان در برابر خدا 
همانگونه که شایسته‌ی اوست نقوا پیش گیرید». از جمع ده آیه احتمالاً بدست می‌آید که کیفیّت رعایت تقوا باید 
درنظر گرفته شود و آنگاه هرکسی به حد توان خود در مسیر تقوا حرکت کند. 

ولی در فرهنگ قرآن «قرض الحسنه» یعنی مالی به کسی دهند و پاداشش را از خدا بگیرند. 


۳۸ سوره‌ی تغانن ۶۴ بیان معانی در کلام رټانی 


که خدا آن را چند برابر می کند. مقطع آیه اشاره دارد که خداوند نسبت به چنین عملی - که در مخالفت با بخل 
نفس صورت می گیرد - «شکور = بسیار قدردان» و «حلیم = صبور و دیرکیفر» بوده گناهی اگر مرتکب ن 
باشند می‌آمرزد. 

(۸۸ عم لیب وَلشْهادة لیر اكيم . 
« دانای نهان و آشکار جیره و فرزانه است ». 
یعنی خدای عالّم عالم به غیب و شهادت است و انفاق را چه پنهان بوده باشد چه آشکارا (بقره/۲۷۶) می‌شناسد 
و نیت شخص را می‌داند و همو غالب بر هر نیرویی است و بنا به حکمتش. عکس العمل نشان می‌دهد. 


1۳۹ 


سوره‌ی طلاق 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های مدفی و همردیف سوره‌ی نساء است که در ارتباط با احکام زنان 

نازل شده‌است. هرچند در سوره‌ی بقره هم آیات مربوط به طلاق به چشم می‌خورد ولی آنجا 
بحث طلاق خلع (طلاقی که به خواست زن انجام می‌شود) نیز به ميان آمده در حالی که طلاق 
مطرح شده در این‌سوره صرفاً طلاق رجعی است ( که به خواست شوهر می‌باشد.) 

آیات شریفه از شرایط طلاق زن توسّط شوهر و مواردی که لازم‌است طی آن مراعات گردد؛ 
سخن می گوید و حتی عواقب پس از طلاق را از حیث رفتاری که باید با زن مطلقه داشت. بیان 
می‌دارد. آنگاه در صدد دلداری به زنان مطلقه بر آمده خاطرنشان می‌سازد که اگر راه تقوی پیش 
گیرند خداوند مشکلات احتمالی آنها را حل می کند. سپس احکام عداّه‌ی زنان درصورتی که 
به سب عوارضی عادات ماهانه‌ی آنان بهم خورده با حامله باشند» ارائه شده است. همچنین 
آیات شریفه درباره‌ی شیر دادن به نوزادان سخن دارد. 

بخش انتهایی آ یات همگان را مخاطب قرار داده مومنان را به رعایت تقوی سفارش می کند و 
از مقام متقیان در بهشت سخن می گوید و آیه‌ی پایانی» در تأکید بر قدرت و احاطه‌ی خداوند بر 
همه‌ی امور می‌باشد. شایان توجّه آنکه تأکیدات مکرّری که در این سوره بر رعایت حقوق 
زنان به هنگام طلاق گردیده در عربستان ۱۴۰۰ سال پیش» بس شگفت به نظر می آید. با توجَه 
به موارد فوق» آیات سوره را می توان در دو بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا۷)؛ رعایت حقوق زنان به هنگام طلاق 

بخش دوم (آیات ۸ت ۱۲)؛ سفارش مومنان به تقوی و سرانجام متقبان در آخرت. 





۱۵۰ 


رم واو م ات 


لال 


(رعایت حقوق زنان به هنگام طلاق) 


«م پا أا آل ِا طلفثم الَسَاء فقطوهن لین رأحضوً لِد افو 
ENE‏ روا و ع ور ۳ مرج 
من جیوه ولاعرجن الا آن يتين اجه ية ول خود الله من یَِعَد خذود له فد 


۳ 


ت 
۳7 24 س 
۰ نفسه ی 


َفْسَهُ لاتذری لعل الله مت بَعد لك مرا . 
« (هشدار) ای پیامبر! هرگاه (بخواهید) زنان را طلاق گویید. پس به (وقت) عده‌شان طلاق‌شان دهید و 
حساب آن عده را نگه دارید؛ و تقوای خدا - خداوندگارتان - را رعایت کنید؛ آنان را از خانه‌هایشان 
بیرون نرانید و آنان (نیز) بیرون نروند. مگر که کارزشت آشکاری بیاورند (مرتکب شوند)؛ واین حدود خداست 
و هرکه از حدود خدا درگذرد بر خویشتن ستم کرده است؛ تو چه می‌دانی؟ شاید خدا پس از آن (جدایی) 
امری پیش آورد (« 
نکات آیه را ممکن است به قرار زیر درنظر گرفت: 
اول آنکه آیه‌ی شریفه (مانند آیات اولین سوره‌های احزاب و تحریم) با خطاب به پیامبر ” «یا ايها الین 
آغاز شده و بدین‌ترتیب» خطاب به مومنان را از طریق پیامبر" قرار داده است؛ شاید به این علت که هرچند 
در امر ازدواج پیامبر ‏ با دیگرمومنان تفاوت‌هایی دارد. اما در موضوع طلاق و رفتاری که باید با زنان مطلّقه 
داشت. تفاوتی بین پیامبر " و سایر مسلمان‌ها نیست و ظاهراً این مطلب بین علمای اسلام اجماعی است. 
دوم آنکه به شوهرها می‌فرماید اگر خواستید زنتان را طلاق دهید (طلاق رجعی) «قطلَفُوهنْ لعدتَهِنْ - 
پس به (وقت) عده‌شان طلاقشان دهید» یعنی متارکه‌ی شوهر از زن باید به صورتی باشد که زن بتواند «عده» 
نگه دارد. واژه‌ی «عده» در لغت» به معنی «شمردن» است. ولی در اصطلاح قرآنی در مورد طلاق. به معنی 
ات تیان هه باه کن شلان و سس اک تیش تاش که یوم ا با ها ماش شود دی شق 
بقره (آیه‌ی۲۲۸) آمده که «زنان طلاق داده شده بايد مدت سه بار حیض شدن انتظار کشند». یعنی عده‌ی 


زن بر ای محمق دن طلاق رجعی «سه حیض» است. به عبارت دیگر (در طلاق رجعی) زمانی می تواند شوهر 


جزء ۲۸ سوره‌ی طلاق ۶۵ ۱۵۱ 


زنش را طلاق گفته و او را ترک نماید که عادت ماهانه‌ی او(حیض) سه بار رسیده باشد "و تا پایان (عده) 
مرد امکان رجوع دارد که بدون عقد و مهر جدیدی به همسر خود بازگردد و چنانچه علّه سررسید و شوهر 
رجوع نکرد. طلاق محفّق می‌شود و هرگاه طرفین بخواهند که پس از آن موعد به هم باز گردند این امر نیازمند 
توافق مجدّد و عقد جدید است. طبیعی است که آمیزش جنسی شوهر هم با زن مطلقه در دوران «عده» ممنوع 
است. مگر به قصد رجوع. 

سوم آنکه می‌فرماید و حضوا الْعدّةً - و حساب آن عده را نگه دارید». طبیعی است که در اینجا با توجه 
به ارتباط مستقیم «عذّه» با محقّق شدن طلاق. باید حساب آن را به جد نگه داشت. اما حطاب آیه «َحضواه 
ES ROR‏ زان بانن ات فان و دانه بان E‏ ایتعای هعرق 
زن در دوران عه خانه‌ی مرد را ترک نمی‌کند (بخش بعدی آیه) شوهر نیز باید حساب عله‌ی او را نگهدارد. 
واژه‌ی «آَخضوا؛ از ماده‌ی «احصاء» به معنی «شمارش» است. 

چهارم آنکه در تأکید بر رعایت موارد فوق» تصریح بر تقوی و احساس مسئولیّت دربرابر خداوند شده 
و خصوصاً این مطلب را مقدامه‌ای بر کم بعدی قرار داده که می‌فرماید «زنان مطلّقه را در دوران عده از 
خانه‌هایشان بیرون نرانید و آنان نیز بیرون نروند». از آنجا که این طلاق از نوع رجعی است. خطاب 
همواره به شوهراست. اما آیه‌ی شریفه خانه را به زن نسبت داده (بُيوتهن) و خطاب به شوهر می‌فرماید اگر 
از هروه ا رر ی ای ایا کی ر ا ای که مان زد کی ی که بووین کی وت که 
می‌نماید که زن نیز بیرون نرود (یعنی به مسکن دیگری منتقل نشود) «مگر کار زشت آشکاری بیاورند» یعنی 
دست به کاری بزنند که زشتی آن برای همه روشن باشدکه تفسیرمجمع البیان مقصود را زنا دانسته و برخی 
گفته‌اند که مراد فاش انت 

پنجم آنکه متعاقباً گوشزد می‌نماید که «اين حدود خداست و هرکه از حدود خدا درگذرد بر خویشتن 
ستم کرده است». یعنی مواردی که برای طلاق رجعی گفته شد (۱) برگزاری عده (۲) نگهداری حساب عده 
تومتط زن و شوهر و (۳) نگاهداری زن در خانه (و طبعاً پرداخت هزینه‌های او) در دوران عده مرزهای 
خداست که نباید از آن عبورکرد و تأکید می‌نماید کسی که از این مرزها تجاوز کند. بر خود ستم کرده است. 

ششم آنکه بخش آخرین آیه ظاهراً تعلیل مفاد آیه است. می‌فرماید «تو چه می‌دانی؟ شاید خدا پس از 
ام تدای ایی مسق اور ھی ا مر وای ای ی شا رات ارات و کو 
خشمی اگر پیش آمده فرونشیند و شوهر قدری فکر کند و به همسرش بازگردد. بنابراین موضوع تنها به این 


(۱) - برخی «لاَة قروَء» را در آیة ۲۲۸ سور بقره به معنای «سه مرتبه پاک شدن از حیض» تفسیر کرده‌اند و عده‌ای 
آن را «سه بار حیض شدن» دانسته‌اند چنانکه از علی غلیه السّلام گزارش شده و این قول, قوی‌تر به نظر می‌رسد زیر 
حیض شدن. مُمَيْزِ عدم آبستنی است و در حدیث نبوی نیز واژه‌ی «آقراء» به معنای حیض شدن به کار رفته چنانکه 
به زنی فرمود: «دعی الصَلاةٌ ام آفرائک = نماز را در روزهای حیض خود واگذار» (فُروء و أقراء هردو جمع قرءاند». 


۵۲ سوره‌ی طلاق ۶۵ بیان معانی در کلام رتانی 


هدف نیست که طی حفظ دوران عله حاملگی یا عدم حاملگی زن مشخص شود (هرچند این امر نیز مراد است) 
ی ی و حکمت عمده شمرده شده است. 


و ,م 


فد لعن جلف کر یروف أو ارو یمرو رَأشهدوا در عَڌلِ یَنکم و 

ینوا السَهادة يله َلکم يُوعَظ به من گان يُومِنْ باه وال آلاخر وَمَّن د یی له یل لد 
« پس چون آن زنان به سر رسید (پایان عده) شان رسیدند. (یا) آنها را به شایستگی نگه دارید یا از آنان به 
شایستگی جدا شوید و دو (مرد) عادل از خودتان را گواه گیرید. و شهادت را برای خدا به پا دارید؛ هر که 
به خدا و روز بازپسین ایمان دارد به این (احکام) پند داده می‌شود و هرکه تقوای خدا را پیش گیرد. 
خداوند برای او (از مشکلات) گریزگاهی قرار می‌دهد ». 
آیه‌ی شریفه به مانند آیه‌ی قبل. حائز نکات شایان توجهی است: 

اوّل آنکه ابتدا تأکید بر«شایستگی» رفتار مرد نسبت به زن مطلقه‌اش شده است. پعنی هرچه مرد می‌کند 
-چه بازگشت به همسرش وچه متارکه‌ی کامل از او - باید توأم با ادب و اخلاق باشد. 

دوم آنکه ظاهر آیه این است که در پایان مدت «عداه‌ی زن» آخرین فرصت مرد است تا تصمیم نهایی 
خود را مبنی بر «رجوع» يا تحقّق کامل طلاق, اتخاذ نماید و اگر آخرین روز اتمام «عده» گذشت و مرد 
(رجوع» نکر طلاق محمّق می‌شود. ۱ 

سوم آنکه تصریح گردیده مرد - چه بخواهد از همسرش جدا شود و چه بخواهد که به او بازگردد - 
دو مرد («منکم < از خودتان» ضمیر مذکر است) عادل را گواه گیرد و گواهان هرزمان لازم بوده به دقت و 
صخت شهادت دهند. در اینجا چند ملاحظه هست: زیرا اوّلاً در مورد طلاق» تصریح به گواهی شاهدان در 
پایان عده در قرآن شده؛ امّا در ارتباط با ازدواج ظاهراً چنین آیه‌ای نیست ولی در حدیث نبوی آمده که: 
«لانکاح الا بولى و شاهدی عدل = ازدواج صحیح نیست مگر با حضور ول و دو شاهد عادل»(جامع الصّغی 
ای اه زد است که لازم است مرد بر تصمیم خود در پایان مدت عله - چه بخواهد به 
همسرش بازگردد و چه بخواهد از او جدا شود - دو مرد عادل را گواه بگیرد. اما در شیعه‌ی اماميّه می‌گویند 
-بنا به صدر آبه که اشاره به طلاق دارد - «به هنگام طلاق» باید شاهد گرفت. ثالثاً کلمه‌ی « وی عذل؛ د 
اصل «ذوبْن عدل» بوده که «نون» درحال اضافه حذف شده است. 

چهارم آنکه در بخش بعدی آیه تأکید گردیده که «هرکه به خدا و روز بازبسین ایمان دارد به این 
(احکام) پند داده می‌شود». نشان می‌دهد ایمان به «حدای محاسبه گر» - که مسئولیّت آفرین است - لازمه‌ی 


مشی درست آدمی در زندگانی و سعادت آفرین است 
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پنجم آنکه مقطع آیه دلداری زن مطلقه است که هرگاه ایمان به خدا داشته و تقوای خدا را رعایت کند» 
خداوند برایش راههای گریز از مشکلات پیش می‌آورد. البته می‌توان این معنا را شامل حال شوهر و به طور 
کی عموم مردم در همه‌ی موارد نیز دانست که اگرایمان به خدا داشته متقی باشند. خداوند نگرانی‌هایشان 
را برطرف ساخته در مصائب کمکشان می کند. 


a 


م و وه 


ی ۱ یت و یوک عل الله ین 
لکل شىء درا 
‹ و از آنجایی که حسابش را نمی کند به او روزی می‌بخشد و هرکس که به خدا توکل کند. پس خدا او 
را کافی است؛ همانا خداوند امرش را به انجام می‌رساند؛ به یقین خدا برای هرچیز (حساب و) اندازه‌ای 
قرار داده است ». 
آیه‌ی شریفه در تکمیل مقطع آیه‌ی قبل می‌باشد که فرمود خداوند برای متقیان راه‌های گریز از مشکلات 
پیش می‌آورد. معمولاً بعد از طلاق زنان نگرانند؛ حتی مردها هم ممکن است نگران باشند که زندگی‌شان به هم 
خورده بعد از این چه خواهد شد؟ قرآن اميد می‌دهد که خداوند برای کسی که تقوا پیش گیرد. مشکلات 
بعد از طلاق را حل می‌کند و روزی‌شان را فراهم می‌سازد؛ چنانکه فرموده «و ان را ین الله كلا من 
سَعته و گان ال واسکٌا حکیمّا = واگر آندو (زن وشوهر) از هم جدا شوند خداوند هردو را از سعه‌ی (رحمت) 
خویش بی‌نیاز می کند وخدا فراخ‌رحمت وحکیم است» (نساء/۱۳۰). همچنین آیه‌ی شریفه می‌فرماید هرآنکه 
به خدا توکل کند خدا او را کفایت می‌کند زیرا خداوند آن قدرت و حکمت لایزالی است که هیچ مقامی 
نمی‌تواند با او منازعه کند (انفال/14 به توضیح آیه‌ی مزبور نگاه کنید). چنانکه متعاقباً می‌فرماید خدا «بالغ 
مره است» کارش را به انجام می‌رساند و کسی نمی‌تواند مانم او شود. در مقطع آیه تصریح دارد که «قَذْ جَعَلَ 
اله لک شیء قَذْا» یعنی خداوند برای هرچیزی اندازه‌ای قرار داده و مشکلات شما زن و شوهری هم که از 


یکد گر جدا شده‌اید پایان‌ناپذیر نیست و حا و حدودی دارد و به قول معروف «به دنبال شب سيه سپید است». 


۳ م و م2 ا ى2 ر ۳ 
(» وای تیش من المجیض من این إن ارئب هن لاه اد شهر والتغی لم یجضن و 
4 و او م ام وم ی 
ولات الما جهن آن : و و تلآ من هو 
« و آن زنانتان که از E‏ ما توافت اگر در شکید > پس علّه‌ی آنها سه ماه است. و (نیز) 
زنانی که حیض نمی شوند (عله‌ی ایشان هم سه ماه است) و زنان e‏ مدت (عده‌ی) آنها تا زمانی است 
که وضع حمل کنند؛ و آن کس که تقوای خدا را پیش گیرد (خداوند) کارش را آسان گرداند » 
نکات زیر در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 
ابتدا از زن یائسه سخن رفته و می‌فرماید «و اللائی یِْشَنّ من الْمَحیض من نسَائکم = زنان شما که از 
خف قدنشان مابوسنده و در ایتجا کو فول تفسیری هست: 
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شیعیان می گویند زن یائسه عده ندارد و واژه‌ی ۱ «إن ارتبتم تاکر در شک هیچ رز در این ار تباط جين 
می گنت که کر درک ا که ن تایه ده اسب اه امه ماه ا اهل کن فا و اک 
فلسفه‌ی تعیین عله فقط روشن شدن حاملگی پا عدم حاملگی زن نیست (مقطع آیه‌ی ۱) معتقدند که زن 
یائسه نیز باید پس‌از طلاق عده نگه دارد و می‌گویند خدا فرموده که اگر درمورد چنین زنانی شک دارید که 
خکمشان چیست؟ عده‌ی آنان نیز همان سه ماه است. 

دوم آنکه درمورد «و اللائی لم يَحضنٌ = زنانی که حیض نشده‌اند؛ متأستفانه سوء تعبیر شده و برحی اسلام را 
یت و مر ی را ی ری ات تاك 
سن بلوغ (جنسی و فکری) رسیده باشند. چنانکه می‌خوانیم «و اْتلوا الْیْتامی حتی بدا بلغُوا النکَاحَ فان 
آتسم منم زشذا قَادفَوا إِلَيْهم َمَوَلهُم = (پسران ودختران) یتیم را (مراقبت و) ا ای کت ری 
ازدواج برسند؛ پس اگر در آنها احساس رشد (عقلی و جسمی) کردید اموالشان را در اختیارشان گذارید» 
(نساء/1). بنابراین مقصود آیه‌ی شریفه از «زنانی که حیض نشده‌اند» کودک نیست. بلکه مقصود زنانی است 
که به سن رشد برای ازدواج رسیده. ولی به عللی حیض نمی‌شوند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید اگر ازدواج با 
این گونه زنان رخ داد و بنا به عللی کار به طلاق کشید. مدت عله‌ی آنها نیز سه ماه است. به عبارت ساده‌تر 
هرگاه کسی با چنان زنی - که مثلاً تا ۱۸۰۱۷ سالگی حیض نشده - ازدواج کرد و سپس خواست او را طلاق 
دهد. آن زن نیز به مانند سایر زن‌ها که تاکنون گفته شد بایستی سه ماه عده نگه دارد. 

سوم آنکه بخش بعدی آیه درمورد «أولاتُ الأحْمَال = زنان حامله» است که می‌فرماید سرآمد عده‌ی ایشان, 
وضع حملشان‌است. شایان توجه این که قرآن عده‌ی زنی‌را که شوهرش فوت کند چهار ماه و ده روز تعیین 
کرده‌است (بقره/۲۳۶). دراینجا سوالی پیش می‌آید که اگر زن حامله شوهرش فوت کرد به کدام آیه بايد عمل 
کند؟ آیا عده‌ی ٤‏ ماه و ۱۰ روز را بنا به آیه‌ی سوره‌ی بقره نگه دارد یا حفظ عه تا پایان دوره‌ی حاملگی 
بنا به آیه‌ی فوق؟ در اینجا امام علی(ع و برخی از صحابه نظر به «َبْعَدْ الاجَلَیْن» داده‌اند که عده‌ی آن‌زن همان 
مدت دورتر است (یعنی طولانی‌ترین مدت بايد عه نگه دارد بنابراین اگر وضع حمل او بیش از چهار ماه 
و ده روز طول بکشد باید تا پایان حاملگی و تولد نوزاد عده نگه دارد. و هرگاه قبل از گذشتن چهار ماه و 
ده روز بچه‌اش به دنیا آید باید تا چهار ماه و ده روز از فوت شوهرش صبر کند). 

چهارم آنکه مقطع آیه‌ی شریفه توصیه به تقواست و در هرحال افراد را به مسئولیّتشان دربرابر حدای‌تعالی 
تذکرمی‌دهد و نوید د عداوند راد گشایش از مشکلات مرا یشان پیش کی اور 
مضمونی که در آیه‌ی بعد تعقیب تعقیب شده است. 


ج 


2 و م م 


(» لك مر الله ال تن یکی لسع ئة سبع اه یم لهد جر 
« این امر خداست که به سوی شما فرو فرستاده و هر کس که تقوای خدا پیشه کند. بدی‌هایش را از او 
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می‌زداید و پاداشش را بزرگ گرداند ». 

باتوجه به آولویّت‌هایی که غالباً جنس مذکُر برای خود قائل است. آیه‌ی شریفه هشدار می‌دهد که تمامی آنچه 

در مورد رعایت حال زنان مطلقه آورده شده (آیات قبل)» دستورات خداست و لازم است حفظ شود. مقطع 

آیه مجلدداً رعایت تقوا را یاد آور شده می‌فرماید خداوند گناهان انسان متقی را می‌آمرزد و به او اجر عظیم 

می‌دهد. 

۳۹4 و 

*# و خاو اواو رت ۴ وم 2 س ار | fo‏ و 
SN‏ ژخیکم وَلاثضَارُوهُنّ لعْصَيفُواً وان ڪن ازات تل 

0 سره ۶ جح و۳ و 2 و 4۳۹ 4 و 7 
ك us‏ عق لڪ قاو اجو و 
E ESEN »‏ خود سکونت دارید سکونت دهید و آزارشان مرسانید 


ام 


تا عرصه را بر آنها تنگ کنید و اگر باردار باشند پس هزینه‌ی ایشان را تا وقتی بار خود بنهند. بپردازید 
اگر برای (فرزند) شما شیر دادند مُزدشان را بپردازید و بین خود به شایستگی رایزنی کنید و اگر به سختی 
افتادید. پس زن دیگری برای او (نوزاد) شیر دهد » 

آیه‌ی شریفه درراستای آیه‌ی ۱سوره تصریح دارد که مرد. زن مطلّقه را درهمان‌خانه که خود سکونت دارد مأوا 
دهد. منتها می‌فرماید «من وجدکُم = درحد استطاعت» و به این قید می‌توان به دوگونه نگریست: یکی آنکه 
تسهیلات زندگی را مرد در خان‌ی مسکونی‌اش تا سرحل توان برای زن مطلقه فراهم سازد و دیگر آنکه اگر 
مشکلاتی بود مرد مزبور می‌تواند خانه‌ی دیگری غیر از خانه‌ی مسکونی‌اش» برای زن مطلقه تدارک ببیند. 
ولی به نظر می‌رسد که معنای اوّل مراد باشد. چون درصورت انتقال زن به خانه‌ی دیگر آن فلسفه‌ی ثانوی 
حفظ عده توسط او که در آیه‌ی اول ذکر شد که «تو نمی‌دانی شاید خدا امری (آشتی) پیش آورد» تضعیف 
می‌گردد. خصوصاً آنکه متعاقباً تصریح دارد «آزارشان مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید» و روی خطاب 
در اینجا با مرد است که مبادا با این روحیّه که «دیگر این زن» همسر من نیست» از امکانات و تسهیلات 
رفاهی‌اش بکاهد و حتی گستاخی را از حد گذرانده کاری کند که - به لحاظ روحی و جسمی - عرصه بر 
آن زن تنگ گردد و ملزم به ترک خانه شود! حتی شنیده شده که در این راستا برخی شوهران دست به ترفند 
دیگری می‌زنند و برای آنکه همسر خود را بیازارند او را سه ماه در خانه نگه می‌دارند و در آخرین روز سه ماه 
به او رجوع می کنند و این کار را مرتب تکرار می کنند (که البته بیش‌از دو بار نمی‌توانند). با این حال» در آیه‌ی 
۱ سوره‌ی بقره به این گونه مردان هشدار داده شد که سكوك ضرارا لتغتذوا و من يفل ذلک فقّذ 
ظَلَم تفه = آنها (زنان) را برای تجاوز به حقوقشان» در حال زیان و آزار نگاه مدارید و هرکس که چنین 


کند به خویشتن ستم کرده است». این‌گونه آیات به روشنی «کلاه شرعی» ها را رد می‌کند. 
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تاه نمی فا قرش ونعا خاش وا که توف NE A‏ داهج مرس مسارم اس تما 

کلیّه‌ی مخارج آن زن تا وضع حمل. باید توسّط شوهر پرداخت شود و به علاوه در مورد شیردادن طفل با 

یکدیگر مشورت و توافق کنند و هزینه‌های مربوط به آن. توستط شوهر تأمین گردد؛ هرچند اگر در شیردهی 

مادر اختلالی بود؛ پدر می‌تواند دابه بگیره (که امروزه این مشکل معمولاً با استفاده از شیرخدشک جل می‌شود 
EE‏ کوک O‏ ان سا اتب e‏ ابش 

« لینین دو سََة ِن سه ومن فير عليه رزفهء قلینیق یناه ال لیْکَلف ا فسا إلا 


ما الها سَيَجْعَلُ ال بعد غنر شرا . 
« توانگر درخور دارایی خود و هر که روزی وی تنگ است. پس از آنچه خدا به او داده هزینه کند؛ خدا 
هیچ کس را جز به (میزان) آنچه بدو داده تکلیف نمی کند؛ زودا که خداوند پس از دشواری آسانی آورد » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که انتظار حداوند از بندگان به مساوات نیست. بلکه بنا به امکانات آنها است. انتظاری 
که از ثروتمند هست با فقیر تفاوت دارد. هرکس در حد خویش و قابلیّت‌هایی که در زندگی نصیبش شده 
مسئول است. ازاین‌رو بعد از ذکر خاص در مورد تأمین مخارج و نگهداری زن مطلقه» قاعده‌ی کلی آورده که 
«لایْکلفَ الل تَفْسّا لا ما آقاها = خداوند هیچ کس را جر به آن میزانی که به او داده» تکلیف نمی‌کند». فقهای 
اصولی در ابنجا «اصل برائت» را از این آیه نتبجه گرفته‌اند. یعنی می‌گویند اگر امری در قرآن و سنت نیامده 
آنجا «منطقة الفراغ» دین است و انسان می‌تواند خود قانون‌گزاری کند. به عبارت دیگر, اصل این است که انسان 
تکلیفی ندارد مگر در آنجا که خدا معیّن کرده است. البته این برخلاف «اصل احتیاط» است که اخباری‌ها مطرح 
کرده‌اند و می‌گویند هرچیزی حرام است مگر آنکه خدا حلال کرده باشد یا هرجا خدا سخنی نگفته احتیاط 
واجب آن است که ما آن کار را نکنیم. این روحيّه نتیجه‌ی حدیث گرایی است که عقل گرایی را تضعیف می کند. 
مقطع آیه‌ی شریفه دلداری می‌دهد که ای شوهرانی که همسر خود را طلاق داده‌اید و ای زنان مطلقه ! به 
خدا توکل کنید خدا بعد از سختی‌ها آسانی پدید می‌آورد؛ چنانکه فرموده ( «إِن مَعَ اسر شرا = به تحقیق 
بعد از هرسختی» آسانی است» (انشراح/1). 


۱۵۷ 


بل دزم 


(سفارش مؤمنان به تقوی و سرانجام متقیان در آخرت) 


و کین من قري عتث عن اَم رها وله تحاسبتاها جسابا مییتا لها علابا کر 
« و چه بسا (اهل) قریه‌ای که از امر خداوندش و رسولان او روی‌گرداند و ما به سختی به حسابش رسیدیم 
و آن را عذابی ناگوار کردیم » 
مطالب مربوط به طلاق زنان واحکام مرتبط باآن. باآیه‌ی قبل تمام شد و آی‌ی فوق و آیه‌ی بعد در هشدار به 
نافرمانان از دستورات الهی است. می‌فرماید مردمان تصور نکنند که خدا نسبت به عملکرد آنها بی‌تفاوت 
است (و اگر مردی نسبت به زن مطلقه‌اش راه اجحاف پیش گرفت دچار عکس العمل الهی نخواهد شد! بلکه) 
بدانند اگر احکام خدا را رعایت نکنند. مانند اقوام طغیانگر گذشته گرفتار عذاب می‌شوند. آیه‌ی شریفه نشان 
می‌دهد که امر خدا دلالت بر وجوب دارد؛ هرچند واژه‌ی «واجب» درآن تصریح نشده باشد, («عتت ‏ سریچی 
کرد)» «حَاسبتا = حسابرسی کردیم» به حساب رسیدیم)؛ «نک = هر امر سخت و ناخوشایند»). 
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(» قداث وبال آمرها و کات عاقبة آنرها نا . 
« پس کیفر اعمال خود را جشید و سرانجام کارش خسارت بود ». 
یعنی عذاب مردمان به خاطر اعمالشان است و بی‌دلیل نیست. خداوند - چه در دنیا و چه درآخرت - نه عزیز 
تم SALE a SR O‏ 
خودش و مردم) بر او مقرر داشته که اگر برآورده نکرد. مواخذه می‌شود و هرگاه محرومیّت‌هایی برای کسی 
پیش آید - چنانچه صبر ورزد و مجاهدانه تقوی پیشه کند - به آرامش و پاداش |لهی می‌رسد. این وعده‌ی خداست 
و خدا خلاف وعده نمی کند. 

(. اَعَد له هم دابا مدیدا فاقوا له 
« خدا (در آخرت نیز) عذابی سخت برایشان فراهم آورده است؛ پس ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید! 
در برابر خدا تقوی پیشه کنید؛ همانا خداوند تذکاری به سوی شما فرو فرستاده است » 
بخش اول آیه حاکی از آن است که نتیجه‌ی اعمال زشت بدکاران فقط عذاب و مشکلاتی که در دنیا با آن 
روبرو می‌شوند نیست. بلکه آن روح بدکا در مفارقت از دنیا نیز به عکس العمل اعمال شنیع خود می‌پیوندد 
(واژه‌ی داد فعل ماضی, در بیان رویداد محفّق الوقوع در آینده آمده است». بدین‌ترتیب بخش اول آیه -در 
امتداد هشدارهای آیات قبل - به عذاب آخروی طغیان پیشگان در برابر احکام الهی اشاره دارد. 


۵۸ سوره‌ی طلاق ۶۵ بیان معانی در کلام رټانی 


اما در بخش بعدی آیه روی سخن با مؤمنان خردمند است؛ می‌فرماید تقوای خدا را در هیچ شرایطی 
فراموش نکنند و از تذکاری‌که خداوند ا بهره گیرند. 
ر 


٠‏ رولا لوا عم عایات آله نات يخر ج ا ا او آهاینات من لمات 
ی له ریم ايا یدحلهُ جناتِ ری من تیه آلائهاژ خالدین فیفاً 


2 

۳ 

أ ۳۷ 
1 


2% ا و ۹ 
اه 
کردند از تاریکی‌ها به سوی نور برد و کسی که ایمان به خدا آورده و عمل صالح کند. او را به باغستان‌هایی 
درآورد که نهرها از زیر (درختان)اش جاری است؛ جاودانه در آن (باغ‌ها) هميشه به سر برد؛ به تحقیق که 
دا روز زا یراق از یکی ساخته است: 0 
در انتهای آیه‌ی قبل از «ذکُر = قرآن» یاد نمود و درآیه‌ی فوق به آورنده‌ی آن ذکر اشاره دارد. حرف «لام) د 
«لیّخُرجَ» ازباب تعلیل است. یعنی مقصود از ارسال رسول وییامی که می‌آورد. این است که مردم با استفاده 
از تعالیم ارائه شده از ظلمات جهل وگناه خارج شده به آگاهی ورستگاری برسند. هر انسانی طبعاً از نور 
مؤمن» نور فطرتش با نور ایمان «گسترش» می‌یابد. 

متعاقباً آی‌ی شریفه در سخن از سعادت آخروی - از «عمل صالح» یاد می‌کند و به دست می‌دهد که 
ایمان بدون عمل صالح» نجات بخش نیست. در واقع باید گفت که «ایمان» خوب و بد دارد و ایمان بد. می‌تواند 
انسان را به راه‌های بد و سخیف بکشاند. چنانکه خطاب به منحرفان يهود فرموده «بتْسها یمرک په ٍیمانکم 


هه روه‌ و 


ان نتم مُوْمنین = اگردعوی ایمان دارید. ایمانتان بد فرمانی به شما می‌دهد» (بقره/۳٩).‏ 
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(۱6۲ 4 ِى ڪَلَق سب سََوَاتِ وین رض مهن یرل الامر ین موا آن الت على کل 
ا قد احاط د بل شَىءِ ع علا 
« خداست که هفت آسمان را آفرید و از زمین (نیز) همانند آن (طبقات مختلف مقرر داشت) فرمانش در 


میان آنها فرود می‌آید تا بدانید که خدا بر هر جیزی تواناست؛ به یقین دانش او همه جیز را دربر گرفته 
است ». 

آیه‌ی شریفه در بیان علم و قدرت خداست که بر عذاب بدکاران (آیات ۸ ا۱۰) و پاداش صالحان (آیه‌ی ۱۱) 
توانایی دارد. علم و قدرت خدا را آیه‌ی شریفه» ازطریق طرح خلقت آسمان‌ها و زمین به نمایش گذارده است. 
به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه به خواننده پیام می‌دهد که از اینکه گفته می‌شود خداوندت تورا پس از مرگ 
زنده کرده و به عکس العمل کامل اعمالت (بهشت يا جهنم) می‌رساند. در شگفتی مباش» خدایی که آسمانها و 
اقشار زمین را آفریده بر چنین کاری تواناست. در مورد ذکر عددهفت در آیه (سَبْع سَماوّات) دو قول تفسیری 


جزء ۲۸ سوره‌ی طلاق ۶۵ ۱۵۹ 


هست: (۱) عده‌ای گفته‌اند هفت (۸ به عنوان «عدد کثیر» به کار رفته (هفت آسمان ر یعنی آسمان‌های بسیار) 
چنانکه این مطلب در قرآن سابقه دارد (لقمان/۲۷ کهف/۱۰۹). همچنین چون زمین را می کندند و می‌دیدند طبقات 
مختلف دارد. متوجه کثرت طبقات زمین می‌شدند. (۲) پرخی گفته‌اند مردم در رو زگار گذشته هفت دسته از 
ستارگانی قابل رژیت را در فضاهای محیط برخود می‌دیدند که هماهنگی داشته و با هم تصادم نمی کنند؛ قران 
می‌فرماید آنچه می‌بینید آفریده‌ی خداوندگاراست. چنانکه می‌خوانیم « لم روا کف لق ال سَبْحَ سَمَاوّات 
طبًاقًا = آیا ندیده‌اید که خدا چگونه طبقات هفت‌گانه‌ی آسمان را آفرید؟» (نوح/۱۵) و این ا 
نظر می‌رسد. 

درمورد «يَِتَرَل الم بَيْنَهْنٌ = فرمان خدا میان آسمان و زمین می‌آید» یعنی شما انسان‌ها این نظام عظیم 
را در شرابط خود می‌بینید؛ پس بدانید که نظم شگفت آنها نتیجه‌ی فرمان [لهی است که در میانشان جریان دارد 


وان هیفاق کاس نی اه کار ناس ور یس اتعاظه درو 


سوره‌ی تحریم 
توضیحات کت در اطراف سوره 


این سوره در مدینه نازل شده و نام آن «تحریم = حرام کردن» بر گرفته از اولين آبه‌ی 
سوره است که پیامبر ‏ را از سختگیری بر خود به خاطر جلب رضایت زنانش» بازمی‌دارد. این 
مطلب خود حاکی از دو موضوع اساسی است: اوّل آنکه نشان می‌دهد پیامبر خدا“ حق رسالت 
زا تموهه واوسی الهن ترا رل وراد از E‏ تام و کعالن 
به مردم گزارش کرده است. دوم آنکه به دست می‌دهد پیامبر اکرم " معصوم مطلق به آن معنی 
که هیچ گونه اشتباه و ترک اول از او سرنمی‌زده نبوده است» بلکه صرفاً در ابلاغ وحی عصمت 
کامل داشته است. 

به طور کلی آیات آغازین سوره مشعر بر این‌معناست که پیامبرخدا " رازی را به یکی از 
کسان عفر ام ودی او که ود و آن زن انش راز ارا تر کسر دیک آنل خضرت فاش 
ساخت. خداوند دراینجا آن دو زن را از برملا سازی مسائل خصوصی شوهر(پیامبر 7) شماتت 
نموده تهدید می‌نماید که ممکن است با ادامه‌ی این توطله‌ها» پیامبر ” از آنها جدا شود. 

متعاقباً سیاق آیات از سخن خاص درباره‌ی مشکلات پیامبر با زنانش گذر کرده به مطالب 
عمومی می‌پردازد و در این راستا (۱) مؤمنان را از عذاب آخرت برحذر می‌دارد (۲) کافران را 
نسبت به گرفتاری‌های آخروی هشدار داده و به توبه و بازگشت به خدا توصیه می کند و (۳) از 
احوال نیک مومنان در آخرت یاد کرده پیامبر ” را از حیله‌های منافقان برحذر می‌دارد. 

سرانجام آیات شریفه دو زن را نمونه می آورد که هرچند همسران پیامبران بودند. ولی به 
سبب گناهانشان گرفتار عقوبت الهی خواهند شد و دو زن را مَثل می‌زند که همسر پیامبری 
نبوده ولی با حفظ پا کدامنی» به سعادت آخروی رسیدند. بدین ترتیب پایان سوره با ابتدای آن 
در پیوند است. آیات سوره را -با توجّه به موارد فوق - می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر 
در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۵)؛ پیامبر خدا* و مشکلات زنانش 

بخش دوم (آیات ۶ تا٩)؛‏ اندرز به مؤمنان» گوشزد به منکران و تذ کار به پیامپر ګ 


۳ 


بخش سوم (آیات ۱۰ تا ۱۲)؛ مَثل دو زن برای کافران و دو زن برای موّمنان. 





رم واو آ ات 


۰ 
ت 
سل اذل 
(پیامبر خدا“ و مشکلات زنانش) 
بشم الله ار الزجیم 
۲ | ا م ام مه آ٦‏ لکد ای ی ہے اے وم و 4 ووے وه 
ره يا ايها الئئ لِم حرم ما احل الله لك تبتغی مَرضات اژواجك واللّه غفور رجیم . 
« ای پیامبرا چرا آنچه را خدا بر تو حلال کرده. در طلب خشنودی زنانت (بر حود) حرام می کنی؟ و خدا 


۱ 
1ص 


آمرزنده و مهربان است ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر " خود را از امر یا نعمت مشروعی - به خاطر خشنودی زنانش - محروم 
کرده بود و این کار هرچند گناه نیست. ولی ظاهراً بهتر آن بوده که پیامبر "این کار را نکند زیرا در مقطع آیه از 
رحمت و گذشت الهی سخن آمده و رویهم‌رفته لحن آیه‌ی شریفه انتقاد ملایمی را نسبت به پیامبر " نشان 
می‌دهد. به نظر می‌رسد که خداوند دوست ندارد انسان کار مفیدی را به حاطر خشنودی کسی ترک کند که در 
این‌باره قبلاً تذگر فرمود (تغابن/۱8 -به توضیح آیه‌ی شریفه نگاه کنید). 

نکته‌ی دیگر آنکه به دست می‌آید پیامبر ورات روزگار دیکتاتورمابانه در داخل خانه رفتار نمی کرده و 
نسبت به زنانش نرمخو بوده است که این امر. حتی در بسیاری از جوامع امروزی, شایان توجه می‌باشد. 
موضوع دیگر آنکه قرآن مطلب را پوشیده گفته و مشخص نکرده که آن حلالی که پیامبر " بر خود حرام کرده 
بود. چه بوده است؛ ولی متأمتفانه مفستران اقوال متعدادی آورده‌اند تا به زعم خود آنچه را خداوند نخواسته 


فاش سازد برملا کنند! و ما چون اصولاً این کار را صحیح نمی‌دانيم به آن اقوال نیز نمی‌پردازيم. 
صل 


(» قڏ فرص الله کم محازم لمکم وه لیم کيمْ. 
«همانا خداوند (راه) گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرر داشته و خدا مولای شماست و همو دانا و 
حکیم است »» 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر" بر آن تحریمی که بر خود روا داشت. سوگند یاد کرده بود. ولی 
خداوند به موضوع عمومیّت بخشیده و به طورکلی به راه گشودن قسم‌ها برای مومنان اشاره دارد (که در مورد 
سوگندهای بی‌جا و راه گشودن آنها در دو آیه از قرآن سخن رفته است - بقره/۲۲۵ و مائده/۸۹). مقطع آیه 


(0 


(۳) 
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مشعر بر این معناست که خداوند دستوراتش همه از سر علم و حکمت بوده واو مولای مومنان ایت بو انان 
وس وه 


سر لیخ لل بفض آژواجه. خییقا فلا نت بء آطهر ال عليه عرف بَعْضصذُ, و 


۳2 


ص عو تقض فلا تا ها یف فانک مق نبا هدا قال تن العلیم ابیز . 
TT‏ یکی از زنانش سخنی پنهانی گفت؛ پس جون آن‌زن (به فرد دیگری COO‏ 


۴ے 


را خبر داد و خدا آن (خبررسانی) را بر او (پیامبر) آشکار کرد پس (پیامبر) - بخشی از آن (موضوع) را 
(برای فاش کننده) ابراز نمود و از بعضی دگر چشم پوشید - آنگاه چون (آن زن را) بدان خبر داد« زن مزبور 
گفت: جه کس تو را از این (مطلب) آگاه کرد؟ (پیامبر) گفت: (خدای) دانا و آگاه مرا خبر داد ». 
آیه‌ی شریفه از مشکل دیگری که پیامبر " در خانه پیدا کرد سخن می گوید. می‌فرماید پیامبر " محرمانه به 
یکی از زنانش از موضوعی سری خبر داد (خداوند آشکار نکرده که آن سخن چه بود؟ ولی مفستران سعی 
فراوان در آشکار کردن آن سخن کرده‌اند مثلاً آورده‌اند که پیامبر بشارت خلافت ابوبکر و عمر را د پس از خود 
به حفصه -دختر عمر ‏ داد و آنگاه حفصه از آن مطلب به عائشه -دختر ابوبکر- خبر داد). از نظر ما این گونه 
مطالب که قرآن از بازگفتن آن سکوت نموده لزومی به بررسی ندارد. پیام اساسی آیه دو نکته است: اوّل 
تذکاری به زنان است که مطالب خحصوصی شوهرانشان را برای دیگران بازگو نکنند. چنانکه در مورد زنان 
«قانته = فرمانبردار خدا» فرمود: «حافظاتٌ للْعَبْب = اسرار (شوهران) را حفظ می‌کنند» (نساء/۳۶). دوم متانت 
پیامبر در برخورد با موضوع که بی‌آنکه پرده‌دری کند بزرگوارانه به آن زن تذکر داد خبرچینی تو را فهمیدم و 
خی واه E‏ اقا کم زان E‏ غر 
عن بخض) ب بعنی از گفتن برخی دانسته‌های خود هم |عراض کرد. این‌ها درسهایی است‌که باید از آیه آموخت؛ 
نه آنکه در پی مت ی یت 
g2 2 5‏ 2< ر 1 9 ره ۳ 9 

کوب إلى اَل فد صَقَث فلویسعتا ون تظاهرا علیه فان الله هو ملد وجریل والح 
با الماک بَعْد دَلِكَ هیر . 
« اگر (شما دو زن) به سوی خدا توبه آورید (سزاست) که همانا دل‌هایتان منحرف شده (به باطل گرایید) و 
و گذشته از آن. فرشتگان پشتیبان (او) باشند ». 
۱ ۱ ۱ ۳ 7۳ 
پیز ا ی شریقه اعدا آن زان را به تیه رات من کل و شسن مي‌فرماند دفقد ضحت قلوب‌کما :غالا 
دل‌هایتان به باطل گرایید» که این جمله از باب تعلیل است و جواب شرط در «إِنْ تویّا» برای احتصا حذف 
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شده است: نشان: می‌دهد که منشاً اعمال منحرفانه در انحراف دل (آن مرکز پذپرش در ونجود آدمی) است و 
دل است که اگر منحرف شد اعمال آدمی نیز به سوی باطل می‌رود. از این‌رو خداوند «توبه» را به عنوان راه 
اصلاح دل معرفی می‌کند. بقیّه‌ی آیه مشعر بر این معناست که همپشتی‌ها برعلیه پیامبر اسلام"" - چه از 
ناحیه‌ی آن دو زن باشد و چه از ناحیه‌ی دیگران و چه در زمان حیات آن‌حضرت صورت گیرد و چه بعدها - 
به جایی نخواهد رسید. زیرا خدا «مولی = یاور» اوست و همچنین همه‌ی نیروهای آشکار (مومنان شایسته) 
و پنهان (جبرئیل ودیگر فرشتگان ")لهی پشتیبان این پیامبرند. چنانکه فرموده « و ال منم وره و لو گر 
الگافژون = خدا کامل کننده‌ی نور خویش است هرچند کافران را ناپسند افتد» (صف/۸). البته واژه‌ی «جبرئیل» 
هیچگاه در قرآن نیامده و آنچه آمده «حبریل» است که گفته‌اند واژه‌ای غیرعربی (برخی آنرا عبری دانسته‌اند) 
به معنی «رسول خدا» است چنانکه ا ره یَضطفی من المَلانگة رسْلاً و من الاس = خدا رسولانی از 
فرشتگان و هم از مردمان برمی گزیند» (حج/۷۵). درمورد «صالح الْمُومنين» برخی مفسران شیعی گفته‌اند که 
مقصود امام علی(ع) است. اما در این عبارت «صالح» صفتی است که از موصوفش پیشی گرفته و ایماء به جمع 
دارد. اگر مقصود یک تن بود باید می‌فرمود «الْمُوْمِن الصالح». بدین ترتیب ذکر جمع مؤمنان به مقصود نزدیکتر 
است تا ذکر یک تن چنانکه متعاقباً نیز از همه‌ی فرشتگان یاد کرده و تنها به ذکر «جبرئیل» بسنده نکرده است. 
البته در آن پشتیبانی. امام علی(ع) نیز داخل بوده و چه بسا در رأس «صالحْ المُوْمنین» باشد. 
عایداتِ سَایخاتِ تَيَباتِ و اا ۱ 

« چه بسا خدایش اگر او (پیامبر) طلاقتان دهد. همسرانی بهتر از شما -مسلمان» مژمن. فرمانبردار» توبه گر. 
عابد و روزه‌دار- اعم از بیوه و دوشیزه. به او عوض دهد »» 

واژة «طْقَکْن؛ ایماء به جمع دارد و بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه از آیه‌ی قبل جدا شده و عموم زنان پیامبر را 
مورد خطاب قرار داده است که در بین آنها هم جوان‌ترها (عایشه) و هم بیوه زنان (ا سلمه) وجود داشتند. 
جالب اینکه اوّلین صفتی که برای زنان پیامبر "می‌شمرد «تسلیم در برابر خدا» است» چنانکه به پیامبرش دستور 
واه که چک نا مرت ن الم لرَبْ الْعالمین = فرمان یافتم که (فقط) در برابر خدای عالمیان تسلیم باشم) 
(غافر/17). سپس از «مؤمن» بودن زنان یاد می‌کند و تسلیم بودن دربرابر خدا را مقلم برایمان آورده زیرا منظور 
تسلیمی‌است که انسان ممن - بعد از طی مراتب ایمانی - به آن می‌رسد (احزاب/ ۳۵ -به توضیح آیه‌ی مربوطه 
نگاه کنید). سپس ذکر «قانقات» شده و در تفسیر طبری ذیل آیه‌ی ۶۳ سوره‌ی آل‌عمران از پیامبر " نقل شده 


)۱( ۳ شایان توجه است که «الْمَلائگة» نه پس از «جبریل» بلکه بعد از «صالح الْمُوّمنين» امه و از جمله مواردی نت 
که «بَعد دلكّ» در قرآن به مفهوم «مع دک با وجود آن» آمده است (موارد دیگر را می‌توان در آیات قلم/ ۱۳ و 
نازعات/۲۰ مشاهده کرد). 
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که هرجا در قرآن ذکر «قنوت» گردیده منظور فرمانبرداری از خداست. هرچند اصطلاحاً این واژه را برای 
دعای دست در نماز بکاربرده‌اند. واژه‌ی «تاثبّات» در آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که حتی همسر پاکدامن 
رسول‌خدا " نیز ممکن است به خطا افتد ولی خطای خود را ادامه نداده به سوی خدا بازمی‌گردد. بنابراین 
انتظار نیست که همه‌ی زنان و خویشان پیامبر " معصوم -به معنای عاری از خطا - باشند. واژه‌ی «سائح» در 
اینجا به معنای روزه‌دار آمده است. «عاید = عبادتگر» روزه را هم شامل می‌شود ولی چون «روزه» عبادت 
مهمّی‌است. به صورت ذکر خاص بعد از عام جداگانه ذکر گردیده است. 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهدکه پیامبر " شخصی هدفدار بوده و خداوند خانواده‌ی او را متناسب با اهدافش 
توصیف می کند (و الا همچون برخی شاهان باید می‌خواست‌که زنانش در زیبایی و طنازی بکوشند). به علاوه 
این آیات حاکی از آن است که پیامبر ‏ اهل کتمان امور خویش و صحنه‌سازی نبوده و حتی مسائل داخلی و 
خانوادگی‌اش را برای جامعه مطرح می‌کرده است. ازاین‌رو از عايشه نقل شده که اگر پیامبر اهل حیله گری و 
کتمان حقایق بود آیات مربوط به زید وزینب را - که طی آن خداوند از او انتقاد می‌کند (و همچنین آیات 
انتقادی از او را در این سوره)- بر مردم نمی‌خواند (احزاب/۳۷ - به توضیح آیه‌ی شریفه نگاه کنید). بالاأخره 
این که آیات شریفه نشان می‌دهد که چه بسا مردان بزرگی در جامعه که در داخل خانه با مشکلاتی مواجه 
می‌شوند ولی از اقتدار اجتماعی خویش برای سر کوب داخلی در خانه و مطیع‌سازی همگان, استفاده نمی کنند 
بلکه نسبت به اطرافیان و خانواده‌شان نرمخو هستند. 


1۶۵ 


بل وم 


(اندرز به مومنان» گوشزد به منکران و تذ کار به پیامبر ) 


ا ا ملسم تارا وفُودُها الاس وا لیجارةُ عَلیها مَلایکة غلاظ 
شِداد لایَمَضونَ ال ا وَيَفُعَلُونَ ما يُومَرُونَ . 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و کسانتان را از آتشی که هیزم آن مردمان و سنگ‌ها است. محفوظ 
دارید؛ برآن (آتش) فرشتگانی درشتخو و سختگیر(گمارده شده)اند؛ از آنجه خدا فرمانشان داده سرپیجی 
نمی کنند و هرآنچه را مأمور شده‌اند انجام می‌دهند ». 
پس از ذکر مشکلات پیامبر" با همسرانش» دراینجا رو به ممنان آورده است. البته ضمن آپات پیشین 
نیز در قضیّه‌ی سو گند (آیه‌ی ۲) کل مؤمنان مورد حطاب قرار گرفته بودند. در اینجا چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه 
شایان تو جه است: 

ال آنکه خطاب به مومنان می‌فرماید خود و خانواده‌تان را از عذاب آخرت حفظ کنید. شبیه آیه‌ی شریفه 
در سوره‌ی بقره(آیه‌ی؛۲) نیز مشاهده می‌شود که می‌فرماید «َاَفُوا النَارَ الّتی وَفُودْهَا الاس و الحجَارةٌ أَعدْ 
للکافرین = از آتشی که هیزم آن مردم و سنگها است -برای کافران آماده شده - بپرهیزید». «حجارة» جمع 
«(حَجَر» به معنای سنگها است. واژه‌ی «قوا» فعل امر از مصدر «وقَایة) به‌معنی «حفظ کردن» می‌باشد. چنانکه 
«توی = حفظ خود از گناهان» نیز از همین ماده است؛ همانگونه که در دعا می‌گوییم «قتا عَذَابٍ النّار = خدایا 
مارا از عذاب آتش محفوظ دار». البّه در ارتباط با «تارّا وَفُودْها النَاسُ و الْحجَارة = آتشی که هیزم آن مردم و 
سنگها است» باید در نظر داشت که عذاب‌های خداوند که در قرآن آمده» به طور کلّی در تناسب با گناهان 
اشخاص است. آنها که در زندگی دنیا دل سنگ داشته و سنگدلی کردند. سرانجامشان آتشی است که حتی 
سنگ‌ها را هم می‌سوزاند. 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه می‌فرماید همه‌ی مسلمان‌ها مسئولند که برای حفاظت خود و خانواده‌شان از 
برخورد با چنان سرانجامی» تلاش کنند. در مورد واژه‌ی «أَهُل» هرچند مسئولیّت انسان در درجه‌ی اوّل نسبت 
به خانواده‌اش می‌باشد. امّا در زبان قرآن «آهل» فقط به خانواده محدود نمی‌شود. بلکه مبنای عقیدتی و 
ایمانی نیز دارد؛ چنانکه خدا به نوح* فرمود فرزند ناصالح تو» «اهل» تو نیست (هود/41) و از سوی دیگر 
پیامبر " در مورد سلمان فارسی فرمود «سلمان متا آهل البّیت -سلمان از اهل بیت ما است». بر این مبنا باید گفت 
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دایره‌ی مسئولیّت مؤمن» فقط به خانواده‌اش محدود نمی‌شود بلکه هر مؤمنی پس از خانواده» در قبال همه‌ی 
مسلمان‌ها هم مسئولیّت دارد. 
سوم آنکه آیه‌ی شریفه متعاقباً به توصیف منطقه‌ی عذاب الهی در آخرت پرداخته و می‌فرماید نگهبانانی 
سختگیر و استوار بر آن مأمورند که فرمان خدا را به قول معروف «مو به مو» اجرا می‌کنند. یعنی اوّلاً بی امر الهی 
به کسی رحم نمی‌کنند. چنانکه در پاسخ التماس کنندگان گویند «قاذغوا و مَا ذعاء الافرین الا فى ضلال = 
دعا کنید (هرچند) که دعای کافران خر در تباهی نیست» (غافر/۵۰). ثانیاً می‌فرماید آنها فقط مأمور اجرایند و 
این مطلب را در مقطع آیه در مقام تأکید. به صورت نفی (لَايَعَصونَ) و اثبات (يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) آورده است. 
چنین وصفی که عصمت کامل را می‌رساند. در قرآن فقط درمورد ملائک آمده و حتّی انبیاء ٍلهی(ع) این گونه 
تفس یلها نز 
ی ايها الي مرو لاتمتذژو اليم ما نون ما گم عَمَلُونَ . 
« ای کسانی که کفر ورزیدید! امروز عذرخواهی نکنید؛ جز این نیست که بدانچه می‌کردید جزا داده 
می شو ید ). 
این تنها موردی است که در قرآن کافران به صورت تًا یا الّذِينٌ گقَرُوا» طرف خطاب قرار گرفته‌اند. سخن 
با آنها نیز در آحرت است؛ گویی قرآن کافران را در دنیا شایسته‌ی خطاب (به شکل مژمنان) ندانسته است. 
به دنبال اندرز مؤمنان در آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق می‌فرماید به کافران در آخرت گفته خواهد شد امروز جای 
عذرخواهی برای زشتی‌هایی که در دنیا مرتکب شده‌اید نیست؛ و می‌فرماید 1 تَجرَوْنَ ما ما كنم تَْملَون. 
درسوره‌ی انعام (آیه‌ی۲۷) نیز می‌فرماید « لو تزی لد وقوا ی الا فقائوا با تتا رد و لاب بایّات ربتا 
و تون من الْمَوّمنین = اگر آنان را که در برابر آتش بازداشته شده‌اند می‌دیدی (و می‌شنیدی) که (با حسرت) 
گویند: ای کاش ما را بازگشتی بود تا آیات خداوندمان را دروغ نشمریم و در زمره‌ی مژّمنان قرار گیریم». 
ی ام توا وبوا ی له وب وی او و و 
ناکم جات ری ین ها آلأنهار َم لغری آله کی لین عامئوا معأ وف 
ی ن اندي بایان وون ر ِا یم ا ورتا وآغفز لا ك گل کل شیر قیید. 
«ای کسانی که ایمان آوردید! به سوی خدا توبه کنید توبه‌ای خالصانه؛ چه بسا که خداوندتان بدی‌هایتان را 
از شما بزداید و شما را به باغستان‌هایی داخل کند که نهرها از زیر(درختان)اش جاری است؛ (یاد کن) روزی 
که خدا پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خوار نمی کند؛ نورشان پیش رویشان و سمت راستشان 
تابان است؛ گویند: خداوندا! نور ما را برایمان کامل گردان و ما را پیامرز. همانا تو بر هر چیزی توانایی » 
در بخش اول آیه خداوند مزمنان را به «نَوْبَةٌ تضوحا؛ دعوت می‌کند. یعنی توبه‌ای خالص و بی‌بازگشت به 
سمت گناه. درحقیقت توبه نوعی هجرت است؛ هجرت از گناه به سوی خدا و سه مرحله دارد : (۱) پشیمانی 
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(۲) اعتراف نزد خداوند و (۳) تصمیم قطعی بر ترک گناه (و جبران مافات اگر میسراست). پس توبه امری 
لفظی نیست. بلکه فعل و انفعالی درونی است که انسان را متحوّل می‌سازد. 

واژه‌ی «عسَی» در بخش دوم آیه امید می‌بخشد تا مؤمن از خطاهای خود نومید نشده بداند راه بازگشت 
به سوی خدا برای او باز است. آیه‌ی شریفه بیانگر کار خدا بعد از توبه‌ی مومن است که ابتدا پوشاندن و 
زایل سازی گناهان و سپس وارد کردن او به بهشت است. نشان می‌دهد که اعمال گذشته‌ی ما در پرونده‌ی ما 
یا در حافظه‌ی عالم ثبت است و وقتی ما پاک شدیم آنها نیز پاک می‌شوند. لذا یکی از دعاهای مؤمنان این است 
که «ربنا ... فر عَنّا مَیْانتا ... و لائْخزتا يَوْمَ الْقَيَامَة = خدایا ۰.. بدی‌هایمان را پپوشان ... و روز قيامت 
رسوایمان مکن» (آل عمران/ ۱۹۶و ۱۹۳). 

واژه‌ی «اذکر- یاد کن» قبل از «يَوْم» در آیه‌ی شریفه در تقدیر می‌باشد و از نظر تأکید. شرائط مومنان را 
در آخرت به صورت منفی و مثبت آورده و می‌فرماید نه تنها خداوند گرویدگان به پیامبرش را در آخرت 
خوار نمی کند» بلکه آن روز نور از ایشان می‌تابد؛ و می‌فرماید «ورهم = نور ایشان» که ممکن است آن نور نور 
اعمال خودشان باشد که از دنیا آوردند؛ همان عبادات» خودداری از گناهان و حق‌گویی‌ها و غیره آنها 
ذخیره‌ی نور در آدمی می کنند که در آخرت تابان می‌شود (برعکس کفار که فرموده در ظلمت‌اند - انعام/۱۲۲). 
آن نور که از راست می‌تابد شاید مظهر راست‌روی ایشان در دنیاست و می‌فرماید مؤمنان درآخرت دعامی کنند 


۵ »سس 


که «أَمُمْ نا ور یعنی خدایا آن نوری را که ما از دنیا با خود آوردیم تو در اینجا کامل فرما و «اعْفرلتّا ...» 
کوتاهی‌هایی اگر داشتیم - تو بر هر کاری توانایی - ببخش و مارا بیامرز. شبیه این آیه در سوره‌ی حدید (آیه‌ی 
۲ آمده که می‌فرماید «يَوْمَ ترّی الْمُْمنينَ و الموْمتات پُشکَی پوزهم بَبْنَ َيْديهم و بامانهم = روزی که مردان 
و زنان مومن را می‌بینی که نورشان پیش رو و در جانب راستشان تابان است». 

يا يها لیخ جاهد اكمار این واغلظ له ومأوهم جهنم وبفس آلتصیز. 

« هان ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر؛ و جایگاهشان دوزخ است و چه بد 
سرانحامی است ». 


خداوند -در آیات اوّلین سوره - از مسائل پیامبر" با همسرانش سخن گفت» سپس به تشریح وضع کافران و 
مؤمنان در آخرت پرداخت و اکنون در آیه‌ی فوق» رفتار پیامبر (و موّمنان) را دربرابر کافران و منافقان تعیین 
می‌کند. می‌فرماید در برابر آنان به هوش بوده بکوش تا توطنه‌هایشان را خنثی کنی و «أعْلْظٌ عَلَیهم» یعنی 
پیامبر "" و مومنان را با مردم معاند و منافق نرمی نیست. بلکه جلدیّت و سخت‌گیری است تا جایگاهشان را 


بشناسند. آیه‌ی فوق عیناً در سوره‌ی توبه (آیه‌ی ۷۳) نیز مشاهده می‌شود که توضیحش را داده‌ایم. 


1۶۸ 
۰ 
ا 
(مثل دو زن برای کافران و دو زن برای مؤمنان) 


٠۰‏ رب الله مقلا لین مرو آقرآت وج وَاَمَراً لوط کانتا تخت عَبَيَن ین عِبَاڍئا اين 

فخَاتتاهما فلَم يُْنِيَا عَنهما من آلّه معا وقیل آذخلا لئار م آلذاجلیت . 
« خدا برای کسانی که کفر ورزیدند مثلی زده زن نوح و زن لوط (را نمونه می‌آورد) که هر دو تحت 
(زناشویی و سرپرستی) دو بنده از بندگان صالح ما بودند؛ پس به آن دو (بنده‌ی ما) خیانت کردند و آن دو 
(پیامبر) هیچ کاری در برابر خدا برای (دفع عذاب از) آن دو (زن) نتوانستند کرد و به ایشان (آن دو زن) 
گفته شد که با (دیگر) داخل شوندگان. وارد آتش شوید ». 
این آیه و آیات بعد در حقیقت» با ابتدای سوره پیوند دارد و دربرابر دو تن از زنان پیامبر" که دچار لغزش 
شده بودند. از زنانی یاد می کند که چون کج رفتند. همسری پیامبر -در برابر خدا - یاریشان نکرد. بدین ترتیب 
آیه‌ی شریفه خط بطلان بر همه‌ی اعتبارات نستبی با پیامبران می‌کشد. چنانکه در آثار آمده که پیامبر دا ک 
شبیه همین بیان را خطاب به دخترش فاطمه (ع) داشته است که ریا فاط اعْمَلی فانی لاأغنی عنک من اله شیا د 
ای فاطمه عمل کن (عمل صالح) که من دربرابر خدا کاری برایت نتوانم کرد (صحیح بخاری). 

آیه‌ی شریفه می‌فرماید «ضرّب اله مَلاً ۰..» ولی مثلی آورده نشده بلکه نمونه‌هایی از زنان گذشته ذکر 
شده است. بنابراین در عربی «مَّل» به معنی توصیف و نمونه آوردن نیز به کار رفته است. سپس با ذکر آن دو 
نمونه از زنان» این پیام را می‌دهد که با وجود ناشایستگی, حتی خویشاوندی با پیامبران نیز کارساز کسی نیست. 
همچنین در تقلّم ذکر زن نوح بر زن لوط ترتیب تاریخی رعایت شده است و با عبارت «تَخت عَبُدیْنْ» در 
آیه‌ی شریفه اصطلاحاً به امر زناشویی اشاره دارد واحتمالاً به سرپرستی مرد در خانواده ناظر است. متعاقباً 
خداوند از پیامبرانش به عنوان «دو بنده‌ی صالح» یاد می‌کند که با بسط معنا نشان می‌دهد اگر اشخاص صالح 
نیز همسرانشان بدکارشوند. آن همسران عاقبت بدی خواهند داشت (ضمیره‌قا» در «عبادقاه از باب ذکر عظمت 
الهی است). 

می‌فرماید زنان نوح و لوط به شوهرانشان خیانت کردند که البته خیانت آنها بی‌عفتی نبود بلکه خیانت 
عقیدتی و ایمانی بوده و چنانکه در آثار آمده. با مخالفان شوهرانشان همدستی داشتند. در نتیجه آنها به لحاظ 


باطنی» همسنخ با جهنمیان بوده و در آخرت به آن دسته مردمان ملحق می‌شوند. به عبارت دیگر هرچند آن 


جزء ۳۸ سوره‌ی تحریم ۶۶ ۱۶۹ 


زنان در دنیای مجازی در خانه‌ی دو پیامبر(ع) جای داشتند ولی در عالم حقیقت. با همفکران دوزخی خود 
خواهند بود. (مقصود از واژه‌ی «قیل = گفته شد» در آیه‌ی شریفه این است که سرنوشت نهابی آنها از سوی 
خداوند چنین تعیین شد). شبیه این آی‌ی شریفه در قرآن متعدّد آمده. چنانکه ازجمله می‌خوانیم «ن تنفعکم 
َزْحَامُكُمُ و ا أَوَلاد کم وم الْقَيَامَة = روز قبامت نه خویشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سودی 
نمی رسانند» (ممتحنه /۳). 

(0۱ وضرّب الله مقلا لین ءامنواً آمرأت فزعون ذ الٿ رب ابن لى عِندَك بَیتا ف هو نی 
من فرعون وَعََله» و نی من موم آلشالیین . 
« و خدا برای کسانی که ایمان آوردند مثلی زده (نمونه‌ای آورده) زن فرعون را آنگاه که گفت: خداوندا! 
برای من نزد خود. در بهشت خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بخش و از (شر) مردمان 
ستمگر نحات ده ). ۱ 
یعنی ای انسان‌ها اگر موّمن باشید. حتی اگر به ناچار در حکومت کفر بسربرید. نزد خدا جایگاه دارید. آسیه 
(زن با ایمان فرعون) گفته است: خدایا در این دنیاء خانه‌ی من خانه‌ی فرعون شده است ولی در آخرت برای 
رزوی تاه عفر نی بر تا اک زاف مییی | ا وان کرد 
از چنگ فرعون دعا می کند که خدایا مرا از آن شوی کافرکیش و اعمال بد و یاران ظالمش» نجات بخش. در 
مجمع البیان آمده که وقتی موسی"ٌ بر ساحران فرعون پیروز شد. زن فرعون به موسی"ٌ ایمان آورد و چون 
فرعون از ایمان او آگاه گشت. وی را هم چون ساحران به صلیب کشید (ولی این خبر از قرآن کریم به دست 
نمی‌آید). 

۷ و مزیع بتك عنران ی أَختث فرجَها قََمَختّا فیه من روجتا وَصَدّقَت بلنات رها و 
کنبه. و کاتث من آلفانتیی . 
«و مریم دختر عمران را (نیز نمونه آورد) که عقت خویش محفوظ داشت شت و از روح خود در او دمیدیم و 
سخنان خدایش و کتب او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران (خداوند) بود »» 
در قرآن از زنان» فقط نام «مریم» آمده است؛ و چون مریم تا تولد عیسی" شوهر نداشت. در آیه‌ی شریفه 
نام پدرش ذکر شده است (و مَرْیْعْ ابت عمَوَانْ). می‌فرماید همان زنی که پاکدامنی خود را حفظ کرد. واژه‌ی 
(فرج» در آیه‌ی شریفه از نظر لغوی به معنی «شکاف» است ولی در ارتباط با انسان‌ها «حفظ فرج» به معنی 
«حفظ عفت و پاکدامنی» آمده جنانکه درمورد مرد نیز همین تعبیر آمده است (نور/۳۰). همچنین از روح 
عیسی (ع) که در رحم مریم - بدون ازدواج با مردی - به امر خدا دمیده شد. خداوند به‌عنوان «روح خود» یاد 
کرده که یعنی آن روح پاک» شرافت انتساب با «من» را داشت. به عبارت دیگر می‌فرماید مریم» برخلاف تهمت 
يهود زنا نکرد. بلکه پاکدامن بود و آن روحی هم که در رحم او ظهور کرد از برکات ما بود. بدین‌ترتیب 


۱۳۹ سوره‌ی تحریم ۶۶ بیان معانی در کلام رتانی 


ِ یعنی آیه‌ی شریفه 


نسبتی که در اینجا برای روح عیسی(ع) آمده نسبت «تشریفی» است. نه «جزئیّت) 
و تشریف حق بود کمااینکه خداوند از خانه‌ی کعبه نیز به عنوان «خانه‌ی من» باد کرده (بقره/۱۲۵و حج ۷ ۲) 
یعنی خانه‌ای که شرافت انتساب به خدا را دارد. 

انبیاء بنی|سرائیل می‌باشد. واژه‌ی «قانت» در اینجا فرمانبرداری از خدا را می‌رساند. نه اطاعت از شوهر زیرا 
مریم در آن زمان شوهر نداشت و بر مبنای این آیه «قافتات» را در آیه‌ی ۳۶ سوره‌ی نساء می‌توان تفسیر کرد. 
چنانکه در تفسیر طبری ذیل آیه‌ی آل‌عمران/۶۳ از قول پیامبر " آمده که هرجا در قرآن ذکر «قنوت» آمده مراد. 


فرمانبرداری از خحداست. 


)۱( -البته در مورد خلقت انسان نیز از روح به عنوان «نفخه‌ی الهی» سخن آمده (سجده/٩)‏ که ظاهراً بعد از 
ایجاد نطفه و شکل‌گیری ساختمان بدن انجام می‌گیرد. در مورد حضرت عیسی"ٌ نیز از آنجا که فرموده «إِنْ مَل 
عیمی عند الله کمتّل دم حَلَقَهُ من تراب نع قال لَهُ گن فَبَکُونْ - همانا مَل عیسی نزد خدا همچون مَثّل (خلفت) آدم 
نطفه‌ی عیس ی" در رحم مریم به اراده و فرمان الهی شکل گرفت و سپس در مقطعی. آن روح شریف ازجانب خداوند 
در آن ظهور یافت. 


۱۷ 


سوره‌ی ملک 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره مکی‌است ونام آن ما ک = پاد شاهی» بر گرفته از اوّلين آیه‌ی سوره است. 
محتوای ورا نات کون کون را در نظام خلقت نشان داده و درباره‌ی آخرت -چه از نظر 
وقوع و چه به لحاظ نظام کیفری آن - سخن می گوید و بدین‌ترتیب ازآیات تکوینی» به تربیتی 
پرداخته انسان را متو جه مسئولیّت‌های خود می‌سازد. ترتیب آیات» به شکلی «تو در توا و مبتنی 
بر نظم خحاصّی است که از خواص قرآن می‌باشد و گا از مباحث زیر می گذرد: 


سلطنت خدا برجهان واینکه همه چیز - آفرینش و م رگ و زندگی - در کف قدرت 
اوست و همو بر همه‌ی امور تواناست. 

ازآفرینش انسان به آفرینش آسمان‌ها و زمین پرداخته از نظام آسمانی و زیبایی‌های 
آن سخن می گوید و همچنین به باطن آسمان اشاره می‌نماید که محفوظ از نفوذ 
نیروهای مخرّب (شیطانی) است. 

با سخن از انسان» به بررسی احوال کجروان در دنیا که آن نظام زیبا و دقیق را انکار 
داشته و سرانجام به دوزخ می‌رسند پرداخته وصف حالشان را در دوزخ بیان می‌دارد که 
گویند اگر در زند گی دنیا سخن ناصحان را می‌شنيدیم یا عقل خویش را به کار می‌بستیم» 
امروز این چنین گرفتار نبودیم. 

پس از آن انذار -برطبق روال معمول در قرآن از بشارت به مومنان یاد کرده آمرزش 
وعنایات خدا را درحق ایشان بیان می‌دارد. خدایی که بس حکیم و باریک‌بین است. 

متعاقباً به احوال زمین می‌پردازد که چگونه تنظیم و آرام شده و روزی انسان در آن 
e‏ که ای کی ی کف مادعا 
همین‌طور از نظام پرند گان و پرواز آنها در فضای زمین سخن آورده خاطرنشان می‌سازد 
که اگر فیض خدای رحمان نبود» انسان به لحاظ روزی و دیگر امور در طبیعت گرفتار 


شده درمی‌ماند. 


۱۷۲ بیان معانی در کلام رتانی 


۵ پس‌از ذکر نعمت‌های ظاهری به نعمت‌های باطنی که به انسان بخشیده شده 
(عقل و بصیرت وغیره) پرداخته از سرانجام وی که حشر به سوی خداست. سخن 
می گوید و در پاسخ کافران که با انکار و لجاج از زمان وقوع قیامت می‌پرسند. علم 
رستاخیز را مو کول به خدا معرفی نموده اتمام حجّت می کند که به هنگام وقوع آن» 
کافران را مهلتی نخواهد بود و بهتر است که به جای کنجکاوی درباره‌ی زمان بروز 
قیامت. به حقیقت آن توجّه داشته ازآعمال و آحوال خود بیم کنند. 

با توجه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر 

درنظر گرفت: 

بخش اول (آبات ۱ تا6۵؛ خدا و خلقت 

بخش دوم (آبات ۶ تا ۱۲)؛ اشاراتی به سرانجام کفرورزان 

بخش سوم (آیات ۱۳ تا ٩۱)؛‏ بیدارباشی به انسان 

بخش چهارم (آیات ۲۰ تا ۳۰)؛ کافران گرفتار فریب و لجاجند. 





۱۷۳ 


0% و سم 
رم ووم اات 
0 
ر 
میاو 
(خدا و خلقت) 
بشم الله آلنَعتن آلرّجبه 


(مبارک و برتر است کسی که فرمانروایی(عالم) به دست اوست و او بر هر چیز(و کارای تواناست »» 
آی‌ی شریفه برخلاف دیگر آیات قرآنی که در ابتدای برخی سور با «تسبیح» خدا آغاز گردیده تنزیه خدا 
می‌کند؛ با جهت اثباتی شروع فرموده خدایی را به بزرگی و مبارکی یاد می‌کند که پادشاهی عالم دردست 
اوست. چنانکه آیات بعدی سوره نیز از شکوه و برکات إلهی سخن می‌گوید. زمخشری در کشاف می‌نویسد: 
"تبارگ" آی تعالی و تعاظم عن صفات الْمَخلّوقین یعنی خدا برتر و بزرگتر از همانندی با آفریدگان در (ذات 
و) صفات است. بنا بر این معنا در آغاز این سوره‌ی شریفه نیز از تنزیه خداوند سخن رفته است. همچنین در 
اینجا مشاهده می‌شود که آیه‌ی شریفه به صورت غاثبانه از خدا یاد کرده به آن قدرتی اشاره می‌نماید که 
تسلط و والایی و برتری او در جهان نمایان است. 

سلفی‌ها از ذکر ا دید = دست» در آیه‌ی شریفه برداشت کرده‌اند که خدا دارای دستانی است؛ اما 
روشن است که منظوراز «یّد» دراینجا قدرت تصرف است نه اعلام عضو و اندام برای خدا! و از مقطع آیه 
(هُوَ عّی کل شَیْء قدیر) به دست می‌آید که سلطنت خدا بر عالم امری اعتباری به مانند پادشاهی سلاطین 
در دنیاء نیست. بلکه امری حقیقی و تکوینی است و قدرت او نامحدود و او بر هر کاری تواناست. 

© ی علق البرك رازه لوك أك آخسن عملا وهر العریژ اور 

«همو که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدامینتان نیکو کارترید و او چیره و آمرزنده 
است »۰ 
یعنی خدای پادشاه جهان بس توانا و هدفداراست و زندگی ومرگ را برای هدفی آفریده است؛ هدفش این 
بوده که انسان مختار - که او را با نیروی عقل» وجدان و فطرت متمایل به خوبی‌ها و ناموافق با بدی‌ها 


۱۷۴ سوره‌ی ملک ۶۷ بیان معانی در کلام رتانی 


مجهز ساخته - راه را به درستی انتخاب کند و به عمال نیک برسد. واژه‌ی «عَزیز» و «غفُور» در مقطع آیه نشان 
می‌دهد که انسان e‏ خدا و انسان توبه‌گر با غفران اٍلهی روبروست. از سوی دیگر 
1 پیش از «زند گی) آمده» شاید به این دلیل که توجه به «مرگ) ۱ در رسیدن انسان به 


و مر 


ار و ما ری فى خَلق اکن ڪن من تاو فارع لبم هل تزی من 


فطور . 
« هموست که طبقات هفتگانه‌ی آسمان را بیآفرید؛ در آفرینش (خدای) رحمان هیچ ناهماهنگی نمی‌بینی؛ 
پس باز بنگر آیا هیچ خل (و نقصانی) می‌بینی؟ » 
به دنبال آیات قبل آیه‌ی شریفه همچنان در وصف اقتدار حق و شکوه خلقت لهی است. در مورد «سَبْعَ 
سَماوات = هفت آسمان» قبلاً توضیح داده‌ايم (طلاق/توضیح آیه‌ی ۱۲) که منظور یا کثرت و یا دستجات 
ستارگان قابل رژیت بوده و است که در این زمینه در کتاب درسی هیأت نوشته‌ی آقایان قربانی و 
صفاری می‌خوانیم «قدیمی‌ترین تقسیم‌بندی که از زمان ابرخس یونانی تا کنون معمول بوده تقسیم‌بندی 
ستارگان برحسب نورشان می‌باشد. روشن‌ترین ستارگان را ستارگان "قدر ال" می‌نامند و تعداد آنها نزدیک 
به ۲۰ است. سپس ستارگان "قدر دوم " که از آنها کم‌نورترند و تعداد آنها حدود ۵۰ است. به طور کلی ستارگان 
هر قدر تقریباً سه برابر ستارگان قدر ماقبل می‌باشد وستارگان ٦‏ قدر اوّل با چشم پی‌سلاح قابل رژیت می‌باشند 
و از قدر هفتم به بعد با تلسکوپ دیده می‌شوند». بنابراین چه بسا مردم زمان گذشته. ٩‏ دسته ستارگان را در 
آسمان با چشم غیرمسلح می‌دیدند و پس از آن» فضای بس‌پهناوز بوده که شاید تعبیر آی‌ی شریفه از «هفت 
آسمان» همان مجموعه بوده باشد. 

سپس می‌فرماید «ماتری فی خلق الزحمن من تفاوت». در زبان فارسی EE‏ واژه‌های «اختلاف» و 
«تفاوت» را به یک معنا می‌آورنده ۳ در عربی چنین نیست. «اختلاف» به معنی «فرق داشتن» است. چنانکه 
فرموده «و من آیاته ... احتلاف ألْستَتکُمْ و َلوانکُم = از آیات خدا این که رنگ‌ها و زبان‌های شما (انسانها) 
با هم فرق دارد» (روم/ ۲ ولی «تفاوت» به معنی «بی‌تناسبی و ناهماهنگی» | 

بخش ایانی آیه دعوت به دقت نظر بیشتر می کند و مشاهده‌کنند گان را فرامی‌خواند که در جهان پیرامون 
شود هرچه بیشتر امل کنند که آیا هیچ عدم‌انسجام و بی‌نظمی می‌بینید؟ (فطور < شکاف» خلل). ۱ 


«» فم آزجع اضر کرت قلت اك اله خا وه خی 
« سپس باز دوباره بنگر که دیده رانده و درمانده(از یافتن خلل) خسته به سوی تو بازمی گردد ۹ 
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E 4 2 ِ 1‏ 0 8 )0 
مک > مه ا ا م2 ا ا مرس ۱ص نس o‏ ع ر ٤‏ < ے ےا وم سک o‏ 
و تمد ریا السماء ألدنَيَّا نمض وَجَعَلناهَا رُجُومًَا لِلشیاطین وَاغتدتا لهم عَذَاب السعير . 


4 هه ۰ 
۳ 


« و همانا آسمان نزدیک‌تر را به چراغ‌ها (ستارگان) بیاراستیم و آن(آسمان) را جایگاه طرد شیاطین قرار 
دادیم و برای آنان عذاب دوزخ آماده کرده‌ايم . 

دراینجا «السماء الذنیا؛ به معنی «آسمان نزدیکتر» است» یعنی همان ستارگان پُرنور و برجسته‌تر(توضیح آیه‌ی ۳). 
آیه‌ی شریفه در اشاره به زینتی است که آن ستارگان پُرنور و برجسته در فضای کیهان بپا داشته‌اند (اگر مقصود 
«آسمان جهان» بود» بايد می‌فرمود «سماء الدنیا» ولی «السماء الدنیاء در آیه‌ی شریفه به صورت صفت و موصوف 
آمده که دو کلمه در داشتن الف ولام باهم شریکند). علاوه بر این نظم و زیبایی ظاهر» قرآن به باطنی‌هم برای 
آسمان قائل است که محل فرشتگان یا نیروهای ملکوتی و غیبی عالّم می‌باشد (برای توضیح بیشتر به سوره‌ی 
صافات توضیح آیات و۷ نگاه کنید). می‌فرماید از نفوذ موجودات پنهان مخرب به مقر فرشتگان یا جایگاه 
نزول وحی و اوامر الهی. جلوگیری می‌شود. در مقطع آیه از کیفر آخروی آن ارواح زیانبار سخن می‌گوید و 
از اینجا به دست می اید که طایفه‌ی شیاطین بنا به «اختیار» راه شر را طی می کنند و از این‌رو مستحق کیفرند. 


(۱) - این همان مفاد بُرهان نظم است که فلاسفه‌ی اسلامی بر آن تأکید دارند و ماذټون معمولاً نظم گیتی را حمل 
بر تصادف می‌کنند. فلاسفه‌ی الهی دو پاسخ عمده در رد تصادف نسبت به پیدایش نظام عالم داده‌اند (۱) گویند 
تصادف «أقلّى» است نه «أکثری». یعنی تصادف تفضا پیش می‌آیده؛ امّا اگر حوادث منظم 9 3 ادامه یافت. آن دیگر 
تصادف نیست بلکه بنا به طرح و برنامه‌ریزی پدیدار می‌شود (۲) گویند تصادف امری بشری است نه طبیعی» بدین‌معنی 
که گاهی اتفاق می‌افتد که امری نسبت به نیازها و افکار ما تصادفاً موافق آید؛ اما در طبیعت چون قانون «علَټّت» 
حاکم است. تصادفی وجود ندارد. چنانکه مرحوم علامه‌ی برقعی در «گلشن قدس» سروده‌اند: 
تصادف کی بسازد نظم زیبا تصادف حادث است و فرع اشیاء 

یعنی تصادف خود معلول است و علّت می‌طلبد و بعداز پدید آمدن اشیاء اتفاق می‌افتد (اشیائی باید آفریده شده 

باشند تا تصادفی در میانشان رخ دهد؛ لذا اشیاء طبیعی و منظم عالم بر تصادف تقدم دارند). 


۱۷۶ 


بل دم 


(اشاراتی به سرانجام کفرورزان) 


٥(‏ وین کرو برییم عداب جهتّم یجید 

« و برای کسانی که به خداوندشان کفر ورزیدند. عذاب دوزخ است و بد سرانجامی است ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که «عذاب سعیر» برای نیروهای گمراه کننده (شیاطین) ذکر فرمود. در آیه‌ی فوق آن 
عذاب را به کسانی هم که تت ا آن شیاطین بوده راه آنها را می‌پیمایند. تعمیم داده است. واژه‌ی «کفر» 
در قرآن گاهی به معنی ناسپاسی در برابر نعمت آمده گاهی به معنی انکار. «کافر» در اصل معنا «حق‌پوش) 
است. یعنی کسی که حقّی به او رسیده ولی ازسر خودخواهی‌ها و مطامعی که دارد آن حق را نمی‌پذیرد. از 
این‌رو هرگمراهی کافر نیست ولی هرکافری گمراه است (که خودمحوری‌هایش اجازه نمی‌دهد حقی را که 
بای له ی کی از ان در الین گفروا بریهم» در آیه‌ی شریفه کفر به ربوبیّت خدا مطرح 
فلع و یو کی اس که نود که وان رای ا کک نو هشاب که ای رز ات و 
مرجع همه‌ی نعمت‌هاست - ولی با خودخواهی‌ها از ندای وجدانش گذشته به راه نفسانیّات می‌رود و بندگی 
یر دا هی کنب 

واژه‌ی (جهنم). ۷ بار در قرآن تکرار شده و در «عذاب جهنم در آیه‌ی شریفه قاعدتاً بنا به قانون 
گل مُضاف اليه مَجرو ر - باید واژه‌ی «جهتم» مجرور می‌شد ولی چنانکه مشاهده می‌شود منصوب شده (جَهنْم) 
و این بدین غلت e‏ در اصل عربی نبوده و از لغات وارده به زبان عرب و غیرمنصرف است 
(برخی گفته‌اند که «جهنم» شکل عربی شده‌ی واژه‌ی گهینم - ۵1111۳7010) - در زبان عبری است). در 
مقطع آیه «بّس الل جهنم را توضیح می‌دهد که بد سرانجامی است. 

ِ 

« رد لوا فیها سَیعوا ها مهیقا وه تَفُورُ . 

« زمانی که در آن(دوزخ) افکنده شوند. خروشی سهمناک از آن می‌شنوند درحالی که فوران می کند » 
آیه‌ی شریفه منظره‌پردازی کرده نه برای آنکه خواننده دقیقاً دوزخ را -که درک جزئیّات آن از حیطه‌ی علم بشر 
حارج است - بشناسد. بلکه از این‌رو که کافران (آیه‌ی قبل) دریابند با چه عواقب مهیبی روبرو خواهند بود. 

واژه‌ی « شهیق» در آیه‌ی شریفه در اصل» به معنی «صدای ناهموار» است که از آن به «بانگ سهمناک و 
گوش خراش» ترجمه و تفسیر کرده‌اند. برعکس عاقبتی‌که برای کافران ذکر شده در مورد مژمنان فرموده 
است از دوزخ چنان فاصله دارند که کمترین صدایی از آن نمی‌شنوند (انبیاء/۱۰۲) ولی باز درباره‌ی معکوس 


جزء ۲۹ سوره‌ی ملک ۶۷ ۱۷۷ 


این حالت برای کافران» می‌فرماید «ذّا رهم من مَگانِ بَعید سَمغوا لها تعَْظا و رفير = هنگامی که (دوزخ) از 

I 

4 2 د تم من 1 فیها َو وو وء 72> 7 2 و » وو 

TS e‏ افکنده شوند نگهبانانش از 

آنان (تازه واردان) می پرسند : آیا شما را بیم‌دهنده‌ای نیامد؟ ». 

بخش اول آیه در واقع می‌گوید که حتی دوزخ هم با کافران - که عمری با حق وحقیقت در ستیز بودند - 

سرجنگ دارد! واژه‌ی «فوج» در آی‌ی شریفه می‌رساند که دوزخیان دسته‌بندی شده و افراد همسنخ با هم به 
جهنم گسیل می‌گردند. (تکاذ مر 
ay‏ ی رس 

در مورد ( «حَزنتها = نگهبانان دوزح) | که در آخر آیه ذکر آن رفته. توصیفی در سوره‌ی تنحریم (آیه‌ی؟) 
هست که می‌فرماید «آن فرشتگان درشتخو و سختگیرند و از فرمان خدا سرپیچی نمی کنند و هر فرمانی 
را بی چون و چرا به احرا میگذار ند). اینان متناسب با وضع دوزخیان - بر« انذار) پیامبران تکیه نموده و 


تمیّز = نزدیک است که پاره پاره و ازهم گسسته گردد). بدینوسیله شلات خشم 


ملامت‌کنان از واردان می‌پرسند: مگر در دنیا پیامبرانی نیامدند و شما را بر عاقبت اعمالتان هشدار ندادند؟ 
(۾ قالوا ب ق جَاءتا تذیر فکدَبْتا فلا ما وَل ال ین سَىَءِ ِن آنثم لا ف ضَلال گییر. 

« گویند: آری» به تحقیق بیم دهنده‌ای به سوی ما آمد. و(لی) ما تکذیب کرده و گفتیم: خدا هیچ چیزی 
(پیامی) فرو نفرستاده است؛ شما خر در ضلالتی بزرگ نیستید! ». 

واژه‌ی «بلی) 2 در پاسخ به سوالی که جنبه‌ی منفی دارد می‌آید و چنانچه سوال صورت مثبت داشته باشد. 
در پاسخ گویند «تَعَم = آری». آیه‌ی شریفه عکس العمل رائج کافران را در برابر رهنمود انبیاء (ع) نشان می‌دهد 
E‏ 9 ۱۳ 
همچنین آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که «کافران» لزوماً منکر حدای خالق نیستند» بلکه رهنمودهای الهی را 
ليرا تم باش 


ت 


وم ص 
(.» وقالا و ئا ُسْمَع أو و َعْقَلْ ما كنا ف آضخاب آلسَعیر. 
« و گویند: اگر ما ( آن نصایح را) می‌شنيدیم یا تعقّل می کردیم (اکنون) از دوزخیان نبودیم » 
واژه‌ی «سَهع» در آیه‌ی شریفه به معنی «شنیدن» و قبول کردن است. کافران در دوزخ تأسّف می‌خورند که چرا 
نصایح مُنذرین/پیامبران (آیات قبل) را دردنیا نپذیرفتند تا سرانجام به دوزخ نیافتند. همچنین مشاهده می‌شود 
که آیه‌ی شریفه با ذکر «أو تَعْقلّْ» بعد از «تَسْمَع» برای عقل استقلال قائل شده ومی‌رساند که در اصول دیانت 
(مبدء و معاد و لزوم دیانت). عقل مستقل نیز می‌تواند به نتیجه‌ی درست برسد. 


۷۸ سوره‌ی مُلک ۶۷ بیان معانی در کلام رتانی 


۱ اعرا بثبهم قمحا صاب الشعير: 
( پس به گناهشان اعتراف کنند؛ پس دور باد نحات از دوزخیان ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند کسانی که به دوزخ می‌روند خود بر جرائمشان اعتراف دارند. واژه‌ی «سُځق» در آیه‌ی 
شریفه دراصل. به معنی «دوری» است. چنانکه می خوانیم فی مَگانِ مَحیق =در محلّی دور» (حج/۳۱) و «سحق) 
می‌تواند دور بودن از رحمت الهی را هم برساند که در آیه‌ی شریفه بدین‌معنی آمده است گویند : شا ۵ 
یعنی : أبْعدة الله عن رَخمته (خدا او را از رحمتش دور گرداند). بر این مبنا آی‌ی شریفه» در پایان شرح وضع 
جهنمیان» خلاصه وضعیتشان‌را آورده که «از رحمت خدا دور باشند» و شبیه این‌تعبیر را در موارد دیگرهم در 
قرآن دیده‌ایم (هود/2۸ و 1۰). 

0 آلذین یخن ریم بالْعَّب هم مر جر گییرٌ. 
« همانا کسانی که از خداوندشان در نهان می‌ترسند. برای ایشان آمرزش و پاداشی بزرگ است ». 
آیه‌ی شریفه جمله‌ی اسمیَةُ جدیدی است که با تأکید شروع شده و درباره‌ی مومنان خداترسی است که در 
خلوت (و جلوت) از خدای خود پروا دارند. می‌فرماید آنها که برخلاف کافران «لْذینَ کَفروا برئهم» (آیه‌ی؟) 
در برابر خدا احساس مسئولیّت (خشیت) می‌کنند. ابتدا از «مَغْفرّت = آمرزش» و سپس از «آجر کبیر = پاداش 
بزرگ» الهی برخوردار خواهند بود. درمورد «یَحْشَون رهم بالعیّب» دو تفسیر است: عده‌ای گویند مقصود 
این است که نه تنها آشکارا بلکه در پنهان نیز دربرابر خدا احساس مسئولیّت داشته گرد گناه نمی‌روند. برخی 
دیگر معتقدند که بیان آیه توصیف کسانی است که خدا را با آنکه نمی‌بینند. بنا به آثارش به او ایمان آورده در 


۱۷۳۹ 
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(بیدار باشی به انسان) 


. و یو قوَلَکُم أو أَجهروا به لَه علیم بدا الصدُور‎ ٠” 
» و گفتار خود را پنهان يا آن را آشکار کنید. همانا او (خداوند) به اسرار سینه‌ها آگاه است‎ « 
متعاقب آیات قبل که از دوزخیان و مشمولان پاداش بزرگ إلهی سخن رفت» آیه‌ی فوق ضمانت اجرا را در‎ 
تحقّق این امور بیان می کند که علم نافذ الهی است. می‌فرماید آشکار یا پنهان بودن هرسخن (و عملی - رعد/۱۰)‎ 
نزد خدا مساوی است و از علم و آگاهی او خارج نخواهد شد؛ و نکته اینجاست که فقط نمی‌فرماید اگرسخن‎ 
را پنهان یا آشکار کنید خدا آن را می‌داند. بلکه به موضوع عمق بیشتری بخشیده و می‌فرماید خدا حتی از‎ 
نات و مقاصد انسان که بستر هر گفته و عملی است - آگاهی دارد (َه عَلِيم بدّات الصَدٌّور که در این مورد‎ 
ذیل آیات حدید/1 و تغابن /؛ توضیح داده‌ایم). مفهوم آیه به بیان دیگر در طه/۰۷ غافر/۱۹ و ق/۱۷ نیز آمده است.‎ 

٠5‏ ألایفلم من َلق رو لیف یی 
« آیا آنکه (شما و همه چیزرا) آفرید (احوال شما را) نمی‌داند؟ و او بسی باریک‌بین و آگاه است » 
در این آیه خداوند به استدلال روی آورده؛ می‌فرماید آیا آنکه هرکسی را آفریده و نظام اا 
احوال وی آگاه نیست؟ یعنی آیا ممکن است خدایی که انسان را -با همه‌ی نظامات درونی و بیرونی‌اش - 
خلق کرده از سخنان پنهان و آشکار و ننات وی» آگاه نباشد؟ خصوصاً آنکه در مقطع آیه تصریح دارد خداوند 
«لطیف و خبیرا است. واژه‌ی «لطیف» در قرآن هم به معتی «صاحب آطف» (یوسف/۱۰۰) و هم به معنی 
«باریک بین. آگاه از جزئیات» آمده که چون درآیه‌ی فوق در ردیف (خبیر< با خبر و آگاه» مشاهده می‌شود؛ 
معنی دوم مراد است. 

۵ هو الّڍی جعَل لم لَص دول انشوا نی متاکیها وکا ین ررق وله آلمْشوز 
« هموست که زمین را رام شما قرار داد؛ پس بر پهنه‌ی آن گام زنید و از روزی او (خدا) بخورید و 
رستاخیز به سوی اوست ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل» در این آیه خداوند نمونه‌ای از باریک‌بینی و تدابیر خود را در خلقت بیان می‌کند. 
واژه‌ی «دَلول» در قرآن به معنی «رام» به کار رفته است. چنانکه در سوره‌ی بقره (آیه‌ی ۷۱) از گاوی سخن رفته 
که رام شخم‌زنی وآبیاری زمین نبوده (پیر و شکسته هم نشده باشد) و در سوره‌ی تحل (آیه‌ی 1۹) از زنبور عسل 
به عنوان «رام شدگان برای پیمودن راههای خدا» یاد می‌کند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید زمین برای زندگی انسان 


۱۸۰ سوره‌ی ملک ۶۷ بیان معانی در کلام رټانی 


رام شده و آدمی می‌تواند در آن سُکنیٰ گزیده از ثمراتش بهره‌مند گرد" 

واژه‌ی «مناکپ = شانه‌ها» کنایه از سطح زمین است و ضمیر (هاء) در «رژقه» به خداوند برمی گردد. مقطع 
آیه گریزی به قیامت زده است؛ یعنی در عين آنکه انسان می‌تواند در زمین شکنی گزیده از نعمت‌های آن 
برخوردار گرد بايد بداند که حساب و کتابی در کار است و سرانجام به سوی خدا بازگشته باید حساب 
پس دهد؛ در همان روزی که فرموده است: «لََتَلْن یُومَتذ عن اللعیم = آن‌روزی که از نعمت‌های دنیوی 
پرسیده خواهید شد» (تکاثر /۸. 


٠‏ 2 آینشم من ف آلسَماه آن یف یم آلارزض قدا هی کَموز. 
« آیا از (مجازات) آن(خدایی) که (حاکم) بر آسمان(ها) است ایمنید که شما را -آنگاه که زمین به شت 
می‌لرزد - به (کام) زمین فرو بُرد؟ » 
در اینجا پس از آنکه فرمود خداوند زمین را رام انسان قرار داد و شما با آسودگی در فراخنای آن گام می‌زنید 
و از تطبیق و تنظیمی که با زندگی شما دارد بهره‌مند می‌شوید (آیه‌ی قبل) به برهم خوردن این نظام اشاره می کند. 
جنانکه گفته‌اند «تغرف الاشیاء باضدادها» وقتی این نظام در هم ریخت اهمَیّت آن روشن می‌شود. می‌فرماید 
ای انسان که اکنون آسوده 2 بر زمین گام می‌زنی» آیا ايمن شده‌ای که به ناگاه -بنا به اراده‌ی آنکه هستی 
در اختیار اوست - زمین از این حرکت آرامی که دارد. سرعت گرفته و تو را در کام خود فرو برد؟ واژه‌ی 
«تمور» در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی «مور» به معنی «سرعت شدید حرکت» است و چه بسا مقصود این است که 
زمین درحرکت بوده اما اگر سرعت حرکتش ازدیاد پذیرد ویرانی و از هم گسیختگی پیش می‌آید. به عبارت 
دیگر اقتضای طبیعت زمین این نیست که همواره «آرام» در حرکت بوده و مقتضی زندگی انسان باشد. بلکه 
این نظام در دست نظام‌آفرینی است که هرگاه اراده کند. همه‌ی این نظامات به هم می‌خورد. نکته‌ی دیگر آنکه 
برخی ظاهربینان از واژه‌ی «مّن فی السّماء» در آیه‌ی شریفه دلیل آورده‌اند که خدا محدود در آسمان‌است! هرچند 
آیات دیگری در قرآن» خدا را محدود و محصور در جهت معینی معرّفی نمی کند و مثلاً می‌فرماید:« ای تلو 

قتَمْ وجه الله = به هر سو روی کنید پس وجه خدا در آنجاست (یعنی با خدا روبرو می‌شوید)» (بقره/۱۱۵). 

بنابراین» تعبیر «مّن فی السّماء» می‌تواند حکایت از قاهریّت و فوقیّت یعنی حاکمیّت خداوند باشد. چنانکه 


فر موده: و هو الَْاهز قوق عباده (انعام ۱۸7 و !1( 


(۱) - در مورد «رام بودن زمین برای انسان» باید گفت که کره‌ی زمین از جهات مختلف برای زندگی انسان تنظیم 
شناور بودن پوسته‌ی آن بر روی مواد مّذاب درون؛ زمین چنان آرام به نظر می‌رسد که گویی ساکن است (۲) 
(۳) فاصله‌ی آن تا خورشید نه چندان نزدیک است که بسوزد و نه چندان دور که منجمد گردد (۴) فشار هوا بر کره‌ی 
به علاوه (۵) زمین از تصادم شهاب سنگ‌ها و اشقه‌های مضر کیهانی مصون نگه داشته می‌شود. 
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۷ م ینم من نی آلشماء آن یی یسم عاصبا قستفلنون کف تذیر 
« آیا ایمن شده‌اید (از) آن (خدایی) که (حاکم) بر آسمان(ها) است که شن‌باری (مرگبار) بر شما فرستد؟ 
پس به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است؟ ». 
در آیه‌ی پیشین از «خسف الأرض = فرو رفتن زمین» سخن رفت و در آیه‌ی فوق به نزول بلایی از آسمان 
اشاره دارد که ممکن است مقصود. فرو افتادن شهاب‌ها و سنگ‌های پراکنده در جو بر زمين و یا وقوع 
طوفان‌های سنکبار باشد که چنین حادثه‌ای زمان لوط رخ داد. مقطع آیه اشاره دارد که ای انسان‌های ناسپاس؛ 
وقتی چنین حوادثی پیش آمد آن‌وقت متوجه خواهید شد که بیم دادن‌های خدا در قرآن چه اهمیّتی داشته است. 
٠۸‏ وَلَقَدَ گب لین من قله قَکَیّف گان تجبر 
« و همانا پیشینیان ایشان (نیز) راه تکذیب پیش گرفتند؛ پس کیفر من جگونه بود؟ ». 
واژه‌ی «تکیر = انکار (دست رد خداوند)» در مقطع آیه به معنی عذاب إلهی است. آیه‌ی شریفه پس از ذکر 
نعمت‌ها و هشدارها (آیات قبل) دعوت به عبرت‌آموزی می کند. می‌فرماید ای مردم راه پیشینیان کافرپیشه را 
نروید تا به عذاب إلهی برسید. البته بلایایی که افراد در نتیجه‌ی کفران نعمت برای خود فراهم می‌کنند در 
هرزمان و مکان مختلف است. بر لوطیان سنگ بارید و امروزه کیفر خدا به طرق دیگر -چه بسا امراض و 


بلایای اجتماعی و غیره - بروز 


«4 او ل يرلل لیر هم طافات وفيض مَا یهن لا لسن بکل شم َير . 

TT aS 
»» رحمان نگاه می‌دارد؟ همانا او به همه چیز (و امور) بیناست‎ 

آیه‌ی شریفه پس از ذکر نعمت‌ها و نتیجه‌ی کفران نعمت که به «انکار= عذاب» خدا می‌انجامد» مجدداً به ذکر 
اقتدار إلهی در عالم هستی بازگشته به عنوان نمونه» به خلقت پرندگان توجه می‌دهد. واژه‌ی «طیر» در اینجا 
که با الف و لام «جنس» همراه است. کل پرندگان را مد نظر قرارمی‌دهد که آفرینش و نظام آنها - که با قبض 
و بسط بال‌ها در فضا ره می‌سپرند - نمایانگر قدرت و حکمت بیکران الهی در دائره‌ی خلقت است (نور/۱٤)‏ 
و مقطع آیه تصریح دارد که چنین قدرت و حکمت نافذ در هستی قطعاً بر همه‌ی امور و عملکرد بندگان 
بیناست. چگونه است که پرندگان برخلاف قانون جاذبه‌ی زمین» خود را با بال‌زدن‌ها, در هوا نگه می‌دارند 
و در جهات مختلف حرکت می کنند؟ بشر چون به ریت این پدیده عادت کرده. عظمت آن را درک نمی کند؛ 
ولی اگر از تونل عادات به در آییم» در مورد این پدیده‌ی شگرف به فکر فرو می‌رویم (به توضیحات ارائه 
شده ذیل نحل/۷۹ نگاه کنید). 


1۸۲ 


اگل مارم 


(کافران گرفتار فریب و لجاجند) 


«آیا کیست آنکه او و میاه شما باشد و پاریتان 
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فریب خور د گی افتاده‌اند ». 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی آیات استفهامی قبلی است (آیات ۱٣‏ و۱۷) که پس از ذکر دو آیه‌ی عبرت‌آموز (آیات ۱۸ و 
۹ مجلداً همان گفتمان آیات ا ١‏ و۱۷ زا یی گرفته است. می‌فرماید ای مشرکان «کیست که در برابر خدای 
رحمان سپاه شما باشد؟» و بدین ترتیب از معلومات آنها که خدا را قبول داشتند (مؤمنون/٤۸‏ تا۰٩)‏ برای رد 
اعتقاداتشان در روی‌آوری به غير خدا استدلال می‌کند. شبیه آیه در سوره‌ی زمر(آیه‌ی ۳۸) مشاهده می‌شود 
که می‌فرماید «و لین سَاَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمَوَات و الأَرْصَ لَيَقُولْنْ اله فل آَفرایثم ما َذْعُونَ من دون الله إِنْ 
آرادنی ال بر هل هُنْ گاشقات ره ... = و اگر ایشان را بپرسی چه کس آسمانها و زمین را آفریده است؟ 
قطعاً خواهند گفت: خداء بگو: پس آیا دیده(و توجه کرده)اید که اگر خدا اراده‌ی زیانی در حق من کند. ایا 
آنها می‌توانند برطرف کننده‌ی آسیب او (خدا) باشند ...؟» و این سؤالی است که باید از 4 شیفتگان و 
متوستلان به غیرخدا پرسید که هیچ پاسخی برایش ندارند و مع‌دلک همچنان به رفتار شرک‌آمیز خود ادامه 
می‌دهند (و توجه ندارند که هر شفاعتی هم اگر به میان آید. پیش از آن» اذن و رضایت خدای تعالی شرط لازم 
است). مقطع آبه می‌فرماید که آنان «در غرورند» یعنی فریب (وسوسه‌های شیطان را) خورده‌اند (واژه‌ی 
«غرور» در فارسی به معنی «خود بزرگبینی» است ولی در عربی به معنای «فریب» می‌آید) و امر برایشان 
مشتبه گردیده است؛ نمی دانند که چون قضای إلهی بر شکست و هلاکت کسی مقرر شد (چنانکه بر پسر نوح 
نبی* مقر گردید) از هیچ کس (حتی از پدر پیامبرش) کاری ساخته نیست. تنها راه جلب رحمت و غفران ا 
ایمان و عمل بر طبق رضای اوست. 

. من هدا آلڍِى یررْفُم إِْأَمَسَكَ ررك ټل و ف عو وَنُفُورٍ‎ ٠( 
یا کیست آنکه اگر او (خدا) روزی‌اش را از شما باز دارد به شما روزی می‌بخشد؟ بلکه (کافران) - با‎ « 
» سرکشی وگریز (از حق) - عناد می‌ورزند‎ 
این سوال نیز شبیه مضمون آیه‌ی قبلی است که به شکل دیگری مطرح شده است. آیه‌ی قبل نا توانی معبودهای‎ 
باطل را دربرابر خدای رحمان مطرح ساحت و آیه‌ی فوق بر امساک روزی از سوی خدا تکیه دارد که اگر‎ 


(۲) 


(YT) 
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چنین شود. کاری از معبودهای باطل ساخته نیست و خداست که «اساس» روزی را برای ما در طبیعت مقرر 
فرموده و اگر او این «اساس» را برچیند چه قدرتی قادر به گستردن آن خواهد بود؟ ماحصّل موضوع این‌است 
که وقتی مؤٹر حقیقی در عالم خداست. این چه لجاجتی است که مردمان به غير خدا روی می‌آورند؟ مقدمه 
را قبول دارند که همه کاره خداست - ولی در اينکه به نتیجه‌ی صحیح برسند و غیر او را رها کنند «لَجُوا 
فی عَتَوٌ و نفور = با سرکشی و گریز (از حق) تجاح می‌ورزند». 
(«لَجوا = لجاجت کردند»؛ «عتَوٌ = سرکشی»؛ ۱ «نفُور = رمیدن). 


۹ 


من ی کا هه اعد امن تنفی سویا عل صزاط ر 

« آیا آنکه بر چهره‌ی خود (به زمین) افتاده می‌خزد. راه‌یافته تر است يا آنکه راست‌قامت بر راهی راست 
گام برمی‌دارد؟ ». 

آیه‌ی شریفه از جمله تصویرآفرینی‌های قرآن است. کسی را در نظر مجستم می‌سازد که با رخساره‌اش بر زمین 
افتاده و سینه‌خیز به سویی سرگردان می‌رود و پیشاپیش خود را درست نمی‌بیند. می‌پرسد آیا او به مقصد 
می‌رسد یا کسی که راست ایستاده و در راه راست گام برمی‌دارد؟ تعبیر«صراط مُسْتَقیم» که در اینجا به معنای 
ظاهر باید حمل شود در قرآن مکرر به لحاظ معنوی» تفسیرشده که مقصود بندگی خالصانه‌ی خداست» 
چنانکه فرموده «ِ اله هو یی و ریک قَاْبَدو هدّا صراطٌ مُسْتَقِيمٌ = خدا صاحب اختیار من و شماست 
پس فقط او را بندگی کنید. این‌است راه راست» (ژتخرف/11). اما بنا بر تمثیل مزبور» کافران که به صورتی 
واژگونه مسیر زندگی را می‌پیمایند هرگز به مقصد و هدف اصلی خلقت نمی‌رسند و با راست‌قامتان تاریخ 
SS‏ 

فل هو لدی ناکم وَجَعَل تم أَلسَمْحَ اضر وَالاَفِْدَة قلبلا ما تشگوون . 

« بگو: او (خدا) ست آنکه پدید آورد و برایتان Ty‏ و دل‌ها قرار داد؛ کم 
سپاس می‌دارید ). 

آی‌ی شریفه در تصریح بر خلقت خدا و اعطای فُوای ظاهری «سَمُح و أَبْصار = گوش و دیدگان» و باطنی 
«أفتدة = دل‌ها» به انسان است. (سَمُح) در قرآن توا پیش از «تصر) می‌آید شاید به این علّت که گویند 
نوزادان پیش از آنکه ببینند می‌شنوند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید خحداست که برای شما انسان‌ها قوای شنوایی و 
بینایی قرار داد و همچنین دل (یا وجدان) که نتایج نیروی عقلانی را می‌گیرد و می‌پذیرد. مقطع آیه «قلیلا ما 
تَشْکَرُون = کم سپاس می‌دارید» بدین‌معنی است که اکثر انسان‌ها حق آن ابزاری را که خداوند برای کسب 
علم و معرفت و کمالات به آنها داده آدا نکرده با پیروی از نفسانیّات ا E‏ 
مفهوم آیه به بیان دیگر در نحل /۷۸ و مؤمنون/۷۸ آمده است. 


(٤) 


(0) 


(۳۹0 


(۳۷) 


ل هر ای رم نی رض والیه خقرُون. 

« بگو: او(خدا)ست که شما را در زمین بیافرید (کثرت بخشید) و به سوی او بازگردانده می‌شوید ». 

در آیه‌ی قبل از آفرینش انسان به لفظ ۱ «آنشاکم؛ و کو ا ار تک شام آدمی (درَکْم) 
شاوی را ها پم ای ی یی هش وهای فا کی تساه 
را - اوّل بار- در زمین پدید آورد و تکثیر نمود. بر خلقت مجلدد و گردآوریتان (حشر) نیز تواناست» یعنی 
خدای عالم خدایی است که هم می‌آفریند و هم بازآفرینی (معاد) می‌کند. 

َیفلونَ مت هداد إن کنشم صاوقی . 

« و می گویند آن وعده کی است اگر راست می گویید ». 

قرآن می‌فرماید «خُلق الانسَانْ من عَجل = آدمی (گویی) از شتاب آفریده شده است» (انبیاء/۳۷). یعنی گاهی 
انسان‌ها چنان رفتار می‌کنند که گویی جوهر و خمیره‌ی وجودیشان از شتاب است! به عبارت دیگر می‌فرماید 
طبع آدمی - فارغ از تربیت دینی - شتاب زده است. از این‌رو برخورد اکثر مردمان با موضوع قیامت همراه با 
سطحی‌نگری و شتاب‌زدگی است؛ به جای آنکه در عمق معنا به دلایل وقوع و سرنوشت خود در قبال چنان 
رویدادی بياندیشند. فوراً از زمان آن می‌پرسند که کی می‌آید؟ و قرآن مکرّر به این سوال پاسخ داده است : 
ل ما للم عند له منادیمن 

» بگو: جز این نیست که علم آن نزد خداست و من فقط بیم‌دهنده‌ای آشکارم ۹ 

شبیه این آیه در نفی «ولایت تکوینی» از انبیاء نیز آمده است. چنانکه می‌خوانیم «و قالوا ولا أنرل عَلَيْهِ یا 
من رَبّه فل ها لیات عند الله و َا آنا تَذیر مین = و گفتند جرا برای او معجزاتی از جانب خداوندش 
نمی‌رسد؟ بگو: جزاین نیست که معجزات نزد (در اختیار) حداست و من فقط بیم‌دهنده‌ای آشکارم ) (عنکبوت / 
۰ بنابراین همانگونه که بروز معجزات به دست خداست علم قیامت نیز نزد خداست؛ من (پیام‌آور) چه 
می‌دانم؟! 

ق E‏ ین صَمرواً وقیل ها لدی کنثم ب تَدَعُونَ . 

« پس چون آن (زمان موعود) را نزدیک بینند. چهره‌ی کسانی که کفر ورزیدند درهم رود و (به آنان) گفته 
شود: این است آنچه درخواست می کردید ». 

مقصود از « «رأوهْ زَلْقَةً = آن را نزدیک بینند» پدیدار شدن آثار قیامت است که منکران را به وحشت می‌افکند. 
واژه‌ی «تَذغون» » در اصل» به معنی «خواندن و دعا کردن» است و آیه‌ی شریفه می‌فرماید با شروع قیامت» به 
کرای در دیا کو و این همان ری اس که yy‏ ی (و 
قالوا ربا عل لنا قطتا بل يَوْم الحسَاب = و (کافران) گفتند: خداوندا ! پیش پیش از (رسیدن) روز حساب» 
بهره‌ی ما را (از عذاب) به شتاب به ما بده!»(ص ۱۷). 


جزء ۲۹ سوره‌ی مَلک ۶۷ ۱۸۵ 


۳ فل اَي ان أفلگنی الله من مج أو رتا قمن َير الکافرین من غذاب آليو. 

lS a 
.» کس کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد؟‎ 
چه بسا در مباحث مربوط به خدا و قیامت فرد منکر» می‌خواهد به هر قیمت شده طرف مقابل را از میدان به‎ 
در کند و در نتیجه جریان بحث به جای آنکه برمحور «حقیقت‌یابی» قرار گیرد. در جهت جدل با جبهه‌ی ایمانی‎ 
شکل می گیرد. آی‌ی شریفه مژمنان را می‌آموزد که از بروز چنین وضعی جلوگیری کنند تا فرد منکر بفهمد‎ 
که نه با مخاطب ایمانی‌اش» بلکه با حقانیّتی روبروست. در آیه‌ی فوق خداوند خطاب به پیامبر " می‌فرماید‎ 
به مشرکان بگو: (اگر به فرض و بنا به قول شما) خدا من و پیروانم را عذاب کند یا بر ما رحمت آورد. «شما»‎ 
می‌خواهید در برابر خدا چه کار کنید ؟ کیست که بتواند شما را از عذاب إلهی برهاند؟ بدین‌ترتیب قرآن‎ 
می‌خواهد منکران را از موضع جدال با پیامبر " و مسلمان‌ها رهانده آنان را به حال و وضع خودشان توجه‎ 
دهد و بفهماند که نجات شما از عذاب. جز به ایمان و عمل صحیح مسر نیست.‎ 

به بیان دیگر شاید مفاد آیه را بتوان پاسخ این سخن مشرکان در دوران مکّه در نظر گرفت که می گفتند 
«أُمْ یلو شَاعر ربص په رَیْبَ الْمَنونْ = یا می‌گویند شاعری است که انتظار مرگش را می‌بریم (و چشم به 
راه بد زمانه بر اوییم» (طور/۳۰). آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی ملک می‌فرماید. بسیار خوب. گیریم پیامبر " و پیروانش از 
دار دنیا رفتند. شما مردم مشرک با آن اعتقادات و اعمال فاسدی که دارید. چه عاقبتی درپیش خواهید داشت؟! 


. فل هو لخن ءامنا به وَعَلیّه و تا تون من وف ضلال ین‎ ۲٩( 
بگو: همو(خدای) رحمان است که به او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم؛ پس به زودی درمی‌یابید‎ « 
» که جه کس در گمراهی آشکار است‎ 

یعنی ای منکران گنه‌پیشه ! به زودی هنگامی که چشم بر زندگی این دنیا ببندید و در مسیر قیامت قرار گیرید 
ی ی ما که به خدا ایمان آورده و بر او تول داشته‌ایم؟ یا شما که به 
کژروی و کفرورزی خو گرفته‌اید؟ 
أل تک ان ضح ماس وت قن تسم باو تج 
« بگو: آیا دیده‌اید (مرا خبر دهید که) اگر آب (سرزمین) شما (در زمین) فرو روّد. چه کس برایتان آب روان 


را می‌آورد ؟ (جز خدای رحمان) (. 


۳۰( 


سم 


آیه‌ی قبل ۱ «اتمام حجّت» بعد از «استدلال»ها بود و در آخرین آیه‌ی سوره از یک سو می‌فرماید اگر آب در 
۱ و از چرخش آب در طبیعت خارج شود - شما 
مردم چه می‌کردید و چه قدرتی می‌توانست آن را برایتان بازگرداند و جاری سازد؟ آیا بت‌های شما بر این 
کار قدرت دارند؟ و بدین‌ترتیب محتوای آیه, در خط آیات استفهامی قبلی است. امّا از سوی دیگر آیه‌ی شریفه 


«هوّ الرّحْمّان» را در مقطع -به عنوان پاسخ استفهام - در تقدیر دارد که بر این مبنا «استدلال‌ها» به توحید ختم 
شده است. 

اصولاً خداوند در قرآن بندگان را به دو نوع متوجه نعمت‌های خود ساخته یکی از طریق توجه دادن 
آنها به «وجود» نعمت و دیگری از طریق تذکر آنان به «سلب» نعمت که گفته‌اند أَلنعْمَة ذ قدت عرقت - 
نعمت وقتی مفقود شد قدرش آشکارمی گردد». هر دوی این موارد در همین Es‏ گوس ی 
از یک سو می‌فرماید خدا شما را آفرید و برایتان قوای ظاهری و باطنی قرار داد (آیه‌ی ۲۳) و از سوی دیگر 
می‌فرماید اگر نعمت آب در میان نباشد شما چه می‌کنید (آیه‌ی آخر). 


۱۸۳۷ 


سوره‌ی قلم 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره ازسوره‌های نخستینی است که - با فاصله از سوره‌ی «عَلْق» - در مکه 
نازل شده وطول اا کواهاست: در ابتدا همان مطلبی که در سوره‌ی «علق» 
آمده -موضوع «قلم» و نعمت استعداد نگارش که خداوند به انسان عطا کرده - مجل‌دا 
تکرارو تا کید گردیده با این تفاوت که تذ کر نعمت مزبور در اینجا شکل «سو گند» يافته 
است. به علاوه» خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید برخلاف آن تهمت‌هایی که به 
تو می‌زنند و دیوانه‌ات قلمداد می کنند» تو از «خلق عظیمیی ) برخورداری» پس در فکر 
سازش و پیروی از مخالفانت مباش؛ آنهایند که اخلاقی ناستوده دارند (مانع خیر» 
گناهکار و خشن و ... اند). متعاقباً به مخالفان - که عمدتاً از ثروتمندان قوم بودند و 
صفات و ویژگی‌های آنهارا نیا :هی کنا هشدار می‌دهد که به تعلّقات مادّی خود 
ننازند و به عنوان مثال» از ماجرای علدّه‌ای حکایت می کند که به نعمت‌های مادّی خویش 
(باغ و ثمرات آن) دل بسته بودند ولی ناگهان صاعقه‌ای فرود آمده باغ را تبدیل به 
خا کستر کرد (اشاره به آنکه باید به امری دل بست که زوال‌ناپذیر باشد). سپس صحنه‌ی 
آخرت را یادآور می‌شود و هشدار می‌دهد که ای کسانی که به نعمت‌های ظاهری 
دلبسته و با حقایق وحیانی مخالفت می‌ورزید بدانید که اگر در این دنياهم به نتائج 
اعمالتان نرسید. چنان نیست که خدای جهان بی‌تفاوت باشد و به زودی صحنه‌ای 
کن ھی آ بل که نتایج کامل اعمالتان را خواهید دید و در آن «روز شدّت» بی‌بار و یاور 
خواهید بود. در انتهای سوره پیامبر "را به صبر و پایداری ا یادآور می‌شود 
که وی راه ونس نب ی را نپیماید و صبر و پایداری در دعوت را فراموش نکند و دوباره 
اشاره می‌نماید که مردم کفرپیشه آیات قر آن را سخنان جنون آمیز می‌خوانند» درحالی 
که «این قر آن جز پند و اندرزی برای جهانیان نیست». 

با توجه به مطالب فوقء آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر 


و 5 
۸۸ بیان معانی در کلام رتانی 


درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۱۶)؛ پیامبری با خسن اخلاق و منکران کوته‌بین 
بخش دوم (آیات ۱۷ تا۳۳)؛ داستانی عبرت آموز از باغداران مال پرست 
بخش سوم (آیات 0۳۴ا ۴۵)؛ وعده‌ی خدا به متقیان و سرد رگمی منکران 
بخش چهارم (آیات ۴۶ تا ۵۲)؛ دعوت پیامبر " به شکیبایی در بر ابر مخالغفان 
و اشاره‌ای به ماجرای یونس نبی *. 








(۱) 


۱۳۹ 
۰ 


مرحم و و مات 


و 0 
® سب 
من اذل 
(پیامبری با خسن اخلاق و منکران کوته بین) 


ال للم 
ت والقلم ومَا یسطرون . 
« نون؛ سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند » 
حروف مقطعه‌ی اوائل سور در سوره‌های نخستین نزول عموماً تک حرفی مشاهده می‌شوند مانند «ن» (همین 
سوره)؛ «ص» (سوره‌ی ص). «ق» (سوره‌ی ق). سپس حروف مزبور به دوحرفی تبدیل می‌شود. مثل «ح م) 
(سوره‌های مومن. فصلت فا دخان. جانیه». آخقاف). «ط ۸۵ (سوره‌ی طه). «ط س» (سوره‌ی نمل)؛ 
ای س) (سوره‌ی یس). آنگاه آنها را سه حرفی می‌بینیم: (. ل. م( (سوره‌های بقره ال قران عنکبوت روم 
لقمان و سجده). «ا. ل. ر» (سوره‌های پونس» هود» یوسف. ابراهیم و حجر) «ط. س. م) (سوره‌های شعراء و 
قصص) و سپس چهارحرفی: «. ل. م ص» (سوره‌ی آعراف)» «ا. ل. م ر» (سوره‌ی رعد)» و در پنج حرفی 
مانند «(ک. هب. ی. ع. ص) (سوره‌ی مریم) و «ح. م. ع. س. ق» (سوره‌ی شوری). آنگاه این حروف متوقف 
می‌شوند. از این‌رو به نظر می‌رسد این گونه حروف مقطعه. نظمی را تعقیب می‌کنند. 

درباره‌ی معنای حروف مذکور قبلاً سخن گفته‌ايم. آنچه در اینجا مشاهده می‌شود. غرض از «ن (نون)»؛ 
ممکن است اشاره به نور باشد که با یکی از اسماء خداوند (لهٌ نوژ السَموات و الأرض) پیوند دارد و منظور 
از نور همان جنبه‌ی هدایت اٍلهی است. البته برخی مفستران گفته‌اند که از آنجا که «نون» در زبان حبشی به معنی 
«دوات» آمده -به ویژه که پس از آن سخن از «قلم» رفته - ممکن است مراد «دوات و قلم» باشد! امّا باتوجه به 
آنکه قرآن به زبان عربی نازل شده است. این‌تعبیر چندان موجه به نظر نمی‌رسد (و اگر چنین باشد چرا از 
واژه‌ی قلم به زبان حبشی یاد نشده است؟!). 

در «و اقلم و ما یَسُطرُون» حرف «واوا» برای قسم می‌آید و کلمه‌ی «ما» می‌تواند موصوله نبوده بلکه 
مصدریه باشد که واژه‌ی بعد از خود را به تأویل مصدر می‌برد یعنی : سوگند به قلم و نگارش. البته سوگند را 
یرل بذ ها معان اد س کف و داو فرانتها به یکی از یور ریو کی ھا اروان فده انان 


(۱) - برخلاف سوگندهای انسان‌ها که معمولاً - در ضعف منطق - برای قبولاندن سخن به طرف مقایل ادا می‌شود. 
سوگندهای الهی چنین نیست بلکه به خاطر جلب توجه مردمان نسبت به آهمیّت موضوع (ْقسَم به) یاد شده است. 


1۹۰ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی کاربرد قلم و استعداد نویسند گیء سو گند خورده إت © 

اما اگر «ما» موصوله باشد. در آن‌صورت -از آنجا که بسیاری از سخنانی که برخی افراد می‌نویسند ضد 
خدا و معنویّات است - نمی‌توان پذیرفت که خداوند به آنها قسم خورده باشد! بنابراین محل گفتگو است 
که «ما بَسطرون؛ چه معنا دارد؟ یک احتمال آن است که مراد. آن چیزی است که کاتبان وحی از حقایق 
می نوشتند. جنانکه زمخشری مشابه این قول را اور دة ومی گوید «سوگند به قلم از نظر بزرگداشت آن بوده و 
شوه از ما شطرون ان ری است که عاقطان اعال: اسان انی سر ترس اقا با ره فا سرت 
(نون» در اشاره به جنبه‌ی هدایت الهی. می‌توان مقصود را چنین دید که «قسم به قلم و نگارشی که در پرتو 
ایمان به خدا و با هدایت الهی 0 حقایق صورت می‌پذیرد». 


2 مر وو 


«وم ما نت پِنِعْمَة رََكَ بِمَجئون ان للع عير ممنون . 
« که تو (ای پیامبر!) به لطف خداوندت (برخحلاف آنچه می گویند) محنون نیستی » «و بی گمان تو را پاداشی 
قطع نشدنی است 3 
دو آی‌ی فوق و آیه‌ی بعد که از خوی بزرگ پیامبر " سخن می‌گوید - همگی جواب قسم در آیه‌ی قبل 
می‌باشد. معنای«غیّرَ مَمَنُونْ» به قول بعضی (مانند ابومسلم بحر اصفهانی) «بی‌منت»است. اما عرب وقتی می گوید 
«مَن الحَبّل» مقصودش قطع طناب است و بر این پایه مفهوم «غیُر مَمُنُون» را پایدار و قطع‌نشدنی» ) دانسته‌اند» 
جنانکه زمخشری در کشاف «عَيْرَ مَمُنُونْ»را در آیه‌ی شریفه با ۱ «عطاء ١‏ عَيْرَ مَجْذوذ = اعطای نامحدود» (هود/ 
۸) تطبیق داده است. 
عربها پیامبر "را دروغگو نمی‌دانستند ولی او را به خاطر دعوت به توحید و «مستقیم رفتن به سوی خدا» 
(فصلّت/1) جن‌زده و دیوانه خطاب می کردند (چنانکه آیه‌ی ۵۱ همین‌سوره و حجر ۷ صافّات/۳۰ و دخان /۱۶ مشعر 
بر این معناست). خداوند پاسخ می‌دهد که قسم به قلم که به بشر ارزانی گردیده و با تحقق مقصود از آن نور 
و آگاهی به زندگی انسان آورده, این پیامبر " نه تنها دیوانه نیست. بلکه پاداشی نامحدود برای رسالت 
به طورکلّی مردم کسی را که برخلاف باورهای عمومی سخن می‌گوید دیوانه قلمداد می‌کنند. در جاهلیّت 
عرب نیز مردمانی که سالیان سال از باورها و شخصیّت‌های خود" تمائیل و اماکن ساخته آنها را مقدس و 


(۱) - ارزش این سوگند وقتی بیشتر روشن می‌شود که درنظر آوریم آیه‌ی شریفه در سرزمینی عاری از علم و فرهنگ نازل 
شده که تعداد افرادی که خواندن و نوشتن می‌دانستند بس معدود بوده آند. این خود حاکی از شان والایی است که قرآن برای 
علمآموزی و ترویج علم قائل شده و از جمله مواردی أشنت که نشان می‌دهد کلام قرآن ورای شرایط محیط بوده انتتیت؛: 
ا آیات قران ن از و 3 وت بت‌پرستان. e‏ 9 بر عقلاء کت تعبیر : شده است. این از 
درحقیقت آنبزر؟ کارا از طریق ۱ لذا و e‏ ۳ پا ضمیر عاقل (هُم در 
آنفشستم) برای آن مها آورده شده است (تابشی از قرآن - از مرحوم علامه سید ابوالفضل برقعی - ذیل آیه‌ی ۱۹۷ سوره‌ی اعراف). 


جزء ۲۹ سوره‌ی قَلّم ۶۸ ۱۹۱ 


گالیله را نیز دیوانه حطاب می کردند ولی بعدها دنیا پی به عقل او برد و فکر گالیله جهانی شد. پیامبران ادیان 
نیز چنین بودند. در ابتدا دیوانه قلمداد شدند. امّا آئین‌شان جهانگیر گشت. 

اص کے و 4 ۳۹ 

« و همانا تو بر خوی بزرگی هستی ». 

یعنی ای پیامبرا سخنانی که تو برخلاف نظر مخالفانت می گویی» در نتیجه‌ی قلت فهم نیست. بلکه برای این 
است که بیش از آنها می‌فهمی و بالاتر از ایشان می‌اندیشی و برعکس منکران که به پایگاه‌های سست دلبسته 
2 مت رن ۳7 0 ٣‏ رقم وه مق 

و اخحلاق نکوهیده دارند. تو از خلق و خوی بزرگی برخورداری . در سوره‌ی سا (ایه‌ی۱) نیز امده است که 
و یرّی الْذینَ وتوا الْعلْم الّذی آنزل إلَيْکَ من رَبّکَ هو الحَقّ = دانشمندان می‌دانند که آنچه بر تو (ای پیامبر) 


> م2 ۵ م ود 4 مس و و ردو و 
(۶و۵) فسَتَبْصر ویبُصرون . بايڻڪم ألمَفْتّون . 
« پس به زودی خواهی دید و ایشان نیز می‌بینند » «(که) کدامینتان دستخوش حنونید ». 


3 


pe 


یعنی به زودی تاریخ قضاوت خواهد کرد و صحنه‌ی آخرت نشان خواهد داد که آیا بت پرستان وواسطه‌تراشان 
برای خدا در انحراف و دیوانگی‌اند يا کسانی که «مستقیم» به خدای یگانه دعوت می کنند. به بیان دیگر» خداوند 
در اینجا تعریف جدیدی برای «عقل» آورده و می‌فرماید آنها که بنا به مأنوسات و عکس العمل‌های آنی حقایق 
هستی را انکار می‌کنند. هرچند ممکن است بنا به عرف دنیا برچسب «دیوانگی» بر آنان قابل اطلاق نباشد. 
ولی در واقع «عاقبت بین) نبوده و به دور از عقل عمل می‌کنند. جنانکه زمخشری در کشاف می گوید واژه‌ی 
«مَفْتّون» در آیه‌ی شریفه» هرچند شکل مفعولی دارد. ولی به معنای مصدری به کار رفته و مشعر براین معناست 
که به زودی می‌بینند که چه کس به صفت جنون سزاوارتر است. به‌همانگونه در همین مقوله فرموده «مَبْعْلَمُونْ 
۹۹ مَن الْگَذابُ الأشر = فردا خواهند دانست که دروغگوی شرور چه کسی است» (قمر/ ۲7). بدین‌ترتیب 


(۱) - در خسن خلق و فضائل معنوی پیامبر اسلام(ص) مطالب مبسوطی در کتب سيره آمده و از آن‌جمله از انس بن 
مالک گزارش شده که گفت «ده سال پیامبر خدا را خدمت کردم و در این مدّت یکبار به من آف نگفت» (صحیح مسلم) 
و همچنین عايشه ابراز داشته که «او نرمخوترین و کریمترین مردم بود» (طبقات ابن سعد) و از جمله صفات والای 
آن‌حضرت عفوها و گذشت‌های مکرر از موضع قدرت و به هنگام پیروزی در جنگ‌ها بود که حتی مجمل آن در این 
مقال نمی گنجد (برای توضیح بیشتر به کتاب «خیانت در گزارش تاریخ» نوشته‌ی استاد مصطفی حسینی طباطبائتی. 
له [ول دص ۲۲۹ ناه کنی: 


۹۲ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رټانی 


آی‌ی شریفه خبر از وقوع صحنه‌ای می‌دهد که در آنجا پیامبر (ومژمنان) و همچنین مشرکان عرب (و تمامی 
منکران) حضور خواهند داشت و حقیقت جای بحث و جون و جرا نداشته «عیان» خواهد بود. 
4 2۱4 ور 2و 2 اه سرخ م و 2و ۲و وی م2 
(» ان رَبك هو اعلم من ضل عن سبیله و هو اعلم با لمهتدین . 
« همانا خداوندت به آنکه از راه او گمراه شد آگاه‌تر و همو بر احوال راه یافتگان داناتر است » 


شده بحتث را خاتمه می‌دهد. 


)۸( فلائطع مدب . 

« پس تکذیب کنندگان را فرمان مبر ». 
واژه‌ی «فاء» بر سر «لاَطعْ = اطاعت مکن» آیه‌ی شریفه را با آیات قبل ارتباط می‌دهد. پس از آنکه خداوند 
جبهه‌ی حق را روشن ساخت. به پیامبر و همه‌ی پیروان او -در طول تاریخ - در برابر جبهه‌ی کفر» رهنمود 
می‌دهد. 

می‌فرماید هیچ گونه تمایلی به جبهه‌ی باطل از نظر «تخفیف در عقیده و تطبیق کردار با راه و روش‌های 
مرآ نیترام مشتلان فیک قعان ستیت( اه بر رانا سای تست کته مگ و ان ا 
و پیمان عدم تعرض بست ولی این امر غیر از تنزل در عقیده و ارفاق عقیدتی به جبهه‌ی باطل می‌باشد). 

در این که «مُکذبین = تکذیب کنندگان» مذ کور در آیه چه کسانی بودند. مفستران نام چند تن را ذکر کرده‌انده 
ولید بن مغیره‌ی مّخزومی, آسود بن عبد یَغوث و دیگران. 

«» وڏوا رثن قَیْدنون . 

( دوست دارند که (تو) نرم آیی تا (آنها نیز با تو) ترمش(و سازش) کنند ». 
پس از آنکه با قاطعیّت فرمود ارفاق در عقیده به جبهه‌ی باطل برای مسلمان موحد ممنوع است. در آیه‌ی فوق 
Mes‏ ینز ترس ریات 

واژه‌ی «ذْهن» در آیه‌ی شریفه به معنی «روغن» است. «مُداهتَة» یعنی «روغن‌مالی و نرم آمدن از عقیده» 
می‌فرماید منکران دوست دارند تا مومن معتقد. در عقائدش تخفیف دهد و سپس آنها از در سازش درآیند. 
یعنی» چنان نیست که تکذیب کنندگان حق در اعتقاداتشان راسخ باشند. بلکه مردمی سهل‌انگارند و همین که 
ببینند فردی از حقانیتی در کار عالم سخن می گوید و صلابت در عقیده دارد خشمگین می‌شوند! به عبارت دیگر 
ایستادگی در عقیده را دوست ندارند و به دنبال ساخت و پاختند! 

(۸۰ ولائطع کل حلاف مهن . 

« و از هیچ سوگندپیشه‌ی فرومایه‌ای فرمان مبر ». 


حزء ۳۹ سوره‌ی قلم ۶۸ ۱۹۳ 


این آیه به شخص به خصوصی اشاره دارد و نشان می‌دهد که مخالفان نماینده‌ای برای «مداهنه» (به دست 
آوردن فرمولی که به نوعی عقائد توحیدی را با شرک آمیخته زمینه‌ی توافق بین دوجناح را فراهم آورد) به نزد 
پیامبر "" فرستاده بودند. خداوند صفات آن نماینده را (که نوشته‌اند ولید بن غقبه. کاندیدای نبوّت قریش و پدر 
خالد بن ولید بود) در طی چند آیه به عنوان مظهر جناح شرک» ذکر کرده و در واقع توضیح می‌دهد که مخالفان 
انبیای کا چگونه مردمانی هستند. چنانکه در آیه لفظ « گل آمده و می‌رساند که مقصود. نه فقط آن‌فرد ی 
بلکه تشریح روحیّه و راه و روش عمومی منکران است. 

می‌فرماید «سو گندپیشه‌ی فرومایه. یعنی کسی که ضعف منطق داشته و حقیر است و می‌خواهد با قسم 
خوردن‌ها. سخنانش را به مردم بقبولاند و این ناشی از حقارت نفس وعدم اعتمادی‌است که (در نتیجه‌ی دروغ‌ها 
وظلم‌ها) نسبت به خود دارد. 


~~ 


(6۱ هَمّاز مشا بتییو. 
« (همان) عیب‌حوی گام‌بردار در سخن جینی ). 
واژه‌ی «هماز» در آیه‌ی شریفه صیغه‌ی مبالغه» به معنی «عیب‌جو)است؛ کسی که هیچ کجاء جز در خود و متعلقات 
و پیروانش. نقطه‌ی خیری سراغ ندارد و هرآنچه را غیر از «حویش» می‌بیند. بدی و بی‌ارزشی است که ریشه‌ی 
این صفت را باید در «خودبزرگبینی» جستجو ۱ 
«مَشٌاء» کسی است که مرتب به این محفل و آن محفل می‌رود و قصدش «نمّامی» پعنی (سخن چینی» است. 
لته از این اوصاف در قرآن به «حَمَالة الحَطّب» نیز تعبیر شده (مَستد/٤)»‏ یعنی کسی که بار هیزم بر پشت دارد 


و قصدش این است که هرجا رود آتشی روشن کند! (آتش‌بیار معرکه است)». 


0۲ ماع لح مُعْتدٍ آثیو. 
« بازدارنده‌ی خیر. متحاوز. گنه پيشه 5 
«مَتّاع لح به معنی بسیار بازدارنده از خیر؛ کسی که نه تنها خود خیری انجام نمی‌دهد. بلکه دیگران را نیز 
از کار خير منصرف می‌سازد. 
«معتد» یعنی کسی که ەق ای قانع نبوده و تعدی به حقوق دیگران می کند که منجر به شخصیّت « ثیم» 
می گردد» و در نتیجه کارهای ضلد احلاق و وجدان - گناه - از شخص سرمی‌زند. شایان توجّه است که در تمامی 
این آیات اوصاف را با صیغه‌ی مبالغه ذکرمی کند. 


n 


(۱) - آنها که خود را بزرگ می‌شمرند» دیگران را حقیر می‌بینند و برعکس» اشخاص بزرگوار» همه جا خسن و خوبی 
دیده» حتی بدی‌ها را حتی المقدور تعبیر به خیر می‌کنند. ایشان نیک‌نفس‌اند» خودشان نیک‌اند و در نتیجه نیک‌بین هم 
می‌شوند. بدخویان‌اند که همه چیز راء به غیراز خود» سیاه و تاریک می‌بینند. 


4۴ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رتانی 


۰ 


۳ 
« درشت خوی و با این‌همه. بی‌تبار »۰ 


عمل بَعَدَ دك نی 
دعتل» یعنی «شخصی که با هیچ کس نرمی و ملایمت ندارد». «زنیم = بی‌تبار». در جاهلیّت عرب تق ی امك 
که افرادی با زنانی آمیزش داشته و آنگاه که نوزادی پیدا می‌شد قرعه می کشیدند که آن طفل از آن چه کس باشد؟! 
به چنین طفلی «زنیم» گفته می‌شد. یعنی کسی که هویتش به درستی مشخص نیست و تاریخچه‌ی روشنی ندارد. 
البته اگر «زنیم» صفات خوبی داشته باشد «زنیم» بودنش عیب نیست. ولی وقتی اوصاف بد دارد «زنیم» بودن 
نیز به عیوبش اضافه می‌شود. در حقیقت آیه می‌فرماید این معاند راه حق» علاوه بر داشتن صفات زشت که 
شرحش گذشت. والدین بدکاری هم داشته و متأثر از محیط بدی در پرورش بوده است. 

«وه آن گان دا ما وَبَنینَ. 
« (به صرف) این که مال و پسرانی دارد ». 
چه بسا افرادی -حتی به ظاهر مسلمان - دارای صفات فوق (آیات قبل) بوده ولی به خاطر اعتبارات دنیوی؛ 
در جامعه نفوذی به هم زده و مردم را به دور خود جمع می کنند. آی‌ی شریفه در واقع می‌فرماید حمایت و 
پیروی از افراد» باید بر اساس عقاید و عملکرد درست آنها باشد و نه به خاطر حشمت و اقتدارات ظاهری. 

(0۰ دا کل له ءایائتا قال آساطیر َو . 
« چون آیات ما بر او خوانده شود. گوید: افسانه‌های پیشینیان است ». 
سخنان قرآن بر محورهای مختلف است و از جمله‌ی این محورها تاریخ است. به عبارت دیگر قرآن برای 
عبرت مردمان شواهد تاریخی می‌آورد و باطل گرایان که همواره می‌خواهند هرامر حقّی را بی‌مقدار جلوه دهند. 
با بی‌اعتنایی از این شواهد گذشته آنها را «افسانه‌ی پیشینیان» قلمداد می‌کنند. 

)۱2( یمه علطم . 
« زودا که داغ (خواری) بر بینی‌اش نهیم (« 
یعنی مهلت انکار منکران حق محدود است و دیری نمی‌پاید که از آن ثروت و اهمیْتی که یافته‌اند سقوط کرده 
عزتشان به ذلت تبدیل خواهد شد. 

عرب‌های جاهلی وقتی دشمنی را می گرفتند او را داغ کرده بنده‌ی خود می‌ساختند. از این‌ری «داغ بر بینی 

شخحص نهادن» کنایه از به «مدلت کشیدن» اوست و بیان مشیّت الهی در ارتباط با همان افرادی است که 3 
اوضافنان بر فیه ات او لا بت در صوزتت آشان سکن از مظاهن E‏ له اکتا ما آ نود کر 
می‌گویند «بینی‌اش به خاک مالیده شد» یعنی خوار و ذلیل گشت؛ (داغ بر بینی نهادن» در همین مايه است. 


۱۹۵ 


بل دزم 


(داستانی عبرت آموز از باغداران مال برست) 


۷ نا بتاهُم کا ان ا و منوا یْضُرمَُها مُضبحین 

« همانا ما آنان را - همانگونه که صاحبان آن باغ را a‏ تِ__ آنگاه که سوگند خوردند 
صبحگاهان (برخاسته میوه)اش را حتماً بچینند » 
در میان این سوره خداوند داستانی آورده که با مطالب قبلی پیوند دارد و به قومی که از خدا دور گردیده و 
صرفاً به محورهای مادی دنیا تکیه دارند. پیام می‌دهد که به قول معروف «به تندرستیات نناز که به تبی بند 
است و به غمرت نناز که به رگی بند است و به مالت نناز که به شبی بند است (و چه بسا شبی دزد آمده همه را 
می‌برد)». به بیان دیگر غفلت پیشگان را می‌فرماید بدانید آنچه در دست شماست مایه‌ی آزمایش است» چنانکه 
در گذشته باغی برای صاحبانش مایه‌ی آزمایش بود وآنان نیز همچون شماء مصمّم بودند که منتهای بهره را 
از مال خود ببرند (لَیَضرمَتَهَا ها موی ان زا تخت ): 

شایان توجه اين که «الف و لام» در «الْجَنّة» در متن آیه عهد ذهنی است و ظاهراً به روستایی اشاره دارد 
که داستانش برای مخاطبان زمان شناخته بود؛ چنانکه مفستران آیات ۱۷ تا ۳۲ سوره را به روستایی به نام 
«ضروان» در یمن (۱۲فرسنگی صنعاء) نسبت داده‌اند و گفته‌اند که در آنجا بوستانی سرسبز بود که به مرد 
کلان‌سال و خیرخواهی تعلق داشت؛ او همه ساله از محصولات باغ به مستمندان می‌داد و چون از دنیا رفت؛ 
فرزندانش که آن باغ را به میراث بردند روش پسندیده‌ی پدر را دنبال نکردند و تنگ‌چشمی پیش گرفتند. از این‌رو 
رایزنی نمودند که در تاریکی سحر برخاسته به دور از چشم محتاجان راهی باغ شوند و همه‌ی میوه‌هایش 
را بچینند و در جایی برای خود ذخیره کنند مبادا فقیران دروقت میوه‌چینی» حاضر آیند و درخواستی نمایند. 

(۸۸ و لَایَمتَتنُونَ 

« و (در این امر) استثنا نکردند (در اثر غفلت از خداء الا آن بَشاء الله نگفتند) »» 
یعنی میوه‌چینان صاحب باغ» خدا را از یاد بردند و دنیا را فقط در خود و آنچه داشتند می‌پنداشتند و هیچ 
وظیفه‌ای E‏ ونان e‏ بودند و به طور کی مسئولیّت دربرابر خداوند. برای خود 
قائل نبودند. 

مفستران در ترجمه‌ی آیه آورده‌اند که «استثناء نکردند یعنی إن شاء الله نگفتند). البته «ٍن شاء الله نگفتن» هم 
حکایت از روحیّه‌ای دارد که همان عطف تمام توجهات به دنیا و غفلت از خدا باشد. 


1۳۶ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رټانی 


(99۳۰ یراق ع1*ر مات ره وف تا مور E‏ 
«پس گردنده‌ای(آتشین) از سوی خداوندت E‏ آنها در خواب بودند - بر گرد آن(باغ) زد » «و 
آن (بستان) همچون خاکستر سياه (زمین سوخته) شد ». 
«طائف» از مصدر «طواف» به معنی «دور زدن»؛ «طائف = دور زننده» بلایی که فراگیر شد»؛ «أَضَبَحَتُ = گز وین 
مبدّل شد»؛ «صریم = بریده شده (گویی همه‌ی میوه‌هایش را چیده‌اند و باغ لخت شده است)» به معانی 
(شب سیاه» و «خاکستر) نیز آمده است. 

بعنی صاعقه‌ای به مر الهی درگرفت وآتش آن» باغ را چنان سوزاند که بیش از خحاکستری از آن برجای 

نماند.و اطمیتان آن قوم به مواهب دلبا و غفلنشان از باه ا چنان بود که ی ضدای صاعقه هم آنها را 
نسبت به برنامه‌ای‌که داشتند هشیار نکرد و دچار تردید نساخت و خوش خیال تا صبح خوابیدند! 


۲ فاد مُضبحین . عدوا عل وه ِڪ ٍن كنم ضاریی . 
O E‏ ست؛ به سوی کشتزار خود حر کت کنید. اگر 


میوه چینید )۰ 


نِا 


صاحبان باغ بی‌خبر از بلایی که بر سر باغ آمده» بامدادان یکدیگر را صدا می‌زدند تا آماده‌ی رفتن برای میوه 
چینی شوند (أَغذُوا = صبح زود بروید). آیات شریفه اشتیاق صاحبان باغ را در قبال ثروت و محصول خود 
د که شکی نسبت به آن در دل راه نمی‌دادند - ترسیم می‌کند. 

(۲۴و۲۳) فانه نطفوا وَهُمْ يتخا يتَخافَتولَ ن . أن لابد دحْلَها الیرم م عَلَيَڪُم سكين . 
« و به راه افتادند E‏ به یکدیگر می گفتند » « که امروز هیچ مسکینی در باغستان بر شما وارد 
نشود)» 
صاحبان باغ -آن چند برادر تنگ چشم و کوته‌نظر - به دور از چشم فقیران» آهنگ باغ خود کردند؛ بی‌خبر از 
آنکه باغ یکسره سوخته و خاکستر شده است. آیات شریفه میزان مال‌دوستی و انحصارطلبی آن برادران را نشان 
می‌دهد که تأکید داشتند اجازه ندهید فقرا بیایند (تا حتی مقداری از آن محصول به بینوایی برسد). «یتَحَافْتَونَ 
= با یکدیگر آهسته حرف می‌زدند (از ترس آنکه مبادا کسی بر مقصود آنها آگاه شود)». 
ES‏ 1 

(۲۰ وَغدَوا عل خَرد قادرِينَ 

«و در آن دم صبح رهسپار شدند - درحالی که بر منع (فقرا) توانا بودند- » 
در رسیدن آنان به مقصود وجود نخواهد داشت («غدوا < در پگاه رهسیار شدند)؛ «حرد = منع)). 
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۳ نا را ال تضالون ‏ بل خن تروصو . 

« پس چون دیده‌ی آنها پر آن (باغ سوخته) افتاد. گفتند: حتماً ما راه را گم کرده‌ایم !» «(مّا نه) بلکه 
(باغستان رفته و) ما محروم شده‌ایم »» 
یعنی آنها به هیچ وجه فکر هم نمی‌کردند که ممکن است ثروت از کفشان رفته باشد ! تا اینکه خوب اطراف 
را جستجو نموده و بالاخره قانع شدند که خیر راه را عوضی نیامده بودند. بلکه علی‌رغم تمام آن توصیه‌ها 
دز اضر از از فقزا ای برداشت: هرد هال اصل قضیه ازدست رفته ات( 

در اینجا «باغ سوخته» را می‌توان نمادی از حقیقت زندگی منهای معنویّت درنظر گرفت. آنگاه که پایه‌های 
زندگی بر غفلت و خودخواهی‌ها نهاده شود. انسانیّت آدمی برباد می‌رود. آیات شریفه در واقع به دست می‌دهد 
که هیچ کس نمی‌تواند فارغ از غسرت و درد دیگران کامروا شود و حتماً گرفتار نتایج کردار حودخواهانه‌ی 
خویش خواهد شد. 

(» قال هم الم أل کم لبون . 

« معتدل‌ترینشان گفت: آیا شما را نگفتم چرا (خدا را) به پاکی نمی‌ستایید؟ ». 


۳ 


به دست می‌آید که در بین آن پرادران صاحب باغ» یکی‌شان عاقل‌تر و از افراط و تفریط به دور بود (طبرسی 
در مجمع البیان «أَومَط» را در اینجا در مقوله‌ی وصف عالی - فاضل‌ترین و خردمندترین - دانسته است). 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که برادر مزبور متکی به عوامل ظاهری دنیا نبوده و بالاتر از محیطش 
می‌اندیشید"" و از پیش» هنگامی‌که برادران وی گفتند فقراء را از بهره‌ی باغ منع کنید. همراهانش را از 
دنیاطلبی‌ها بر حذر داشته به خدای تعالی توجه می‌داد. «تسبیج خدا» در اینجا به معنای آنستکه شما ترسیدید 
که اگر به فقیران از باغ خود کمک کنید. خداوند از روزی‌رساندن کافی به شما ناتوان می‌ماند پس باید از 
این گمان باطل, خدا را تسبیح و تنزیه کنید. آنگاه آن‌میوه‌چینان محروم چون با صحنه‌ی تلخ واقعیّت مواجه 
شدند. متوجه عمق تذکرات رفیق راه خود گردیدند (آیه‌ی بعد). 
ره الوا سان ربا زا کنا عالمین . 

« گفتند: خداوندمان منزه است به راستی ما ستمگر بوده‌ایم ». 

یعنی در آن موقعیّت. وجدان خفته‌ی آن برادران بیدار شده خود را مورد نکوهش قرار دادند. آیه‌ی شریفه 
نشان می‌دهد که می‌توان از حوادث عبرت آموخت و انصاف به خرج داده متوجّه معایب خود شد. اکثر مردم 
( دوهی هلق ف ی ا کی کا و ادل کر م کف 


و در عین بهره‌برداری از مواهب دنیاء رضای خدا را درنظر می‌گیرد. به طور کلی «عقل» همیشه انسان را به «عاقبت» 
امور توجه می‌دهد و «نفس» تمام علائق را معطوف نتائج «بلافاصله» ساخته دعوت به لّت‌های زود گذر می کند. 


در تحت «تسآط » نفس بسرمی‌برد. همواره سرمست نتیجه گیری‌های آنی شده در عاقبت امر دچار خسران می گردد. 


1۹۸ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رتانی 


اتفاقات ناخوشآیند را به بد اقبالی و ظلم دنیا نسبت می‌دهند. ولی آیه‌ی شریفه القاء می‌نماید که قبل از این گونه 
نتیجه‌گیری‌ها سزاوارتر است افراد به روحیّه و اعمال خود رجوع کنند و آن‌وقت چه بسا درمی‌یابند که جز 
خودشان کسی برآنها ستم نکرده است. 
۳و٣‏ اقل بَعْصَهُمْ عل بَض یتلاوموت . الا انا نّا طاغین . 
« و بعضی رو به بعضی دگر کرده به نکوهش هم پرداختند » « می گفتند: ای وای بر ما همانا که ما سرکش 
بوده‌ایم ». ۱ 
هه لیب انتتا تهریکهاز آن تراد آن؛ گر را تفن غفلت‌های که واک > مقصر کی کو ی خر هه 
فهمیدند که همگیشان مقصّر بوده‌اند و در این شرایط یک صدا گفتند که «ای وای بر ما که واقعاً یاغی بوده‌ایم». 
انحصارطلبی در دنیا و مواهب دنیوی را «هدف» قرار دادن. خروج از «تعادل» و مرزهای الهی است. آن 
میوه‌چینان متنبّه شده اذعان نمودند که برخلاف رفیق راه‌شان (آیه‌ی ۸) روحیّه‌ی «تعادل» نداشته و خروج از 
حد کرده بودند. ولی یأس از رحمت الهی در دلشان راه نیافت (آیه‌ی بعد). 
۳ عسی رتا آن تا خن نها رل رتا ابو . 
« امید است خداوندمان بهتر از آن (باغ) به ما عوض دهد؛ بی‌گمان ما به خدای خویش گرونده‌ايم ». 
آیه‌ی شریفه در مقام «بشارت» است و القاء می‌نماید اگر غفلت‌ورزیدگان و پشت‌کردگان به خدا (همچون 
منکران قریش) به تصحیح فکر و اعمال خود پردازند و رو به سوی خدا آورند. خداوند از گذشته‌ها درمی گذرد 
و به جای مال و منالی که ازدست داده (یا بدهند) چه بسا بهتر از آن نصیبشان می‌سازد. 
در اینجا مفیران گفتگو کرده‌اند که منظور از دعا برای «باغ بهتر» چه بوده باغ بهتری در این دنیا پا در 
آخرت؟ شاید منظور هر دو بوده هم جبرانی در این دنیا و هم رستگاری در آخرت. 
(م) کل ألْعَدَات و لعدّات لخر ا ڪي لو انوا يَعَلَمُونَ . 
« عذاب (دنیا) جنین است و عذاب آخرت -اگر می‌دانستند - بزرگتراست » 
یعنی عذاب دنیا ضربه‌ای می‌زند ولی می‌توان آن را جبران کرد ولی عذاب آخرت همچون عذاب دنیا - که 
موقت بوده و قابل جبران باشد - نیست. بلکه همیشگی بوده و قابل جبران نخواهد بود؛ ای‌کاش مردمان این 
واقعیّت را درک می‌کردند. 


1۹۹ 


کل زم 


(وعده‌ی خدا به متقیان و سرد رگمی منکران) 


(:۳ رن للم عند رهم جناتِ آلّمیم . 
«همانا برای متقیان نزد خداوندشان. باغ‌های پرنعمت است » 
پس از شرح ماجرای باغی در این دنیا و ذکر «عذاب آخرت» در مقطع آیه‌ی قبل. خداوند -در آی‌ی فوق - 
در قبال گرفتاری‌های آخروی که نصیب بدکاران می‌گردد. به بهشت زوال‌ناپذیری که ارزانی متقیان است. اشاره 
داشته است. متقی کسی است که علاوه بر ایمان» نوعی ملکه‌ی ترک گناه در او باشد» به عبارت دیگر ایمان در 
او صفتی پدید آورده باشد که حلال و حرام و حقوق دیگران را رعایت کند (و البته تقوا درجات دارد؛ 
چنانکه خطبه‌ی «همّام» در نهج‌البلاغه درجات عالیه‌ی تقوا را بیان می‌کند). به‌علاوه واژه‌ی «عند رهم = نزد 
خداوندشان» در آیه‌ی شریفه درخور توجّه است و پیمان خداوند را در رساندن نعمت بهشت به متقیان نشان 
می‌دهد. آیه‌ی بعد تعلیل است که از چه روی خدا چنین جایگاهی برای متقیان قائل است. 

)۳( َفتجْعَل ال کالَمُجَریینَ . 
« آیا تسلیم شد گان (به حق) را همجون گناهکاران قرار می دهیم ؟! ». 
یعنی آیا ممکن است خداوند دادگر در برابر «بد» و «حوب» بی‌تفاوت باشد؟ این تصوّری است که منکران 
آخرت دارند. چون واضح‌است که خدای سبحان این دنیا را دنیای «اختیار» انسانها قرار داده و عدل «کامل) 
الهی در این دنیا به اجرا گذاشته نمی‌شود و بدکاران به عقوبت نهایی نمی‌رسند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید چگونه 
ممکن است خداوند حکیم و عادل, سرانجامی را نیاورد که بندگان طی آن. به نتایج کامل اعمال خود برسند؟ 
و شسلم و مُجرم برابر شوند؟ آی‌ی شریفه استفهام انکاری است» یعنی هرگز چنین نیست. 

۳۶ مالڪ گيف كمون . 
« جیست شما را چگونه حکم می کنید ؟! ». 
یعنی چطور ممکن‌است انسان‌ها بدینصورت درباره‌ی خدای خود داوری کنند ؟! و در این هستی سرایا 
حکمت به این نتیجه برسند که «خحشک» و «تر) باهم خواهند سوخت ؟! درحالی که هرکسی در این دنیا به 
نیکان خوشبین و به زشتکاران بدبین است و رفتارش با این دو دسته تفاوت می‌کند. پس چگونه آنچه را که 
عقل طبیعی آدمی تصدیق داشته و دنبال می‌کند برای خدا قائل نباشیم و انتظار برود که عکس‌العمل او نسبت 
به همگان یکسان باشد؟ و داوری درستی را که برای خود قائليم از خدای عالم دریغ داشته باشیم؟! 


۰ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رتانی 


۸ ام ا E‏ لما و 
9[ 
هست؟ 4 
یعنی آیا این درس‌ها را (بی تفاوتی خداوند دربرابر«حوب» و «بد» که به انکار معاد می‌انجامد) از کتابی آموخته‌اید 
SS‏ 
به حدای سبحان! زیرا هر فرد عاقلی بین «خحوب» و «بد» تفاوت قائل است. هیچ آئین و کتاب مذهبی نیز 
نیست که منکر عاقبت خوب و بد برای انسان‌ها ٍ e‏ پل تر تسب ا و 
فقدان «دلیل عقلی و نقلی» در نفی آخرت. محکوم می‌نماید و ازاین‌رو مشاهده می‌شود که هیچ کس نمی تواند 
آحرت را با قاطعیّت رد کند وسخن منکران در این‌زمینه فقط اظهار تردید است که آن را بعید می‌شمرند. 

(» اَم لَڪ الان یک لَه إل ر وم یامه ان کم لما نموت 

O ۷ 0 ۱۱۱۹۵‏ 
در فقدان هرگونه دلیل عقلی و نقلی آیه‌ی شریفه, منکران آخرت را مؤاخذه می کند که چه می‌اندیشند؟ آیا قول 
و تعهّدی تا پایان دنیا از خدا گرفته‌اند که حق دارند حکم کنند قیامتی دربین نیست وعاقبت نهایی در همین 
دنیاست و همین شلوغ‌بازار دنیوی» قضاوت نهایی الهی شمرده می‌شود؟ («أََان» جمع «یمین) به معنی «سو گند 
و پیمان»؛ «یالخة = رساء استوار») 


رع6 هم یم بل رَعِيهُ . 
« ایشان را پرس که کدامینشان ضامن این(ادعا)یند؟ ». 
در جمع باطل گویان, معمولاً همه به اتکاء ۳ می‌گویند. خداوند خطاب به چنین جماعتی می‌فرماید 
هرکه تصوّر دارد بهتر از همه می‌فهمد پا پیش گذارد و پاسخ سوالات فوق (آیات قبل) را بدهد و هرگونه 
دلیل عقلی یا نقلی یا تعهّدی از خدا ارائه دهد. کدام یک از منکران این ضمانت را می کند که آخرتی 
در کار نباشد و همین آشفته‌بازار دنیا سرانجام قطعی انسان‌ها خواهد بود؟! (رعیم = ضامن. عهده‌دار). 

(۱» مهم شرا لیاوا بشرکایهم ٍن نوا صادقیی . 
« یا شریکانی دارند (که آنها چنین می‌گویند؟ پس شریکانشان را بیاورند اگر راست می گویند! ». 
در مورد واژه‌ی «شرکاء» در آیه‌ی فوق دو احتمال هست: 

اول آنکه ممکن‌است مراد این باشد که آیا منکران آخرت به زعم خود. شرکایی برای خدا دارند که آن 

شریکان چنان نسبت‌هایی به خدا داده اعلام داشته‌اند که آخرتی در بین نیست ؟ می‌فرماید آن شریکان را 
او رتد ی د تلمان را ارات دهد ا کی اش ی کرش 


حزء ۳۹ سوره‌ی قلم ۶۸ ۳۰ 


دوم آنکه ممکن است مراد از «شریکان» کسانی باشند که با منکران در اذعای رد معاد شریکند. چنانکه 
امروزه خیلی سخنان بی‌منطق, به صرف گفته‌ی فلان آقا یا شخصیّت. ره یا پذیرفته می‌شود. ولی قول نخست 
بهتر است زیرا بنا بر این قول» مفاد آیه‌ی قبل تکرار می‌شود که برخی را به موافقت با دیگران. ضامن شمرد. 
به علاوه تعبیر شرکاء و شُرکائهم برای معبودهای باطل مشرکان در قرآن مکرّر آمده است (یونس/17 و 
انعام /۱۳۹). 


(۷0» یوم یم ڪن سَاق وَیْدعَوَنَ لى آلسجُود فلایَستطیُون 

« روزی که از ساق پرده برداشته شود (روز سختی و شدت) و (کافران) به سجده فرا خوانده شوند و 
(سجده) نتوانند کرد ». 
در آیه‌ی فوق و آیات بعد -پس از رد شبهات در مورد معاد (آیات قبل) - از رویداد قيامت و سرانجام نیک و 
بد انسان‌ها سخن ئه متان رده است: 

«یوَم کش عن سَاق = روزی‌که از ساق پرده برداشته می‌شود» به قول مفستران در اشاره به استعاره‌ای 
است که عربها به هنگام رویارویی با کاری سخت» به کار می‌بردند. مطلب از اینجا ناشی می‌شود که عرب در 
مهلکه‌ها؛ در تلاش گریز از خطر لباس بلندش را بالا می‌کشید تا مانع حرکت سریع او نشود (شاید اصطلاح 
مشابه در فارسی «روزی که باید آستین‌ها را بالا زد» باشد) و به تدریج این تعبیر برای کارهای سخت و 
مشفت‌بار. به طور استعاره به کار رفته است. در آیه‌ی شریفه چون سخن با منکرین معاد است. از قيامت به 
روزی یاد می‌کند که برای آنها سختی‌ها و دشواری‌ها درپیش دارد. می‌فرماید در آن‌روز منکران, به سجده 
در برابر خداوند فرا خوانده می‌شوند ولی آنها از این کار عاجز خواهند بود. گویی در آن شرایط همه‌ی آن 
انکارها در وجودشان متمرکز شده مانع سجودشان در پیشگاه حق می‌گردد. عکس معنا برای مومنان مُستفاد 


می‌شنود: که تمر کز.ملکاتشان 9 را - در شوق دیدار معبود - به خضوع می‌برد. 


(» خايِعةٌأَبصارهُم رهم ومد انوا یعون ٍل السود وَهُمْ سوق . 

« در حالی که دید گانشان (از شرم) فروافتاده ذلّت (و خواری) آنان را فراگرفته است؛ و به تحقیق پیش از 
این (در دنیا) در حالی که سالم بودند. به سجده فرا خوانده می‌شدند (و |باء داشتند) ». 

این نکته جالب است که منکران در صحنه‌ی آخحرت - در عین آنکه شرمنده از سرکشی‌هایشان در عمر 
دنیوی می‌باشند» ولی در آن موقعیّت آخروی» وجدان و اراده‌ی ایشان, با آنها هماهنگی ندارد تا در مسیر 
شرمندگی‌ها قدم برداشته در برابر خداوندشان خضوع کنند. در آن شرایط, به تاد می‌آورند که در دنیا عمری 
زندگی کرده می‌توانستند سجده‌گر خداوندشان باشند و نبودند و بنابراین در آحرت نیز از این نعمت محروم 
خواهند ماند. چنین برمی‌آید که در آخرت فقط کسانی در برابر خدا (سرافراز و) ساجد خواهند بود که در دنیا 


- از سر آزادی و اختیار - به ایمان و زندگی برطبق رضای خدا تن داده باشند. 


۳۹ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رټانی 
فد و وَمَن کیب بهدا اديب سََسْتَدرجُهُم من حَيَتُ لَايَعَلَمُونَ . 
« پس تکذیب کننده‌ی این خبر را به من واگذار؛ و آنان را به تدریج از آنجا که درنمی‌یابند (به عذاب) 
می گیریم (غافلگیر خواهیم کرد) ۳ 
بعد از همه‌ی استدلال‌ها و اتمام حجت‌ها که گذشت. خداوند خطاب به پیامبر" (و همه‌ی پیروانش) می‌فرماید 
تکذیب کننده‌ی قيامت را به من واگذار؛ آنها با من روبرویند و این تهدید بزرگی است. 

واژه‌ی «استدراج» را درمقام تشبیه می‌توان به صورت دانه‌پاشی در برابر پرندگان برای به دام انکندن آنها 
درنظر گرفت. خداوند بهره‌مندی‌های منکران حق را در دنیا این‌چنین ترسیم می کند؛ می‌فرماید نعمت کافران 
در دنیا مایه‌های عذاب آنهاست و خود نمی‌فهمند. چنانکه ازامام صادق(ع)روایت شده که فرمود وقتی کسی 
گناه می کند ولی مرتب نعمت می‌بیند. این همان «استدراج» است که به تدریج وی را به عذاب نزدیک می‌کند 
(اعراف/۱۸۲). 


۱ ۲ 

(۵ع) وأمْل له گیدی مَینْ. 
« و مهلتشان می‌دهم؛ بی گمان تدبیر من محکم است » 
واژه‌ی «گیّد» در آیه‌ی شریفه به لحاظ لغوی به معنی «نیرنگ» است. ولی «نیرنگ خدا» در اینجا شکلش توضیح 
داده شده و به مانند نیرنگ بشر نیست. خداوند به منکران نعمت می‌دهد ولی آنها درمقابل به جای بازگشت 
به سوی خداء بر طغیان خود می‌افزایند. پس در« نیرنگ خدا» ظلم و ستمی در کار نیست. بلکه منکرانند که با 
غفلت در نعمت. به عکس‌العمل گناهان و ناسپاسی‌های خود می‌رسند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه این معنا را 
می‌رساند که مشیّت غالب بر هستی سرانجام شوم منکران حق را در حیطه‌ی خود دارد. مهلتی می‌یابند ولی 
از آن «عاقبت» نتوانند گریخت. چنانکه در همین زمینه فرموده است «و لَایَحُسَینٌ لین کفروا اما می لَهْم 
خیْر لأَنفسهم ما مملی لَهْمْ ليَْدادُوا إا ... = کافران مپندارند که چون به آنها مهلت دهیم به سود آنهاست؛ 
جز این نیست که مهلتشان می‌دهیم تا (درنتیجه) بر گناهان خود می‌افزایند ". ..» (آل‌عمران/۱۷۸) و مشهور 
است که حضرت زینب دخت امیرالمومنین -سلام الله علیها - با کمال شجاعت این آیه‌ی شریفه را در مجلس 
یزید بن معاویه قرائت نمود (کتاب لهوف اثر ابن طاووس. چاپ سنگی. ص ۱5۲). 


(۱) - لام در «لیَْدادوا» لام عاقبت است. نه لام تعلیل. 


۳۳ 


اک مارم 


(دعوت پیامبر " به شکیبایی در برابر مخالفان 
و اشاره‌ای به ماجرای يونس نبی*) 


آم كلهم جرا قَهُم ین مرلو 
« آیا از آنان مزدی می‌طلبی؟ و آنان از غرامتی (سنگین) گرانبارند؟ » 
بعنی ای پیامبر! آیا تو دربرابر مواعظی که می کنی و رهنمودهایی که به حلق می‌دهی از مردم مزدی می‌خواهی 
که پرداخت آن برایشان سنگین است؟ آیه‌ی شریفه در پی سژالاتی آمده است که در آیات ۳۷ تا 4۱ مطرح 
ساخت. اینک همان رده سوالات را -طی آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد - تعقیب می‌فرماید. آی‌ی شریفه تکرار 
آیه‌ی ۶۰ در سوره‌ی طور است که توضیحش را داده‌ایم. 

مردم ماد ی گرا ممکن است برخی مطالب منطقی را بپذیرند ولی به حاطر هزینه‌ای که احتمال دارد برایشان 
پیش آورد از آن‌مطالب سر باز زنند. آیه‌ی شریفه استفهام انکاری است و خطاب به پیامبر "می‌فرماید که تو (ای 
رسول ما) از آنها در قبال مواعظت. مزدی نمی‌خواهی؛ پس چرا از سخنانت می‌گریزند؟ و از اینجا به دست 
می‌آید که انبیاء (ع) - برخلاف دکانداران دینی - متوقع ق قدم)! از مردم نبودند» چنانکه آیات سوره‌ی 
شعراء (۱۰۹ ۱۲۷ ۱٤۵‏ ۱1۶ و ۱۸۰) تصریح دارد که سیره‌ی همه‌ی انبیاء (ع) چنین بوده است. 
و اَم عندَهم أْعْْبُ قَهُمْ تبون . 
اپ« به) غیب نزدشان است و آنان (هرچه از آنجا می‌رسد) می‌نویسند ؟ ۰ 

بعنی ای‌پیامبر! آیا منکرانت مدّعی‌اند که خود با عالم غيب ارتباط داشته احتیاجی به پیام تو ندارند؟ آیا آنها 

+ سرا یب واقفند و آن را می‌نویسند و دست به دست میگردند و لذا ای په قرآن تدارند؟ 

در اینجا برخی مراد از «غیپ» را «لوح محفوظ» دانسته‌اند - که مغیبات عالم در آنجا ثبت است - و یا 
اموری که از عقول مردم پنهان است. بر این مبنا آیه‌ی شریفه می‌پرسد که آیا آنها اعا دارند «لوح 
محفوظ» نزدشان است و یا این که می گویند آنچه بر سایر مردم آشکار نیست. آنها می‌دانند؟ 

می گویند سقراط نیز با چنین روشی با مخالفانش به بحث می‌پرداخته ابتدا با سوالاتی نشان می‌داده که 
طرف مقابل هیچ نمی‌داند وسپس شروع به اظهار نظر می‌کرده است. در اینجا قرآن تقریباً به همین راه رفته و 
جمعاً با پنج سؤال (طی آیات ۳۷ >۱ و ۶7 > 4۷) مدلٌل ساخته که منکران بر هیچ‌پایه و اساسی نیستند و سپس 
در پی همه‌ی استدلال‌ها و اتمام حجت‌هاء به پیامبر "7 (و همه‌ی پویندگان راه حق) دستور صبر و مقاومت 
در برابر لجاجت‌های منکران می‌دهد (آیه‌ی بعد). 


۳۴ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رتانی 


۲ ابر سم رَبك وَلاڪن کصاجب وت ِد نادی َو مَحُظومٌ . 

« پس به خکم خداوندت شکیبا باش و مانند مصاحب آن نهنگ مباش (که در برابر مخالفت‌های قومش 
صبوری نورزید) آنگاه که اندوهگین (خدایش را) ندا داد ». 

از این آیه‌ی شریفه به نظر می‌رسد که کاسه‌ی صبر پیامبر اکرم نزدیک به لبریز شدن بوده است. ولی 
خداوند او را به شکیبایی فرا خوانده به شرح حال پیامبری اشاره دارد که در برابر مخالفت‌های قومش صبور 
نبود و به قول معروف «پست خالی کرد». البته قرآن بعدها ماجرای یونس نبی را در سوره‌های صافات 
(آیات۱۳۹ تا ۱6۸ انبیاء (آیه‌ی ۸۷ و۸۸) و يونس (۹۸) مشروح تر بیان فرموده است (به توضیح آیات مذ کور نگاه 
E ES‏ امد قی تباند اند توت ی تاش کهسشن او سراعمه با مخافتاهای 
قومش به آنان وعده‌ی عذاب داد و ترک دیار نمود و آنگاه به کام نهنگ گرفتار آمد و در آن ظلمات خدا را 
برای نجات ندا درداد (مکظوم = پر از اندوه). 


مر ریم که 


م چو وو 


(٩ء)‏ لوّلا | آن تدارکهر نِعْمَة من یه لبد بالعراء وَهُوَ مَذمُومٌ. 
» اگر نعمت (بزرگی) از خداوندش او را درنيافته بود. به یقین نکوهیده به بیابان خشک افکنده می شد ». 


واژه‌ی «نعمت» در آیه‌ی شریفه «تنوین)» دارد (نعْمة) واین تنوین احتمالا از باب تفخیم است (نعمتی بزرگ). 
یعنی اگر «نعمت یا لطف بزرگی» از جانب خداوند شامل حال يونس نمی‌شد. حد اکثر این بود که بخشیده 


شده و از شکم نهنگ بر زمین خشک می‌افتاد ولی فضل خدا در حق یونس بیش از «آمرزش» بود که افزون 
بر نجات از کام نهنگ و محافظت و تغذیه‌ی او در بیابان خداوند او را همچنان بر رسالت خود مفتخر داشت 


(آیه‌ی بعد).۲ 


(۱) - يونس پسر مت ملقّب به ذو التون (صاحب نهنگ) یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل بود که در سرزمین نینوا در 
شمال غرب عراق کنونی نزدیک موصل ظهور کرد. یهودیان نیز مانند مسلمان‌ها او را پیامبر الهی می‌دانند. خلاصه‌ی 
داستان او از این قرار است که ابتدا قوم خود را به ایمان فرا خواند و چون ایمان نیاوردند. به درگاه خدا شکوه بُرد. 
خداوند فرمود ایشان را سه روز مهلت ده اگر ایمان نیاوردند. عذاب می‌بینند. يونس این مطلب را به قوم خود گفت 
و از میانشان بدون اجازه‌ی خدا خارج شد. در روز موعود با دود سیاه و غلیظی در آسمان» آثار عذاب ظاهر گشت و قوم 
هراسان به دامن صحرا رفته دست به دعا و توبه برداشتند و خداوند چون ندامت آنها را دید. از عذابشان چشم پوشید 
(تفاسیر مجمع البیان و ابوالفتوح رازی). 

() - این که پس از خروج يونس“ بر قوم او چه گذشت. توضیحاتی ذیل آیه‌ی پیشین ارائه گردید. اما ماجرای 
ES ER U AS E SESE ONES E‏ 
او را به دریا افکندند و نهنگی وی را بلعید و سپس با استغاثه‌ای که به درگاه خدا کرد از شکم نهنگ به خشکی 
پرتاب شد و سرانجام توانست سالم به ميان قومش - که همه آن زمان یکتاپرست شده بودند - بازگردد. ولی موضوع 
بلعیده شدن انسانی توستط نهنگ و سپس امکان خروج او از آن مهلکه. موضوعی است که منحصر به يونس نبوده و 
شاهد دیگری از آن دیده شده است با این توضیح که: 

در کتاب «عجیب‌تر از علم» نوشته‌ی «فرانک ادواردز» ترجمه‌ی سیروس گنجوی انتشارات اشکان. صفحه‌ی ۳۰ 


حزء ۳۹ سوره‌ی قلم ۶۸ ۳۰۵ 


در فصلی تحت عنوان «بونس عصر جدید» چنین می‌خوانیم: ((آیا به نظر شما یک نهنگ می تواند انسانی را ببلعد 

آن اسان زنده بماند؟ پاسخ این سوال از نظر علمی منفی‌است» ولی این موضوع عملاً برای یک دریانورد انگلیسی 
به نام «جیمز بارتلی (711677 21065)» اتفاق افتاد. نهنگ غول‌آسایی او را بلعید» ولی او زنده ماند و توانست این 
ماجرای حیرت‌انگیز را تعریف کند! این مرد انگلیسیء در فوربه‌ی سال ۱۸۹۱ اوّلین سفر دریایی خود را با یک کشتی 
مخصوص شکار نهنگ به نام «ستاره‌ی شرق (/۳25 106 ]0 27) » آغاز کرد. حین آن سفر ناگهان سر و کلّه‌ی 
نهنگ عظیم الجنه‌ای از فاصله‌ی یک مایلی پیدا شد و سرنشینان کشتی. ازجمله «جیمز بارتلی» به وسیله‌ی چند قایق 
خود را به نزدیکی نهنگ رساندند. نیزه‌ی بلندی به بدن حیوان فرو کردند و این جانور غول‌آسا که تلاش می کرد خود 
را از نیزه‌ی بلند نجات دهد. با دم نیرومند خود ضرباتی به اب می‌زد و «جیمز» و همکارانش که از دیگران به نهنگ 
نزدیک‌تر بودند می‌کوشیدند خود را از معرکه نجات دهند. برای یک لحظه. نهنگ به زیر آب اقیانوس فرو رفت و 
هیچ کس نمی‌دانست که از کدام نقطه دوباره سر بیرون خواهد آورد. همه در انتظار بودند. امواج متلاطم اقیانوس که 
از خون حیوان رنگین شده بود در اطراف آنها می‌جوشید و در این‌هنگام. دفعتاً قایق «جیمز بارتلی» به هوا بلند شد 
و جانور زخمی» دیوانه‌وار بر سطح آب ظاهر گردید و بار دیگر به زیر آب فرو رفت. دو تن از شکارچیان نهنگ. از جمله 
«جیمز بارتلی» ناپدید شده بودند. اندکی پیش از غروب آفتاب. این نهنگ در حال مرگ. در حدود چهار صد متر 
دورتر از کشتی به سطح آب آمد. سرنشینان کشتی. سراسیمه به سوی جانور یورش بردند وآن را به بند کشیدند و به 
آرامی به طرف کشتی آوردند. چون وسیله‌ای در اختیار نداشتند تا این پستاندار عظم الجثه‌ی یک صد تنی را از دریا 
به روی عرشه‌ی کشتی منتقل سازند. چند تن از شکارچیان به فرو کردن چنگک‌های مخصوص به بدن او پرداختند. 
و این کار بسیار خطرناک بود. زیرا آقیانوس انباشته از کوسه‌های بی‌آمانی بود که با استشمام بوی خون. دیوانه‌وار به 
آن‌سو هجوم آورده بودند. اندکی پیش از ساعت ۱۱ آن‌شب. سرنشینان خسته‌ی کشتی در زیر روشنایی فانوس 
شروع به شکافتن شکم جانور کردند و امعاء و احشاء او را بیرون آوردند و به روی عرشه‌ی کشتی منتقل کردند و در 
آن‌جا ناگهان با منظره‌ی عجیبی روبرو شدند. آنها مشاهده کردند که داخل شکمبه‌ی عظیم حیوان تکان می‌خورد. 
درست مثل آن بود که چیزی در داخل آن نفس می‌کشید. ناخدای کشتی. بلافاصله. پزشک کشتی را فرا خواند و با 
احتیاط شروع به شکافتن این گوشه‌ی سخت کردند .... و در برابر دیدگان از حدقه درآمده‌ی آنهاء پای یک انسان که 
کفش پوشیده بود» نمودار گردید! لحظه‌ای بعد یکی از ملوانان گم شده را از شکم حیوان بیرون کشیدند .... او 
«جیمز بارتلی» بود ... از هوش رفته بود ولی هنوز زنده بود! به دستور پزشک کشتی» یک سطل آب دریا روی او 
ریختند تا ضمن شستشو به هوش بیاید. ولی با این‌حال. «بارتلی» مدّت تقریبا دو هفته. در کابین ناخدای کشتی 
a‏ وکا نکم تفا مس وی تافص یساکع ای انس E‏ 
ر کا کت ق ی عابشا سکن ھی هدرن آب ادو وا ها ها و کو سای ا 
را در برابر خود مشاهده کردم» فریادی از وحشت کشیدم. او مرا به کام خود فرو برد و هنگامی‌که از ميان رشته 
دندان‌های تیز او عبور می‌کردم» درد شدیدی احساس کردم. بعد به درون لوله‌ی لزجی منتقل شدم و دیگر هیچ 
چیز نفهمیدم تا آنکه چشم گشودم و خود را روی عرشه‌ی کشتی دیدم. این مرد. پانزده ساعت تمام درون شکم 
نهنگ بسربرد و در نتیجه تمام موهای بدنش را ازدست داد و پوست بدنش به طرز باورنکردنی سفید شد و تقریباً 
بقیّه‌ی عمرش را در حالت کوری بسر برد. دانشمندان متعدّدی از سراسر جهان ازجمله گروهی از پزشکان مشهور دنیا 
برای مشاهده ومعاینه‌ی این مرد. به اقامتگاه او رفتند و مدّتها روی او به مطالعه پرداختند. او تا هیجده سال پس از 
ارت که نو و شرا اش کی رز تسود کف مرو شک ی ان ا به ایب ی کی ره 


باورنکردنی اشاره شده و چنین نوشته شده است: «جیمز ارتا و ۹ ۱۸۷۰ یک يونس عصر جدید»)). 


۶ سوره‌ی قلم ۶۸ بیان معانی در کلام رتانی 


E 
.» و(لی) خداوندش او را برگزید و از شایستگانش قرار داد‎ « 
- یعنی نبوت يونس نیز به او بازگردانده شد. متعاقباً -چون سخن از يونس و لجاجت‌های قومش با او رفت‎ 
نمونه‌ای از برخوردهای غضب‌آمیز مشرکان عرب را با پیامبر اکرم ذکر می‌فرماید:‎ 

(«») وان يَڪا الي کفروا لشوتات بابضارهم ما سیغوا ال گر یوق لوق . 
« وهمانا نزدیک بود کسانی که کفر ورزیدند -جون این ذکر (الهی را از تو) شنیدند - تو را باجشمانشان 
بلغزانند (و از جای برکنند) و می‌گویند: او دیوانه است! ». 
سوره با رد اتهام جنون که منکران به پیامبر " نسبت می‌دادند آغاز شد و با اشاره به همین مطلب نیز پایان 
یافته است. آیه‌ی شریفه حالت مردم مشرک و کافرپيشه را در قبال آیات قرآن ترسیم می‌کند که چون به 
یکتاپرستی و احساس مسولیّت در برابر خدا و ترس از آخرت دعوت می‌شوند. چنان نگاه‌های غضب‌آلود 
به گوینده می‌کنند که گویی می‌خواهند با چشمانشان او را هلاک سازند. البته بسیاری از مفضتران این معنا را 
درنیافته و گفته‌اند که قریش کسانی را برای چشم‌زخم به نزد پیامبر آورده بودند و آیه‌ی فوق در اشاره به این 
موضوع نازل شده است. درحالی که برای چشم زخم -به قول رایج - با (عجاب سخن می‌گویند نه با نگاه‌های 
کشنده! و هرگز به کسی که می‌خواهند او را چشم زنند نمی‌گویند که « لَمَجْنُون» او دیوانه است! بلکه با مدح 
و تعریف از طرف» یاد می کنند. به علاوه» در لغت آمده است: له بیصره: "اح النظر لیم بستخط = با چشمان 
تند و خشمگین به سوی او نگاه کرد "(المنجد). آیه‌ی ۷۲سوره‌ی حج آیه‌ی فوق را به وضوح تفسیر می کند که 
فرموده است «و چون آیات روشنگر ما بر آنها خوانده شود. در چهره‌ی کافران انکار را می‌شناسی (تا 
جایی که) نزدیک است (به مژمنانی که) آیات را بر آنها می‌خوانند حمله‌ور شوند». بنابراین» اینکه آیه‌ی فوق 
را برای جلوگیری از چشم‌زخم برسر در خانه‌ها می‌نویسند از درنیافتن معنای صحیح این آیه‌ی شریفه ناشی 
شده است. ۱ 

0 و ماه کر لین 
« و حال آنکه این (قرآن) جز پندی برای حهانیان نیست ». 
یعنی» نه تنها آیات قران سخنان فرد پریشان‌احوالی نیست بلکه پند و تذکُری برای تمام انسان‌ها در همه‌ی 


زمان‌ها و مکان‌هاست. 


۲۰۷ 
سوره‌ی حاقه 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و نام آن «الحاقّه = آن هنگام که جزای اعمال هر کس 
محقق می‌شنو دا بر گرفتة از اولین آنات سوره اشت: محوای شوره به طور کلی»؛ بر سه مخو ر( 
عبرت آموزی از سرنوشت پیشینیان (۲) قیامت و (۳) اصالت قر آن. قرار گرفته است. 

در محور اوّل آیات شریفه» به کفران‌ورزی اقوام عاد و ثمود و فرعون که قیامت را انکار 
داشته و سرمست موقعیّت‌های دنیوی خود بودند. پرداخته و به نتایج وخیمی که برای آن اقوام 
پیش آمد اشاره می‌نماید. در محور 9۵م پس از مرور عاقبت منکران آیات. به خود پدیده‌ی قیامت 
پرداخته آن حادثه را با مقدماتش مد نظر قرارمی‌دهد و در این زمینه به شرح ویرانی جهان و شمّه‌ای 
از اوصاف بهشت و دوزخ می‌پردازد. در محور سوّم. آیات شریفه از اصالت مطالب ذکرشده 
سخن به ميان آورده که اثر وحی الهی است و اینکه پیامبر اسلام" نه شاعر و نه کاهن بوده» بلکه 
آیاتی ارائه می‌دهد که از سوی خالق عالم نازل شده است. 

شایان توجه این که برخلاف برخی سور مکی که با .تسبیح» خدا آغاز می‌شود. پایان این 
سوره با «تسبیح» خداهمراه شده است. آیات سوره را با توجّه به محورهای مذ کور» می‌توان 
در سه بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ ت ۱۲)؛ اشاراتی به سرانجام اقوام سر کش پیشین (عاد و مود و 
فرعونیان) 

بخش دوم (آیات ۱۳ تا ۳۷): وقوع قیامت و سرنوشت کسانی که پرونده‌ی اعمالشان 
به دست راست و با چپ آنها داده می‌شود 


بخش سوم (آبات ۳۸ تا ۵۲) ؛ قرآن؛ فرو فرستاده‌ی خداوند جهانیان. 





۳۰۸ 


رم واو 12 ات 


E 
سل اول‎ 
(اشاراتی به سرانجام اقوام سر کش پیشین‎ 
آعاد و ثمود و فرعونیان|)‎ 


5 سیه و 
مه مه 


ما اف وما دنت ما فَاقَدٌ. 

«آن (حادثه) روی دهنده » « جیست آن حادثه؟ » «و تو جه دانی که آن(حادئه) روی دهنده چیست؟) : 

از جمله نام‌های قیامت «الحاقة» است؛ به معنی «حادثه‌ای که زمان جزای اعمال هرکس, محّق می‌شود». واژه‌ی 
استفهامی «ها = چیست؟» در اینجا از باب تفخیم و اهمیّت و قدر قيامت آمده و باز عبارت «مَا أَذرَاكَ = تو 
چه دانی؟» تأکید دیگری بر عظمت و بزرگداشت آن رویداد است. اصولاً ان که حتی خحطاب به پیا س 
می‌فرماید «تو چه می‌دانی که آن حادثه چیست؟» وسعت ابعاد قيامت را می‌رساند که هولناک و کوبنده و همه 
جا را فرا خواهد گرفت. نکته‌ی دیگر آنکه معمولاً بعد از چنین بیانی انتظار می‌رود که به شرح آن حادثه 
پرداخته شود؛ چنانکه در سوره‌ی «قارعه» بدینگونه عمل شده است. ولی در اینجا چنین نکرده و متعاقباً از 
تکذیب کنندگان آن حادثه در تاریخ سخن به مان می‌آورد و شرح حادثه را به تأخیر افکنده (آیات ۱۳ به 
بعد) تا ضمن آن» نشان دهد که تکذیب کنندگانش به چه گرفتاری‌ها می‌رسند. 


ت ت 


بٿ مود وعَ پالقارعة . 
« ثمود و عاد آن(رویداد) کوبنده را تکذیب کردند » 
واژه‌ی «القارعة = کوبنده) -سواى «الحاقة» - نام دیگر قیامت است. 

ظاهراً به اقوام عاد و ثمود به عنوان نمونه‌ای از منکران قيامت پرداخته شده. و الا تکذیب کنندگان آن رویداد 
بسی بیش از اینها بوده (و هستند). این اقوام از اعراب بائده (منقرض شده) بوده و با یکدیگر پیوند داشتند و 
محل سکونتشان شمال عربستان نزدیک سوریّه‌ی امروزی و مرتفعات حجاز بوده است. خداوند آنان را از 
نعمت‌هایی برخوردار ساخت و انبیایی برای هدایتشان فرستاد (صالح " پیامبر ثمودیان و هود پیامبر عادیان بود) 
ولی آنها قدرشناس نعمت خدا نبوده به رهنمودهای پیامبرانشان وقعی ننهادند و به زندگانی غفلت‌بار و 
شرک‌آمیز خود ادامه دادند تا به عذاب الهی گرفتار آمدند. شرح ماجرای آنان در سور E‏ از جمله 


جزء ۲۹ سوره‌ی حاقّه ۶۹ ۳۹ 


اعراف (آیات 16 به بعد) هود (آیات۵۰ به بعد) شعراء (آیات ۱۲۳ به بعد) فصلّت (آیات۱۳ به بعد) و ذاریات 
(آیات ۶۱ به بعد) آمده که توضیحاتش را داده‌ایم و ظاهراً عرب‌ها ماجرای آنها را کم و بیش می‌دانستند. 


ت 


(ه) فا تمد کنو هِک بالطَاغية 

« پس امّا ثمود به TT‏ (یا به سبب طغیانشان) به هلاکت رسیدند ». 

نحوه‌ی عذاب قوم ثمود از طریق فراگیریشان با صاعقه» در سوره‌ی فْصلّت (آیه‌ی۱۷) آمده است. امّا واژه‌ی 
«طاغیّة» در آی‌ی شریفه» به صورت مصدری (سرکشی) و هم به صورت اسم فاعل (سرکش) می‌آید؛ از این‌رو 
اگر واژه‌ی مزبور اسم فاعل درنظر گرفته شود آیه‌ی شریفه به معنی «ثمودیان با صاعقه‌ای سرکش به هلاکت 
رسیدند» خواهد بود و اگر آن واژه مصدر باشد (مانند عافیة)؛ معنای آیه «ئمودیان به سبب طغیانشان به هلاکت 
رسیدند» می‌شود. از سوی دیگر واژه‌ی «طاغیة؛ به معنی «بانگ شدید» نیز آمده و از آنجا که «صاعقه) هم 
با آتش و غرش همراه است ممکن است معنای آیه را بدین‌صورت درنظر گرفت که «ثمودیان با بانگ عظیمی 
به هلاکت رسیدند). 


۷ء وم عاد هلکوا پریج صرَصَر عَايِيةٍ 2 عَلیهمْ سب یال و مَانية ی مُشوتا ری 
لقم فیها صرعی کم آغجاز َل اريڊ 
«و امّا عاد با تندبادی سرد و سرکش هلاک و حدا) آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان 
بگماشت؛ پس آن قوم را در آنجا فروافتاده می‌دیدی (جنانکه) گویی تنه‌های میان‌تهی درختان خرمایند ». 
واژه‌ی «تری = می‌بینی ) درآیه‌ی شریفه. فعل زمان «حال» است‌که برای بیان «گذشته» به کار برده شده است. 
بعنی ای پیامبر اگر آنجا می‌بودی» چنان منظره‌ای را می‌دیدی؛ و این در قرآن سابقه دارد که برای بیان قطعیّت 
امر» از فعل زمان حال برای «گذشته» یا «آینده» استفاده شود. چنانکه می‌خوانیم «و یوم سار ر الجبال و تری 
اأص باررَة = روزی‌که کوه‌ها را به حرکت درمی‌آوریم وزمین را آشکار(و صاف) می‌بینی» (کهف /4۷) [استفاده 
از فعل زمان حال برای بیان قطعیّت رویداد در آینده (قیامت)]. و «3 ترّی الم دا طلَعت تراوژ عن کهفهم 
دات الیّمین = آفتاب را می‌بینی که چون برآید. از غارشان به سمت راست مایل است»(کهف/۱۷) [استفاده از 
فل زمان خال برای بیان شرایط در گذشته]. البته این کاربزدهاه همگی قرینه در سیاق عبارات دارند که تشان 
می‌دهند مربوط به آینده (قیامت) یا حادثه‌ی گذشته (ماجرای اصحاف کهف) هستند. 
در مورد سرانجام عادیان, مدلول آیه‌ی فوق در سور دیگر نیز مشاهده می‌شود . چنانکه فرموده است: 
با َزملتا هم ریکا صرضرا فی َوْم تخس مُشتمر . تنزغ لاس کم َغجَاژ تخل مُنقعر = تندبادی سرد 
و سخت در روزی شوم وطولانی بر آنها فرستادیم که مردمان را از جای برمی‌کند. چنانکه گویی تنه‌های 
ریشه‌کن شده‌ی درختان خرما بودند» (قمر/۱۹ و۲۰). درختان خرما تنومندند ولی چون از داخل بپوسند بر 
زمین می‌افتند. در سوره‌ی فصلتا(آیه‌ی۱۵) آمده که عادیان قوی‌هیکل می گفتند «چه کس قدرتمندتر از ماست 


11۰ سوره‌ی حاقه ۶۹ بیان معانی در کلام رتانی 


<a 3 عم‎ o 


(و قالوا مَنْ آشد منّا قوَة)؟» و آیه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند - همچون درختان پوسیده‌ی خرما - با باد 
بر زمین‌شان زد! 
رم قَهَلّ تری لَهُم من بای . 
« آیا هیچ یک از آنان را باقی‌مانده‌ای می‌بینی؟! ». 
استفهام انکاری است. یعنی مسلماً خیر؛ همه رفتند و به قول معروف «نه از تاک اثر ماند و نه از تاک نشان». 
البته در مورد نحوه‌ی عذاب عادیان, آیات ۲۶ و۲۵ سوره‌ی احقاف گویاست و مفستران هم گفته‌اند که 
پس از آنکه دعوت هود به جایی نرسید. آنها در پهنه‌ی آسمان ابری سیه‌فام دیدند که آرام آرام همه‌ی فضا را 
می‌پوشانید. عادیان از مشاهده‌ی آن صحنه به هیجان آمدند زیرا پنداشتند بشارت‌رسان باران است. اما هود“ 
هب کت انم هار توکس ات ات رورا تا کی وی ی گریت a‏ 
و همه کس را -به جز هود و پیروانش - درهم کوفت. 
(۱۰وه) وَجَاءَ فرعون وَمَن قَبْلء ومع کات با َاطَة . قعَصوا 2 سول رنه : بهم قَأحَدَهُمْ أخَده اه 
« و فرعون و پیشینیانش و(مردم) شهرهای سرنگون‌شده ۳ و گموره) خطا ( گناه) آوردند » « و فرستاده‌ی 
خداوندشان را عصیان کردند و (خدا) آنان را به (عذابی) سخت گرفت »۰ 
منظور از «فرعون» در آیه‌ی شریفه. همان فرعون زمان موسی و « من یه به همه‌ی گردنکشان پیش از او 
اشاره دارد. واژه‌ی «جاء» در اصل به معنی «آمد» است. ولی وقتی با «باء» همراه شود به معنی «آورد» می‌باشد که 
این | «باء» در «الْحَاطتّة» در انتهای آیه آمده است. واژه‌ی «موتَفکَاتُ» جمع «مُؤتفگة» به معنی «آبادی زیر و رو 
شده» است که به شهرهای ویران شده‌ی قوم لوط اشاره دارد. «أَخْدٌَ زَا = کیفری سخت». در این راستا 
شایان توجّه است که واژه‌ی «خطا» در آیه‌ی شریفه به معنی «اشتباه» نیست؛ بلکه در عربی «خطا» در برابر 


«صواب» به معنی «عمل ناصواب» قرار دارد وی ان اج ) می طلبیده است. 


۳ و١٥‏ تا لما طعا الما مللا ناکم ف اجار ی . لِجْعَلها لکم ند کر رصان وا 
yy‏ 
(مایه‌ی) تذ کری قرار دهیم و گوش‌های شنوا آن را حفظ کنند ». 
با توجه به اشاره‌ی آیه‌ی قبل به غرق فرعونیان در دریاء آی‌ی فوق می‌فرماید ولی درمقابل» نوح و پیروانش 
را خدا از طوفان دریا نجات داد؛ همان پیروان‌که نیاکان مردم مشرق‌زمین بودند. دراینجا به نکته‌ی دقیقی باید 
توجّه داشت که آیه‌ی فوق پس از ذکر هلاکت اقوام سرکش, به نجات نوح و پیروانش اشاره می‌نماید تا نشان 
دهد که مرگ و زندگی و هلاکت و نجات. هردو دردست قدرت حیق‌تعالی است. 

«َدنْ واعیّة» درآیه‌ی شریفه به معنی گوشی‌است که صاحب آن حق را می‌شنود و با تمام وجود درک 

می‌کند. چنانکه در آثار آمده رسول اکرم(ص) در حق علی(م) دعا کرد للم اجعل لَه أذنً واعِية). 
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۳ ۳ 
٣ک‏ 2 
(وقوع قیامت و سرنوشت کسانی که پرونده‌ی اعمالشان 


به دست راست و با چپ آنها داده می‌شود) 


وو 


٠”‏ فا تح ف آلصور تَفُْحَة واجد 
( پس آنگاه که در صور یک بار» دمیده شود ». 
سوره با اشاره به واقعه‌ی قیامت آغاز شد و در آیه‌ی فوق و آیات بعد. مجددا به موضوع قیامت باز گشته است. 
تعبیر «دمیدن در صور» کنایه از برپایی قیامت است (انعام/۷۳) و در قرآن آمده که هنگامه‌ی قيامت با دو نفخه 
آغاز می شود که نفخه‌ی اوّل نفخه‌ی مرگ و نفخه‌ی دوّم حیات مجلّد انسانهاست (زمر/1۸). در آیه‌ی فوق منظور 
از «تَفْحَةٌ وَاحة» -با توجه به شرح ویرانگری عالم در آیات بعد - همان نفخه‌ی نخستین است. 

(: و خلت ۳ وا یال تا دک وَاحدةّ . 
«و زمین و کوه‌ها حمل شده به یکباره متلاشی گردند ». 
در سوره‌ی نمل (آیه‌ی ۸۸) آمده که در آن‌هنگام (ابتدای قیامت) کوه‌ها به ظاهر ساکن می‌نمایند ولی در باطن 
«مانند ابر» در حرکت‌اند. این حرکت سرعت گرفته (طور/۱۰) و به تلاشی آنها می‌انجامد. 

(۱ قیَومَیذ وقعّت اَلوَاقعَةٌ 
« پس در آن روز آن وافعه (رستاخیز) وفوع می‌یابد ». 
واژه‌ی «واقعه» در آیه‌ی شریفه - با توجه به آیات قبل - به قيامت تفسیر می‌شود. «وَفَحَتّ» هم فعل ماضی 
است که از نظر قطعیّت حادثه» برای آینده به کار برده شده است. درحقیقت منظور این است که آن حادثه 
آنقدر قطعی‌است که گویی رخ داده‌است. 


سم 
و سر 


۲ص 2 #۶ م 2 وو 

(0 و أذشقتِ السماء فجي يَوْمَيذٍ واهیه . 
« آسمان شکافته گردد و در آن روز آن (آسمان) سست و گسسته باشد ». 
یعنی لایه‌های آسمان که برفراز ماست» در رویداد قیامت. در هم می‌ریزد و همچنین فرموده است که در آن 
شرائط آسمان» گلگون می گردد (الرحمان/۳۷) و خلاصه در آستانه‌ی رستاخیز سپهر گردون و نظام فلکی - با 
همه‌ی استحکام و انسجامی که اکنون دارد - آن زمان» بر خود می‌شکافد و سست و گسسته می گردد. 


"۳ سوره‌ی حاقّه ۶۹ بیان معانی در کلام رټانی 
۷ العف عل آزجابها َڪول عزش ریات رقم ويز كمانية. 

« و فرشتگان برکناره‌های آن (آسمان) باشند و عرش خداوندت را در آن‌روز.» هشت (فرشته) برفرازشان 
حمل می کنند ». 

ظاهراً مراد از «المَلک علی آرجانها» در آیه‌ی شریفه این است که فرشتگان در آن غوغای تحولات کائنات» 
به کناره‌ها رفته و آسیب نمی‌بینند. عرش عالم. مرکزی است که فرامین خدا از آنجا به فرشتگان می‌رسد 
(اعراف/۵۶). آیه‌ی شریفه در واقع می‌فرماید تصوّر نشود که با پیدایش قيامت و به هم ریزی عالّم مرکز 
فرماندهی خدا درهم می‌ریزد؛ خیر» بلکه آن مرکز حفظ می‌شود. البته واژه‌ی فرشته در این ارتباط نیامده 
ولی باتوجه به ذکر «مَلک» در آغاز آیه» گفته‌اند که عدد هشت به فرشته اشاره دارد. از سوی دیگر بايد توجه 
داشت که به طور کلی آیات مربوط به قیامت از جمله آیات متشابه بوده وتأویل (مصادیق و چگونگی دقیق) 
آنها را فقط خدا می‌داند (آل‌عمران/۷). ۱ 


4 
مه 9 م 
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(۸ وم نون لاتختی منم حَافِية . 
« آن روز (به پیشگاه حدا) عرضه می‌شوید؛ هیچ پوشیده‌ای از شما. مخفی نمی‌ماند ». 
چنانکه فرموده «یَوْم ی الما آن روز که (همه‌ی) باطن‌ها آشکار و رازها فاش می‌شود (طارق/4). روزی 
که همه‌ی مکنونات آدمی از فکر و قول و فعل» نه فقط برخدا -که هیچگاه پنهان نبوده - بلکه بر خود او نیز 
آشکار می‌شود همانگونه که فرموده «وَجَدُوا ما عملوا اضرا = هرآنچه کرده‌اند حاضر بینند» (کهف/4۹) و 


۳ 
سر ۵ سر ت 


اگر از حاطرشان رفته به یادشان می‌آورند (يَوْمَ يَدَکّرٌ الِْْسَانُ ما سَعی - نازعات/۳۵)؛ و «عرضه شدن بر خدا» 
(و عُرضُوا علی رک - کهف/1۸) همان حضور در محکمه‌ی عدل الهی است یوم یَقُومٌ الا لَب الْعَالّمين 
- مطففین /1). 


7 
مرش سر سوو 
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. ما من آوق تاه بِيمِينهء فَيَمُول هَاوم اروا کنابية‎ ٠١( 
پس امّا آن کس که پرونده(ی اعمال )اش به دست راستش داده شود (با شادمانی به دیگران) گوید: بیایید‎ « 
۹ (بگیرید) پرونده‌ام را بخوانید‎ 
تحویل پرونده به «دست راست» کنایه از راست‌روی انسان در دنیاست که بر «صراط مستقیم» بوده و از این رو‎ 
- کارنامه‌ی اعمالش را نیز به دست راستش می‌دهند. می‌فرماید جنین کسی در قیامت -شادمان از کرده‌ی خویش‎ 
می‌خواهد نامه‌ی اعمالش را به همه نشان دهد. (هَاوّمْ = بگیرید. بیایید). ضمیر در کقابیّه» برای غیبت نیست.‎ 
بلکه پراش توافت ورسکت آمدم ات‎ 


ی ا 
(۲۰ نی نت الى ملاق حسَابية . 


«همانا من می‌دانستم که با حساب (تلاش‌های) خودم رویارو می شوم ۹ 


جزء ۲۹ سوره‌ی حافّه ۶۹ ۳۳ 


مفاد ابه گفتمان «موّمن نیک وکار» در صحنه‌ی قیامت است که پس از آگاهی از سرنوشت آخروی خود می‌گوید 
من از آنها نبودم که فکر کنم مرگ آخر خط است و هیچ‌حسابی در کار نیست. بلکه مطمئن بودم که به نتیجه‌ی 
کارهایم می‌رسم. واژه‌ی «ظن» در آیه‌ی شریفه - چون سخن در مقام مدح است - به معنی «یقین» می‌آید. 
(۲۱ فهر فى عِيشة رَاضيّة . 

« پس او در زندگی‌ای (حوش و) پسندیده‌ای است ». 

یعنی فرد مزبور در زند گانی‌ای قرار می‌گیرد که کاملاً راضی و خشنود خواهد بود. هرچند یکبار مرحوم طالقانی 
ی و یت قارعه نیز آن را مکتوب کردند) که در این آیه 
نفرموده «فی عيشّة مَرْضيَة» (تا معنی مذکور از آن مستفاد شود) بلکه فرموده «فی عيشَة رَاضيَة» که در اینجا 
«راضية» صفت زندگی است نه فرد. براین پایه مرحوم طالقانی معنای درست آیه را چنین نتیجه گرفتند که آن 
شخص به زندگانی‌ای وارد می‌شود که از او استقبال می‌کند. ولی در زبان عرب گاه اسم فاعل به معنای اسم 
مفعول می‌آید چنانکه گویند: فلان يله قائمٌ و نها صائم! (شب آن نمازگزار قائم است و روزش, روزه‌دار 
است!) و مقصود. قیام خود او در شب برای عبادت و در روز برای روزه گرفتن است. بنابراین مراد از آی‌ی 
شریفه: زندگانی بهشتیان است که از هرجهت مورد پسند ایشان قرار دارد (به پرتوی از قرآن» تفسیر سوره‌ی 


(۲۷ فى جِتَةْ عَالية . 


مه مر 


( در بهشتی برین ». 

شریفه محل آن زندگی خوش ۱ بیان می‌دارد و اینکه بهشت درآیه‌ی شریفه با 
صفت «عالیة» ) همراه شده می‌رساند که نعمت‌های مادی ر بهشت از هرحیت والاتر از نعمت‌های دنیاست» البته 

بهشتیان در آنجا به مقامات والای معنوی نیز دست می‌یابند (توبه/۰۷۲ پونس/۱۰. واقعه/۲۵<۲ و ...). 


)۳( قطوفها فها دانية د 
« (که) میوه‌هایش در دسترس است ». 
آیه‌ی شریفه شمه‌ای از نعمت‌های مادی بهشت را بیان می کند : میوه‌هایش سهل‌الوصول و همواره در اختیار 
است («قطوف» جمع جمع «قطف» به معنی «میوه‌ی جیده شده با آماده‌ی جیدن)؛ «دانية = نزدیک»). 

() وا وَاَشرَبُواً نا اا ف یا ید . 
« بخورید و بیاشامید - گواراتان باد - به آنجه (از اعمال نیک) در روزگاران گذشته پیش فرستاده بودید ». 
یعنی این نعمت‌ها بی‌جهت نیست و عکس العمل اعمال گذشته‌ی شخص در دنیا بوده که به او می‌رسد؛ و 
هرچند ذکری از هیچ نوع آشامیدنی در آیه نرفته. ولی با وجود این» می‌فرماید «بخورید و بیاشامید» و این 


۳۴ سوره‌ی حاقّه ۶۹ بیان معانی در کلام رتانی 


می‌رساند که آنچه از نعمت‌های بهشتی ذکر شده بنا به «ایجاز» بوده و در حقیقت خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های 
فراوان در بهشت برای اهلش فراهم است (منظور از لیام ال = روزهای گذشته» ایام دنیاست). 
(۶بو۵» وما من وق كابر ماله فیقول ياتى لم وت کثابية . ول آذر ما حِسَابية . 

«و امّا آن کس که پرونده(ی اعمال)اش به (دست) جپش داده شود. گوید: ای کاش پرونده‌ام را نداده بودند ) 
( و نمی‌دانستم حسابم جیست (از حسایم خبر نداشتم) 5 

در برابر اصحاب هین (راست‌روان) که شرحش گذشت. آیات شریفه از سرانجام اصحاب شمال (کج‌ژُوان) در 
زندگی دنیا سخن می‌گوید (به سوره‌ی واقعه آیه‌ی ۶۱ نگاه کنید). تحویل پرونده به دست راست يا چپ سمبل 
نحوه‌ی زندگی فرد در دنیاست. می‌فرماید آن کج‌زوی که روز قیامت پرونده‌ی اعمالش را به دست چپش 
می‌دهند -برعکس آن راست‌رو - می‌گوید ای کاش این پرونده به من داده نمی‌شد و سر از حسابم درنمیآوردم. 
به بیان دیگر» آیه‌ی شریفه می‌فرماید کافران که در دنیا بد عمل کردند در صحنه‌ی قیامت. به قبح اعمالشان پی 
می‌برند. در واقع آدمی چون سوای دین دارای خسن و قبح عقلی است» در دنیا نیز - باطناً - از اعمال بد خود 
آگاه است. ولی دلبستگی‌های دنیوی اعمال بد آنها را در نظرشان زینت می‌بخشد و به توجیه‌ گری پرداخته 
زشتی اعمالشان را نمی‌بینند (فاطر/۸). در قيامت آن توجیه‌گری به کنار می‌رود و حقیقت اعمال عیان می گردد؛ 
آنگاه آنها اظهار تأسّف می‌کنند که ای‌کاش کارنامه‌ی عمل من به دستم نمی‌رسید و نمی‌دانستم که حسابم 


چخست. 


۲۷ الَا کات الْمَاضیَةَ. 
« ای کاش که آن (مرگ) پایان‌بخش می‌بود (و دوباره زنده نمی‌شدم) » 
آیه‌ی شریفه ادامه‌ی اظهار تأمتف کج‌ووان در عاقبت عالم است که ای‌کاش مرگ پایان‌دهنده می‌بود و من 
خاک شده از بین رفته بودم؛ چنانکه فرموده «3 یفولْ الَْافرٌ یا نی كنت ترایّا = و آن کفرپیشه گوید: ای کاش 
خاک بودم (وبرانگیخته نمی‌شدم)» ماه واژه‌ی «قَاضیة» در متن آیه به معنی «تمامکننده» (جنانکه قاضی با 
رأی خود به نزاع خاتمه می‌دهد) ختم حیات را می‌رساند و ضمیر «ها» در«یا لَيْتَهّا» دراشاره به مرگ است. 
)۸9۳۹( مغ عق مالي . هل عق سشاطان 9 
» اموالم مرا سودی نبخشید » «قدرتم از من برفت » 
آیات شریفه نشان می‌دهد که مال و قدرت ستمگران که در دنیا کارسازشان بود» در عالم باقی سودی به 
الان نارگ 
مقید آنجا متاع ڈیکر ف کت زایمان و عمل. کالا چه داری؟ 


o2 
۳ 
اغثد‎ 


عنی) 


من ای کی ورف فا ی و کو ی که ام ا ما 


ت 


عله ماله و ما سب - مال و آنچه به دست آورده بود کفایتش نکرد» (شایان توجه این که فعل ماضی « 
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در اینجا به قرینه‌ی سیاق. اشاره به آینده دارد؛ یعنی مال و دستاورد ابولهب در دنیاء چاره‌ی کار او در آخرت 


(۲۱و۳۰) دوه 9 اجيم 2 
( (پس گفته شود:) بگیرید و بر گردنش زنحیر افکنید » « سب سپس او را درون دوزخ اندازید ». 
هک وه a‏ 
یطرش این انیت که و کاده هی شون و آن ها کرو رور که رو او وا کردا 
احاطه کرده و مای‌ی اسارت مردم توسّط آنها در دنیا شده بود. درعالم باقی بر دست و پایشان بسته می‌شود 
و گرفتارشان می‌سازد. 


(۳۷ ثم ف سِلیلة رها نم ی 

« آنگاه وی را در زنجیری که درازای آن هفتاد گز است. درآورید (به بند کشید) » 
واژه‌ی «دْرع» در آیه‌ی شریفه که فارسی آن «گز» است. فاصله‌ی میان آرنج تا نوک انگشتان دست را را گویند 
که حدود نیم متر می‌باشد و واحد اندازه‌گیری طول بوده است. امّا «هفتاد» در اینجا - همچون «هفت» - از 
ادوات کثرت به نظر می‌رسد که در قرآن سابقه دارد (توبه/۸۰ و لقمان/۲۷). مفهوم آیه‌ی شریفه کنایه از آن است 
که شخص بدکا هیچ راه گریزی از عذاب |لهی در آینده‌ی عالم نخواهد داشت. 

(۲۳و۳۳ نهر کان اون بل لیم . و لایخش عل طعَام الیشکان ۱ 
« همانا او به خدای بزرگ ایمان نداشت شت » «و بر اطعام پینوایان ترغیب نمی کرد »۰ 
پس از سخن از مجازات انسان گناهکار در سرانجام عالم آبات فوق. بخشی از جرائم او را برشمرده است. 
می‌فرماید اولا او در .دنا از آن عامل اساسی (ایمان به:خدا) برای ,مهار ی س حفاظت ان عقل که بتواند قزر 
حرکتی سالم رهنمود لازم را به انسان ارائه دهد برخوردار نبود؛ و ثافیاً نه تنها اعتقادی به خدا نداشت. 
نتفای شاا نید اقا وة 


(«۳ لیس لیم مهتا ية . 
« پس امروز او را در اینجا دوست صمیمی (حمایتگری) نیست ». 
زیرا انسان در نتیجه‌ی اوصاف و کمالاتی که به دست آورده جلب دوستی می کند؛ آن کس که زشتی‌های نفسانی اش 
e‏ و گرفتار اعمال سوء خویش است. محبّتی در محیط برنمی‌انگیزد؛ چنانکه فرموده «آلأخلاءٌ یمد 


لبعض عَدُو إلا الْمُنَقِينَ = دوستان (دنیوی) در آن روز دشمن یکدیگرند. به ُز پرهیز کاران» (زخرف/ 
۷ 
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۳ ولاطفام لا من شلین . لاله إلا اطفون . 

« و غذایی جز جرک و خون ندارد که جز خطاکاران آن را نمی خورند ». 
هموکه در دنیا به قول معروف «خون مردم را در شيشه کرده بود» در سرای دیگر جز به غذای ناپسند و ناگوار 
تغذیه نمی‌شود. 

شایان توجه این که از غذای بدکاران در دوزخ در قرآن به انواع گوناگون یاد شده است. در آیه‌ی فوق 
سخن از «غسلین» رفته و همچنین فرموده «لَيْسَ لهم طَعَام الا من ضریع = غذایشان جز گیاه حاردار خشک 
چیزی نیست» (غاشیه/1) و به علاوه از ثمره‌ی درخحت زقوم نیز به عنوان غذای گناهکاران در جهنم سخن رفته 
است (صاقات/1۲. دخان ٤٤/‏ و واقعه/۵۲). این اشیاء در حقیقت طعام نیستند و ظاهراً استثناء به کار رفته در این 
موارد منقطع است و متصل نیست تا قابل جمع نباشد و به معنی «لکن» آمده است. از این‌رو به نظر می‌رسد که 
لفظ «طعام» در مورد واژه‌های «غشلین, صَریع. زوم از باب مجاز به کار رفته و منظور این است که گناهکاران 
در دوزخ (برخلاف نیکوکاران در بهشت) از غذای بد و ناپسندی برخوردار خواهند بود که در حقیقت «طعام» 
تا واژهی «خاطتّون = خطاکاران» در آیه‌ی شریفه به معنی (گناهکاران» آمده است (به توضیح آیه‌ی ٩‏ 
0 


۳۷ 


کل زم 


(قرآن فرو فرستاده‌ی خداوند جهانیان است) 


ِ 
««برمم فلا یم پا بْصرُون . وَمَا لائبصرون . 
«پس سوگند به آنجه می‌بینید » «و آنجه نمی‌بینید ». 
حرف «لا» در ابتدای آیه از نظر تأکید قسم آمده است و منظور نفی قسم نیست. عرب رسم دارد که گاهی 
بر سر قسم (لا) می گذارد» چنانکه در قسم به خدا می گوید: «لا و الله». درآیات شریفه به عالم مشهود و 
eels BEE E E e E a E‏ 
پیرامون ما نیست. بلکه سوای عالم محسوس ماء عالم غیب و موجودات ناپیدا نیز هست. 
(6۰ هلول سول ریم . 
« که این (قرآن) قطعاً گفتار رسولی ارجمند است »؛ 
آیه‌ی شریفه پاسخ قسم است که مطالب قرآن, ساخته و پرداخته‌ی محمّد(ص) نیست. بلکه می‌فرماید «لقَوْل 
رسُول گریم = همانا گفتار رسولی ارجمند است». در اینجا «قول = گفتار» به رسول نسبت داده شده و روشن 
( جیزی از خود نمی گوید. بلکه پیام «مُرسل» را می‌آورد. چنانکه در سوره‌ی تکویر (آیه‌ی ۲۰) 
آیه‌ی فوق توضیح داده شده و می‌فرماید فرشته‌ای نیرومند آن را آورده است. 
(۱» وَمَا هو بقوّلِ ماعر قلیلا ما نیون . 
« و آن سخن (سروده‌ی) شاعری نیست؛ کم ایمان می‌آورید « 
سخن شاعران لزوماً معطوف به واقع نیست و به طور کلّی کمتر بیان حقایق می‌باشد و غالباً از خیال سرچشمه 
می گیرد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید قرآن سخن شاعر نیست ولی شما (منکران) ایمان لازم را بدان ندارید. تهمت 


۳ 
و و 4ے ۶ ی 
آذ 


۹ سر ص 


شعر بودن قرآن و شاعری پیامبر ” از جانب مشرکان» در قرآن مکرر آمده» چنانکه می‌خوانیم «و يَقَولونَ أ 
ارگوا آلهتت لشاعر مَجْنُون = و گویند: آیا ما خدایانمان را به (گفته‌ی) شاعری دیوانه رها کنیم؟!» (صافات/ 
۶ ) همچنین E‏ 

(۷» و اقول کاهن قلیلا ما کڏ كرون . 
« و گفتار کاهنی (هم) نیست؛ کم پند می گیر ید ». 
کاهنان مطالب سجح‌مانند از جنیان به عنوان غیب‌گویی! می‌آوردند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید قرآن سخن کاهن 
نیست. امّا شما مردم مشرک چنانکه باید از آن پند نمی‌گیرید. 
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۳ تنزیل من رب الال . 
« فرو فرستاده‌ای از خداوند حهانیان است ». 
یعنی قرآن نه تنها شعر شاعران و اوراد کاهنان نیست (آیات قبل) بلکه رهنمودی از سوی خدای عالم بوده 
(سراپا پند و تذکر و مایه‌ی روشنی و بیداری دل‌های مردمان است). 
۴۷د ولو تقول لین علیتا عم َعض آلفاویل . دنا مه بالییین . دٌ ثم لََطعتا مه وین . قما منم من 

رة غاجريخ. 
« و اگر (اين پیامبر) برخی گفته‌ها را بر ما (به افترا) بسته بود » «قطعاً او را با قدرت می گرفتیم » « سپس 
به یقین رگ حیاتش را قطع می کردیم » «و هیچ د یک از شما مانع از (عذاب) او نمی‌شد ». 
واژه‌ی «لَوّ» در آیه‌ی شریفه «امتناعیّه» است؛ یعنی «اگر به فرض محال» این پیامبر " (که همواره مورد اعتماد 
مردم بوده و هیچگاه دروغی نگفته و حلافی انجام نداده) سخنی از خود هرچند سودمند. اما به دروغ از جانب 
خدا می گفت» آن وقت چه می‌شد؟ خداوند در دو آیه‌ی بعد پاسخ داده است. پاسخی که نشان‌دهنده‌ی «گوینده‌ای» 
مقتدر» محیط بر «شنونده» و صاحب اختیار مطلق است و «شنونده» در برابر او ُز انسان ناتوانی بیش نیست 
[قول = گفتار(مفرد)؛ اقوال = گفتارها (جمع) و آقاویل = همه‌ی گفتارها (جمع الجمع)]. 

ابتدا می‌فرماید «او را با قدرت می‌گرفتیم» (واژه‌ی «هبن = دست راست» کنایه از قدرت است). سپس 
وصف را 2 داده اعلام می‌دارد که «رگ حیاتش را قطع می‌کردیم» (واژه‌ی «تین» به معنی شریانی است که 
خون را از قلب به سایر اعضای بدن می‌رساند و با قطع آن» حیات قطع می‌شود) و آیه‌ی بعد در بیان بسط و 
فراگیری اقتدار آن قدرتمند مطلق است که هیچ مان و رادعی در برابر تحقّق مشیّت او نیست» چنانکه فرموده: 
«قْلْ ان ای اون لی من الله شَیّْا = بگو: اگر این (قرآن) را جعل کرده باشم شما دربرابر(قهر) خدا 
کاری برای من نتوانید» (احقاف /۸. 

البته بعضی اوقات مردمانی خود را به دروغ پیامبر الهی معرفی می‌کنند؛ اما سخنانی از جانب خدا می گویند 
که بی‌اعتباری و حطای آنها رفته رفته بر انسان‌ها مشخص می‌شود. ولی در برابر مدعی دروغگویی که بیم آن رود 
کو اند مراع کد وا انساد کین مسلما داز نت ی شوت تک ادما واو را رسفا نم فا ده 
پا با ها کی ی برد 


)6۸( وه لکد رة للم . 
«و همانا تذ کاری برای متقیان است » 
منظور از «هققی» کسی است که پرهیز از زشتی‌ها داشته می‌خواهد حقیقت را بابد و دنبال کند. می‌فرماید 
قرآن برای چنین کسی رهگشاست و مایه‌ی تذکر و رهنمود به سوی حق خواهد بود. به بیان دیگر» هرکسی 
که پروای خدا داشته در پی زندگی پاک باشد. وقتی با قرآن برخورد کند می‌فهمد که حق است و از آن پند 
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ی کیرد دولین کی که ای کانی اکن تسبتا و اعنایشی لزوما به زند کی یاک تدارخه 
نمی‌تواند از تعالیم قرآن بهره‌مند شود. 
)۵۰ و۴۹( وال و منم مُگڏبينَ . وت سره عل الکافرین . 

« و به تحقیق ما می‌دانیم که (برحی) از شما (قرآن را) تکذیب می کنید » « و همانا این (قرآن) قطعاً مایه‌ی 
حسرتی برای کافران است »۰ 
یعنی خدا می‌داند که همه‌ی مردم متقی نبوده قرآن را پس می‌زنند و پندی از آن نمی گیرند (و حتی از کسانی هم 
که آن را به زبان تأیید می‌کنند علهء‌ی از ایشان» عملاً به حقایق قرآن پشت می‌کنند) ولی روزی خواهد آمد که 
انکارورزان حسرت می‌خورند که چرا قرآن را تکذیب نمودیم؟! چنانکه فرموده «و یوم بَحض الظالم علی 
یه ول یا لیِتنی اتَحَذْتٌ مَعَ الرَمُول سبیلاً = روزی که ستمگر (با حسرت) دستانش را بگزد و گوید: ای 
کاش راهی را به همراه رسول (خدا) برگرفته بودم» (فرقان/۲۷). 

(6۱ وَإِنَهُد حى یقن . 
«و پی‌تردید آن حق بقن است »؛ 
یعنی قرآن حق قطعی است و چنان نیست که به قول برخی روشنفکرنماهاء افترای به خدا یا حدیث نفس 
باشد! 

(۵۲) فس اسم رَبَكَ العظیم . 
« پس به نام خداوند بزرگت تسبیح گوی ». 
یعنی ای پیامبر (و ای پیروان راستین او) که به حقانیّت قرآن رسیده‌اید. شکرگزار این نعمت باشید و خدا را 


از همه‌ی نقائص و کاستی‌ها منزه شمرده بزرگی او را دریابید. 


